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بسیی و تمحیح احقر عباد 


رای رایل اشیانل سوسائنی اوف بگال 
در مطبع بشسد مشن - کلکته بطح اشتلن 


سنه ۱۳٩۰‏ ری قدسی مطاأیق سنةه ۱۹۱ مسیی 


ید 


تن تیا رح الحکتاتب 
فصل اول در سفر مایون باه از یکی (ییک) 


بطرف خراسان و عراق و طواف روضه مقدسة سبدنا امام 
ابواسن عل الرضا نن موسی لکاظیم علهیا السلام و آنچه 
درن سفر زوی عود 

ذکی اسای ملازمانی که در رکاب ظفر قرین باردوی 
حضرت هابون بادشاه رفته بودند 

فرمان شاه طبماسب حاع خراسان 

مراجعت حضرت همایون بادشاه از عراق ود ام اشان 
از فتدهای بای دی شا وایان و آمر که قرو زوان 


سل کابل در ملازمت ودند 


فصل دو .م شو. شان «افان کر ور هه یمه 

آمدن میر سید عل و ملا عبد الصمد شیرین قلر و دیگر 
صاحبان کال بدربار همایون بادشاه 

ورود مرزا کامران علازمت همایون بادشاه 

نهضت موکب مقدس همایون بادشاه از کابل ببلخ و رجوع 
ی انم شا مر ان 


ام 


۱ 


2 


۹" 


ب ) 


از کولاب و خبر یافتن همایون بادشاه از بغاوت ایشان 
و موجه شدن درهةٌ فچاق بجبت دفع و رفع مرزا کامران 
آمدن مرزا کامران علاز مت همابون بادشاه و دیگر 
واقعات 
توجه موکب مقدس مماویی مقندهار و مراجعت 
بدولت و اقال 


فصل چپارم در فتح مندوستان 

اساء ملازمان که در رکاب ظفر یک همابون بادشاه 
بودند 

اساء ملازمان شاهزادة عالیان جلال الدین مد اکبر که 
در رکاب ظفر قرین بودند 

ابعاء ملازمان نواب بیرم خان پارلو که در رکاب 
سمون ودید 

بورش حضرت همایون بادشاه بتسخیر هندوستان و فتح آن 
۱0 

وفات باون بادشاه در سنه ۳به و انتفال سلطنت 
هندوستان بیادشاه جپان و جانان جلال الدن 


۰ و 


ند اکر بادشاه 


۱۳۰۵ 


۱2۳ «۰ 


۱ 


۱۹ 


۱۰۹ 


۱۳۳ 


۱۸4۰۵ 


۱۹ 


 ج‎ 

دک محاصره کردن و تصرف نودن مرزا سلمان با ولد 
خود مرزا ابراهم حصار کابل را و برگشتن ایشان بصلح 

رسیدن خبر فتنه انگیزی هیمو و نهبضت موکب اقبال 
حضرت پادشاه جبان و جبانیان در ماربه با هیمو و دستگیر 
شدن و بیاسا رسیدن او 

متوجه شدن منعم خان از کابل بطرف یک نهار و دیگر 
سواحی که روی مود 

رفتن بیرم خان معقلعةٌ کافران و توجه عودن حضرت 
جانبانی و منعم ان ور دی مارا دا مه وافات 
دیگر که روی مود 

حالات درویش مرام سقّا 

ووفت: ات خن ۱ ورفدی. آنش. افتافن. نج فان 
خانة ماه بیگه 

متوجه شدن بایزید از حع خاخانان بر سر 
راجه مستو 

توجه فرمودن خانخانان بطرف کابل و دیگر واقعات 

فتنه انگزی شاه اوالعای بار دیگر و باسا 
رسیدن او 

توجه عمودن بایزید بطرف جوپور 

عااهات ان ایا حعا ایور سکن ورن ان 
زمان برای دولت خواهی بادشاه جلال الدین محد | کر 


۳" 


۳۱۳ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۲۳ 


۰ م۲ 


رم ۳ 


۳/۸4۵ 


۳۹۰ 


۶ 

ملاقات خواجه جبان و خاخانان 

توجه مودن عل قل بطرف بنگاله 

تاریخ صفه که بایزید مرمت کرده عمارت یر راست 
ک ده ود "۳ ۳ 
کنانت: اسکندن غان. ان‌عانان: برای. امن نار که 
| کر بادشاه 

و 

خبر یافتن لودی از آمدن خان خانان بغازی ور 

فتح قلعه سورت در سنه ۸هجری وده 

فتح سنه و فرار وال او 

توجه عودن خان‌خانان جات ادسه 

حالات بایزید و رفتن اشان برای حج 

باز آمدن بایزید از حج و سرفراز شدن اشان در فتح پور 
بپایوسی حضرت جر‌جاهی 

بعد استاع خبر وفات واب مد حکی مرزا ندگان 
حضرت بکابل تشریف بردند 

تاریخ فوت مير فتح اه و دیگر حالات بایزید 

وت اما | 

فیرست الاما کی 

غاطنا مه 
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بسم الّه الرهر.__ الرحیم 


سس سوام ها 


اه مسا 


۱ 


چون جرجاه جلال الدین مد اکر بادشاه فرموده بودند۱) که 
از بندهای درگاه هر یک را که سلقَهٌ تاریخ باشد نویسند - بلکه 
از ایام سلطنت *) حضرت آسانای نیاق 
خاطر چیزی "۳ باشد درج ایند - و بنام نمی" ما ام سازند - 
و این برواله و شیخ الشایم شیخ اوالفضل "۲ ولد شیخ مارگ 


(ا) در همایون نامه تصتیف گلیدن بیگم بنت بابر بادشاه در صفحه + در خصوص حع 
جلال الدین مد اکیر شاه برای جمم عودن حالات مد همایون بادشاه ی‌نویسد که دح شده 
نود که آنچه از واقعة فردوس مکاتی (ممد بابر بادشاه) و حضرت جنت آشیانی (مجد همابون بادشاه) 
میدانسته باشد نویسید - وقی که حضرت فردوس مکانی از دارالفنا بدارالقا خرامید - این حقیر 
هشت ساله بود و بیان واأقع شاید کترک .خاطر مانده ود - ار حع پادشاهی آنچه شنده 
و .خاطر بود نوشته می‌شود» - در اکرنامه جلد اول صفحه ٩‏ نیز مرقوم است «باطراف 
مالک ها زرا ای رسای و نها موی اه ام و با 
حضور فر ستادند » ن 

(۲) هایون بادشاه از سنه نه صد و می و هفت شجری (۵۹۳) تا سنه نه صد و شصت 
و سه ری (۵41۳) سلطنت کرد - پبیند محامدن دانستیز از لین بول صفحه ۳۲۸ « 

(۳) اوالفضل علای در سنه نه صد و نجاه و هشت ری (۸جهه) ولادت بافت 
و در سنه بکیزار و بازده ری (۱۰۱۱ه) وفات کرد - رای احوال اوشان بسنند 
صفحات *26261۷-1,7 در ترجه انگلسی آئین اکبری از بلاعن که بتصحیح کرنل فیلات 


در سنه ۱۵۳۵ شایع شده ه 


(( ۲ ) 
ه بایزید بیات ب‌بضاعت رسانید - در ایای که بکول‌بیگی ۲ بود 
مشار اله میگفت و کاتب شیخ مذکور می‌نوشت - و خدمت باورچیخانه 
فیمل م‌رسید - با نک ید را خی و سوادی!"نبود و سود؟ 
هم ندانست - و خنان سنه ٩7۵‏ (نه صد و چبل و نه) که در زنکان در 
اردوی حضرت شاه واقع شده در سنه هه (نه صد و نود و نه) 
در بلدةٌ لاهور نوشته است - و چون ایام جوایی گذشته و ایام پیری 


ها و ود و حافظه را قورت چندایی اگ سپوی و و 





واقعم شده باشد مطالعه کنندها قل عفو بر جرعه کشند - و این ختصر 


نِ 


3 
نقسم بر چپار فصل شده واللّه آغلّم بالصواب ه 
فصل اول از تاریخ سنه م٩‏ (نه صد و چبل و نه ) که حضرت 


(۱) بکول‌بیگی در اصل این لفظ بکاول بیگی است - بکاول ععنی داروغة مطبخ 
و باورچیخانه - فرهگ انندراج جلد اول صفحه ۳ - و بیک بالکسر و کاف فارسی ,ععنی امیر - 
فرهتگ انندراج جلد اول صفحه ۲۲ج - باپزید منتظم مطبخ شاهی بود و زر اشان بکاولان دیگر 
ودند - در آئين اکبری لفظ مير بکاول استعال شده - ببینید آئین اکبری - آئین مطبخ - 
یب 
۱ )۲( در اصل نسخه « خطی و سوادی » مرقوم است و شاید « حظی و سوادی » باشد ‌ 
(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه م۱ مرقرم است « لاجرم دل از حدود بکی سرد 
ای فرشم ات مار مصمم ساختند - در خلال این ایام هفتم محرم (4۵۰) صد 
و نجاه بیرم ان از حدود گجرات تنها خود را باه سرر مقدس رساند » گاهی «بکی » را 


دبهی ‏ هر ی وت و در هماون "نامه مصنفةٌ گایدن ی صفحه ارس « بهگ » نوشته ه 


۳ ) 
متوجه خراسان و عراق و ملاقات شاه طباس") ولد شاه اسععیل شده - 
و طواف روضة مقدسةهً سلطان عل موسی ۲۲ رضا موده و در زنکان ) 
که مابین سلطانه و تبریز ست ملاقات حضرت شاه دست داد - و شاه 
یز مساو مر اه تام و وق وا با عمتضان مرن فرلازن عا ردان 
مردانه که اسای سرداران در ذیل تفصل بافته و از اسباب سلطنت از 
هر کارخانه که لابق این بادشاه عالی شان دانسته بطریق تحفه و هدایا گذ رانده- 
و سیر تبریز که بای نخت آذربیجان است و هرات کرده - و از ۲ با 


مراجعت عوده قندهار را در اوائل 0 سنه ٩2۵‏ از مبرزا عسکری - 





(۱) شاه طبماسپ صفوی از سنه نه صد و می (4۳۰) "ا نه صد و هشتاد و چبار (۵۸۲) 
جری سلطنت کرد - محامدن دانستیز از لین بول صفحه ۵ج۲ ه 

(۷) الامام ابو ان عل الرضا ین موسی الکاظم رضی ان عنهما در سنه (۲۰۲ه) 
دو صد و دو ری و موی بعضنی در سنه (۵۲۰۳) دو صد و سه ری در طوس از دار فان 
عم بقا تشرف بردند - برای مزید احوال ایشا ببینید این خاکان مطبوعه وستنفیلد جلد اول 
کر ۳۳۲ ٩‏ 

(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱٩‏ مرقوم است ۰ از آمجا توجه بسلطانیه واقم شد - 
عخب شاهی مان اهر و سلطانه ود» و در داوی جلد اول صفحه مج « در ثلاق سورتق 
هر دور ادشاه باه عراسم تعفلیم و اجلال ملاقات عودند» و در طقات اکری جلد دوم 
صفحه .+ « "ا در بیلاق سورلیق حضرت جنت شیاین و شاه طبماسپ را م ملاقات واقع شد » 
ایضا ببینید ترجمه اکبر نامه از بیورج جلد اول صفحه ۳۰ توث م ه 

)۳( از اکرامه جلد اول صفحه ۲۳2 معلوم می‌شود 1 بتارخ روز نجشنه بیست 
. پنجر جادی الاخریی سال مسطور (نه صد و پنجاه و دو) میرزا عبکری از راه تضرع 
و ندامت از فلعةٌ قندهار بیرون آمد ۰ بیرم خان عوجب حم بادشاهی میرزا عسکری 


۱ 


۳ عشیر در گردن اراخته علا ز مت و و دای در هستحبت لتوار.خ جلد اول صفحه ۳9 


۲ ۳ .( 


و کابل را در سنه ٩۵۲‏ از مرزا کامران گ فته باز بتخت جلوس عودند - 
اساعی ملازمانی که در رکاب ظفر قرین باردوی حضرت شاه رفته بودد 
بدین تفصیل 
او معظ تغانی بیرم سك ,۳( حِ- مد کوک () 
نواب جلال الدين روشن کو6 ۲ 
| بو 


وستگ, که ماروا شاف رنه انا نیت وان عا شاب سین رن 1 

و این فتح در دمم ماه رمضان البارک سال تبصد و پنجاه و در (۲ه4) روی عود و ان 

مصرع بارخ تاف لب و ع ۰ 
بل جنل گرفت ملک کابل از وی 

س هر دو تاریخ که در هندسه در کتاب مد کور است از سهم کاتب باشد و النه اعل 9 

(۱) در اکیرنامه جلد اول صفحه ۲۷۱ نوشته دیگر خواجه معظر است که نسبت اخوت 
اخبای .شرت 2 مکی داشت در مار الامرا جلد اول صفحات ۱۸-۳۲ احوالش 
بطوالت ذکی رده - در سنه نه صد و هفتاد و لک ری (۱ع4) از حع فرش اشیاق 
همابون بادشاه در قصاص خون زن بیگناه خود بقتل رسید ه 

(۲) مد بیرم خان در روز جمعه چباردهم جادی الاول سنه بعد. و خصت: و هشت 
(مده) جری ازین عام در گذشت و بعادت شپادت فابز کردید ‏ ماثر الامرا جلد اول 
صفحات ۳2۱-۲ و مار رحیمی جلد دوم ه 

(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۷۲ مرقوم است «دیگر روشن کوکه است که 
کوکلتاش حضرت جبانای جنت آشیای ود - درن راه باو جوهر سپرده ودد - درآن ودیعت 
چون خیانتی ظاهر کرد لاجرم چند روز در بند ود و بوسیلة عفو خلاصی یافت » ه 

(م) حابی مد کوکه از امرای عظام حضرت کی ستای فردوس مکاتی ود 
و حای محد در مردانگی تفرد داشت شاه مر می‌گفت که بادتاهان را این طور خدمتگاری 


باد - در روز قق اندازی او قق زد واز شاه جلدو گرفت - ار نامه جلد او ل صفحه ۲۲۲ : 


۵ ) 
ِ_ محیین (۱) وک قاس موی .خشی 3 مجد حدر آخته بیگی )٩(‏ 


(۱) حسن بیگ برادر محرم کوکه است - با آنکه او کوکلتاش کامران میرزا بود بدوام 
ملازمت حضرت جبانباتی (ممجد همایون بادشاه) قیام داشت - ریم طبع و خوش خلق بود - 
و رم - در گذر چوسا غریق رحت شد - اک نامه جلد اول صفحه ۲۲۲ - و واقعة گذر چوسا 
5 بر ساحل کتار آب گنل است ی مخ صفر سنه تبصد و چپل و شش )٩۳9(‏ از عکن 
دقدیر . برده کشا کشت - بسیاری از امرا و افاضل غریق .محر فنا کشتند - بپیید اکیر نامه 
جلد اول صفحه ۱۵4 حسن بیگ يا کوکه حسن در مصد و چبل و شش در گذر چوسا وفات کرد 
پس درن سفر 6 در سنه بصد و چبل نه وافع شد نام ایشان که در اکرنامه وشته از 
سپو کاتب است » 

ی موبی در بدخشان .خدمت حضرت جبانانی جنت آشیانی قیام می‌ ود - 
خوش مر تمد جالمیان ود - در بدخشان خدمت جالهبایی داشت ‏ و در هندرستان در ایام 
دولت ابد قرین حضرت شاهنشاهی مير .حر شد ‏ و بر کنار آب جون منزل دلگشا داشت - 
و همایجا 1 عر پساحل فنا رسانید - اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۳ - از منتخب 
التو ار مصنفه بداژی جلد سوم صفحه ۲۲۲ معلوم ی‌شود که موبی تخل مد قاسم بدششی 
است - بداونی وشته که از امرای تامی بادشاه غفران ناه بود - فنون شعر را خوب 
می‌دانست و میکفت - مشنوی در تتبع بوسف زلیخا دارد مشتمل بر شش هزار بیت - آخر عمر 
رک سیاهگری کذ و استففا عوده کوشه عرلت نت وفات او در آ ره دن سته بصد 
و هفتاد و نه (هعه) ود - و ایضا بیینید مار الامرا جلد سوم صفحات .۲۰۲۷۲ - 
برای میر مد جالهبان بییند ترجه پایرنامه در زیان انگلیسی مصنفه مسزز بیورج صفحه 
عء - جاله در فرهّگ انندراج جلد اول صفحه 4۳ نوشته که چوی جچد بیکدیگر نند بل 
ر مشک چند 1 باد رده بزیر آن تعبیه کنند و بران نشسته از دریا عبور کنند ه 

۳۱( در متن نسخه مد حبدر آخته بیگی اما ارسکن در ترجه انگلسی کتاب مذا که 
در برتش میوزم (عبر 3۱ - ۲۹۵۱۰ - ببینید فبرست کتب فارسی از دا کتور ربو جلد سوم 
صفه. )1 مویخرد: استه و ول رات آن. در سوسایی آمتام.فرانجا تن هد احته یی 
و قزر ما را که ااراا. شف. همان افاق ی گت رظان 


آخته بگی نوشته و نز ارقام يافته که از قدعان همایون پادشاه است - در سفر 


(ر > ) 
خو اجه جلاال الدن مود شیخ نطر ۳۹ حسن عل اشک آغه 4۳۱ 


اوبهی (۱) ابراهم اشک آغه شاه وی بکاول 
شیخ و وی ۱۱ سنا وس عل دوست یساول 
مد عل آلحتسب با دوست فور بیگی عی مد فندوزی 


۳ دو ست ی ۱ مپتر وتف حن ننه دار مش واصل ٩‏ 


عراق بالتزام رکاب سلطانی مشمول عاطفت والا ود در سته تیضد و هشتاد و منه (4۸۳) تجحری 
سفر گوین ملگ نیستی شد - در اکیر نامه صفحه ۲۲۳ نوشته که از خدمتگاران قدع اين درگاه ود ه 

(۱) خواجه جلال الدین مود اوهی در ابتدا نوک میرزا عسکری بود و حسب طلب 
هانون ادفاه علررست امد بت اقنای من ساما یه رک خود او عرص فرموه تحت -سال 
سیوم جلوس اکیرشاهی خواجه را با برادر خرد او جلال الدین مسعود بیگناه بح 7 خان 
کشتند - عرش آشیای از استاع این قضیه خروش باطنی عود چون هنوز پردة یی اختیاری 
برنداشته ود مکافات آن را عنتقم حقیق حواله فرمود - ما ثر الامرا جلد اول صفحات ۱۸ج ه 

(۲) در اک نامه جلد اول صفحه ۲۲۳ مرقوم اشت:د: اووبتر شیخ وسف چولی است 
که خود را از اولاد شیخ احهد سوی میگفت - مردی وارسته سندیده اخلاق ود * سنج اجد 
سوی صاحب آیات و کرامات جلله و مقامات رفیعه وده‌اند وفات ایشان در سال بانصد و شصت 
و دو (۳*ه) ری در یسی وده رحة اه عله و یسی شهریست مشپور از بلاد ترکستان - سفينة 
الاولا مطبوع آگره سنه ۳جررع صفحه ۱۲۸ و خزينة الاصفیاء جلد اول صفحه ۳۱ج ه 

)۳( در اکر امه جلد اول صفحه ۲۲۲ وشته - بابا دوست .خشی بعل سا عتاز 
و .حسن کفات موصوف ود - و پیوسته باشتغال مپمات دوای صنوف کاردانی بظبور می‌آورد ه 

(۲) حسن عل ایشگ آقا در تجاعت و جلادت امتیاز داشت و خدمات سندده کرده 
ود . در عراق ماند چون کابل مستقر سریر سلطنت شد پاستان بوسی فابز گشت - ملخصا از 
اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۳ - ایضا بیینید ترجه اک نامه از بیورج جلد اول صفحه همم 
0 ۱ 

(ه) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲7 وشته - و از ندگان خدمتگار و غلامان 


وفادار هم هنز و کله خزانچی و مپتر واصل ودید ه 


) 2 ( 

مپتر و کله کومش فوقنطار مپتر فال 
مپتر کوچک فتح مقصود بنگای () عاقل سلطان 
دی از بیگچها و یک ۷) جوانان » 

چون حضرت همایون پادشاه از ولایت بکی برآمده متوجه قندهار 
شدند - در نواحی شال) و مستون خبر رسید که مرزا عسکری 
با جمی موجب حع میرزا کامران قصد گرفتن حعضنرت نوده از قندهار 
برامده متوجه شده - در منزل دیگر ک رسیدند چای ازبک که یی 


(۱) در اکبر نامه جلد اول صفحه ۲۲۲ نوشته - دیگر درویش مقصود بنگای است 
او هرا انیس ور شام ان رس وه ای وا ی بات هر از 
جبانگیر قلی بیگ گذاشته بودند (و جبانگیر قل با شیر ان در ار جنگ کرد و کشته شد) و از 
عام آن مردم او نا بسلامت برآمده ادراکگ سعادت ملازمت مود - حضرت جانبای جنت 
آشیانی باو عنابت عاص داشتند و بد ازان عزید اتفات حضرت شاهنشامی (اکر پادشاه) 
امتباز بافت و عمری دراز در طبقَه دعا گویان ی‌زیست انتبی ۳ 

(۲) در ا کرنامه فبرست ملازمان رکاب همابونی طویل است - ببینید جلد اول صفحات 
۲۲۱-۲ ۰ 

(۳) در اکرنامه جلد ارل صفحه ۱۹۰ « چون موکب عالی .دود شال ( که از قندهار 
قرب سه فرسخ است) تزول فرمود  »‏ و در طبقات | کری جلد دوم صفحه ج : نزدیک فصبة 
سال زمستان رسدند  »‏ در منتخب التواریخ جلد اول صفحه ۳۲ «در هنگای 4 فص شال 
مشانک منزل او بود » - و در تاریخ شاهی صفحه ۱۹۸ « نزدیک قصبه سال زمستان رسیدند » - و در 
تاریخ فرشته جلد اول صفحه ۱م «سال و هسنان» و رای مزد محقق ببشد ترجه منتخب 
التواریخ از رینکن جلد اول صفحه وج نوث ٩‏ ه 

(ع) در اکرنامه صفحه ۱۹۱ « بی بپادر » و در منتخب التواریخ صفحه ۲۲ « چولی 
مادر ازی » ارقام یافته - ارسکن در تارخْ هندوستان که در زبان انگلیسی است در جلد دوم 


صفحه ۲۹۵ در حاشه (نوث) چپی مادر ازیگ نوشته ه 


ر ۸ ) 
از امراء مرزا عسکی ود تاخته رسیده خبر کد که مرزا عسکیی 
رسد - اشان را فرصت آن نشد که تواب شیزادةٌ عانان جلال الدن 
مد اکبر مرزا را بخود همراه سازند - و حضرت مرعم مکایی که والدة 
مرزا باستق او و اجه معظ رادر مرجم مکانی مذکور و مير قالی و مقصود 
نگل و خواجه عنبر و بعضی دیگر از خدسگاران گرفته .حضرت 
ملحق شدند - و لظهٌ دیگی مرزا عسکی رسده شاهزاده عالان 
و هار زر ورف ماود جر انیا یرو رای 
مه ان دای از آبه هضور و فواده ین لاش 
ان کر ات ول دربای هلمند دران جا در م ی آید اما معلوم بست 
که از عا بیرون می‌رود نزول عودند - و دران متزل چند روز 
مقام فرمودند - و امد سلطان شاملو که حاع سیستان بود با توایم 
خود آمده ملازمت عود - چند روز جبت شکار قشقلداغ (۲" سوار 
شده که به ترکن شکار میکنند توقف فرمودند - وزورق را پزبان سیستان 
طوطی گویند - و احد سلطان هر روز چند رئل طعام لایق مب 
موده با شیره و شرت و میوهای گوناگون آورده می‌کشیدند که زیاده 
(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲.۲ « آب هیرمند » برای مزید حقیق ببینید ترجه 

| کرنامه از بیورج جلد اول صفحه هم و وث () » 
(۲) در اصل کتاب « قشقله داغ » نوشته و قشقلداغ معنی مرفایی است - ببینید | کرنامه 


صفحه ۲۰۲ و ترجه اکرنامه از بیورج جلد اول صفحه هم نوت (۳) و ترکز ععنی 


نیز ه اسنت ‌ 


٩ ((‏ ) 
ازان جمعی که در ملازمت حضرت ودند م ماند - و بعد ازان بدولت 
و اقال مَصه سیستان تشریف شریف ارزانی فرمودند - و اد سلطان 
والده و عورات خود را .علازمت حضرت مرحم مکایی فرستاد - وجیع 
اموال خود را با ولایت خود پیشکش بندگان حضرت ود - و بندگان 
مر اساب ضروری و شاگرد پِشة 6 درکار بودند قبول 


فرمودند - تتمه را .عشار البه کشد ند ب 


در همین منزل خواجه جلال الدن مود اوبهی کم دران اوقات 
ملازم مرزا عسکی بود و در قلعة بابا حلجی ک در لب آب هلمند 
واقع است حصیل میکرّد خبر یافته با ملازمان خود بعتبه بوسی" بندگان 
حضرت شرف شد - و ک قطار استر ) کر اساب نفس ار داشت 
ششکتی وی سار ال رشان سل مر سانان رو ارس 
و شفقت بسیار فرمودند - و در همان منزل حایی کوی که از امرای 
مبررز | عسچّی ود از قندهار فرار عوده خود را عتبه وسی رساند - 
و حسین قل مرزا برادر اد سلطان از مشبد بدیدن والده و رادران 
آمده بود که رخصت مکهٌ معظمه حاصل عاید - بندگان حضرت را ملازمت 
ان ویس ۴ داشت پیش‌کش ود از کتاما آنچه خوش آمد 
گرفتند - و نتمه را باو بخشیدند - و در آخر صحبت از وادیی مذهب 


و اسپ ماده پیدا می شود و بپندی خچر گویند - فرهتل انندراج جلد اول صفحه ۱٩‏ « 


) ۱۰ ( 

و ملت از مشار اله پرسیدند - بعرض رسانید 6 پنج سال است که در 
مشهد مقدسه بطالب علمی مشغول شده و فقه حنق وفقه شیعه را مطالعه 
عوده - چنانکه در مذهب شعه ان است که اک کسی اصحاب را تموذ ال 
لعن کند صواب ی برد - و حنق کوید که او لفق کت کف من ود 
و مرزای مذکور کفت که بواسطة گان صواب کافر می‌توان شد - 
بندگان حضرت را ان حکایت سندیده افتاد و عنابات بسیار فرمودند - 
و ما مت وخ بای انش ی وا ۸ دا ام ارت 
خا نه متبرک عوده از راه دریا ق ق با انا یر مشر قن خو اهد شد - 
بندگان حضرت را چون بودن آن ولایت خوش آمده بود چند روزی 
اقامت فررمودند - و بعد ازان ۲ به اد سلطان در باب ملاقات حضرت شاه 
مفورت بودند - شار اله عرض رساند 5 لاق است 4 ففیر 
در ملازمت شا وده از راه ی و علاقات حضرت شاه رسام ۳ 
حضرت فرمودند 5 چون بر عمر اعتاد یست و تعریف هری بسیار 
شنده شده سیر هری موده متو جه اردو شوم - چون اجد سلطان مذکور 
همگی رای خود را برضای آن حضرت داده ود درن باب مالغه ننمود - 
(۱) از اکرنامه جلد اول صفحات ج:۲- ۲۰۲ معلوم می‌شود که حابعی مد بابا قشقه 

و حس کوکه - جنت آشیاتی همابون بادشاه را صلاح دادند که عنان توجه بصوب زمین داور و قلمه 
سل هقی لیوا چون احد سلطان معلوم کرد که اوشان از سفر عراق مانم می‌آیند 


بعخدمت اقدس شاهنشاهی عرض کرد که ان هر دو بنیر از غدر و خدیعت غرضی ندارند - 
عفن احد سلطان قول کدند و متوجه عراق گشتند ه 


۰ ۳ 1 

و راه قلعهةٌ اوک متوجه هرات شدند - چون بنوای" قلعهةٌ مذکور نرول 
فرمودند عل سلطان قورچی‌باشی تکلو که از خوشان نزدیک مد خان 
شرف الدین اوغلی بود از هری با جعی از امراء ساطان خدا بنده بامتقبال 
حضرت فرستاده بودند در همین رل شرف ملازمت یر فا و تیلب رب 
و باتفاق اد سلطان متوجه هرات شدند - چون خبر آمدن حضرت بسلطان 
تمد خدا بنده رسد خود با مد خان شرف الدن اوغل ) که دران وقت 
لله مرزا بود مع فرزندان للهٌ مذکور و امرا متوجه ملاقات حضرت 
شدند - و همه بیاوس اقا تهج و بندگان حضرت دولت 
و اقال در شپر هری نزول فرمودند - و از پیشکشبای خسروانه آنچه 
لاق ود نظر درآوردند - و چون احد سلطان از سستان خدمت 
حضرت ۹ عر ضه داست ؟ ده و عجد مان شرف ادن اوغل 
از هرات ‏ در جواب مشار الهما فرمان صادر شد - در تاریخ سیم 
شبر رجب الرجب سنه آلف نقل فرمان درپیش مير مراد جوینی داروغة 
دفاتر حضرت ظاهر شد - همان نقل را .جنس درن ختصر نوشته شد + 
(۱) شرف الدین اوغل حاع هرات ود و بعد از وفات او پسرش قراق خان له میرزا 

حاع خراسان گردیده و در سنه تمصد و هفتاد و دو )٩2۲(‏ ری وفات کرد جعفر خان پسر قزاق خان 
از خراسان .خدمت شبنشاه اکبر آمد و مورد عنات و رعات کشت و در سنه یک هزار و یک ری 
وفات کرد - ببیند ماثر الامرا جلد اول صفحه .ج و منتخب التواریخ جلد دوم صفحه 


ده ات ت 
۱ و ترجه آئین ۱ کبری از بلاخعن مطبوعه ۱٩۲۹‏ صفحه ۲۰ - لبله معنی اتالیق و معلر است 
2 اسنا کس صفحه ۱۱۲۸ و شاد ان قظ مت لالا بات امن کی صفحه ۱۱۱۲ ۰ 


1۳ ب) 
فرمان اه طبماسب ام خراسان 
فرمان همابون شرف صدور بافت آنک االت ناه شوکت دستگاه 
شس الااله و الاتمال مد ان شرف الدین( اوغلی تکلوی ال فرزند 
ارجند(۱ ارشد حاک دارالسلطنت هرات میر دیوان بعز ۳ عنایت بیفایت 


سس 


شامی و شرف مراح و شفقت پادشاهی امتیاز يافته بانواع اعطاف 
و الطاف سرافراز گشته دداند 3 9 
ولا مصحوب کال الدین شاه قل بیگ حایی طفابلو برادر امارت ناه 
ترا سلطان ۳ روانة درگه جپان پناه موده بود - در تاریخ 
دوازدم شبر ذیآلجه سته ٩۳4‏ نه صد و چبل و نه (رسید) و مضامین 
فرخنده آئین من اوله ٩‏ الی آخره واضح ولا گردید - و آنچه که در باب 


(۱) در ا کرنامه جلد اول صفحه .۲ و حائف شرائف مس درر النئور مولفه 
مد عسکری بلگرامی (نسخة خطی سوسائیی عر ۱۲۵ 111) صفحه ۱.۲ ان فرمان نقل شده - 
ارسکن در تاریمخ هندوستان که در زبان انگلسی است در جلد دوم صفحه ۲2 و میجر استوارت 
در میموایرس اوف هایون صفحة مج نیز ذک این کرده » 

(۲) از فرزند ارجند مراد سلطان مجد میرزا سر بزرگ شاه طبماسپ است - ایشان 
بنام یامی شمد خدا ننده بر تخت سلطنت نشستند و از سنه ه صد و هشتاد و پنج "ا سنه 
نه صد و نود و شش (4۸2-497) سلطنت کردند ه 

(۳) در اکرامه جلد اول صفحه .۲ این فرمان ارقام یافته - و دران کتاب 
توشته «مير دیوان بانواع اعطاف و الطاف شاهی سرافراز گشته بداند» و همچنین بعضی 
اختلافات (فظی بافته می‌شود + 

(ع) در اصل نسخه «شاه قل بیّگ حایی حايی طفایلو » اما در ۱ کرنامه صفحه .۲ 
اه ها بات این ابارت تاه 


(ه) در اصل نسخه دمن اوله و اي آخر » ه 


) ۱۳ 

توجه نواب کامیاب - سیهر رکب - خورشید تاب ۳ 
دریای سلطنت و کامگاری - هال چمن آرای دولت و جپانداری - نور 
۲ سرور بوستان ۷" سلطنت و جلال 3 سرأفراژ جویبار عز و اقبال - 
گلبرگ رنگین گلشن سلطنت و شوکت و عظمت - تمرف لذیذ نخل خلافت 
و نصفت و ات - بادشاه اللرن و الحرن - آفتاب عالتاب فلل کامرانی - 
بدر بلد قدر آنمان خلافت و جبانانی - صاحب دیوان عالیشان دولت 
و سلطنت - مپتر و بهتر خواقین صاحب مکین - گوهر عالی نسب - سلطان 
تخت سروری - پادشاه ایوان عدل گستری - صاحب دیو و پری - 
خاقان سکندر نشان - جمجاه عالشان - کوکب رفیع ۳ آسعان جلالت 
و خلافت - گوهر شاهوار بحر سلطنت و نصفت - سامان نخت نشین - 
بادشاه صاحب اعزاز و ۳ - جپان‌بان صاحب دوان و نخت - بادشاه 
با مر و تب نع ماب قران مس - نو چم سل 
روزگار - اج سر خوآززن نامدار - الوید من عند اه تعالی تصیر الدین 
مد همابون پادشاه خلّد له تعال عزه الی بوم الامال نوشته بودند- 

چه گوید چه مقدار سرور و حضور روی عوده 

مرده ای پیگ صبا از خبر مقدم دوست 


حبرت راست بود ای همه جا محرم دوست 


(۱) در ! کرنامه « ابوان سلطنت » ه 


۱۲ ) 
باشد آن روز که در برم وصالش یکدم 
نشیم ,عراد دل خود فک دوست 
اقدام بی ملام - و توجه آن بادشاه عایی مقام - برابر فرشته احترام را 
ی دانسته بداند ۹ یی ۲۱ آن خبر خجسته ابر ولات سبزوار 
را از ابتدای حل (۲) توسقانیل 9 بدان ایالت پناه عنایت فرمودی - داروغه 
و وزر خود را دران جا فرستد- و مال واجی و وجوهات دوای 
آجا را از اتدای سنه مذکور تصرف اید - و عواجب لشک ظفر اثر 
و ضروریات خود صرف عاید - و ددستو ری که درن نشان مذ کور 
گردیده فصل بفصل و روز بروز عمل عوده از شون مامور احراف 
ورزد - و در روزی که بر مضمون بروانچة مطاع و فرمان قضا جریان 
اطلاع حاصل ماید پانصد کس از مردم عاقل روزکار دیده 5 اسپ 
کوتل داشته رکاب و براق درخور آن داشته باشد تعین عابد که 
باستقال آن بادشاه صاحب دولت و اقال توجه ۱ 
اسپ که از درکاه معلّیی معه زین طلا جبت آن حضرت فرستاده شد - 
صفحه ۲.٩‏ نقل کده شد 99 در فرهنگ تری ععنی شکرانه و از اهل زبان بتحقیق 
پیوسته که ععنی مژدگانی است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۳۲۳ « 
(۷) در اگرنامه صفحه ».۷ « تشتان ال »۰ 


(۳) برای تحقیق این لفظ ببینید ترجه اکرنامه از بیورج جلد اول صفحه ۲۰ نوت ۲ ۰ 
(۲) در | کرنامه صفحه م۲۰ « 5 باستقال آن بادشاه صاحب اقال رفته با صد زاس 


اسپ بدو که از درگاه معلیی زن طلا جپت آ حضرت فرستاده شد » د 


هب ) 
آن ابالت پناه نیز از طوایل خود شش راس اسپ بدو افزوده 
پر زور خوش رنگ قوی چه 6 لابق سواری آن شپسوار معرکة 
سلطنت و کامگاری باشد انتخاب موده زینپای لاجوردی منقش مصور 
۳ عباهای زریاف و زردوز 5 لایق ان مذکور و سواری آن بادشاه 
جمجاه باشد بر بالای اسپان مذکور نهاده هر اسپ را بدو نفر از 
فلاتعان ردان رواد انم رو کر تفر حاه رنه و 
از نواب کامیاب مففوری مرحومی جنت آشیانی شاه باباام بنواب همایون 
ما رسیده و جوهر نفیس لطیف کل است مع ششیر طلای ۲۷ مرصع 
جبت فتح و نصرت و شکون آن بادشاه سکندر سپاه فرستاده شد - 
و موازی چبار صد وب جامه مخمل و اطلس فرنگی و یزدی فرستاده 
شق. کر تفن بور ست امه رن شاه ۱ نش امس جهت 
ملازمان رکاب ظفر انتساب آن عالجاه کامیاب - و قايچة مخمل دو غاب 
طلا باف و عد تکه وی استر اطلس و ه۲ زوج قای دوازده زرعی 
کوشکانی خوش رن خوش قاش و دوازده چادر قرمزی و سبز 
و سفید یز فرستاده شد - بسرعت بدیشان رسانید - و دوز بروز 
حلاوه و اشربةٌ لذیذ و لطف سریراه عوده با نانهای سفید که با روغن 
و شیر خير کرده باشند و رازبانه و خشخاش و تخمبای که داخل 


(۱) در اکرنامه صفحه ۲۰۶ «مع ششیر طلا و کر مرصم » ه 
)۲( در | کرنامه صفحه ۲۰2 « سه زوج قاللن » ه 


ر ۱۰ ) 

کردن آن در نان لطیف و نافع است مکمل عوده جمت آنحضرت 
میفرستاده باشد - و جبت مقربان آن بادشاه عالیشان - و ملازمان 
درگاه جپان یناه فردا فرد[ ارسال می‌عوده باشد - و آنچنان قرار 
که فردا در منزل و مقاعی که ترول فرمایند امروز چادرهای مصفای 
لطیف سفید و منقش و سایبانهای مخمل و اطلس و رکاب خانه و مطبخ 
و جیم کارخانمای ضروری اشان را مپیا ساخته باشند - چون اشان 
آ ما تزول ایند شربت پگلاب و آب لیمو خوش طم ساخته بیرف 
و 2 سرد موده بکشند - و بعد از شربت مرباهای سیب مشکان 
مشبدی و هندوانه و انگور وغیره با نانهای سفید میده پدستوری که 
قرر موده و مذکور شده بکشند - و سعی ایند ک اشریبه ای از نظر 
آن ایالت پناه بگذرد - و گلاب و عنبر اشپب داخل ایند که لیذ 
و خوشبوی باشد - و هر روز پانصد طبق طعام الوان پا کیزه و لطیف 
مقرر دارند که مپبا ساخته می‌کشده باشند - و االت ناه قرا) سلطان 
و امارت دستگاه تاتار سلطان و لالب انتاه جعفر سلطان فرزندان 
و اقوام خود را نیز ۲ بعد از سه روز که آن بانصد کس رفته باشند 
استقبال آن در دریای عظمت و اجلال فرستد - و دران 

(۱) در اکرنامه صفحه .۲ «ایالت ناه قزاق سلطان و امارت مال جعفر ماطان 
و فرزندان » ه 


(۷) در اکرنامه صفحه .۲ « قوم خود را تا هزار کس مد از سه روز که آن 
بانصد کس رفته باشند پاستقبال فرستد» ه 


۱2 ) 
سه روز شعیان و امیران مذکور را یک بیک بظر در آورده - 
اسیهای توبچاق وتازی) مقرر دارد که علازمان خود بدهد که هیچ 
زشت و زرق ساهی را از اسپ خوب بهتر یست - و سروبای 
آن هزار کس را یز باکیزه و رنگین ساخته باشند کر همراه 
هر یک از امراء هزار کس پاشند - و چنين قرار دهند که چون 


آمر ی فد رز لشک منصور علااز مت آ حعضرت رسد مب زمبن 


‌‌ 


خدمت و عزت را لب ادب وسده فک بک خدمت عاند - 


و قدغن عاند کر در سر سواری و غره اگاه ميان ملازمان ان 
و ملازمان آن پادشاه جمجاه گفت‌وگوی واقع شود" - و پچ وجه 
من الوجوه ۱ بنوران بادشاه رسد - و در وفت سواری 
و کوج لش امرا از دور دور در فوج قرو سر .اد 
و وت کشک( هر یک از امرای مذکور که باشد در نزدیکترهای محل کر 


یی سین 


تب ۰ ۶ مر م2 ۰ 
قرار بافته باشد ححجد میت ند هه ۱۳ حد مت در دست گرفته 


(۱) در اصل نسخه « اسپان ویچاق ازی سوی لطف که بسندیده باشد مقرر دارد ؛ 
در متن از اکرنامه جلد اول صفحه ۲۰۸ نقل کرده شد » 

(۲) در اصل نسخه «واقم نشود و یچ وجه من الوجوه آزاری چاکران دودمان 
عالی شان داخل نشوند » - در متن از اکرنامه نقل کرده شد ه 

(۳) کشك - بکسر اول و ای در تری ععنی پاسبانی - فرهنگ انندراج جلد دوم 
( 

(2) کتک - بط لول و فتح ان دش ند آن و۱ و یاه وای سن 
کونک هم درست اب ها انندراج جلد دوم صفحه ۱.۳ - در اصل نسخه دکتکگ 


مرقوم أست : 


ر ۱۷۸ ) 
بنوعی که در خدمت بادشاه خود کسی خدمت عابد خدمت ایند - 
و آنچه نهات لا حظل باشد منظور داشته بعمل آورند - و مر 
ولایی که ونسند همين فرمان را وال" آن ولات موده مفرر دارند کر 
آن نیز خدمت عاید - و میانی بدین دستور بظبور آورد که بموع طعام 
و حلاوه و اشربه کتر از یکبزار و بانصد طبق نباشد - و خدمت 
و ملازمت آن گوهر ساطنت تا مشبد مقدس اقدس معلی مزکیی تعلتی بآن 
ایالت ناه دارد - و چون امرای مذکور علازمت رسند هر روز 
بکیزار و دویست طق طعام الوان لطف کء لایق بادشاهان است 
در جلس نامی" آن بادشاه گرای کشیده شود - و هر یک از امرای مذکور 
در س مپیایی" خود نه راس اسب پیشکش عایند 4 سه اسپ 
اعلیی لایق مخاص آن گلبرک بوستان عدالت و شهریاری کردد - و یی 
بامیر معظم مد بیرم خان ببارلو شود - و پنج دیگر بامرای مخصوص 
آن درگاه فلک اشتباه هر که لایق باشد بدهند - و نه اسپ را عای 
ار اه ار ان هن حویای: ساتت: و رای ترانگر 
دی ایند ک کدام کدام اسپ از نواب کامیابست - و هریک ک قیل 
از ان قرار بافته باشد که از فلان فلان آمير باشد بگوند که آن حکایت 
۱ 


هرچند طوری"" ماید لایق خواهد بود و بد نخواهد ود - و مر 


(۱) در اصل نسخه تشن اند که و اوای اسب اعیی لایق .خاصه » و در متن 


| کرنامه جلد اول صفحه ۲۰۸ نقل کده شد ه 
)۳( در اکر نامه « هر جد ند عا سامت لاق » . 


) ۱٩ 
دستور که مقدور باشد ملازمان رکاب ظفر انتساب آن بارگاه فلک‎ 
اهر وا رفن کار لیب هه چات مخوارگی و باری باشد باشان‎ 
ظبور آورند - و خاطر آن ") جیم را که از گردش روزگار ناهموار بقدر‎ 
غاری دارد بدلداری و شمخواری 5 درین وع اوقات لایق‎ 
و شوش است. هسروو. او وو. ردانند ای آن تون افزه‎ 
وقت منظور باشد تا نواب همایون بما رسند - بعد ازان آنچه لایق باشد‎ 
از جانب ما تا ها از طعام متفر قات حلو | و بالوده‎ 
کات خی ی ار بای ای مه نیو ای ور نان‎ 
تاش اف بر ۱۱ بای اه و دار روعش آمیت‎ 
خوشبوی و لذید شده باشند .ءجلس برند - و حاع ولایت بعد از مپمانی‎ 
و خدمات مذتوره خاطر از ولات و قلعة آبا مج عو ده تا دارالسلطنه‎ 
۶ و‎ ۶ ۹ 7 
هر ات هر که رفق حد مت و مللاژ مت نود دقعه از دقاق حل ممی و مللاز مت‎ 
تامرعی 0 تب و چون ددو آز ده فر نی دار السلطنه هلو و رسد‎ 
» در | کر نامه « خاطر آن جماعت را»‎ (۱) 

ز۲) در اکرنامه صفحه ۲.۵ «رشتهة خطایی خاصه » در اصل نسخه « خطایی خاصه 

7 حطاتی ادل زبان تحقق دیوسته از باب ماهچه است ان ۳ در الب می ر بزند 
دروی تن و بر بار یگ باشد مثل خ بر یشم و از ارد بر می‌سازند و با مغز بادام و ستق 
و نات و عرق بیدمشک و گلاب می‌خورد - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۱ - 


۳۸ - رای مزید محقق بسنید ترجه بیورج جلد اول صفحه ۲۳ و ولرس در لغت خود 


است به لکسیکو پرسیکو لنم در جلد دوم صفحه ۳٩‏ عبارت مرقومه بالا را نقل کرده د 


۲۰ ) 
آن ابالت ناه یی از اوعاق") خود را که مرد کاردان و صاحب وقوف 
باشد در خدمت فرزند و ارشد با 3 3 7 خد مت 
آن فرزند خبردار باشد - باق لش ظفر اثر از شپر و ولایت و سرحدها 
از هزاره و نکدری وغیره تا ")سی هزار سوار که بشارة حیح ملازم آن 
ایالی دستگاه شوکت ناه است همراه برداشته استقال عانند - و چادر 
و سایبان و اساب ضروری و قطار شتر و استر همراه برند - چنان 
اردوی آراسته بنظر کما ار آن بادشاه سباره سپاه در آورد که موجب 
سرور گردد - چون علازمت آن حضرت سرافراز کردد پیش از 
جیع حکایات از جانب نواب کاماب مابون ما دعای بسار سار عرض 
تاد و در همان 9 علاز مت ممتاز گردد و ۱ ز دو جای نزول 
عاید و بتوزوک و قاعده لشک و اردو تزول عایند - و .خدمت ایستاده 
رخصت ممایی طلیده سه روز دران متزل که جای باشد خوش هوا 
مقام کنند - روز اول جمیع شکریان ایشان را خلعت فاخره که کخای" 


(۱) او عاق ععنی قوم و قبیله - فرهگ انندراج جلد اول صفحه ۲۲ ۰ 

(۲) در اکرنامه صفحه ۲.٩‏ «تا سی هزار کس (که بشمار محیح رسد) از ملازمان 
کومک" آن ایالت ناه همراه برداشته استقبال عاید » ۰ ۲ 

(۲) در اکرنامه «متاز گردد بتزک و قاعدة لشک » ارقام یافته و عبارت «و از 
در جای نزول عاید » که در کتاب ارقام ی ای تفیل «رقواز 
و 

(۲) کخا - مخفف کخاب است 3 رشیدی نوشته که بالک تب نست چرا که خابم 
دارد و خاب ععنی آنست که آن را بهندی رنه و شم باریل و در عریی کمخاو 
گوند - ببینید قانون همابوتی مطوعه ایشیانک سوسائیی صفحه بج < 


۲۱ ) 
دی و دار مشیدی و ای بشد عم سازند-بموع را وش" 
مجل که خوش رنگ باشد بدهند - بهر ی از لشکریان و ملازمان 
ایشان دو تومان تبریزی جبت بوم اجمع "۲ بدهند - و طعامپای الوان لطیف 
بدستوری که مقرر شده سرراه موده جلس ملوکانه بگذارند که زیانا 
تسین آن گویا شود - و آفرین بگوش" هوش رساند و تفضیل اش 
ایشان داده روانهةٌ درگاه عرش اشتباه نماید - و مبلغ دوهزار پانصد 
تومان تبریری از محوبلات سرکار خاصهٌ شرف دار السلطنت مذکوره 
و ولابات 4 اجناس تاد ملاحظهٌ دارالسلطنة مذکوره می‌باشد 
از بافت عایند - و صرف ضروریات کند - و آنچه نهایت بندگی و حدمت 
باشد جان منت داشته بظبور آورد - از منزل مذکور تا شبر بچبار 
روز آیند - و هر روز مپای و طعام بدستور روز اول که مذکور شده 
عایند - می باید که در هر مپ‌انی اولاد عظام آن ابالت پناه عالیمقام مانند 
چاکان و خدگاران کر خدستگاری بر مبان جان بسته آداب ملازمت 


مرجم 


بعما آورند - و شکرّی جا آورند که این نوع بادشاهی که هدیه ایست 


ت‌ 


(۱) داراتی - نام قاشی ایر‌شمین که الوان باشد - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ‏ ه 

ز۲) بالاپوش - پوششی که در وقت دراز کشیدن بر سر کشند بعری آن را اف 
بفارسی شادیچه بروزن بازیچه و جامهٌ خواب و زیریوش و بالا کش گوبند - فرهئل انندراج 
حزد او ل صفحه ۳2 

(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲.۹ «یوم الرج » مرفوم است و یک تومان 
برزی قریب سی و سه روپیه هندی می‌باشد ببینید ترجه اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۲ نوت ب ه 


زم) در اکرنامه صفحه ۲۰٩‏ «و افرینها بگوش عالان رسد » ه 


۳ ۲ 
از هدایای آبی میمان ما و ایشان شده گلیست رتگین و شریف از گلستان 
سلطنت و لطافت - قر صورت فرشته خحاصت ‏ در ملازمت و خدمت 
آچه نهایت تردد باشد جای آورید - و تقصير نهائید - که هر نوع 
جانسپاری و خدگاری که نست بآن نهال چمن عزت و اقبال جا آورند 
بغایت پسندیده و مستحسن خواهد بود ت موجب قدر آن ایالت پناه 
خواهد گردید - و چون فردا شپر خواهند رسید مقرر دارند که امروز 
در درون باغ عیدگاه سر خیابان") چادرهای درون اطلس قرمزی و میان 
باس طبسی و بالا مقالی") اصفبانی که درین ایام اعام داده عرض عوده 
ود تریب دهند - و ملاحظه عاید که هر جا خاطر عاطر فض مأثر 
آنحضرت مسرور گردیده باشد .جبت آب و هوا - در خدمت آن حضرت 
دست ادب ملازم‌وار بر روی سینه نهاده پیش رود از زبان نواب همایون 
عرض غاید 6 آن اردو و لشکی و اسباب ام پیشکش نواب کامیاب 
است - چون در سر راه و کوج ندین بوع کسان همزیایی کردن 
لایق و خوشنا است تقصير نکند - و م‌بدم خاطر عاطر آن 
بللد قدر فلک عرت و جلالت را ازین نوع همزیانها که در 
کال استحکام باشد آسوده و مسرور سازند - و خاطر دریا مقاطر آن 
حضرت و ملازمان را ازین حکایات مسرور سازند - و خود 


وی ام که دس ورس مان ما زرهای هه 
)۲( در | کر نامه ‌ بالا مشمالی* اصفبا یی 6 6 


۲۳ ) 
از منزل مذکور که فردا نواب شپر خواهد آمد رخصت طلده 
متوجه ملازمت فرزند موی الله دد 9 صباح آن وی هن 
اعز ارشد ارجند رخوردار سعادت پار را بسرعت ام باستقبال 
آن صاحب دولت و جلال از منزل بیرون آورد - و سرویای 
مکل که در نو روز" پارسال جپب آن فرزند ارسال داشته بود 
بوشانده ۳ یی از سفید رشان اوعاق تکلو که پسندیده و معتمد 
آن ایالت ناه باشد در دارالسلطة مذکور گذاشته فرزند مذکور را سوار 
خفی وف ترا بدا لاه مد موه ال اه قطان 
اف مت ایا روج ور جاهن و ی ی اسر دار 5 
چون فردا نواب کامیاب سوار شوند اردو نز کوج کنند - و ایالت 
پناه و مشار اله نواب را هادی باشد - و چون فرزند مذکور از شهر 
بییون آید قدغن غاید کز جیم لشکریان بسان مقرر شده متوجه 
استقبال) شرند - و چون بنزدک آن بادشاه عظمت دستگاه رسند چنانچه 


مدان مبانهٌ اشان بل تیر" برتاب باشد آن ایالت ناه پیش رفته 


سب ب««««« سس س-«م._,« سح س«<چآسحح_ح_سسسسیبببب 001[ خی زیت سس تون رسیم 


(۱) در اصل نسخه « سرو بای مکنل که در موریاء و ارسال جپت آن فرزند ارسال داشته 
بود درو پوشانده و یی از سفید ریشان » مرقوم است از اکیرنامه جلد اول صفحه ۲۱۰ 
اصلاح ده شد ه 

)۳( 3 | کر نامه جلد اول صفحه ۳۷۰ ۳ سلطان » مرقوم گشته ی 

(۳( در اصل تسححه ز افال 3 


)۳( در اصل نسخه « یف سر برتاب » ه 


) ۲ 

العاس عاید کر آن ۲8 معدن سلطنت و اقبال از اسپ زیر ناید - 
او قفا کفتم. قها ‌قو, ات نار هس وی وا ۰ 
اسب بیاده ساخته بتعجل روانهٌ خدمت ساخته فرزند مذئور ران 
و رکاب آن بادشاه را ببوسد - و قواعد خدمت و عزت آنچه عکن باشد 
ظبور ") آورد - و الا که واب کامیاب قبول نفرمایند و پیاده بشوند!ا 
ال وت و رای انس موی آرزفدی خلست: آعمرنت: رد و 
دست آن عالیجناب را بوسیده بعد از سوار شدن آن حضرت سوار 
شود - و دستور متوجه اردوی خود و متزل مقرر شوند - و آن 
یات پناه خود نزدیک نزدیک فرزند1) مذکور در خدمت ور موفور السرور 
وان دولت و عزت توجه عاید که اک آن بادشاه - خلایق و عالک 
بناه - سح و حکایی از فرزند مذکور استفسار عاند و آن فرزند 
بواسطةٌ صغرسن جوایی آن چنانکه باید نتواند داد با بی‌وقوف باشد آن 
ایالت پناه جواب لایق و موافق عرضه عاید - و در منزل مذکور آن 
فرزند پادشاه عالم پناه را مپمانی نماید باین دستور 6 چون چاشت گاه نزول 

(0) ی ال تیه وا مل کرو امین وی 2 

(۲) در اکیرنامه صفحه ۲۱۰ « ظبور آورند و اگر تواب کامیاب » ه 

(0) در اصل نبخه « پیده نشوند»ه 

(م) در اکرنامه ه تزدیک نزديك فرزند مذکور در خدمت بادشاه باشد - که (اکر ,بادشاه 


نی و حکایی از فرزند ارشد استضار عایند و آن فرزند واسطهٌ حجاب جواب آن چانک 


بابد نتواند داد) آن ابالت پناه جواب لابق عرض عاید » « 


( ۲۵ ) 
عایند ق‌امال ۲ سصد طق طعام الوان بطریق ماحضر مجلس) آن مذکور 
شاهوار ساطنت آورند - و بین الصلوتین یکبزار و دوست طبق 
طعام لطف الوان بر طقهای لگری که شبور است بطبق مد خانی 
و دیگر اطباق چینی و طلا و نقره و سرپوشبای طلا و نقره بر بالای 
آنها نهاده مجلس آورند - و مربیات خوش و لطیف لذید و عرات 
آنچه عکن باشد و حلاوه و بالوده بکشد - و بیست") و هفت راس 
انیت لاش اه رال آنفتنن آزستد آن االت: تاه جنا فرته ات 
ممل و اطلس بر ستوران مذکوران بوشانده نگ فصب باف و ابریشم 
که بر جل مل منقش و نگ سفید بر جل مجل سرخ و نگ سیه 
نز سل مل سبز بکشد و بدین عنوان رعایت مناسب رنگ موده 
پشکش عایند - و حافظ صایر قاق و مولانا قاس قانونی و استاد 
شاه مد و دیگر کوینده و سازنده مشبور که در دارالساطة 
مذکور باشد همه وقت حاضر باشند - که هرگاه آن بادشاه عالیجاه 
خواهند ی امال نغمه و ترم آ نحضرت را مسرور و خوشال سازند . 
و شنقار و باز و چرع و باشه و شاهین و حری و آنچه در سرکار 


فرزند لو و آن ابالت بناه و اولاد عظام ۳ باشد تشن ما ند 


۱۱( در ا کر نامه «دسه صد طق » ۰ ۰ 
)۳ در اکر نامه + عجلس بپشت آئین آرند » + 


۳۱ در اکرنامه . س ازان هفت راس اسپ » و در اصل نسخه « بست هفت » ۰ 


) ۲۰ ( 

و ملازمان ۲ اشان را عام خلعتپای ریش لطف از هر جنس دهند 
| بالابوش درخور آن کس - چون .عتزل خود روند ایشان را 
ِ ۰ ۰ 1 ی 
بنظر فرخنده اثر فرزند ارجند در آورد - و آن فرزند خلق عضم 
4 مراث آا و اجداد اوست با اشان معاش بوده مر یک از اشان 
اسب و سرو با و زر درحور ژ بدهد - انعام ۱۲۷6 از سیه تومان 
باشد - و دوازده فقس" در فر پارچة ابریشم از مجل و اطلس و کخا رنگین 
فر تیور ای ی تافته شا وه هه عایق الغا ی اطفتتا ش یسفن 
تومان ر 3 نمّد (۲) در ی مقال شتا وال کنیا قاس لت 
و باشکر اشان در هری سه تومان ۲٩‏ که سی صد شاهی باشد بدهند - و در 
جلس اشان هره وفت از اهل ساز و و در مورجب سرور 
و جلای ضیر منیر ایشان باشد و از صنایع و بدایم ایشان انتعاش 

(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۱ «و ملازمان اشان را عام خلعتپای ابریشعی 
اوه خن و هر مر باه عاجنی: اعد اقر آغور ان کی او وان اه عارااق کیه طانت تن 
و طلا باف بپوشانند » د 

((۲) در اکز نامه «انعام زیاده از سه تومان ناشد » ۰ 

۳ در | کر نامه 1 دوازده دوز بارچهة ار شمی از و کخا مخفف بخاب است 

۵ 1 

ای عاب ‏ دارد و خاب ععنی انست که آن را بپندی رونوا گویند بعنی _ پشم باریگ - رای 
مز دد حقیق لفط کتا و اطلس دمسشلد اون ماو نی مصن4ه خواند آمیر مصو عه شا ان 
صفحه ۱ج < 


)۳( در ا کر نامه ۰ زر دمد در سفن کته( اش مذ کور بکشند ۵ 2 


(ه) در اکرنامه دسه تومان تبریزی که #شصد شاهی باشد دهند » ۰ 


۲2 ) 
دارند - که بوقت حاجت بطلب ایشان بباید فرستاد - پر نوع باشد 
اوقات فرخنده ساعات اشان را خوش دارند - و سه روز در سر خابان 
باغات و کاریزگه ایشان را سیر میفرموده باشند - و درین سه روز 
از در باغ چار باغ شبر که منزل لطف بادشاهانه است تا سرخیابان 
که در با هط هر 
شیرین بسته هر صنف یک از امرا را شریک سازند - تا بتعصب یکدیگر 
هر صنعت و شیرین کاری که مقدور باشد و دانند بعمل آورند 
ای ات که و ان پادشاه جم‌جاه آن مرز و بوم را بقدوم 
فرخنده زوم مشرف ساخته اند اول شهری که) آن تور چشم عالیان 
وجود شریف خود رشل بپشت رین خواهد فرمود آن بل معموره 
خواهد ود - می‌باید که بنظر کما اثر آن قدوهٌ سلاطین و ارشد خوافین 
بسیاری از مشاهیر که از مردم نا فرجام ۳" واقم خواهد بود بر نوع همزبانی 
و ملا.عت رفع ملال خاطر آن بادشاه جمجاه عایند - روز سیم که از ان 


(۱) در اکرنامه «اول شپری (ک آن نور چشم عالیان است) وجود شریف خود 
مشرف خواهند ساخت بنظر کیمیا اثر ايشان از مردم خوش طبع و شیرین گوی (که در شبر 
هستند) در آورند که باعث سرور باشد - روز سیوم » - و در حایف شرائف مو اه مجد عسکری 
حینی بلگرای (نسخة خطی" سوسائیی مر هع۱۲ 111) در صفحه ۱۰۸ نوشته که « چون بادشاه 
آن مرزیوم را از قدوم میمنت لزوم مشرف سازد و آن مکان از غار ند آن بادشاه رش 
فردوس گردد از مردمان خوش طبع و لطیفه‌کی که در شپر هستند مامی را در نظر کیمیا اثر 
در آورند که باعث سرور باشد - روز سوم » ۰ 


)۲( در اصل نسخه « تافرجام » مرقوم است شا ید هب فرجام » باشد ه 


) ۲۸ ( 

چارطاق و خیابان شپر وصفا دادن چار باغ فراغ خاطر روی عوده باشد 
حاجبان ۷ و منادی‌گران را در شپر و محلات و حدود و مواضع نزدیک 
شبر مقرر دارند که چار عایند که ای زن و مرد روز چبارم 
در سر خیابان حاضر گردند - و چون هر کس دکان و بازار که آئين بسته 
بفرش قالی و پلاس ضرور ست راس سازند همه جا عورات بنشینند" 
چنانکه قاعدهٌ آن شپر است - و در محله و کوچه بیگان صاحب نغمه 
رون می ید ۹ در ار د معظم عام مثل او نباشد - عام ّ مردم را 
استقبال ایند - بعد ازان آن پادشاه عم پناه را بعزت و ادب گویند کر 
بای دولت در رکاب سعادت رت فرزند ۳ در هلوی [ حضرت 
چنانه یکسر اسپ و گردن اسپ ایشان پیش باشد براه روند - و آن ابالت 
بناه خود از عقب اشان زود رد آید از عارات و مدازل 
و باغات هرچه پرسند جواب دانسته و سنجیده عرض ایند - و چون 
بسعادت بشپر در آیند و چپار باغ را بنور ذات پاک با برکات خود 
چهر از روضهٌ خلد سازند - و در باغچه که در هنکام سکن نواب همایون 
(۱) در مأثر رحیمی جلد اول صفحه جرج و در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۱ .مجای 

ه حاجان » ارقام یافته « چارچیان » » 
)۳( در ماثر رحیمی جلد اول صفحه تج « عورات بیگها د.شینند و چنان که قاعده 
آن شپر است عورت بآنده و رونده در مقام شیرین کاری و شیرین کون در می‌آمده باشند - 


از هر محله و کوچه صاحیان نخمه بیرون م‌آمده باشند که در بلاد عا مثل آن ناشد - عای؛ 


آن مردم را باست‌قبال بفرما ند - رعد ازان بادشاه را و 


) ۲٩ 

ما دران بل طیبه جبت بودن و خواندن و مشق کردن تعمیر یافته بود 
ورالان نوی ات تاه شاه اسان وا فان ول ورن مانهب 
و ام چپار باغ و دیگر جامات را سفید و پاکیزه سازند - و بگلاب 
و گل خشک "و هر خوشبوی سازند که هرگاه میل فرمایند آسوده خاطر 
شوند - روز اول فرزند مذکور اشان را بطعام لطیف لذید وافر مپانی 
یهن ای شاه ات هر آن ابالت ناه 
امرای عظام را محضور خود طلبیده مقرر دارد کء هر یک اشان 
یک روز آن بادشاه لطف آله را در یی از باغات مپ‌انی فک کند - 
و دو دوز دیگر فرزند مذکور مپانی کند - بعد ازان ایالی پناه 
خود بدین دستور مپانی کند که مذکور خواهد شد - چون ایشان شبر 
درآند همان روز عرضه داشت عاید و روانةٌ درگاه معلیی کند - 
مقرر شد که معز الدن حسین مکال کلانتر دارالساطهٌ هرات شخصی خوش 
نوس صاحب وقوف تعین ایند که از روزی کء آن بانصد نفر استقبال 
ماند تا آن روزی که اشان در دارالسلطتهٌ هرات باشند روزنامچهة 
نقح نوشته ۲۳ به ثبت مبر آن ایالت پناه رساند - و جمیع حکایات و روایات 
بام حو کنو اسر هچ هر ام فا ماع اسان دی رات هه 

(۲) در اکیرنامه صفحه ۷۲۱۲ «متوجه خواب شوند - آن لس پناه خود بدین دستور 
متعان. کند. که مد کر و آهد: ق اه 

(۳) در اصل نسخه « روزناجه منقح نوشته شیابان امان ایالت پناه رساند» و در متن 
از ا کرنامه و مار رحیمی اصلاح رده شد ه 


۲۳ 

از پد و ئل که در ملس بیشت آئين آن الطف خواقین بگذرد بقل 
ین و هس تور لت دای زو ای که 
و صاحب وقوف روانهٌ درگاه معلیی گرداند که تم اوضاع تواب 
همایون ما را اطلاع حاصل شود - و همه روز آن حکایات متصور 

و معمول باشد هب 
مپانی آن ایالت پناه بدبن دستور باشد که طعام و حلاوه و مرا 
و موه سه هزار طبق کشیده شود و یراق مذکور بدین دستور 
سر براه ایند - اول پنجاه چادر و بیست سائان و چادر 1 
5 جیت خاصة ما ترتیب عوده عرض رده بود با دوازده زوج قای" 
دوازده درعی و ده درعی و هفت ذرعی و هفت زوح ای" نج 
ذرعی و ه قطار مایه و نود قطار فرشته ؟دار و دوست و نجاه 
طق چیی بزرگ و کوچ و بیست و ی اطاق مذکور و دگ 
مای سربوش قلمی کرده .با کیره داشته باشد و قطار شتر دو تقوز 
در مپای خود آن ابالت یاه پش‌کش ناید - و امرای مذکور 5 
امر شده بود که مپالی ایند بدین طریق طعام و حلاوه و بالوده 
یکبزار و پانصد طق بکشند - و سه اسپ پیش‌کش ایند - و یک قطار 


شنز و ت‌ قطار استز 5 او ل ان ابالت ناه د یله و سند ده بأشد 
(۱) در اصل نسخه « قطار شتر دو دو قر » نوشته در | کر نامه صفحه ۲۱۳ و مار رحیمی 


صنحه عبه « با کیزه داشته باشد و قطار اس فو تفیز در‌میمان خوده ار قام أفته ۰ 


۳۱ ) 
پیشکش ایند - و حاع غوریان و نوسح!) و کوسو در ولابت خود مپیانی 
مایند - و حاء خاف و ترشیز و زاوه و محولات در سرای جام فرهاد 
خسرو که پنج فرسنی مشبد اقدس باشد مپافی مایند - در تاریخ سنه 4٩۰‏ 
نقل - در تاریخ سنه آلف نقل گرفته شده ب 
و چند روزی که میل بودن هری داشتند) توقف فرمودند - 
و از اهل نغمه وغیره جمی در رکاب ظفر قرین متوجه مشهد مقدس شدند - 
و امد سلطان را چون مدی در خدمت ود رخصت سستان فرموده 
موه اه شتگری. شون ردیل میک مقدس ویک شاه فر سلطان ود 
قازق مادر استجلو که دران وقت حاک مشپد ود معه سادات و اهال 


و موایی و علما استقال عوده ملازمت (عود) و حضرت زیارت 





(۱) در | کر نامه و ماثر رحیمی « حا غوریان و فوشنج و وشو در ولات خود» ۰ 
(۲) در ماتر رحیبی جلد اول صفحه عمج در خصوص سال ورود حضرت جبانای 
بپرات وید «که در روز نو روز غره ذی قعده تبصد و پنجاه در باغ جبان ارای هرات 
ول اجلال فرمودند » و در | کر نامه جلد اول صفحه ۲۱۳ نوشته که در لس اول صایر قاق 
که در خوانندگی يکانةهٌ خراسان و عراق ود غزل امير شاهی را خواند که ارکان وجود اهل 
هن زان ام زر مطکتی او این 
ار لت 59 خانه را ماهی چنین باشد همابون کشوری کان ع صه را شاهی چنین باشد 
ر چون بان بیت رسید که 
ررنج و راحت کبی مرجان دل مشو خرم . که آئین جبان گاهی چنان گاهی چنين باشد 


حضرات جپا نبا ی را رفت شد و بغانت سزن اصا با و انعاما در دامن امد او ر ند » 


۳۲ ) 
استانة امام عوده ۷) نرول اجلال ارزای فرمودند - و بعد از چند 
روز به نشایور تشریف بردند و ازان جا سبزوار و حاع سبزوار 
شس الدين ع سلطان سبزواری بود و جاگردار نشابور شاه 
تل سلطان حاع مشهد بود و از سبزوار ندمغان و از دمعان 
بسمنان و از نان بقزوین و پیش ازان بچند روز 6 حضرت بقزوین 
تشریف آرند حضرت شاه رآمده متوجه یبلاق سلق شده باشند کر 
بجپت عاشای حضرت طرح شکار اندازند - چون بنوای زنکان رسدند 
ار اونسل. .5 نواب بیرم دص را بیش حضرت شاه فرستاده اند - 
و شرف ملازمت مشرف ردیده و کنات حضرت را گذرانده - 
در همان متزل جواب یافته مراجعت عوده - بعد از چند روز حضرت 
و حضرت شاه در هبان متزل با یکدیگر ملاقات تمودند - و باتفاق 
متوجه شکارگاه شدند - چون بش از آمدن حضرت قازیان ) عظام را 
حع رده بودند ۹ شکار را از ده روزه راه رانده بارند - در 
چمستانکه او را ساوق بلاق گویند که اول منزل یبلاق سلتی است 


توت سنبه ست. سب ۳۹ 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱ « بآ نزدهم محرم )٩۵۱(‏ نبصد و نجاه و 3" 
عشهد مقدس رسیده بزیارت روضة رضوبه فا یز ی 

(۲) در اصل نسخه قازیان مرقوم است شاید این لفظ « قاز چران» باشد - آنکه بطبا را 
فان انندراج جلد اول صفحه ٩۳۱‏ ه 

(۳) در ۱ کرنامه جلد اول صفحه م۲۱ « از ده روز راه لشک شاهی جانوران رای را 
رانده در چشمه ( که او را ساووق بلاق گویند که اول منرل یبلاق بیلق است) شکار مجتمع 


۳۳ ) 
از وحش چندای که بل در ناد جمع ساخته شر غه عو ده شکار متو چه 
شد لب که کزان هرن دب با کت یمور وه شاری 
بکار رفته و ازان جا طرح شکار دیگر انداخته که لشکرٌ را ده روزه 
اد و شون را رانده در نخت ۷ سلمان قرغه شود - چون 
رغه باعام رسید شکار مشغوی مودند - و از وحش و طیور آن مقدار 
2 که عدد آن درین مختصر می‌گنجد - و پارةٌ آهو سرخه 
ک از قرغه بیرون آمده در رودخانه 4 عقب قرغه ود ریختند - 
و قورچان و قلقچان شکی آنبا را به تبر و شیر کشتند چنانچه 
تک ان تشون ی سرا معا اران طرفی: هد مان رون 


رفته ود و چل ۲۲ جماعه کر ود غضب عوده چندی از مردم اعان را 

۱ 0 
شدند » - بیورج در ترجه | کبرنامه جلد اول صفحه ۳۹ نوت عبر ج نوشته که شاید سوج بلاق 
محیح پاشد سوج ععنی سرد و بلاق ععنی چشمه است و بیلاق و بیلق معتی باغ است ه 

(۱) در اکرنامه صفحه ۲۱۸ « حوض سلیمان » و در منتخب التواریخ جلد دوم 
صفحه ٩۲‏ داونی در خصوص معنی" شکار قرغه ی‌نویسد « و همدرین ایام در پنج وهی د + شکار 
قرغه انداختند تا مقدار چپل کروه راه از هر جانب تخچیر حرای را در دابره کشیدند و آن را 
روز بروز چون دایرة دهان خوبان تنگ‌تر ساختند - و بانرده هزار جانور تخمینا از هر قسم 
دران صیدگاه بشار آمد و خاص و عام را تدر.ج حع شکار فرمودند » آنتهی و در فرهنگ 
انندراج جلد دوم صفحه ٩٩۱‏ - قرغه - بقتح اول و ضم تافی و سکون ثالث و فتح غین معجمه - 
یا ی مر کر وی کرو رن ورف 
خود جاد دوم صفحه ۳۲ پفتح "انی نوشته و فرغه و قرقا و قورقا این هر سه لفظ یک معنی دارد د 


)۲ چل - فارسی - بندی که از چوب و که و سگ و علف در بیش رودغانه 


ان بندند - فرهنگ انندراج جلد اول صفحه همم د 


۳۳ ۲.۰ 
مساست فر مو دند - چون ره هم دست داد حضرت و حضرت شاه 
و نواب سام مرزا و رام مرزا و ( از امرای شاهی ) امثال عبد الّه خان 
استجلو کر داماد حضرت اه اعاعیل ود و شوه بل لت سلطان قوری 
باشی افشار و در خان استجلو و شاه قل سلطان مبردار و از ملازمان 
حضرت سمل خواجه معظم و بیرم بیک و حاجی مد کوک و روشن کوک 
و لو دای ۵ خواین حضرت و حضرت شاه عوجب حع در رغه 
۲ و ار هش شود و خوش امن پزخم تیر برعا کدان 
دهر ی آنداختند - چون او سوو قار غ شدند در همین متزل اردوها 
فرود آمدند - و .جبت جشن ۷ حضرت درین منزل توقف فرمودند - 
قرب ده دوازده روز در ردگ حوض و مخت سلمان سخمیر 
و پرب ک‌دند ب و روز دیگر طریق سبر متوجه زندان و طو له 
حضرت سلمان فش ان وروی ویر عرل هشن 
چوگان بازی و قق انداختش مشغول شدند - و در همان روز قق 
انداختن بیرم یگ را خطاب تون حاجی مجد کوی را سلطانی ارزای 


(۱) در ا کر نامه جلد اول صفحه ۲۱ مرفوم است 6 حضرت جرانبانی در ِِ جشن 
ال ان وان با ۸ خراج ملکپا و اقلیمپا ود و دویست و نجاه لعل دخشای بالکای شاهی 
۷ ژمان بر آمدن هر اسم و ری ( 5 ۸ از سرکار خاصه و منتسان شاهی خرج شده ود) زیاده 
ازان باضعاف مضاعفه باداش شد - پییند ایضا ترجه اکر نامه از بیورج صفحه .۳ نوت (۳) « 

(۷) قق - در تری کدو را گویند در زمانة قدم ترکان کدوی از چوب آوخنه نشانه 
ی‌زدند و حالا جای کدو طشت را م‌زدند - بییند دوزی جلد درم صفحه ۳۰۳ و ایضا قانون 


همأنوی مطو عه رایل اشائل مورا من صفحه م۸ ۰ 





۳۵ ) 
فرمودند - و در همین روز طومار ده۷) هزار کس سوار مم مرزا مراد 
اه ی و ما 1 بودند مم طومار اساب پادشاهی که 
از هر کارخانةٌ که لابق دیده جدا کده بودند وکلای حضرت سیرده 
اشا را بنظر حضرت گذراندند ب و قوب مرزا را که تفای 
سلطان مد خدا بنده ولد حضرت شاه ود مپردار حضرت ؟ ده 
و خواجه رشدی را دوان و آن هر دو ۳-1 داخل سرداران ده هزار 


۳3 کو مک 3 و یام ۲۲ سرداران د ۵ هزار کس و جب تفصل دیل ین 


تا مد خلینه ‏ حاک ‏ . قرابة جد حان شرف 

پداغ. عان. ق له «مستان ادن اوغل تکلو 
و سنحاو سلطان افشار حاعٌ هری 

شاه قل سلطان افشار حاع فرخ 8 ایقوب (یعقوب) خو اجه 

عل سلطان تکلو کدول عل سلطان بابننی بیوک رشیدی مرزا تفای 
اوغل از سلطان مد خدا ننده 


اد سلطان شاملو و لد عل سلطان #ورچی باشی ولد شاه طبماس 


ی یرطب سیب 





(۱) در | کر نامه صفحه ۲۱۸ ۰ دو آزده هزار سوار 6 2 

ر۲) در | کر یامه مقر( شراد. حصات امزد شده بودند » ۰ 

ز۲) در اصل نسخه «ده هزار کس کومک اند و تام ده هزار کس عوجب تفصیل ذیل » 
آرقام افته در | کر نامه صفحه ۲۱۸ وشته «اسای اه ۹ در بن مک عایی مقرر شدند بدن 
نفصل است ۰ فذا در متن کتاب از ۱ کرنامه اصلاح ۳ 
و ور کر تانیداعفان. :هار که (سعل رای مد ون 


(ه) در اک نامه صفحه م۲ « ستجاب ساطان افشار حاه فرد » ۵ 


(( ۳۰ ) 
حسین قلی سلطان شاملو حیدر ساطایی شیبایی . تمدی مرزا نيرة جپان 
ادر احجد سلطان : ۱ 
برادر عل ۱ و پادر سران بر ۲ بادشاه 
حاع سیستان 
ِ مشار اله سلطان حسن روملو 
ادم (آد) مرزا ولد دیو 
و ۱ )۱ 
سلطان مقصود مرزا آخته بیگی و دیگر بیگچها و یک 
تهمتن مرزا برادر دیو ولد زین سلطان شاملو جوانان 
سلطان 
و عد از میمانی دو سه روز توقف مود باز طرح شکار 
انداختند که در آقزبارت که آخر منزل بلاق سلق) است قرغه 
را آ ما یه توالت و ند و لت منو جه شد ۵ شکار سیم با کام سل بت 
و بندهٌ درگه بایزید در شکارها و طومی نخت سلمان در ملازمت 
ود تب و خحلفه | خلقای(۲) حصرت سا را بر ی از غعب رسد ۵ بعام 
عقی شتافت - و از همان جا حضرت را رخصت سیر تریز فرمودند - 
و مردم تبریز حک شد که از کارهانی که سابق می‌شده که مرور ایام منم 
)۱( در اکرنامه صفحه ۲۱۸ و در ماثر رحیمی جلد اول صفحه ۲و تفصیل اسای 
سرداران نیز ذکی کرده اما در بعمتی اسعاء اختلاف است برای مزید تحقیق ترجمه انگلیسی اکیر نامه 
از بیورج جلد اول صفحه ۲۱ ببیند ۰ 
)۲ در اکرانامه « یبلاق سرلق » نوشته دسسل اضا تر جمه بیورج صفحه ۳ نب 
۳( و اک امه صفحه ۲۱۸ « درن آأئنا هرام ماوزا 5 ۳ ابوالقاسم خلفا ند ود درمیان 
شکار گاه دا نسته بر ی 3 زد و آو رخت هستی رست و علا حضه خاطر میرزا کی ان ان 


2 ناهد شاه 


) ۲2 ( 

: ۰.1 ۲ : ۰ حا . 
شده بود باز بعمل آرند از گرگ دوالی" و ارمنی مسلمان و چرگان () 
باختن وغره - و ندگان حضرت - حضرت شاه را وداع ده 
متوجه سیر تبریز شدند - و ده درگاه باپزید در ملازمت سید مد 
عرب که امام ۹ و 5 آن شا رر اه حصرت امام رضا 
را باو سبرد ه بودند که از هن بان مردم شا رل همر اه شد ۵ علاز مت 
ند ر هو مشرف ان حصر ت سیر بر بز عوده ازجا 
متوجه کابل و قندهار شدند - و ده هزار کس مت متعاب اشان 
لب آب هلمند باردوی ظفر قرین آمده ملحق شدند - و در شب عد 
رمضان سنه ,م ٩‏ ۲ د ولت و اقال از راه 1 ذق عشید مقدسه 
رفتند - و ان بندة درگاه بطلب علمی مشغول ود و بالاخانة۱) 6 در شت 
کند. حطرت آمام و اقع است زول فرمودند - چون در مشبد باران 
و رف شد ۵ ود و هوا ابر داشت ماه را ند یل ۵ بودند - بکگ باس روز 

(۱) مسئر دیورح در ترجه ا کر نامه جلد اول صفحه ۳ج نوت معنی گرگ دوای 
و آررمی مسلمان داده ‏ اما معنی اآرمی مسلمان دشق .خش لسست. 6 

(۲) در اکر نامه جلد اول صفحه ۲۱٩‏ نوشته که « لوازم مپمانی بتفدم رسانید و گرگ 
درای و چوگان بازی پیاده که در ریز مشپور و معروف ود و دران وقت از اندشة شورش 
عنوع شده ود .جرت مزد انساط خاطر اقدس بامر شاهی قاری هن وک آمبه2 

۳ در اصل ثبخه عد رمضان سبه ٩2۰.‏ در عدد ار قام یافته آما اين حیح دست زرا 6 
حسب روات اکرنامه جلد اول صفحه بر در جادی الاوی (۱ه4) مصد و نجاه و یک 
اه طیما سب خود استقال فرموده ملاوات حضر ت نیت شاقن مد هیاون بادشاه فرمودند - 


پس ٩7۰‏ از سپو کانب ارقام يافته - نبصد و پنجاه و یک .خواند جای نهصد و چبل ه 
(۲) در اصل نسخه «بالاخانة او در بشت کنند » ارقام یافته » 


۳۸ ) 
ود 5 حضرت جمعی را بگواهی پیش سادات و فاضی فرستادند 6 ماه 
را در کوئل ذقی دیده ودند - چون گواهی دادند علمبای آستانه را 
بر آورده متوجه عیدگاه شدند - و کینه بايزید در عیدگاه بود در ملازمت - 
و چند روزی بندگان حضرت در باغ بائین با تشریف داشتند - و بعطی 
اساب و مردم و اردو از راه طرق و مشپد همراه شدند - و جممی 
از نزدیکان چند روزی که در مشبد ودند در ملازمت تشرف داشتند - 
حع شده بود که در نشابور لشکر زیادتی بکنار هلمند بردند - و سلطان 
مراد سر حضرت شاه و خوانن کومک در همان متزل جمع شدند - 
درین چند روز بسادات و مردم اعیان که قابل مالس بپشت آئين بودند 
حبت داشتند - و ملا(" حیری یل روزی این غزل را در ملازمت 
اشان مگذارند 5 مطلعش انست 
که دل از عشق بتان گه جگرم ی‌سوزد 
عشتق هر لرظه بداغ دگرم ی سوزد 
همچون پروانه بشمعی سروکار است مرا 
5 اگر پیش روم بال و پرم ی سوزد 
بندگان حضرت این دخل فرمودند 5 چنين بتر باشد 


تن اگر بال و پرم می‌سوزد » 





(۱) ملا حبرتی در کاشان در سنه نه صد و شصت و یک ری داعی اجل را لبیک گفت - 


رای مز ید احوال دنل شنت کش فارسی «لمی او دا کفون ر و جلٍد دوم صفحه ۸ + 


۹۰ ۱ 
و یک شی حضرت در آستانٌ مقدسةٌ منوره در طواف بودند که خاطر 
شرف ایشان رسید که من هم در آستاه درمان خادمان خدمتی کرده 
باشم - میر عبد العظم را که دران اوقات خادم باشی بود طلب داشته - 
مقراضی که در دست مر مذکور بود حضرت گرفتند - و مير مشار اله 
کاسهٌ آب بدست خود گ فته در ملازمت حضرت یب رز حضرت 
پر فا هقی وه و وان قاط نی اسان و کت من تقافر 
وغیره بود همه را گرفته در کاسة") آب که مير عبد العظم داشت 
می‌آنداختند - بعد از چند روز حضرت دولت و اقال متوجه اردوی 
ظفر قرین جانب قندهار شدند - چون بلب آب هلمند رسدند عل سلطان 
باثی بیوک را که بانصد نفر همراه داشت و جممی دبگر از یکبا باو همراه 
کده بر سر قلعه بیست ۱ فرستادند - بندة درگاه بایزید دران شک بود- 
ملازم نواب مرزا عسکری - درویش تمد خلج ها کزفان هد فان آن 
قلعه ود - و چون ان جاعهٌ مذکور بنوای" قلعهٌ مذکور رسدند قلعة 
و اه نا یو ی فد مان آما ده ای «شقرد 
و اتای کته ی تا ساطان: مه ور رس و شان:ومان بدار عقي 
رحلت مود - و پسر او که دوازده ساله بود .جای درش - وان بکلای 


)۱( در اصل سره د کانسه » 2 
(۲) در کر امه جلد اول صفحه ۲۳2 «قلعة بست که داخل ولات گرم سیر و متعلق 


شندهار ارت وشته - برای مز بد حشق دمسترل ترجه رت جلد اول صفحه ءه ۳ وت (۱) < 


۰ 
قبول کردند - روز دیگر" قلعه را بامان گرفتند و کفیت را بحضرت شاه 
عرضه داشت کردند - و فرمان جبان مطاع صادر شد که ولد مشار اله را 
6 تابعان "۲ به پزرگی بای پدر او قبول عوده‌اند همان طریق جاگر 
باو ارزایی داشتم - و بعد از دو روز از فتع قلعه بندگان حضرت 
در نوای" قلعه تزول فرمودند - و در سلک بندگان آستان ملایک آشیان 
درآمده دعای دوام دولت اشتغال می‌عود - و در همین منزل 
جمعی از خوانین و سلاطین را بطریق بلفار قریب پنجهزار کس بر سر 
قلعة قندهار فرستادند - و فاصله مانه قندهار و قلعهة بیست قریت 
به پست میل باشد - و روز سم این جماعت د روازهٌ ماشور رسدند - 
و قبل ازان چون قراولان خبر کرده بودند جممی برآمده جنگ کردند - 
و جاعتی از اش بو ی شیور ما او ات کی 
4 درن تذووه توان نوشت کشته نشد - آخر مردم کومکی" بادشاهی 
کوی او 1 مردم فرار عوده لعه آمدند - و مرزا عسکری خود 
بر بالای دروازه نشسته ماشا می‌کرد - چون توپ و تفگ بسیار شد 


تاب مقاومت ناورده مردم کومکی یز برگشته در باع کامرایی و بعضی 


)۱( در اکرنامه صفحه ۲۲ «رفته رفته چون کار بر اهل قلعه تک شد و مدد از جایی 
نرسید متحصنان قلمه فریاد الامان برآورده در تضرع و زاری کشودند و عقتضای عواطف 
خسروای امان بافته قلعه را سبردند » ۰ 


)۳( در اصل نسخه « نان ه بزرگی » مرقوم است » ه 


۲۱ ) 
محال دیگر که در وای قلعه ود فرود آمدند - و ان در آثخر سنه سم 4 ) 
نود - و بعد از پنج روز حضرت با اردوی و باق لش تشریف آوردند - 
و قاعه را تنگ قیل موده تج هتخت دنل ی و ان سا ور 
ورگ مت ور عم سم فازی وی وا از فد آنلاشته بان 
مشرف شدند - بعد از چند روز دیگر که قبل بود در اردوی ظفر قرین 
بقد ری عسرت و افع شد - خبر رسد که رفیع کوکة مرزا کامران در جانب 
زمين داور در کوهی که در لب آب ارغنداب از قندهار واقعم شده 
مم جممی از هزاره و نکداری سنکر۱۳ موده اند - نواب بیرم خان را و نواب 
دی مرزا که نيرة جپانشاه پادشاه باشد که نواب بیرم خان بپارلو خود را 
ازان سلسله ی‌گوید - و حیدر سلطان شیبانی مع فرزندان علیقل و بهادر 
و مقصود مرزای آخته بیگی پسر زین الدن سلطان شاء‌لو و شاه قل یک 
تارجی و سید محد بکنه و جمعی کثیر را بر سر سنکی رفع کوک شتا ی بل( 


محرام ابرام سته تهصد و پنجاه و دو مجد همایون بادشاه در قندهار تزول مودند - ببیند 
مار رحیمی جلد اول صفحه وج - س اغلب دن آخر سده مصد و نجاه و یك در ماه 
ی اجه ان و اقعه پیش آمد 3 

(۲) سنکی بروزن لنگر - چیزیست که بر گرد لشکی با خانه‌ها از خار و سل توپ خانه وغیره 
ساخته مپیای جک باشند از عم مورچال - فرهنل انندراج جلد دوم صفحه ۳« در اصل نسخه « لب 
آب از قندهار واقع » و در ماثر رحیمی جلد اول صفحه بوچ نوشته « درن حال خبر رسید که رفیع 
کوکة میرزا کامران در زمین داور در پس کوهی در پشت ارغنداب با جمی از هزاره و نکدری جع شده 
نشسته اند » و در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۹ ارقام یافته « رفیع ک وکة میرزا کامران .ججانب زمین 


داور پس کوهی ( که در لب آب ارغنداب و اقع شده) با جمی از هزاره و نکدری جتمع شده نشسته » ۰ 


۲۲ ) 
چون این جماعت رسیدند و جنگ واقم شد و بند؛ درگ بایزید هم دران 
اش بود - رفع کوک مد دون تشه فاد وراسابو اساي مود ام 
و کال تصرف این جماعت درآمده - و بعد از دو روز دیگر از باردوی 
ظفر قرین ملحت شدند - گوسفند بیشمار و غله بیحد باردو درآمد - یک روز 
امد سلطان شاماو حاء سیستان و حدر سلطان شسای. و علقل و ببادر 
فرزندان مشار اله ۳ سل آخته بسگی شاملو بسر زین الدین سلطان 
و دوست باباء قوربیگی و حیدر مد آخته بیگی و مپتر پوسف خزینه دار 
و میرک مارستای و حدر ... تبربری ملازمان حبدر سلطان شبانی همه 
مکل و مصلح شده انز جنک قلعهٌ قندهار موده چند مرته چیقلشهای") 
مردانه به پیادهای قلعه کردند - خیل از پیادهای قلعه ضایم شدند - به علقیل 
ولد حیدر سلطان شبای و میرک مارستای زحم یر رسید - و بایاء 
دوست قوربیگی و متر بوسف شپادت رسیدند - و هر در چند روز 
پیادهای قلعه برآمده و سوارهای اردو چیقلش میّدند - و بعد از چند 
روز واب بیرم خان بچوب بادام تلخ ک از روضة حضرت امام 
آورده بود حربهٌ خود ساخته تاخت - و محدی مرزا و سبد مد بکنه 


و :معی ۹ در حد مت نواب مذ کور بو دید فراخور مردانگی حجد مت 


نیقی اد وی پم ی میا اشی وگن 
انندراج چلد اول صفحه ۳۱۳ ه 

(۲) در اصل نسخه چقلش اما لفظ محیح چچقلش است عمنی جنگ ء در غیاث نوشته که 
ععنی جنگ ششیر است < 


) ۳ 

بجا آوردند - و چندی از هزارها بقتل رسیدند - و حسین آقا ایلچی 
سنجاو سلطان را زحم تیری روش رسد - و نمدی مرزا اسپی که 
بوریی جیق نام داشت و رئگ اسپ ۷ بود و شاه طبیاس برزا سلمان 
فرستاده بودند و مدی مرزا آن روز سوار ود - و آن هزاره که حسین 
آقا را تیر زده بود جمی دیگر را زنمی کرده نیز خود را حوالهٌ او موده 
تاخت - چون نزدگ او رسد جری(۲ بش آمده است - آن جر را آزاد 
جست - و ازان طرف جر - دی مرزا هزاره را بنیزه بخا کدان دهر 
انداخت - چون نواب مذکور آن جر را پیمودند هژده عرج(") بود تعجیبا 
عودند - و هزاره آن تبر که در کان داشت کشاده داد - رسینهةٌ آن اسپ 
تسم تورقدیا وتفید. آن زخم ها باه امه اشت. اقافت رون دی 
عاز عصر عوضع منکیر کء از دیهای غزنین است رسیدند - و دران 
وقت رئیس نفرالدین والد رئیس شس الدین آمجا بود - مپایی لایق 
موده کفت تشرف آوردن اشان را عرزا کامران عرضه داشت 
مود - همان روز آجا مقام کردند - روز سیوم از آ با کوج 
عوده بروضهً حضرت سلطان مود فرود آمدند - و شیخ شاهی 

کیت گوند - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه عج۱۱ ه 


(۲) جر شتح اول و سکون ای فارسی - شکاف عوماً و زمين شگافته خصوصاً - 
فرهنگ انندراج جلد اول صفحه ۸۱۱ 





(0) عرج شاید این لفظ ارش است مقداری باشد معین وآن از سر آنگشت دست باشد 


تیا مرفق که بندگاه ساعد و بازو اد هت انندراج جلد اول صفحه ۱۳۲ ۰ 


۳۲ ) 
و سار خادمان اشان را ملازمت عوده سه روز در روضه توقف 
وا کوج ؟ ده در موضع شنیر لب 
و از آنجا کوچ نوده موضع میدان آمدند - روز دیگر ازان جا 
متوجه کایل شدند - چون بنوای" موضع اوزیشگ کلتی رسده ودند 
بابوس بیک با ملا مقبول که دران وقت بخشی بیگی نواب مرزا کامران 
ود و رمزی هزاره 5 یساول مرزا بود و لطنی سرهندی که از یکبای 
مرزا ود آمده نواب بیرم ان توا قالش میتفر ومسم وه 
ایشان را در سر خیابان در باغ کلی سلطان فرود آوردند کر بک 
جانب باغ بیاغ ام دوست خاوند متصل است و جانب دیگر بباع 
7 ۱1۳ 
و ان جاعه بعد باوس در باع چادر زده بودند که از امرای مرزا 
ان کی هشیهای فان کی ده او وید ان کت 
راه برآمدند مرزای مذکور و خان مذکور را بچبار باغ طلب عوده 
و جمی که در خدمت نواب بیرم خان بودند همه تاج بوش بیان وضعی که 
فویان تاش وف ار اقب وی ره که انا 
مرزا ود ملازمت رده مصحف پشکش عوده - و چون مرزا جپت 
کلام اه تعظم کدند در اثنای اين فرامین و کنابتهای که از حضرت 
شاه و حضرت داشتند بیرم عان بایشان داد - و ایشان نعسته مطالمه 


ی فررمودند - و جوأب و و ال ۹ مان نواب مرزا و بیرم ان 


هم ) 
ی‌گذشت کس دیگر بران مطلع نبود - و در سر دیوان قراجه خان 
و مصاحب بل که دران ولا برادر گفته باو بوستین داغو داده بودند 
و مبارز بيگ که پرادر مشار اليه و سید عباس و بابوس و جیل" و خالق 
بردی و حیدر؟" دوست مغل قابجی و کلی وغیره از امرا و دیوانان 
کر وان در هر یحو ان تفه وت مه ای کر 2 
یکپاس بصحبت گذشت - و بیرم خان بعرض رسانید که جبت مرزایان 
اسپ و سروب و فرمان آورده ام ۹ حع می شود - و بالوس را طلب 
موده فرمودند که فردا بیرم خان بدیدن مرزایان میرود تو همراه باش - 
روز دیگر پوس بیاغی که تواب بیرم خان فرود آمده ودند آمده 
همراه شد - علازمت واب مرزا هندال که در حویل دلدار آغچه که 
در وای خواجه عبد الصمد کایل تشرف داشتند ملازمت نودند - 
و فرمان و اسپ و سرویا که همراه داشتند از حضرت گذراندند - 
تسلمات جای آورد - و دران اوقات مرزا مذکور را بچشم بند 
تاه شتا یم. عیقب باتفای تن اعد من تظرت. طاتان 
شاهزادهٌ عالان جلال الدن مد اکر مرزا که منزل شریف اشان 
در باغ مکتب در خانهٌ خونزاده يم هشیرهٌ حضرت فردوس مکأنی 
آیجا می‌بودند متوجه شدند - ميان شام و خفتن بود که ماهم ببکه که آغا 


)۱( در اصل نسخه « حیل » .جای حطی مرقوم اش 


۳۸( در اصل نسخه « حذر دوست مقل مقل قاحی و کلی وغیره » مرقوم است ه 


(( ۲۰ ) 
انک نواب ایشان بود و جیجی انکه که کوچ میر شمس الدین مد غزنوی 
که اک مرزا مذکور بود مرزا را از حرم سم من - و ودب 
و بیرم خان و جمی که همراه بودند کورنش کردند - همه حضرت مرزا را 
ملازمت عوده - حضرت مرزا همه را دلداری دادند - و انکَةٌ مذکور 
باعث این تضنان بود - بعد از تسلمات خان مذکور را نشستن ح شد ‏ 
و شاهزادةٌ عالیان را کنار گرفتند - و مردم که همراه خان مذکور بودند 
تسلیات بجای آورده باوس مرافراز گشتند ‏ و ند درگاه دران 
جماعت ود - تا یکیاس در ملازمت حضرت مرزا ودند و اسپ و سروب 
و فرمان که آورده بودند گذرانندند - نواب بیرم خان برسیدند که مرزا ام 
چند ساله شدند - ماهم بیگه عرض کرد که شب ۱۷ دوشنبه ششم نبصد 
و چبل و شش در عمرکوث حضرت تولد کردند تا اين تاریخ سه ساله 
و شش ماهه شده‌اند - و این تاریخ خط حضرت جنت آشیانی هم نوشته 


ودند ‏ در کابل بنظر درآمده - بعد ازان رخصت بافته متوجه مبزل 


(ر) ان عسی دایه رای مزید حقیق ببیند ترجه انگلسی" آئين اکری از بلاخجن 
صفحه ۳۲۱ : 

)۳( رنه صفحه ۱۸۳ شب یکشنبه پنجم رجب )٩2۹(‏ مصد و چبل و ه ار 
ولادت داده و نیز در ماوت امه مک صفحه ,٩ج‏ نوشته که بتاریعخ چبارم شبر رجب 
بصد و چهل و ه وقت حر روز یکشنبه اکر متولد شد - برای مزید تحقیق ببینید جرنل 
ان سرا ای ره وه ای رس وی رویط تون ما بر 


مصدفه هودوالا و بر یه طقات اکری لد دوم صییده ۸۹ ول ۴ 


(( ۲2 ) 
شدند - چون مرزا کامران رخصت فرموده ودند کٌ بیرم خان 
عرزابان ملاقات عاید مرزا سلمان را اندرون فلعه در خانه قاس مخلص 
ناه میداشتند بیرون آورده بباغ جلال الدین بیگ که در پهلوی باغ 
رن آر متهش یت و اتاد هل و او نا ملازمت عوده فرمان و سرویای 
حضرت و کتات حطرت شاه را گذرانده قضیهٌ اسپ ورنی جیق را بعرض 
رساند - و رخصت حاصل ؟ ده روز دیگر به جل که ۱۱) ماه ات 
مرزا بادکار ناصر که از یک آمده بود وفته ماا رفت: و ذیت و۳ سه باس 
شب در ملازمت مرزا بودند - و سیب بیشتر ودن در ملازمت این 
بود که در هند بیکدیگر خصو صت داشتند ‏ و عد از چند روز 
جواب فرمان حضرت شاه و کتابت نوشته بنواب بیرم خان حواله 
کردند و تواب خوانواده بیگ/ وا از فبل خود بر ابلییگری 
هیر اه 9 ان عوده شندهار علاز مت حضرت فرستادند - 
و ند ه د رکه بابزید دران اوقات در خدمت رادر دروش بپرام سقا 
در گردیز ود - چول <بر قبل قندهار و مت ی تن 3 زور کوک 
فزلاش در کابل شپرت عام رافته سیاهی و رعست را دغدغه ملازمت 
حضرت شد ‏ تذیذب ۲ در لشکی مرزای مذکور بیدا شد - مرزا کامران از 


وس ای یک سا ون 


صفحه ۸۳۱ و بگ 38 ۳1 ری در مشرق کابل جویح - جلد اول صفحه ۲۰۲ 
توت )۳ 0 


(۲) در اصل سحه ه مز ذب ۹ 





(( ۲۸ ) 
مقید دارم چه باید کرد - ملا عبد الق که معل مرزا کامران بود و بابوس که 
در کار و امور دخل ام داشت بعرض ربانیدند که ایپا را اسپ و سروب 
و قسم دافه اند کذاشتت هرزای فد کون شرا خو راهان کل . مورد ی 
ور سلمان و مرزا هندال ۱ اسپ و سرویا 
داده گذاشتند - و در باب مرزا الغ حک شد که هر هفته یک امرا 
نگاه دارد - و حرم یم کوج مرزا سلمان از جواهر و زر آنچه 0 
کت .رون فو لوا اسانت. ری سوت هه اد بر 
او بردند - و این جاعه متفق الفظ بعرض رسانیدند که مرزا سلمان را 
رخصت دخشان باید 3 گ 1 روزی مپمی روی دهد به بدخشان 
درآمده بکومک و زور مشار الیه باز بر سر کابل می‌توان آمد - این معنی 
مرزا را بسبار سبد ید ۵ افتاد و عد از چند روز مشار اله را رخصت 
دادند - و حرم بیگم و مرزا ابراهم را ناه داشتند - و چون مشار الله ببای 
هار و ها سل درس ان ی ها باس فا ام 2 
رخصت مرزا سلمان پشمان شده کس بطلب مشار الله فرستادند - بعضی که 
نان زیانی مانده که در حضور باید کفت - مرزا سلمان این معنی را یافته 
که از رخصت ما پشمان شده‌اید عرضه داشت کرد که چون در ساعت یک 
برآمده ام مراجعت مودن لایق ی ای خنان زبای: را تفصیل داده 
وان اعوسات حع عمل خواهد ؟د - مرزا سلمان اان ظ 
کوچ موده متوجه بدخشان شدند - و مزر کس از عقب مشار الیه فرستادن 


۳ 

لابق ندید و حرم یگ کوچ مرزا مشار له را مم مرزا ابراهم رخصت 
فرمودند - و بعد از چند روز دیگر الغ مرزا بشیر افکن بیگ و فضایل بیک 
سبرده بودند که هر هفته یک کدام نگاه مداشتند بیکدیگر اتفاق عوده 
مرزای مذکور را برداشته براه گردیز بشندهار گریختند - از باز ناگشتت 
مرزا سلمان و رفتن شیر افگن وغیره بطرف قندهار هراس بسار بدید آمد - 
و در بر رفع کردن این کلفت بود که بعد از چند روز دیگر مرزا 
بادکار ناصر بطریق سیر بطرف پای مناره رفته - از خفتن خبر رسید 
یی مد رن ان من ریما یف و اه و 
و زمین داور انب قندهار بیابوس حضرت مشرف گردد - مرز! کامران 
از استاع ان خبر کلفت سار کشده در صدد ان شد که جماعهٌ فرستند 
6 در مابین کایل و دخشان مرزا رسیده برلردانند - يا مرزا راشکست 
دهند که جمعت مانب قندهار نتواند رفت - آخر نواب مرزا هندال 
را تعين مودند که از دنبال مشار اه رفته برگرداند - و مرزای مذکور هم 
از کوتل منار گذشت - خبر مرزا کامران رسید که مرزا هندال هم مثل مرزا 
بادگار ناصر متوجه قندهار شدند - مرزا کامران را چون بخت ۱ عخالفت 

حضرت جنت آشای برکشته بود هر کار که میک دند موافق ی‌آمد - 

تخوین وی مراد رویز ان نف ان کل کف این ان 


چون مرزا ادکار تاصر به دخشان رسدند و خواستند 6 اسپان لشیرپان 


(۱) اصل نسخه « .مخت مخالفت حضرت .مخت برگشته » مرقوم است « 


.ه ) 

چند روزی آسوده شوند و از سپاهی نیز جممی دیگر باو همراه شوند 
چند روزی وقف عودند - و مرزا هندال یچ چبزی مقد ناشده کوچ 
بر کوچ متوجه قندهار شدند - چون مرزا الغ و آن جماعه از راه گردیز متوجه 
تا هط هن ال کت راهان او دفت: مرک و دید هو ارات 
و التفات خسروانه سرفراز گشتند - و ولایت زمین داور را عرزا الم 
عنات فرمودند - و مرزا هندال هم از راه تبری بیاوس سرافراز 
گشت - و جعیت حضرت روز بروز افزون ی‌شد - و مردم قلعه را 
ای ان - منت روی میداد - و واب خونراده بیکم که بالچی لری 
رفته ود مرزا ی را نصا سار هه قرار بر صلح شد که 
قلعه را بسیارد - و قلعهٌ قندهار را به سر شاه و امرای ترکان سبردند - 
بعد از اندگ فرصتی مرزا مراد ولد حضرت شاه از عام اب 
و دولتخواهان حضرت چنین صلاح دیدند 6 امرای حضرت شاه را رخصت 
دا تارابع موی دقرم یفام 
چیزی بنوسند که چون هنوز غزئین و کابل میسر نشد و جای دیگر که 
کوچ و اورق خود را ان نا مت نود بناران قندهار را چند روزی 
بطریق عاریت ما گذارند - و امرای که بغیر رضا علازمت آمده اند اک آنچه 
خلافتم: ان مد تا ور ها ملازمات قرار بافته عرض رسانند مسموع 

(۱) اورق - اوروق - اوراق عمنی خرگاه - ولرس - لیکسیکو پرسیکو لشیم جلد اول 


صفحه ۱۳۱ و فرهنگ اندراج جلد اول صفحه ۳۱۵ » 
ظ4 


۱ه ) 
مخواهد ود - و عبد و شرط و خصوصت همانست که در محل ملاقات 
قرار یافته - و بعد ازان هندال مرزا و الغْ مرزا و جمیم خوانین و سلاطین 
جمعیت موده در قلعهٌ قندهار رفتند - و امرای قزلباش چون کومک ودند 
۳ جع ۹ عردم حضرت نزاع کنند از طرف دیگر از قلعه 
برآمده برفتند و متوجه اردوی شاه شدند - و از امرای کومک چندی که 
برضای خود بطریق ملازمت بپایوس تمعن حسین فلی مرزا 
شاملو برادر امد سلطان حاع سیستان بود 6 در همان مجلس حضرت - 
مشار اله را مپردار ساختند - و شاه قل نارنجی و مقصود مرزا آخته بیگی 
شاملو پسر زین الدین سلطان - و بندگان حضرت دولت و اقبال در ارک 
قند هار تزول فرمودند - و این فتح در سنه ۱۷۹2۱ ود - و بعد از چند روز 
قندهار را بنواب بیرم خان بپارلو عنایت فرمودند - و فلات و واحی را 
شوت قاسم حسین خان شسای غناست ۰ دنف.د و زمنن: داو رو آن حد ورد را 
قبل ازین عرزا الم ای را ان ار هه انوم ود ات 
فرموده بودند - و اورق و بسپی را بحضرت مرح مکانی سبرده در قندهار 
گذاشتند - و خود بدولت و اقبال با جمیع لشکی نصرت ماثر متوجه 


5 ۲ 2 صا ۰ 
کابل شد تاو نت نگ در بدخشان نود مرا بادهار باصر هر اه شد - تعد از 
(۱) در اصل نسخه در هندسه سنه ٩۳۱‏ داده اما ان حیح نیست در سنه بصد و پنجاه و دو 
فندهار فتح شد و بعد فقندهار دشر .ف تکایل بردند و در دو آزدهم ها رمضان م‌صد و نجاه و دو 


فتح کابل روی داد - ببینید اکرنامه جلد ارل صفحه م۲ و ایضا تاریخغ شاهی برای وافعات 


فندهار صفحات ۳۰۵-۳۱۱ ه 


ر ۵۲ ) 


چند روز شندهار رسدند - و امرای مرا کش دادن 5 قندهار را 


از بیرم خان بگیرند - مرزای مذکور باین راضی نشد - و مرزایان و امرا 


5 در محل روان شدن کابل در مللاز مت بو دید ۶و جب تفصیل دنل ات 


مرزا هندال 

مرزا ام 

مرزا عسکری 

شوه سل 

قاس حسین ساطان شای 

شیر افگن ولد فوچ یک 

موید بیگ دولدی 

فضایل بیک 

اسیل بیک 

میر سید برکه 

عاقل سلطان 

حیدر ساطان شیبانی 

علیقل و بمبادر فرزندان 
مشار اله 

حسین قل سلطان برادر 
اجد سلطان شاملو 


تارجی سلطان 
و اه ات 
قصود بیگ آخته بیگی 
ولد زن الدن سلطان 
شاملو 
مللا عد الباي صدر 
ترکستانی 


مير نور الدین مد ترخان 
قاضی ما قاضی اردو 
خواجه جلال مود او بی 
چفتای؟ اوزک 

ابراهم ايشک آغا 

یرل قاس موی مير کشی 
خواجه رشیدی دیوان 


بابا دوست خشی 


شاه قل بیگ قرات مد عل مير خاکا که 


جشی بود 

ساق طوق بیی 

شخ بپلول چول 

نظر شیخ چول 

مرزا قلی چول 

شام بیّك ولد با بگ 
جلا ب 


( 
جلا بر 

تولک قورچی 

عطا بیک برادر مشار اله 

درویش مجمد خلج حاع 
وس 

عل دوست یساول ولد 
حسن علی کرد 


سین عی اشک آغه 


ساطان محمد قراول ملقب 


ف‌ 


هیق 
سلطان مد کان لعل 
مپر مد قراکوز 
ملا اسد مشرف 
مبتر واصل 
مپتر و کله 
سید عارف توشکبی 
مپتر سکبای که بخطاب 
فرهاد خانی سرافراز 


۵ 


رن 
مبتر انیس خزینه‌دار 
مهتر سباکه رکابدار 
مپتر چوی فراش که 
در زنگان در مجلس 


شاه 


او 


جمی دیگر از بیگچها و یک جوانان قریب بدو هزار کس 


و دید ه 


( ۵۳ ) 
حضرت سفارش 
ده ودند و یی 
از خدت‌کاران نددش 

و 
سندر 
شاه وی بکاول 
خواجه عبدالجید مشرف 
باورچخانه کر در 
هندوستان خطاب 
آصف خانی سرفراز 
کومش 
وچ 
اشرف ملقّی ؟ 
حب سرناهی 
ممتر بابا جان فراش 


مبتر جوهر افتاوچی 


مپتر رفبق طوسکی 

دوان شلقدار 

مپتر هربه آندار 

بایزید گنای 

ج 

ترسون برلاس 

شاه قلی مرزا عسحی 

بیک مد آخنجی تحویلدار 

مجد قل آخنجی 

غلام عل شش انگشت 

سنبل ‏ مير هزار ‏ که 
بخطاب صفدر خای 


ند هار 
خواجه عیبر 


5 مللاز مت 


۲ه ) 

چون دولت و اقال متوجه کابل شدند در اندک زمایی در ورت 

شیخ عل که از نوای پغان و ارقندی واقع شد 6 از دیهای کابل است 
تزول فرمودند - و این خبر عرزا کامران رسد - قاس برلاس دران وقت 
حا ع کابل ود او را طلب فرموده بقراولل تعین مودند - و (به) قاسم مخلص 
تربی که مر آتش میرزا کامران بود حع فرمودند که توبخانه را جلكة 
دوری که نزدیک خانة بابوس بیک 2 برآوردند - و سپاهی ۲ و مردم که 
در بیرون فلعةٌ کابل و نوای بود فرمودند کر همه را بقلعه در آرند - بعد 
از استحکام ان امور مرزا کامران خود از قلعة کایل برآمده درییش خانة 
ایوس بیک فرود آمدند - و بخشیان - غول (و) اش و هراول و برانفار 
و جرنغار ترتیب داده جای جای فرود آوردند - و روز دیگر مرزا سوار 
شده سان شک دیدند - قریب بچبار و بانچبزار سوار مکنل و مصلح 
۹ دران اوقات در اردوی ک پادشاهی پیدا می‌شد بنظر در آوردند - 
بخشیان عظام نام ایشان را بتجدید در دفتر ثت عودند - هر بک بجای 
خود قرار بافتند - روز دیگر قاس برلاس که بقراولل رفته بود باردو 
درآمد - خبر آمدن حضرت به بورت شیخ علی بصحت پیوست - ردیر 
و نفر و بنگش که بشاه بردی بیات داده بودند کء در آ ئین‌بندی کابل 
مشار اه جذیةٌ رسده سقا شد - و ترک سپاه‌گری موده و خود را 
(() در اصل نسخه « بساهی مردم که در بیرون قلمه » ارقام یافته در متن از ترجمة 


ارسکن صفحه ما سطر ۳۰ اصلاح کرده سل ۵ 


هه ) 
پرام سقا نام نهاده - صاحب دیوان است - و آن دبوان مقبول خاص و عام 
است - و دوان فارسی شاه قاسم انوار و دیوان ترکی شاه نسیمی را تتبع موده 
متو جه ان شد - آصوبه را او 4 عرزا خضر خان هزاره داده 
ودند که محافظت راه قندهار و غزنی عاید - شار الیه غوریند و نا ک 
و بمیان که آن ۸ ولابت کابل اس عوض داده پودند - چیون در جک 
دوری علازمت مرزا کامران شرفت شد فرمودند 5 در رفتن قوریند 
آن مقدار توقف عائد که تا مهم اشک صورت اد بعد ازان خواهی 
رفت -و بندهٌ درگاه دران وقت ملازم کسی نود - در ملازمت رادر سقا 
ی بود - درین لشکی هیراه بود - و روز دیگر عید اه نام خانه زاد یل 
بیک آمده نیز فرمان حضرت که از بورت شیخ عی نوشته بودند 


شمر اه قاس ۵ 


در حی 5 خبر حضرت شپرت کد که از قندهار بدولت متوجه 
کایل شده اند حسن دوله سلطان ملقب بآق سلطان قرات خضر خواجه 
سلطان ک داماد حضرت فردوس مکانی ود و مرزا کامران داماد خود 
ساخته ولایت غزنین را باو عنایت فرموده بودند و جیل بیگ برادر 
بابوس را اتایق مشار اليه ساخته - چون جمیل بیگ خبر تشریف آوردن 
حضرت در بورت شیخ عل رسیده - از غزنين فرار عوده خود را 
ملا میسرت ارس ندبتو. کاه باوفن را الامن عودت عط رن فر مد 


5 او شش ان یرای مرزا بیاید خون و مال او را بخشیدم - و اگر 3 


( جه ) 
نامرآ تشد ماش ار ون ار گذشتم اما از مال او نخواهم ات 
و جمیل مذکور التاس گناه قاس مخلص مر آتش نیز موده - باو فرمان عنایت 
آمیز صادر شد - و سید عباس از ولایت حصار شادمان بود و دران ولا 
مر عرض مرزا کامران بود - و از امرای مقرب مرزا بود - باو نیز فرمان 
خاست: ام صادر شده ود - ان سه فرمان عد اه تغلچی آورده بود 
که در بالا ذک کرده شده - و یاس شب بود که شاه بردی بیات کر 
به باوس جپت عام داشت مشار الله را طلب موده (با) فرامین که عبد ال 
آورده بود - سید عباس و قاس مخلص در چادر بابوس بیک حاضر 
شدند - و مضمون فرامین که باسم ایشان صادر شده بود فهمیدند 
و بخود قرار دادند و اتفاق عودند که علازمت حضرت میروع - چون 
صباح قراولل نوبت بابوس بیگ بود و حضرت از تنگی" خواجه بسته ) 
در وای ارقندی فرود آمده بودند - و بابوس ع الصباح با جمعیت 
خود و شاه ردی بیات و بندةٌ درگاه بایزید دران جمعیت همراه بود- 
جود وضع دوری که دران ولا 9 قربان قراول ود رسدند وفت 
طلوع آفتاب بود که قراولان حضرت پیدا شدند - و جمی دیگر هراولان 
شک حضرت مثل الغ مرزا و شیر افگن ولد قوج بیک و حاجی 
مد سلطان با قشقه و فضایل بیگ برادر نواب. منعم بیک ولد 
ميرم بیک اندجانی و سید برکه و جمی دیگر از خوانین و سلاطین از 


)۱( در | کر نامه جلد اول صفحه ۲۸۳۲ 1 خو اجه شته » ۰ 


( ه ) 
عقب قراولان رسیده - بابوس فریاد کرد که چه مردم آید و کا میروید - 
جواب دادند که مردم حضرت همایون بادشاهم و بر سر میرزا می‌رو - 
بابوس در جواب گنت رخصت می‌شود که من علازمت حضرت مشرف 
شوم - یشان گفتند چرا رن باوس همه را مین شد که گفت 
کابل میسر شد - و بابوس همان زمان در تنگی خواجه بسته بپابوس حضرت 
فقیر قن: وه هر مر رن تن او اف به هروا فان ,وا 


مللاز مت و د 1 


چون حضرت از اشراق را باعام رساندند بلوس عوقف 
عرض رسانید که وقت توقف نیست بدولت سوار باید شد - حضرت 
اسپ طلیده سوار شدند و اردو راحع کوچ شد - چون حیدر سلطان 
مدا و۸ در ورت شخ علی فوت شده ود علیقل و پادر سران 
مشار اله هنوز از تعزت برنامده ودند - و علقل دران وفت سفرچی 
ود و پادر بروانچی - حضرت در محل سوار شدن اشان را طلسده 
عنایت بادشاهانه فرموده از تعزت رآوردند - و شک بعد از قراول 
و هراول در بسل درآمده متوجه کابل شدند - و در لش حضرت تب سیک 
(ب سک) بسار بود و اکثژی بر شتر سوار بودند - چون نزدیگ عوضع 
غه رسدند فاصله مان شک حضرت و مرزا کامران به نم کروه بیش 
نود که حضرت خان مود و خواجه عد الق و خواجه دوست خاوند 


٩‏ وم خواجه‌ها که دران وفت در کایل نو دید علاز مت حضرت آمد ه 


مت ۳۳۹ 


( ۸ه ) 
و الماسات که مرزا کامران ک‌ده ود بعرض رساندند - هچ یک بد رجه 
قمول نفتاد - و خواجبا برگشته ملازمت مرزا کامران رفتند - و لشک‌ها 
از هردو طرف معطل بود که شاد صلح شود - و حضرت بدولت نشسته 
بودند و انتظار جواب خواجها ی بردند - بار دیگر که خواجا ملازمت 
حضرت شرف شدند و حک کم حضرت مرزا کرده بودند خود 
فش ای نها فا لمحت ول 
و قرار یافت کّ این مرتبه خواجبا بروند اگر مرزا حع قبول نکند دیگر 
یایند - آخرالامر چون بحضرت رسید 6 آنچه حضرت بخواجبا فرموده بودند 
مرزا قول نيردند - حضرت دولت سوار شده متوجه شک مرزا شدند - 
چون لش مرزا از صلح فاوسن. تن همان زمان فوج فوج متوجه 
با پوس حضرت شدند - از عاز عصر تا عاز شام - غير از بلبل آفتاوچی 
ازن پنجپزار کس که مرزا داشتند هیچکس همراهی نکرد - و چون شام شد 
مرزا فرار را غنیمت هرد ه بارک کایل درآمده مرزا اپراهم ولد خود 
زا هنراه ترفته: از واه نی حصار ترجه غزین شد بت و ازان‌جا نه یک 
رفتند - چون خبر بحضرت رسید بابوس را طلبیده حه فرمودند که 
تو در شهر برو و منادي کن 6 سپاهی وغیره دست انداز نکنند - و این 
فتح در دم رمضان آخر سنه "۲ ٩2۲‏ واقم شد - و عاز خفتن بود که 


موافق شب چپار شه دو آزدهم سهر رمضان )٩4۲(‏ موصد و نجاه ۲ دو بتاشد آعان فتح کایل 


( 6 مقدمه فتوحات بی اندازه است ) روری داد » ه 


) ه٩‎ 

حضرت دولت و اقال در درون قلعة کابل تزول فرمودند و بعد ازان 
شپزاده عالان جلال الدین محد اک مرزا را آنکبا علازمت آن حضرت 
رسانیدند - و هشیرها و بیگمان و هر کس ازان جاعت که نسبت بندگی 
آنحضرت داشت بپابوس سرافراز شدند - روز دیگر در خرگاه دبواخانة 
مرزا کامران که در ارک بربا کرده بودند قرار گرفتند - امرای مرزا که 
دی‌روز علازمت سرافراز گشته بودند و خوانين ک در رکاب همایون 
بودد و جمعی دیگر از امرای مرزا کامران که علاز مت شرف نشد ه بودند 
امروز آمده بپابوس حضرت سرافراز شدند - و بانواع التفات و عنایات 
بادشاهانه متاز گشتند - باق زمستان را در ارگ بصحبت گذ رانندند - و بعد 
از فتح کابل ده روز بلک یکیفته نشده بود 5 9 بیک دولدی در 
حویلی برج قاسم برلاس از دار الفناء بدارالبقاء رحلت مود - و جیع 
سپاهی و رعبت متفق اللفظ گفتند که نفاق بتام از درخانهٌ همایون 
بادشاه بر طرفی شد - و حالا هند بزودی مسخر خواهد شد - و هند که از 
دست رفته بنفاق مشار اله رفته و نفاق مرزایان - و در حیبنی که خود را 
از قلعهٌ قندهار انداخته بپایوس مشرف شدم ده هزار ترکان که بکومک 
آمده ودند همه متفق اللفظ گفتند 6 شطانی که درمیان مردم عال 
ی گویند بوید بیگ بوده است - امید که منکیر و ککیر بخلاف 

سضنان مردم عالم - آشنایی کرده باشند ب 
و اول بار اسباب کارخانبا بارته باغ فرستادند - و اهل 


حرم دز بدا ن رنب منو چه باغیای حو د شدند - و حصضرت بدو لت 


(( ۲۰ ) 
و اقال در ایوان ارته باغ تزول فرمودند - و بعد ازان حع .5 
امرا چار باغ را آئين بندند - و بیگان و عورات امرا ارته باغ را 
تا چپل روز آئین بندی برداشت - و در همین آئین بندی حضرت مرج مکانی 
مح اورق و مرزا بادگار ناصر از قندهار تشریف آوردند - سبب این 
آئن‌بندی محض از برای ختنه) سوری شاهزادة عالان جلال الدین 
کی مرا ی فزان رل شزا ون ان اجه و شک 
ساله نشده بودند - و بعد از چند روز متوجه سیر خواجه ریگ روان 
لتاق کن. قافن کی را کت یلاو سورخ 
بدولت امام قل قورچی کشتی گرفتند - و مرزا هندال و مرزا بادگار ناصر 
هم یکدیگر کشتی گرفتند - و امرا و سلاطین همه دو کس دو کس کشتی 
تن ان ازان جا دولت سب ارغوان زار بخو اجه ش 0 ۳ 
و آئن‌ندی در اوایل نه صد و پنجاه و سه ود که چغتای سلطان که 
یک از سلاطین معل ود و در کال حسن و لطافت - و حضرت را 
او تعلق خاطر بود - و مرزا هندال و مرزا بادکار ناصر اظبار رقات 
ی‌مودند - و از کال لطافی که داشت همه کس را توجه قلی عشار اله 
0 در فصل گل از دارالفناء بدارالقاء رحلت عود - و مرزانان 
و جع امرا در تکفین و تابوت او حاضر بودند - و مر امایی مغچه 


بت او تاریغ گفته ت‌ اس شنت ی 


)۱( در اصل نسخه « خطته ‏ 


۲۱ ) 
سلطان چفتی بود گل گلئن خوبی 
ان مور ان زا یر هر 
در موسم گل عزم سفر کرد ازین باغ 
دل غنچه صفت در غم آو غرقه بخون شد 
تاریغ وی از بلیل مام‌زده جستم 
در ناله شدو گفت گل از باغ برون شد 
چون چند مرتبه بنواب مرزا سلمان که در بدخشان بود فرامین فرستادند 
که آمده حضرت را در کایل ملازمت کند - و او هر بار بوعده و وعید 
مگذرانده علازمت نامده ود بکنگش شاه قاس تقای و و بت 
کوک مرزا عسکری - که هر دو فرار عوده بودند و عرزای مذکور گفته كِ 
که مجرد رفتن بکابل تغیر دخشان خواهند داد و شا را مقبد خواهند کدب 
فصل دوم 
و روت کر رف 
گناه مرزا یادگار ناصر نوشتند - از جملهٌ گناهان یک این بود که در فتح فلع 
چمپایر بخزینه درآمده بودعم و حع کرده بودیم که کسی بيحع بدرین خانه 
ناید و شا بی‌حک آمده از بکاوی که عا آش خاصه آورده کورنش فرستادند - 
ما از هر جنس خزینه در خوانی گذاشته بشیا آش فرستادیم-و شا همت نموده 
یک مظفری ازآمجا برداشتید و خوان را بعام به بکاول دادید - و این نظر 


) ۱۲ 

بطورةٌ پادشاهی بی ادبی بود - و یک گناه دیگر این بود که در بکر مرزا 
شاه حسین شا گفته فرستادند که اگر شا جعبت کده بر سر بادشاه 
پروید و ایشان را بکوچانید من بکی را بشما ميدهم - و شا از پی‌روی 
عقل این معنی را قول دید -ما .جبت آن ی‌شفقتی کر از شما واقعم شد 
هراق رفته منت ترکان کشیده کومک بر سر قندهار و کابل آوردم - 
امثال این گناهان نوشته بودند - آخر قرار یافت که مرزا را درین مرنبه یچ 
وجه می‌توان گذاشت - به مد عل تغانی که حاع کابل بود فرمودند که 
مرزا را بکشد - محمد عل گفت من که تا غاست چنی نکشته باشم - 
مرزا بادگار ناصر را چون می‌کشم - منعم بیگ بعرض رسانید که _محمد 
قاسم ۱۷ موی فرماند - عشار اله چون فرمودند همان شب پچله کان 
مرزا را کشت - و در رار دروازه۲) ارکگ طرف کول - بلندی ود 
هر وا قرعا ‏ ردیل ی اراعا هداز من آورکه مروت 

کزضانه بای اهر | دی 
یک شی بندگان حضرت با جممی در ابوان ارته باغ - یوس تناول 
فرمودند - و م جلس خواجه ۲ دوست خاوند و مر برکه و ملا 


عد الا صدر و قرجه جان و مصاحب بگ و مارز یگ سران 


)۱( ازسکن در رجه انکلشن دموچی » وشته ه 
)۳( در اصل نسخه «و در رای دروازه آن بارگ طرف کول » و 


۳( در اصل نسخه « خوجه » ه 


۳ ) 
خواجه کلان بیک و حسین قل سلطان مبردار و خوجه ابوب و بالتو بیک 
بودید: - لبم شب گذشته بود که بندگان حضرت جبت طبارت برخاستند - 
و بای مارگ ایشان درم پیچید و پشت ابوان داده ساعتی ایستادند - 
و خواجه جلال الدن مود مر سامان ود عرضه داشت کد کر حف 
باشد که مثل شا بادشاهی لطین چیزی خورد که در رنگ اطفال بای 
درم پیچد - حضرت فرمودند که رحمت باد - دیگر مخو اهم خورد - 
دیگر در جلس نه‌نشستند - و صباح علا عبد الباقی و میر برکه اعتراض 
فرستادند که اين خن که جلال الدین مود ما عرض کرد از شا لایق مود - 
و ازان تاریغ چندانکه حیات ود مکینن که نشه داشت هرگ نخوردند - 
و خلنق و انصاف بندگان حضرت را از نصیحت خواجه جلال الدین 
ی توان فمید 5 تا چه مرتبه بوده است - آخر الامر چون معلوم 
شد که مرزا سلمان ۳ وجه بپاوس حضرت خواهد آمد بندگان حضرت 
در جوزای") همين سال متوجه دخشان شدند - از کایل برآمده در 
خواجه ربواس نزول فرمودند - روز دیگر حضرت خواجه خان مود 
در همین منزل تشریف آوردند و فانحه خواندند - حضرت را رخصت 
بدخشان کردند - و شاه رستم لنگ و شاه بداغ و مستی فراق که برفتن 
بدخشان اتفاق کرده بودند - شاه بداغ را یکبا پنپان ساختند - و شاه 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه .ج۲ « حضرت جانبای اوایل (۳جه) بصد و پنجاه 





و سه عنان عزعت صوب دخشان منعطف فرمودند » » 


۲ ) 
رستم و مستی فراق را به بیش دا نف اوودرلت ی ی توت ان گناه 
و تقصیرات که در هند رده بودند حضرت از پیش خانه برآمده تیری 
بشاه رستم انداختند و فرمودند 5 هر 4 مرا دوست ی دارد بزند - 
خواجه معظر و حسین قلی سلطان مبردار کر نزدیک بودند در ته 
شمشیر گرفتند - و مسق فراق را حکٌ شد کر در ته پای فیل 
مرزا بادگار براندازند - او فریاد کرد که در بغل من کلام اه است 
بگیرید - حضرت فرمود که به ینید 6 راست ی گوید - چون دست 
در بغل او کردند کلام ابّه ظاهر شد و به برکت کلام الّه او از کشتن 
خللاص شد - و بعد از فتح هند فتبر دیوانه مشار اله را در داوّن 
کشت - و بعد ازان حضرت از خواجه ریواس کوچ رده در قرا باغ 
توا امد ل بعش وان ها نار ات رزیت فرفت آمدمتض دان ات‌مار ان 
جمع شده شکار ماهی فرمودند - و ازآمجا کوچ کرده از را تون و 
از راه نو در اندراب پار باغ علیقل اندرایی تزول فرمودند - و در 
محل گذشتن کوتل بقدری رسوس شد اما بخیر گذشت - و در هم امسال 
راد بیگ قورچی تکلو اسپ و سراپ رای حضرت از پیش حضرت شاء 
آورده بود - و سراپا را در باغ مواضع استالف که یکی از دیهای کوه دامن 
از کابل است حضرت بدولت پوشیدند - و دلو قاسم برادر ولد ببگ 
میب یی ان جح او سعیق نوی قفا سا رش 
در پیش حضرت شاه دعوی ششیر ده ودند - و حضرت شاه آپا را 


بو لد بیک 9 و فرموده بودند گ بروید یش برادر من همابون بادشاه 


( هه ) 
شیر بزند - هرچه ایشان نویسند شیر هر یک شا از سفارش اشان 
معلوم خواهد شد - و قورچیان .بل روز ببش‌تر ازان که حاجی مد کوی 
هراولان مرزا سلمان در اندراب جنگ کند - سرکردة این قورچیان 
خواجه معظ تغای" میرزا جلال الدن جد اکبر ود - براولان 
مرزا سلمان چند مرتبه جنگیای مردانه کردند - و بعضیها زنی شدند - 
بعد از گرفت دخشان قورچان را در قلعة ظفر حضرت - .محضرت شاه 
سفارش موده رخصت فرمودند و ولد بگ را از مواضع استالف 
ک در بالا گذشته مشار اله بعد ازان کر اسپ بدو سبرد بانعامات 


بادشاها نه سرافراز سد ه رحصت بافت ت 


در حین رخصت دو فرمان بشار البه سبردند - یک مر سید عل 
و ملا عبد الصمد مصور را طلب فرموده بودند - و یی دیگر باسم 
ملا قطب الدین بدر قاضی عل خشی صادر شده بود - مشار اله .جبت 
ضر وربات تشه نو آنشتر و احرام ملازمت بندد - و میر سید عبل 
و ملا عد الصمد چون بر مضمون فرمان سرافراز شدند در روز له در 
ساعت متوجه بابوس گشتند - و ملا مد شیروانی و ملا نفر ملد نیز بایشان 
همراه شد - و چون مندهار رسید عرضه داشت ایشان در کایل بپایه سریر 
اعل رسد - و خواجه جلال الدین مود اوبی که او را دران وقت از 
مير سامانی برآورده تربیت موده بخشی بیگی ساخته ودند - و جمعیت خوب 


داشت - و راه قندهار مخاطره ود نابران مشار اله را تعين فرمودند که ان 
0 


1 ) 
جاعت را بکابل ببارد - و بعد آن ملا مود شیروانی که آمدن او را 
بکابل اقبال نکردند بسب آنکه از علر ریاضی کء حضرت را درکار بود 
او را وقوف چندایی نبود - و در قندهار مانده نوی بیرم خان شد - 
و مر سید عل و ملا عبد الصمد و ملا تفر مد بعد از مراجعت لشکر 
بلخ چپل روز گذشته بود که مم خواجه جلال الدین مود بکابل آمده 
بیاوس سرافراز شدند و بانواع عنایات همگنان متاز گشتند - و آن زمان 
در مان مصوران سرآمده ملا دوست ود که جبت شراب که شاه 
تویه کد خود را نتوانسی گذراند - ی رخصت علازمت مرزا کامران 
آمده ود - و آنهانی که درکار وقوق داشتند ملا دوست را قرار داده 
کم و ای رل ماخ 
جاد بعد صفت صحافی که خوب میدانست برجی را صورت سواری کنده بود 
طل بازی در بش زین و جانوری در دست سوار و خشخاش را سست 
و پنج سوراخ وده بود و از همه سم"۱... گذرانده بود که مردم در محل 
ماش سیمپا را مشخص م‌شردند - و در هم امسال فرمان عالی شان بامم شیخ 
بو لاس استرابادی که عل ریاضی را خوب ی‌دانست صادر شده بود - ملا 
عبد الصمد و این جاعه .۳ برادر خود 6 او از حکت 
وقوفی داشت بپابوس سرافراز شد - و حضرت تعظم شيخ ابو القاسم 
با آوودنده تشه ان که فان قاده دنت ها ار و ای موق 


)۱( در اصل نسخه کم حو رده ۳ ِ 
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) ۲ ( 

و سبق خوانند - و آخر بشار اليه عوجب قرار داد عمل فرمودند - 
و حکم مشار الله در سلک سپامیان درآمده در هند باکر خوب 
سرفراز گشت - و پیش از لشکر بلخ مير عبد الکیم جفری که از صنعت 
کِما هم وقوف داشت و ملا برج عل که او هم از نجوم صاحب وقوف (بود) 
بکا بل آمده در لشکٌ بلخ در رکاب بودند - و چون در ملس در باب 
فتح ماوراءللبر بعضی خنان بلند گفته بودند و در ثانی الال برعکس 
ظاهر شد - بعد از مراجعت بلخ ملا برج علی ظاهر نشد که چا رفت - میر 
ععد الم در بدخشان چند وقتی در ملازمت حرم یم رم 
مرزا سلمان بود - و آن جا م۸ بعضی خنان خلاف گفته بوده و آخر 
ظاهر شد که حرم بیگر - مشار اله زا تست دون اب کته ارآ عون 
خود را سید می گفت و این جا و آن جا دروغ گفته بود و دروغ گو 

دشن خراآ ست حرم بیگ بر مضمون این بیت عمل موده - 

تو کویی کن و در آب انداز 

و مر سید علی و ملا عبد الصمد شیرین قل و غر ملد کاری و صنعتی 
که دران ایام کرده بودند بنظر کیمبا ار در آوردند - و حضرت چون 
غابانه نواب رشد خان بادشاه قاشخر خصوصت داشتند لایق دیدند 
اوه (عاخت نظر شرف :در آو نو تخل وشه: تعان. مد ترن رسد 
و کتابی که بخان مذکور نوشته مع اسباب از کابل فرستاده بودند - ملا 


عد الصمد شیرین قلر در لاهور در تاریخغ نه صد و نود و نه به بایزید که 


( ۸ ) 
مقسمته ان اضر اسف دا کل یی کال ان هرا ی زان تفر 
نقل کرده برین‌موجب جمعی از وبدلان و هر مندان دوران 6 در 
عراق و خراسان بخدمت رسیده بودند و بالطاف بیکران سرافرازی يافته 
در شپر شوال سنه ۹٩۵٩‏ (نه صد و نجاه و نه) علازمت آمدند - 
و اکنون بانواع نوازشبا سرافراز شدند و داعم الاوقات بعز مجالست 
از اقران و اصال امتیاز عام دارند - ازاجمله سیادت ماب فضیلت 
ایاب نادر العصری مير سید عل مصور است و در تصویر نظیر ندارد - 
و در بک مدان جوکان بازی ساخته و دو سوار برو استاده و در 
یکسر یک سوار جولان رده می‌آید و بر یل سر سوار دیگر ایستاده 
و پیاده چوگای بدست او میدهد - و بر هر سر بر دو میل چوگان ۱ 
بازی و بر هر کوشة برنج این بیت را نوشته - « بیت ه 
درون دانه صد خرمن آمد جای در دل بکگ ارزن آمد 

و در بایان المد سید عل ق شبر رجب سنه ٩۵4‏ + 
دیگی فضایل ماب فرید الدهر مولاا عد الصمد مصور شیرن 
تک باق پچ اد جر گنه بان 
میدان وسیی ساخته کء جمی چوگان بازی م‌کنند - دو میل در 
" یک طرف و دو میل دیگر در یک طرف - و هفت سوار چوگان 
بازی ی‌کنند - و سر پیاده در جلو سواران کر چوگان بدست 


)۱( در اصل نسخه و و بر مر هر بر دو میل چوکان » ۰ 


) 1٩ 
سواران ی‌دهند - و درمیان میدان چوب فق - و در یک برمج‎ 
خوب تالاری ساخته - و در درون الار دو صورت دیگر دران‎ 
جانب حوض در پیش مق دارند - یی مرغ کاب می‌کند - و در عقب‎ 
- تالار چپار صورت استاده و دو صورت نشسته - و در بالای خارجه‎ 
در دور بام طرة مداخل - و در درون حوض نارجی - و در یف‎ 
تخاس سای هی دی فان ادن فر لا کر عمافت‎ 
است که خشخاص را بست و پنج سوراخ کرده - و ادرةٌ کار پ‌بدل‎ 
استاد ویس زر کش - سیم و طلا را تلور ماتاه. ۵ یس‎ 
و پنج سیم را ملا تفر در سوراخبای خشخاش کشده  ان چند‎ 
چیز از هبر‌های ان جله فرستاده شد - و یکسر پنج؟ صفحه از‎ 
کارهای زنگانست فرستاده شد - و .ک صفحه تصویر قلم سیاهی از کار‎ 
فضایل مآب نادر العصر مولانا دوست مصور که نسبت قدم ملازمت‎ 
دارد - و در تصویر مایی" زمان - و در تذهب ادرة دوران - و در‎ 
خط بری و حریر پی‌شه و نظیر است فرستاده شد - و یک صفحه‎ 
از کارهای مبر سید عل مذکور - و لگ صفحه از کارهای مولانا‎ 
عد الصمد ک روز و روز ساخته - و لف صفحه تصویر کار‎ 
- مولانا دروش مد - و بل صفحه کار مولانا بوسف فرستاده شد‎ 
اه سا نس ی ها هیر فان وهای مملان‎ 


فرستاده خو اهد یزان ام 


(ر ۰ ) 

و مرزا سلمان" قریب به بیست هزار کس از سپاهی 
و اعاق وغیره جمع ساخته به تير گران که از موضعهای اندرابست فرود 
آمده صف راست کرد - و لشک حضرت یز قریب به نج شش هزار 
کس ود صف آراستند - هنوز حضرت بدولت سوار نشده بودند که 
حابی مد سلطان بابا قشقه و بعضی دیگر از سلاطین و امرا و یک 
تیان که س‌دان راون تودنت. ره سا شرا کشگه. سفن این 
زمای لش مرزا را درم شکستند ب و مرزا با معدودی چند از راه 
پارن اه اش و تفای مهس درهای شان فتلل ی مر 
بیک برلاس که حاء غوری ود و چند دیگر مل مااوس " سلطان از 
سلاطین قزاق و از امرای مرزا سلمان و مد قل برلاس هم درین مبزل 
حضرت را ملازمت نوده بعنایات بادشاهانه سرافراز گشتند - لشکریان 
ایعاق را اسپ و یراق گرفته بتصدق حضرت گذاشته هیچ یک را 
نکشتند - و بایزید بیات یل قطار اش مایه مع اسباب اه زّده بکابل 
فرستاد - و از ملازمان حضرت میرک حکه را تییی رسید از 


دارالفنا بدارالیقا شتافت - و بعد از دو روز حصر.ت از و مشاشان 


(۱) ببیند اکر نامه جلد اول صفحه ۱ج۲ برای واقعات ان جنگ ه 
(۲) در | کر نامه جلد اول صفحه ۲ج" « مبرزا سلمان را بای ثات رجا ماند - و از 
راه اری 0 شک ۷ شد » ده 


ر ۱ ) 
بدرةٌ خوست درآمدند - و چند روز درپیش انهای خوست ضصبت 
داشتتتان ‏ و اصحان مرغانی و کبک و ماهی آن سر درها ؟ ده متو جه 
ورسگ شدند - چون بورسک رسیدند شکار کنجشک دام مودند - و شکار 
کنجفک دام بابن توع اسب درمیان دره دیواری کرده‌اند و در بپلوهای 
که کدی تزان دوان انیت‌نو کن قاوما ناست و فته انستاده‌ی سوت 
یی درین کوه و یک دزن کوج و دران طرف دبوار که کنجشک م یآ 
جای قرار داد ست - چون کنجشگ با با ی‌رسد دو کس 4 در کوه 
ایستاده اند دوبته (ته) می‌گردانند و آن چند کس که درین طرف دبوار مطرب 
گرفته نشسته‌اند - چون دوپته (نه) گرداندند ایشان را دیدند بیک مرتبه 
بر سر دبوار مطرب میاندازند و از خیل یف هزار و دو هزار باشد 
اندی در ی‌رود- و دیگر کنجکشها عطرب در می‌آیند - و بایزید بیات 
دران زمان ملازم حسین قلی سلطان خان مپردار بود - و حضرت طلب 
طعام فرمودند - دیگقرن و رکب پیش رفته بود - و راه کنار دریا که 
افو و و و ون کته 
آورد - و بایزید بعرض ربانید که کیاب کیک و بودنه و مرغانی در رکیب 
سلطان طبار است - حضرت فرمودند که بیار بعد از تناول عودن سر و بای 
بباپزید عنایت فرمودند - و بعد ازان متوجه فرخار شده نزول فرمودند - 
و از میوهای آجا تناول فرموده - روز دیگر در کلاوکان تزول فرمودند - 
گ و9 دیگر بکشم تشریف پردند - و سه چپار ماه در کشم تشریف 


2۲ ) 
داشتند - و خسرو() پادشاه که قاسم چنگی غلام او بود و از شاه طبماس 
گرخته آمده ود - ظاهرا که در مجلسی حضرت شاه را ناسزا گفته بوده- 
و قرب ده دوازده قورچی ود که در ملازمت حضرت شاه دعوی 
ششیر ده ودند - و حضرت شاه اشان را علازمت حضرت فرستاده بودند 
که در ملازمت اشان که تردد اند - حشقت را اشان بمحضرت شاه 
نویسند - و ازان جله جعفر بیک و حسین بیک و توغان بیک ابن سه کس 
در بازار کشم خسرو مذکور را در ته ششیر کشتند - و چند روزی آن 
سه کس را حضرت بند ‌دند - و بعد از چند روز حسین قل سلطان مهردار 
گناه ایشان را تیاس مود - و حضرت جبت ملاحظهٌ خاطر حضرت شاه از 
گناه ایشان درگذشتند - و ور چنگی که تولک قورچی از قاسم چنگی 
۰ وده است خسرو بادشاه بود ب 

و بعد ازان کنگش چنین شد که بدولت و اقال قشلاق 
در قلعة ظفر کنند - حع شد که سپاهبان را آنچه از غله وغیره 
درکار باشد تناما ما و مزطا ترتب دهند - و بعد از چند 
وید کر ان مروت تقو ات اقفر . تلع تفن اقا 
ظفر و کشم شاخ‌دان نام موضعیست چون با جا رسیدند مزاج مبارک 
حضرت را تغیری شد -و ازین سیب دران متزل دو ماه توقف عودند - 
و یکاه را بیاری رال اد ای تکس. اقان قدبات: وگ 


(۱) در ا کرنامه صفحه ۲۵۲ خسرو بای از ملازمان شاه طبیاسپ ه 


) ۳ 

شبرت کرد - و مرزا هندال که در رستاخ که پیش شک بودند 
اتید کرو ی چیه ما ان خیم تیب پر ۱۳ 
خبر یافتند که مزاج شریف ال آمده منفعل شده برگشتند - باز برستاخ 
رفتند - بابوس که قلعهٌ تالقان را داشت و بعضی امرای که برگنات دخشان 
را بایشان سیرده بودند انداخته باندراب جمم شده بودند و امرای 
سلمان که هر جا گريخته بودند سر برداشتند - چون بزودی 
خبر حت بندگان حضرت مه رسید باز بهر جانب فرار عودند - 
۳ ۶ جمع شده ودند بدرگاه آمدند - و قرچه خان 
و حسین قی سلطان مپردار درین ورطه کال دولتخواهی بتقدم 
رساندند - مرزا عسکی را در بند نگاه داشته ودند - و از همین مترل 
فضایل بیک رادر منعم بب بل را یکوعک کایل تعین کودند - و ملا بایزید 
ظنتا. .5 معل مرزا جلال الدین مد اکر بود در شک بدخشان 
هیر اه نود - و درین باری 0 خدمتگاری سار جا ارزو دق 
فاطمه که اردو بیگیی محل ود او نز در خدمتگاری تقصیر ننمود - چون 
تخطر نک رو شیر فرری شقه هرن گنه هار امتح مش نف فلمه ار .شوه تون 

فرمودند - و مزاج مبارک ایشان صحت عام یافت » 
در عين زمستان یاس حضرت - جلال الدن مود 


او ۸ ب ببوتات ود خانة کانی | رب داده - و حضرت ساعت خوش 


(۱) برای معنی ببینید ترجه اکیرنامه از بیورج جلد اول صفحه :هم نوت (۲) ه 


( ۲ ) 
کرده بخواجه مشار اه فرمودند که اسباب طبخ بیار تا بغرا پزند - خواجة 
مذکور اساب را میا ساخته حاضر ک‌دند - مبر عد ای و خواجه حسین 
مروی و خواجه ابوب (و) الک و میر عبد الّه ببخشی احسن و خنجر بیک 
و عارف بیک این جاعه که اهل نشست بودند مصام بغرا پاک می کردند - 
و خواجه ابوب بادفتم داشت و نخود پاک یود - ازو خی پرسیده 
متوجه ودند - و جواب مداد - و در اثئنای حکات کردن گاهی دست 
بفتح خود می‌رساند - حضرت از نراکتی که داشتند مخواجه جلال الدن 
مود فرمودند که ان تخود را از بش خواجه بردارند و تخود دیگر 
بسازند - و خود بدولت عحل تشریف بردند و حع فرمودند که حصه 
خاصه را بدرون فرستند و ما باق را بامرا تقسم کنید - عوجب حع 
عیل مودند - و شب رمضان همين سال بود که خواجه معظم و زّچه 
حسین ولد مردان بیک جنودار باثی شاه امعیل حسین کر میر آخور باشی 
سام مرزا بود - و از زمایی که بکومک قندهار تعين کرده بودند تا غایت 
در ملازمت ود - و برادر کلان او که رن یک نام داشت بطریق 
مصاحبت همراه حسين قل سلطان خان مپردار بود - و میر مد قره کوز 
بخواجه مذکور اتفاق عوده بحخانهٌ خواجه رشدی در آمده و در سر طعام 
مشار اله را بضرب ششیر بأن دنا فرستادند - و درین مجلس خواجه انا 
و خواجه قاسم بیونات و خواجه بوالقاسم مشبدی و اسد مشرف و جمی 


دیگر حاضر بودند - و در همان شب این جماعه فرار مودند - جانب کابل 


هعء ) 
در رفتند - و از پیشکشپای شاه طبیاس چتر و اوتاق را که در تخت 
سلهان همراه اسباب دیگر گذرانده بودند از قلعه بیرون, آورده از پل 
ککچه گذراننده دوی بروی خم للکان که ارک قلعة ظفر است بای بود آ با 
بریا ی‌دند - و حضرت و عبد رمضان را در همان متزل 
میمون گذرانیدند - و یک روزی در همين منزل شیر افگن پسر قوچ بیک 
مست بدرخانه آمده - و حضرت از عقب چق او را دیدند - و از مسق 
او حاضر شدند - متر وکیله را فرستادند که شراب خوریی ترا دانسته‌ام 
لازم نیست که مست بدر,خانه آنی - چون پسر قوچ بیگ از امرای 
کلان بغیریی ود ازین خن درم شده ذو لچه (زبلوچه) خود را برداشته متوجه 
منزل خود شد - و تا چند روز در.خانه نامد - حسین قل سلطان 
مبردار که باو جپت ام داشت عنزل او رفته نصایح بسیار موده همراه 
حود بدرخانه آوزد خ چون بندگان حضرت از عقب چق ملاحظه 
خلت کر ود دررخانه آمد الش جپت او مرحمت بودند - و حع فرمودند 
که باشد که می‌خواهی که جنگی که در قلعة بندانی" قلعهٌ ظفر که مرزا کامران 
بر سر مرزا سلمان آمد ه بو 3 جنگ کرده بعرض ما رسیده است حقیقت 
آنرا خواهم پرسید - حضرت از عصر برآمدند و آمجا که جنگ کرّده بودند 
روروی آن متزل ود فرمودند که تقریر کی که بچه عنوان ودهٌ - 
مشار اليه عرض کرد که اسحاق سلطان قرابت خضر خواجه سلطان با جممی کثیر 
از خالای اب که کشت وولو ی سی. آنق سل رل مزرقات 


( ۰ ) 
انش ان مذکور بسیر تیز رفته ود و اساق سلطان شاوم هل سل 


درآمده بوده - و پیادهای قلعه چار طرف او را گرفته بودند - من دانستم 


...که تا کومک بشار اه نرسد خلاص می‌شود - من هم ازان گذر که ایشان 


گذشته ودند خود را به پیادهای قلعه رساندم - و ملازمان سلطان اسپ 
کتقان ای وا شون .ون دافم فان له را گرفته برگشتم - حضرت 
فرمودند که بر بدر تو رت - تجیب کارنایان کرد - مقصود حضرت 
ازن مقدمات آن ود 4 خاطر جون او ز مسق" او کنند » بست.ه 

کم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرد ست او شرمسار 
عنایت و مرت و مروت آحضرت ازین قاس باید کرد « 

و بعد ازان محاک و بامیان و کاه مردویکه اولک و اعان احشام 
وان ی ها کر او مره زد ی ال وان سا هو 
5 چون بکایل خراهم آمد قوریند را 4 جای بدر تو بوده بتو عنایت 
خواهم فرمود - و اسپ و سرویا داده رخصت فرمودند - و در عین 
منزل متر وکله و سعندر فرمودند که ببایزید که دران اوقات ک ملازم 
حسین قل سلطان مپردار بود بگوئید که چرا در خدمت ما می‌باشی - بایزید 
عرضه داشت که من در زنکان در اردوی حضرت شاه بای حضرت را 
گرفتم - و نا غاست در رکاب ظفر قرین‌ام - و خدمت مپر حضرت ی کم - 
و انکه حضرت حالا مرا تکلف خدمت م‌فرماند تا امدی عام دست 


داده - و حضرت جو اب او را ستد ید ید ار یا فرمودند - و حسین 


- ) 
ی ساطان مذکور بشار اه مل تام پیدا کرد - و ازین مرول شکار نب 
که عبارت از شکار توسقاول ۲۱ است و بیان بدخشان نب می‌گویند شدند ب 
حسین قل سلطان مپردار اين شکار را رت از بالای آب ککچه 
گذرانیدند - و نم شب بود که بآن کوه که توسقاول بود رسیدند - صبح بود 
که بنوعی آهو ریز کرد هچ یک را فرصت تير انداختن نشد - چنانک و 
دست دراز ؟ ده آهو را از با 1 فد تقاع 9 گرتبه بود. که 
شرح نتوان کرد - و بندٌ درگاه بایزید ۵ یک آهو همین نوع گرفته 9 
و یکیاس روز از شکار فارغ شده متوجه قلعه ظفر شدند - روز دیگر 
از طرف کابل خبر رساندند ک مرزا کامران از بکر الغار کرده بغزنین 
رسیده - و عبد الرجن قصاب و قصابان دیگر از درون قلعه اتفاق موده 
مرزای مذکور (را) بقلعه بالا کشدند - زاهد بک که حاگ غزنبن ود در 
هون شب از ارک فرود آوزده مشد ساخته در کایل آورده تشانة تفگ 
ساختند - و یک روایت آنکء در غزنین بشبادت رسانیدند- چون صبح 
پبازار طاقه دوزان ی‌رسند خبر می بابند که مجد عل تغانی که حاک 
کایل بود در ام تردی او است - علیقلی لعل ۲۱ که یکی از قورچیان مرزا 


نود ند رون حام درآمده مبر مذکور را 2 رن اورده - و مرزا 


(۱) بسند ترجه اکرنامه جلد اول صفحه ۵4 توث (۳) ۰ 
(۲) در ! کر نامه جلد اول صفحه «ج۲ عل قل اوغل درون حام درآمده مد عل را 


برهنه از ام درآورده ۰ 


۸ ) 
او را شپادت رساندند - و لوان غلام تونقطار ملقب باشتر که دروازة 
آهنی باو سبرده بودند دروازه وا کرد - مرزا را بدرون قلعه درآورد - 
و آمدن مرزا کامران از بکر و گرفتن کابل در اواخر سنه ٩7‏ (نبصد 
و پنجاه و چبار) واقع شد - مرزای مذکور چون بارک رسیدند شاهزاده 
عالان جلال الدن مد ا کر مرزا و معظم شاطان ناد مرزا هل کر 
که قاتل خواجه رشیدی بود مقید ساختند - و فضایل بیک و مبتر وکله 
و مپتر واصل را چشمپای یشان نیشتر زده کور کردند - و مد قاس موی را 
که کومک گذاشته بودند او بطرف جاله فرار مود - چون ان خبر از مضمون 
عرضه داشت مرزا و بگان و امرا که در کابل بودند صحت بیوست 
حضرت همان زمان مير اصغر منشی را طلب فرموده فرمان عرزا سلمان 
نوشتند که بغیر ۷۱ قندوز که جاگیر مرزا هندال واقع است جیع ولایت 
بدخشان را بتو ارزای فرمودم و حالا شا را چون حجایی شده هر محل 
مق نج مر اد اریز عونمم سرام 
و اقال از فلعة ظفر برآمده متوجه کابل شدند - و چند روزی در القان 
جبت برف و بارندگی توقف فرمودند - و ازجا متوجه قندوز شدند - 
چند روز در قندوز بواسطةٌ مپالی" مرزا هندال در باع مير خسرو شاه 


توفف دی رن عد قربای ۳-۹ گذرانده متو حه کایل شدند. از راه 


)۱( داد اصل نسخه « عد فندوز > در هر متأم « بعذ » . ععیی بعس درن ات 


۰ 
ر 


ستعمل شد و ۰ 


) 4 ( 

کوتل شیرتو ) - در اول بپار از کوتل ریکک") که بالای چاریک‌کار 
واقع شده فرود آمدند ") - و در خواجه سیاران نزول فرمودند - و روز 
دیگر ازان جا بالغار بگرد قلعة کابل رسدند - و در یشتهٌ سیاه سک آن 
شب تشرف داشتند - و عل الصبام از جانب بوستین دوزان گشته از 
وی ماه‌رو گذشته بده افثانان که مزاریست که او را بابا شیر گویند 
رسیدند - شیر انگن مک حرام که دران ولا بک‌مرد که جاکر مشار اله 
بود و از قلعةً ظفر رخصت جاگیر یافته رفته بود - جانی بیک اوزک 
3 با او جبت داشت مشار اله را وسوسه عوده ‏ و مرزا کامران م از 
کابل عشار الیه فرمان فرستاده و وعده وعید بسیار رده بود شیطان 
گریبان گرفته یکابل آورده بود - و بتمن وتوغ و نقاره مرزا کامران 
او را فرشته ساخته در ام تردی گاو مست بود ‏ خبر آمدن حضرت را 
از بدخشان شننده همون زمان از حام برآمد - و عرزا کامران خبر 
ناکرده متوجه جنل حضرت شد - به بازار بابا لول رسیده بود که از 
بدولی 5 داشت عل او بچوب ببازار خورده شکست - چون نزدیک 
ابا شش‌پر بهراولان حضرت رسد - سید ع نام قورچی داشت - "عشیر را 

(۱) در ترجه ارسکن صفحه ۱۳ « شبرئو » « 

(۷) ارسکن در ترجه « ریکیگ » با «ریکک » هر دو ذکی کرده ه 

(۲) در اصل نسخه «فروزامدند» و در هرجا در این کتاب ای « فرود» ارقام 


بافته « فروز » د 


(( .مه ) 

از نام او کشیده تاخت و او را دیهان ۲ نت و همان زمان بعنایت 
آلپی مشار اه را دستگیر کرده علازمت آوردند - و قرچه خان چون 
او ناخوش بود توقف در حات او لابق ندید و حضرت مردم که 
دز رات همایون بودند حک فرمودند که پزنند - در ساعت آن عکحرام 
را بان دنا فرستادند - و در دستگیر کردن او مان شاه مرزا برادر الغ مرزا 
و جیل بیگ پرادر خورد بابوس بحث شد - آخر از گواهی سپاهیان 
جلدوی .حمیل بیک قرار یافت + 

حضرت از راه خابان متوجه فلعه کاپل شدند - و هراولان 
حضرت با مردم روا خدل.. ز فیک باون یواوه خایان. «شورتت 
ره ان فقواره ام لعف تفن اورخ رت و هروا 
حضر خان هزاره و بعضی از امرای ارغون که از بک همراه مرزا آمده 
بودند از راه دربا از عقب باغ شبر آرا بجانب هزارجات متوجه شدند - 
و حالا مرزا مذکور را خبر شد که حضرت از بدخشان تشریی 
آورده اند و شیر افگن هم کشته شد - و بندگان حضرت بدولت و اقیال 
بکوه عقابین برآمده تزول فرمودند - و کرد قلعه را بعد دروازه بارکگ 
بسپاهبان مرچل قسمت کردند - و دروازه آهنین بجسین قل سلطان مبردار 
و چیل بیک رسد - در حین مرچل راست کردن جیل بیك 
سر خود را از مرچل برآورده فریاد زد و نام خود را ی‌گفت 


از بالای قق تفت نله قفا :یل وی ودک همان ساعت 


) ۸ ( 

بدارایقاء رحلت ود - و مردم همه در مرچلهای خود کار میک دند - 
و دروازة دهی مرچل مرزا هندال شد - و با دشتق مرچل قرجه خان 
و بایوس شده - و جانب جلکه عصاحب بیک ولد خواجه کلان بیک 
و کار بل ادن .ان له وحاخ ل سطان. باا فقهه: مرا 
رسد و جانب کول چون نناهی نود و از مردم بادشاهی هم آن 
طور کسی عانده بود که مرچل بخش توان کرد و در کول هم آب 
نبود - آن بود که هر روز سواران مرزا کامران آمده عردم حضرت چیقلش 
مد دند - و مد فاسم و محد حسین خواهرزادهای پپلوان دوست 
مير پر" از برجی که مابین دروازهُ آهنی و برجی که ِ" قاسم برلاس بود 
خود را از قلعه انداخته - بایزید بیات چون دران اوقات ملازم حسين قل 
سلطان مپردار ود و دروازهٌ آهن را نگاه می‌داشت اشان را همراه گرفته 
در عقابین به بابوس حضرت رساند - و اول ملازمت ایشان همین بود - 
هر وشوو ود 
بادشاهی از پیش انداخته تا دامن خواجه خضر ی‌بردند - یک روز 
مرزا سنجر سر سلطان جنبد رلاس کم درمان قلعه ود تاخت - چون 
اسپ او شخ جلو" بود بدرة باغ بنفشه رسیده بود که کوچک علمدار و جمی 
۱ (۱) میر بر - ععنی ناظم جنگلیا - ببینید ترجمه اکیرنامه از بیورج جلد اول صفحه م.ج 

وث (۱) » 


(و) در اکرنامه جلد اول صفحه ۷۱۲ « سیخ جلو » نوشته اما بیورج در ترجه 
اکیرنامه جلد اول صفحه .ج نوث (۳) حریر کرده که حیح «شخ جلو» است » 


) ۸۲ 

بر آمد او را جلوگر کدند و علازمت حضرت در کوه رسانده مشار اله 
را مقید ساختند و اسپ کی سوار ود که مرزا بادکار ناصر از قندهار 
آورده ود بعد از کشتن مرزا بادکار ناصر از کسان مرزا مذکور خریده 
بود بکوچک علمدار خواجه کلان بیک که دران ولا نوک قرجه خان ود 
عنایت کردند - و روز دیگر شیر عل که سابقاً نوک مرزا یادگار ناصر بود 
از قلعه برآمده - جنگ بسیار شد - چنانکه تا مزار بابا شو مردم بادشاهی را 
رانده آوردند - و تاش بکک که سر وسف تفایی مرزا بادکار ناصر بود 
و دران میان یکبای حضرت بود درمان کورستانها جدل بسیار کرد 

و آخر شپادت رسید - و سر او را جدا کرده بقلعه بردند ه 

و روز دیگر خر مرزا کامران رسد که موازی بانصد اسپ 
از بلخ آمده در چاریک‌کار فرود آمده اند - شیر عل را با صد 
نفر خوب تعین عودند که رفته اسان سوداگران بقلعه درآرد - 
این خبر بحضرت رسید - مصاحب بیگ پسر خواجه کلان بیک و اسعیل بیک 
دولدی را با جمی دیگر از سرداران و یه جوانان از عقب شیر عل 
تعین ک‌دند - چون خبر عشار اله رسد بچاریکار نتوانست رفت و ملعه 
هم نتوانست درآمد - ازآنجا متوجه غزنین شد - مصاحب بیك با جاعةٌ در 
کوتل جاوند باو رسیده و جنگ شد - آخر شیر عل فرار عوده 
بجانب خانه مرزا خضر خان هزاره رفت و قرب بسی کس از نفران 


مر زا دستگیر شدند - بعد از دو روز ندیان را علازمت حضرت اورده 
601 


۸۳ ) 
عرض کردند و حک شد که برابر قلعه این جاعه را گردن زنند - 
در پیش مرزا پسر تردی گاو این جاعه را بقصاص رسانیدند - و ضریی 
اغولق بابوس درمیان اين جماعه بود - حع شد که بابوس وا ایستد تا ان 
ماو رفن تن ح نیع شکت عررا ان زو اه سور زان 
5 از هیچ جانب کومک عرزا کامران نرسید بظل و تعدی دست برآورد 
لک باین بوع 13 بییون را بقلعه درآرد - چنانک دو سر 
اون ۱ مه کی صقر نم خوارده دنت اق رسا ند نی ری مان 
اشان را عردم نامناسب سبرد - و زن تمد قاس موجی را در 


آویخت - و مرجم حضصرت آنچه دران 


دروازه آهنی از شتا( 
قلعه ودند مه مشالقت رساند - و ععد از چند روز نواب ال مرزا 
۹ حاع زمبن داور ود و واب قاسیم حسین خان شبایی که حام 
قلات بود و خواجه غازی که در اردوی حضرت شاه مانده بود 
جپت سضی میات و شاه قل سلطان قرات بیرم خان که در قندهار بود 
لا اين جاعه قریب ببزار نفر سپامی آمده در باغ داين دره که متصل 
بدامنةٌ خواجه شو و نخت شاه است فرود آمدند - همه حضرت را در 
بالای کوه عقابین پابوس مودند - روز دیگر حضرت بدولت از کوه فرود 
و جانب دروازه بارک مابین دروازة دهلی و محاس که قبل ازین 


نشده بود باین جماعه مرچل قسمت کردند - و بهلوان دوست میربر جمیع 


#تصس تصعتست ت. سست سسسسسسستس ‏ س. تتص اضر سس وس و وس مت یت 


ز«) در | کر نامه صفحه هد۲ «زن مد قاسم خان موی را ستان بسته آو.خت ‏ : 


۸۲ ) 
بیلداران جمع ساخته در هون شب خندق کندند - مردم شامانپا در 
مرچل خود برپا کردند - و دیگر مردم قلعه بکول و میدان محبت جبت 
جدل نتوانستند برآمد - و سردار بیك ولد قرجه خان را مرزا در قلعه 
در برابر کوه عقابین نگاه داشتند و گفتند که پسر ترا خواهم کشت - 
تدبیر کن 4 من از قلعه بیرون روم با آمده مرا ببین و با حضرت را چنان 
کن که کوچ کنند - قرجه خان جواب فرستاد که من دولتخواهی" حضرت 
را قبول کرده‌ام که تواند که عردم من نگاه کند - حالا شا در قلعة کابل 
دست من اید - هرچه شا بفرزندان من کنید من بشما و فرزندان شا 
خوام کرد شا را چه خاطر رسده ‏ میرزا چون از جیم شقوق 
قلعه و قلعه‌داری ناامید شد رجوع عرزا هندال کید که دروازةٌ دهل 
مرچل ایشان بود - مرزا را رحم برادری بخاطر رسیده و چپار کژی 
او و وه ای و 
موده - و پیادهای که دران نوای دیدبانی یک دند مرزا را گرفتند شناخته 
دو ان را تشان رفته گذاشتند-ی‌مروا از آاعا جات ستجددره موجه 
شا او زر تون موضع مذکور مرزا آسیی داده - از مجا متوجه بلخ شدند - 
و با پیر محد خان ملاقات رده عبد و شرط ۱۳ 
شدن کابل - بدخشان را باو گذارند - و تاگرفتن غوری و بقلان پیر مجد 
خان همراهی عودند - بعد آزان وداع کرده - مرزا متوجه تالیقان شدند - 


9 مرزا سلیمان ك مرزا ابراهم تاب ممَأو مت ناورده حود را سمر درهای 


( هم ) 

بذخشان رساندند - و آنچه قلعه و دیر (ده) در همواری بدخشان ود. 
عام ۱ 

چون در همین سال فرجه خان و جممی از امرا دولتخواهی‌ها 

رده بودند و مغرور بر خدمت خود بودند و فرجه خان را بدر 
گفته. نودند.و جون. قد دراز را عقل, ناشد: نو .عشار له .زیش 
دراز هم داشت و رداشت کلالی نداشت حضرت عرضه داشت نود 
که خواجه غازی که شا مشرف دیوان ساخته اد .من پفرستید که بکشم - 
و خواجه قاس پیات را دوان سازید . حضرت فرمودند که اگر گنای 
بخواجه غازی نابت شود ما یکشم - و خواجه قاس هرگاه دو لتخواهی بکند 
دیوان خواهم ساخت - چون ارادة قرجه خان بدرجه قبول افتاد بابوس 
گفت غلط کردی و حکایت ی‌صرفه گفی بتو ضرر خواهد رسید - 
کفت چه پاید کرد - مصاحب بیگ و اسعل بیک دولدی و بابوس 
و حدر دوست چفقانچی و جمی دگر که انفاق داشتند قرار 
دادند که و بادشاهی گ‌رو.م س بابوس گفت 5 بادشاه بزرگست - 
و مردم بسیار در اطراف و جوانب هميشه حاضر اند - این قرار 
داد خوب نست - اران و دولت خواهان مشار الیه صلاح دیدند 
کرحت نم انح یش رو نی هت رز 
برده مرزا کامران پیشکش کنم - و مشار اله را گرفته بر سر کابل بيانم ج 


کاس روز ود که قرجه با جمی که قرار داد شده بود رفته له را 


سر مت 


| ۸ ) 
پیش آنداخته متوجه بدخشان شدند - چون اين خبر در اورته باغ .محضرت 
رسد - ساعت جپت سواری نک نود - چبار پنج ی در سواری 
توقف افتاد - استرلاب در دست مبارک اشان بود تا ساعت تک شدن - 
حسین قل ساطان مپردار بعرض رسانید که بادشام آن حرام خواران 
دور رفتند - حضرت فرمودند که حسین قل خان اینها مرا بادشاه نکرده‌اند 
می‌رفته باشند - و این نوع مخ را بندةٌ درگاه بایزید بیات قریب بسی سال 
قبل ازین بندگان حضرت جلال الدین ممد اکبر بادشاه در حضرت ده در 
منزل ماه بیگه که آغة انک اشان بود شنیده در محی که خانخانان منعم خان 
و خواجه جبان بعرض رساندند 5ء میم خان زمان درمیان است - بهر نوعی 
ک حع فرمائد میم‌سازی کنم - حضرت فرمودند کٌ شا پدر مائید 
ی تیچ زر نی دنه مپم‌سازی بکنید - اما ابن قدر داد که خان زمان 
و دیگ ی ما را بادشاه بر ده است.عان خانان و اجه جیان ,ون آن 
حن از حضرت شنیدند منأسب دولت قاهره مه‌سازیی خان زمان و ده - 
وان ان ان ها و ها یار وا ی انشان ند 
رخصت فرمودند - و قریب دو پاس و یک گژی که ساعت نک شد 
بندگان حضرت بدولت و اقبال سوار شدند - و امرانی 6 بانها اتفاق 
لفق سا تف نات اطاوه و منجم بیگ ولد میرم بیک اندجانی 
و مد قلی برلاس و عبد الّه سلطان داماد قاس رلاس و حسين قل 
ساطان مپردار و بالتو بیک تواچی بیگی و تاخچی بیک قاشفری 


عم ) 
و مد قاسم موبی و علقی و بادر پسران حیدر سلطان شیبای 
و قاسم حسین خان شیبانی پرادر حیدر سلطان و حیدر قاسم و مد قاسم 
کوه بر و قنبر بیک ايشک آفای کاشغری و بعضی از خوانین و سلاطین 
وغیره و از یک جوانان هر کس در کابل بود با اسباب نپاهگری مکنل 
و مسلح جع شده از عقب مخالفان متوجه شدند - و در قرة باغ ۲۷ هراول 
لشکی حضرت بقرجه و جمی دیگر چنداول بسی خود شده بودند ؟ رسیدند 
کس نتوانستند عود؟ بتعجیل ام روان شدند - عاز شام در سر جوی 
موری بقرجه خان اند دست بردی: عودند - چون جوی موری متصل 
به پل قوربند ست که ازآنجا گذشته اگر خواهند بکوتل سارو اون 
و با کوتل ینجهر روند چون شب شده ود و الفان 5 از پل 


(۱) عبارت کتاب انجا صاف در هم ان کترن نامد مذا از اکر نامه صفحه ۲۲ و از 
ترجه انگلسی کتاب هذا مصنفه ارسکن نقل کرده شد - و نزدیک به نم روز ( که ساعت 
مسعود درآمد ) حضرت جانبانی خود بدولت و اقیال سوار سند نصرت شدند ‏ جمعی از 
۹ جواان پیش رفته در حوالی" قراباغ بچنداول آن خودسرآن گرزای رسیده دستتردی 
مابان عودند - و آخرهای روز در سر بر مور اه غان مت و اسان شبن رن 
هنگام شب درمیان جان این ریک دلان درآمد - در پناه ظلمت شب گرخته پریشان شدند - 

از پل غوربند گذشته پل د | وبران ردند - و جمعی ( 6 ۳ فرقه مخت برگشته 
7 بودند ) مراجعت عوده در قراباغ شرف آستان بوس استسعاد یافتند ‏ 


وط ۵۶ ۲82۲2۲۲۵ وطنا طعوها-وجع) ناش وعاعلعصوت رو فوصت ,16 م01 موطاعلوش 
هط 0۶ وه مسوع 0 م1صاهصده ۳۵2۵ ابا رلق۲؟ هفطن و طوطموه) عاممتاتوتن 0۵۲0۲ مر 
طمتصیتناه تاطعتاه عه 0عظ تبوطا رقعمتم۳0ض-ناطوند ناش .8۵660 «تمطنا 0عصمناعمقط مطنا موه 
0صودا- تا( مط من معل01 مطنا تعمد ور نتنآ تال مش ۸۷۲۱۵۸۲۱۰ تیال عمدد حصط طناز۲۳ 
مطنا رتطه‌ز(۵ظ 0۶ اقطه ۵۲ عصوانم وگ ۶ه معوظ فطم معلهنا روط طمتط ۲۳ عم متعقعو "ماه 
8ص رصحصبظ همهم مظن رم از فعامعها مم40نر فا مصتعفومر ده رصم درم 
۵۲۵-۵۰( 1 ,1.۲ ناهد مط 0و صصننافع؟ متا [۵ ۴۱9۳8۲۲ 


همه ) 

فوربند می ,گذشته پل را ویران کردند - هراولان حضرت مراجعت عوده در 
قرة باغ بشرف ملازمت مشرف شدند - و قرار یافت که بکابل مراجعت 
مایند - و یک ماه مهمسازمی سپاهی موده متوجه بدخشان شوند - و روز 
دیگر باز در اورته باغ بدولت تزول فرمودند - و عپمسازی شک مشغول 
شدند - و قرجه خان و جاعه راه نجبر متوجه بدخشان شدند - 
ها شا که آغرلی ار وه ین ی کراشته هه رو روز 
کت یا را موسته. باشد دق خودها در کش علاز مت مرزا کامران 
مشرف شدند - و بندگان حضرت بدولت یکماه در کابل مپسازیی لشکر 
عوده متوجه دخشان شدند ه 

چون در جلکهٌ قرة باغ بدولت نزول فرمودند نواب مرزا 
ولد مرزا سلمان کر از جانب سر درهاءه خوست پراه قلعة پریان 
1 در سرحد نجهر وفع شده در زمایی کر حضرت صاحب قرایی 
تا کون سسن. ۶5 بوده اند راست کرده حاک هد 
ازان جا گذشته ءوضع تاوه که مر عل شغای بوده رسده خبر بافته 
بر سر مر عل رخته - آن باغی را شتل رسانده سر او را جدا ده 
بتحفه علازمت آورده مع ملک مد بپابوس حضرت سرافراز گشته - 
و اول ملازمت مرزا ابراهم همين بود - و سر عر عی را و زد اردو 
رای رز نا عفر هراق قول. مواقم تتاماداش فورن: مرنده 


سرافراز گردانده با ملک مد اتکه به اسپ و سرویا سرافراز ساخته - 


۸٩ ((‏ ) 
در همين مبزل رخصت فرمودند و مرزا سلمان فرمان صادر شد ک لشکر 
و اوعاق بدخشان را جمم ساخته مستعد باشند - چون حضرت نزدیک تالیقان 
رسند ایشان نیز آمده باردو ملحق شوند - و حضرت بدولت منزل عنزل از 
واه کش ده وی اف رابت رل وتو ات سین تال 
و لشک قندوز بپابوس سرافراز گشتند - و بچند منزل دیگر اردوی ظفر قرین 
در نوا تاليقان فرود! آمدند - و روز دیگر مرزا هندال و حایی مد کوک 
7 5 
تالقان شدند - چون صبح مراول از آب تالقان گذشته اردو نیز 
اوه ال راون کی نو بماز بامداد فرود آمده 
بودند - مرزا کامران و قرجه خان و جاعة که از کابل فرار عوده در 
کثم بودند و همين محر ملق ناق کر جلکهایست در لپ آب تالیقان 
شا تک بای هربقم حا ۶ تالقان بود با لشکبان عرزا ملحق 
تسا دزی ا سید صاطا نم زو وی وشن هد ال و سا 
مد سلطان را رداشته از بالای حلق ناق بلب آب فرود آوردند - و اردوی 
حضرت را مردم مرزا کامران دست آنداز عوده هر کس فراخور 
حال خود اه کرده متوجه تالقان شدند - و حضرت با مردی ک درین 


طرف آب باز مشفول ودند آن حبت را مشاهده می مودند - بعد ازان 


() از اکرنامه جلد اول صفحه مب معلوم ی‌شود کر این واقعه در اواسط 


جادی الاخریی بصد و پنجاه و بنج واقع شد ه 


۲. ۶ 

6 از عاز فارغ شدند ازان رورو ۷ مخواستند که بگذرند - جممی آمده 
بمرض رساندند که دران طرف آب جمجمه !۳" است و سوار ی نواند 
گذشت - مناسب انست که بالاتر آسیائیست و سل لاخ - بفراغت لشکر 
می تواند گذشت - و حضرت موجه مان راه که خوب ود شدند - 
فریب نم کروه رفته از آب گذشتند - و نزدیت بان آسیا رسیده 
بودند که شیخم خواجه خضری که دران اوفات. کلانتر خواجه 
خضریان بود - همراه قرجه خان بای شده بود - هراولان در جنگ گرفته 
بودند علازمت حضرت آوردند - و حضرت فرمودند که بزند - عرتة 
ششیر و چوب و قنداغ تفنگ پادها که در جلو بودند بر سر آو 
ریختند کر همه را کیان شد که آثار ازو عانده باشد - چون افتاده بود 
پسل بادشاهی زیر ده گذشت - بقدر رم داشته - آسیابان او را مخانة 
خود برده محافظت عودند - بعد ازان چند سال دیگر کلانتری خواجه 
خضریان کرد - بعد از چند وقت باجل خود مرد - 

اکر تیغ عام چنبد ز جای نرد رگی تا نخواهد خدای 

چون چند قدم حضرت بدولت رفته بودند اععیل بیّک دولدی ولد 


ابراهم امد جایی او نیز از امرای کلان حضرت ود که همراه قرجه خان 


)۱( در ار نامه جاد اول صفحه ی حم ۲ و بر کنار ات رسد جر اتلد گ رو رری 
ما لف اون ات ور فرماند » هب 


)۳( ارسکن در ترجه خود صفحه ۱۶ ععتی « خندی. ‏ بو شته_.. 


) ٩۱ 
- باغی شده بود او را یز دستگر کرده بودند و باه سربر اعلیی رساندند‎ 
- و حضرت بترای فرمودند که ای دیوانه قلتاق ما بتو چه بد کّده بودم‎ 
او در جواب گفت که از روزی که از کایل متوجه بدخشان شدم دیگر بکابل‎ 
- روی به بدی نه‌ی‌دم . حضرت را ازین جواب خنده دست داد‎ 
- درین اثنا نع بیگ بعرضه رسانید که بادشام امرای کلان تما ست‎ 
هرگاه خاطر مبارک خواهد بقصاص ی توان رسانید - حضرت گناه‎ 
او را بعنعم بیک بخشیدند و حع نگاه داش شد.. و مد ازان ترجه‎ 
- بالای حلق ناق شدند - فتح الته یگ برادر روشن کوکه هرآول جزو بود‎ 
- و بندةٌ درگاه بایزید دران هراولان داخل بود قرب به پنجاه کس بودند‎ 
مراولان چون بر بالای حلق ناق برآمدند مرزا کامران با عم خود‎ 
و شصت هفتاد کس ظاهر شدند - چون دیدند که از عقب اشان جمعی‎ 
ظاهر شد روی عل خود را گردانده متوجه این جماعه شدند - و جمعی از‎ 
مردم مرزا جدا شده باين مردم تاختند - بیک مرتبه هر دو هراول به‎ 
یکدیگر ششیر انداختند - و فتح الّه کوکه سردار هراول حضرت بود از‎ 
اسپ افتاد - و جاعهٌ بآن مشغول شدند که او را سوار کنند علمپای‎ 
حضرت ظاهر شد - چون چثم مرزا بر علمبای حضرت اوفتاد تاب‎ 
- مقّاومت نتوانستند ود - قرار بر فرار عوده متوجه قلعه تالقان شدند‎ 


و پیان طریق ۹ مردم اشان مردم بادشاه زا بایان واه بودند مردم 


)۱( بالات ععی تاراج است + 


) ٩۳ ر‎ 

بادشاه نیز مردم مرزا را تاراج مودند - و بر سر اسباب اجه گفت‌وگو شد- 
حضرت فرمودند 6 هورل" باشد - دران مان جممی بودند ک دو هزار 
روبه ازشان رفته ود یک روبه نافتند - و مردی که ده روبه نداشتند 
ای ده ان ارو ترا ری ها اقا و تخیر سا و سای ندب 
زمی رسد - دیگر از اشکریان پچ کس آسیب ترسیده بود - و آن 
روز در بالای۲۲ حلق تاق فرود آمدند - و روز دیگر قلعهُ تالقان را تتگ 
قبل کرده مورچل قسمت ّدند - و بل روز از مرچل دروازه 8 عنمم 
بیک و حدر قل برلاس و حسین قل سلطان مبردار تعلق داشت 
و تلهم لت مارد ست: ولد واه کرن. سک را ور 
الای قلعه تفتّک رسد - و او ازان مردم بود که شرجه خان اتفاق 
؟ ده ودند بدار ما رحلت و خن ای که عون ان اس 

ردیل و اف موروید: ها کافن.مضاعت سب ای او هشن 


بعد از چند روز مرزا سلمان و مرزا اراهم از سر درهای 
بدخشان آمده حضرت راملازمت ؟دند - و باشانان نید در کرد قلعه 


مرچل دادید - و بعد از چند روز دیگر چا خان ولد سلطان 


مس سر 


اویس قچاق با مردم و مپاهیان کاری از کولاب آمده به پابوس 
)۱( در اک نامه جلد اول صفحه م۲ « آحضرت حع هرل فرمودد یعنی آنچه 
هی کس را دست افتد ازو باشد و دیئری طمع دران نن‌اید » « 


)۳( در اصل سخحه ه بالان » از ترجه اوتشگت صفحه ۱۸ سطر (۱) اصلاح کده شد ه 


) ٩۳ 

سرافراز کشت م و عشار له فراخور حالت او مرچل دادند.- 
و چون مرچلبا باعام رسید مرزا از عنایت حضرت مابوس گفته 
به پیر مجد خان حاع بلخ کس فرستاد و کومک طلید ‏ و او اوزبکان پیر 
را طلبید که در باب کومک بایشان مصلحت کرده فرستد - اوزبکان بعرض 
رساندند که اینبا پسران حضرت پابر پادشاه اند و هر چبار دشن مایند - 
از ما کومک فرستادن چه نسبت دارد - اشان هرچند نراع کنند فایدة 
ما ست - چون مرزا از کومک اوزبکان ناامید شد التجا بدرگاه ج‌جاه 
آورده از روی تضرع و زاری هرض رساند که ق عفو در تقصیرات 
من کشند و مرا رخضت مکه معظمه فرماند و حظرات جون همه وفت 
مکی وان شواآووان رفک عضورها زا مار نابات 
ف ی اه رو | قبول فرمودند و حک کدند که قرجه خان و جماعة که 
و باغی زر اتفاق. ک ده ردنت مزا چتش ما ه مشتدت و هد ازان اشان 
را رخصت مک کنيم - ازان جماعه بابوس را مرزا الماس مودند 6 من 
شففیت کتد. که دز رام مج همراه‌باشد: و. خذشت کند تون دز اول 
تریت رده من است و بسران او را در کابل کشته‌ام بجی حاصل کن - 
حضرت الماس مرزای مذکور را تجویز فرمودند -و قبل آزین حضرت این 
سه کس را خط مبارک نوشته بودند 4 قراجه بدیخت ٩۱۷‏ و مصاحب منافق 
(۱) در اصل نسخه این لفظ بوجه کم خوردن کاغذ مشکول است - ارسکن در ترجه 


خود صفحه ۱۸ سر ۳۸ مش (طوط) ت«ط8(6 نوشته ه 


) ٩ 
و بابوس دوس - فرمودند که دبوس در اردوی ما نباشد - روز دیگر فر جه‎ 
و مصاحب وغیره 6 یاغی شده بودند بعد بابوس همه را مرزا _عردم‎ 
سپرده و از قلعه بیرون فرستادند - پنج گهری شب گذشته ود که حضرت‎ 
بدولت از دوللخانه برآمدند و بر کرسی که در پیش خانه که در باغ‎ 
میر تولک بربا کرده فرش بیانداخته بودند ") نشستند - و به بخشیان و مير‎ 
عرض قرارداده بودند که ایشان را بچه نوع آورده پابوس عایند - و قرجه‎ 
ان را شیر در گردن کرده آوردند - چون عشعل که نردیک دربار بود‎ 
رسید حع کردند که چون هرد رش سفید است و پدر هم گفته‌ام شیر از‎ 
او ستارب قته ردان وت وس قرف یی گام ار‎ 
بخشیده فرمودند که عالم سپاه‌گریست - و این عبارت را بتری بیان‎ 
فرمودند - و در مجلس ۲ پائین دست تردی بیک اطاوه") حک ایستادن‎ 
قرو هلر ارآن صاختب: سات: را آوزدد ورن نان ای 5 ین‎ 


فرجه خان را برداشته ودند رسدند ۳ را از گردن او واکرده 


)۱( ان واقعه حسب روات ا کر نامه جلد او صفحه ۲2٩‏ روز جمعه دو آزدهم ر جب 
سال (هجه) بصد و پنجاه و پنج واقم شد « 

)۲( ۳ ! کر یامه صفحه ۲۸۰ در در ابا دست چپ ردی : خان حع شد 4 
باستد و بعد ازان مصاحب بی را ترکش و ششیر بگردن بسته آوردند - چون نزدیگ 
تشعل رسید حع فرود آوردن ترکش و ششیر فرمودند ۰« 

(۳) در بعضی مقام درین کتاب لفظ «اطاوه » تای ۳ ای « اناوه » نیز 


توشته شد. ه 


) ٩ه‎ 

بشمشیر آوردند - و حضرت از گناه او نیز گذشته در بائین دست قرجه 
خان جا مودند - و بعد آزان سردار بیگ ولد قرجه خان را با رکش 
و شیر آوردند - و چون بیای مشعل که قرار داده ود رسید حضرت 
فرمودند که گناهی که کرده‌اند کلانان کرده اند - خردان را چه گناه - 
و از گناه او گذشته ترکش و ششير از گردن او برداشته - بیابوس 
سرافراز شد - نزدیک مصاحب بیک جا فرمودند - و بعد ازان حیدر بیک 
مفل قابجی و چندی دیگر کة همراه قرجه خان بودند همه را با ترکش 
و شیر ملازمت آوردند - و حضرت همه را بخشیدند - و بعد ازان حسین 
قل سلطان مپردار ان بیت را خواند وه بت بت 
چراغی را که ايزد بر فروزد هرآن‌کو تف زند ریشش بسوزد 
و قرجه خان چون ریش دراز داشت ان ببت محل وافع شد - 
و حضرت ازین خن کال خوحال مودند - و جاعة کم حراخواری 
عوده ودند ازین مضمون بغات د رهم شدند - و بعد ازان قریان 
فراول به بانوس حضرت و ی حضرت از قراول برسبدند 
که چرا چنین کردید - گفت که پادشاهم جاعة را که خدا تعالی روی ایشان 
سیاه کرده باشد ازیشان اینها را پرسیدن چه - یعنی سوال و جواب بعبارت 
تری گذشت - حضرت تسم فرمودند و بدیوآیان عظام حع شد کر اگر 

جا کر او تغیر شده باشد باو مرت فرمودم « 
بعد ازان بدولت اقبال در منزل میر تولک که در همین باغ بود 


۳ 
سنو جه شد ند - روز دیگر علی دوست ساول و عد الوهاب و سد مد بکنه 


) ٩۰ 
و مد قلی شیخ کان و لطنی سرهندی و چندی دیگر از تواچبان تعین مودند‎ 
در دروازه تالقان ایستاده شوند - و جاعهٌ که در باعیگری اتفاق ؟ ده‎ 6 
- علاژمت حضرت باوردند - و مد ازان مرزا بگذارند که مک روند‎ 
و مرزا مع پساهی از قلعه کء حک شده بود برآمده اس ۰ ۲ شتان ید‎ 
و در اثنای اين یک اسپ نوی مرزا ابراهم یی از خدمت‌گاران‎ 
مرزا سوار شده بیرون ی‌رفت - آنکس عرزا ابراهم گفت که فان آ توب‎ 
مرا یک از دایان!"" مرزا سوار ست - مرزا ابراهيم فمود نالرت آن آشبت‎ 
را گرفتند - و این خبر بحضرت رسید ایشان ازین خن برآشفتند‎ 
موق مورا مرا مه فلر حعیص نها اک آما خی ها تب‎ 
یک اسپ چه باشد که شا خدمتکار او را پاده کرده‌اید - و مرزا ابراهم‎ 
بو ان کن ار بادان هه ای ند رن رتیت متوجه کشم‎ 
- شده - آن روز مرزا کامران مع بسبی خود در اب آب بنگی منزل کدند‎ 
و دو باس شب بود که عرضه داشت مرزا کامران آمد - مضمون آنک آنچه‎ 
مامت «غاست: ود تست اهر ال من با آرزخنی ال آراده ور مطلوب‎ 
آنست که بشرف ملازمت مشرف گردم - و حضرت چون جای بدر اند از‎ 


| 


)۱( مستر ف - ی هت کته در ترجه خوش ۹ در آ له باد ونورسی 2 
جلد چپارم حصه اول - سنه ,۱۵۳ع طع شده در صفحه ۱۰۹ « آب نی » بوشته اید ‏ اما ۹9 
در رجه خوش در صفحه ۱۹ سطر 4 « آب ت. ارقام فرمو ده ه د 


)۳ در اصل نسخه « داهان » > 


+ ) 
تا با رای دانطل: فر مرو هن اتسار ای اور رمک 
مشار الیه ببرض رسانید که مطلوب بود احتیاج توفف نیست ه مصراع « 
در کار خبر حاجت هیچ استخاره نست 
مان زمان بقل مبارک نوشته فرستادند که هرگاه شا را اطمینان خاطر 
شده باشد ملازمت آمدن هیچ مانع نیست - و قرار داد شد ک اکر مرزا 
یایند چه کسان باستقبال خواهند رفت - سه دفعه مردم نوشتند - دفع اول 
مر اصفرا" منشی و حسین قل سلطان مپردار و تردی بیگ اتاوه و منجم 
یک ولد میرم بیک اندجانی و بالتو بیک تواچی باشی (و)اخچی بیک() 
کاشغری - دفعة دوم قاسم حسین سلطان شیبایی و خضر خواجه سلطان 
و اسکندر سلطان و علقل و مادر فرزندان حدر سلطان شیبانی - 
دقع سیم مرزا سلمان و مرزا عسکی و مرزا هندال هر سه جاعه 
مرزا را استقال عوده ملازمت ؟ دند مرزا آمده باردو درآمد - 
و .بت آمدن مرزا شامیانها را بر در دولتخانه بربا کرده بودند - 
و در سر دیوان برای مرزایان دیگر و امرا شامیانها بریا کرده بودند - 
و هر یک در ته شامیانهای خود قرار گرفته بودند - و حضرت 
بدولت و اقبال در ته چتر و اوتاق شاهی در بالای چاریانی 
تشریف داشتند که مرزا را بخت باری و دولت هراهی کرد - 
با پنجم شش کس آمده در ته آن شامیانه کء جبت او ایستاده کرد 


)۱( در | کر نامه صفحه ۳۸۱ « مير مد مذشی » و د اعچی ی 


4 به 


٩۸ ((‏ ) 
بودند ارادهٌ نشستن کرد - چون حضرت متوجه ودند حسن عل ابش 
آغا را حع کردند که مرزا را بطلبد - حسب الک روان شد - عی دوست 
و عد الوهاب بساولان دور استاده ودند - از روان شدن حسن عل 
رانا اه اس ها وان ید رن 2 وش یز 
مرزا یک کفش موزه را برآورده بودند باز بوشده متوجه ملازمت 
حضرت شدند - و مرزایان و امرایان که قرارداده ودند جا با 
تعیم نموده - در ته شامیانهای خود بودند - چون نزدیک فرش رسیدند 
کورنش کردند - حضرت بتری فرمودند کشک - یعنی بیا - مرزا سه تسلم 
کرده ات از بای نختی که حضرت نشسته ودند زانو 3 ده 
خواستند که بای حضرت بگیرند - حضرت اشان را از روی شفقت 
در بغل گرفته بالای تخت کشیده گریه بسیار کردند - چنانکه حضار جلس 
و ارکان و ادها مان و در آمدند - عد ازان مرزا زره کمن 
خو د را پوشیدند - رفته بای که اول سه تسم کرده بودند ایستادند و سه 
تسلم دی رکردند - و حضرت فرمودند که کیلب اولتر یعنی بيائید و بنشینید - 
و مرزا تسلم کرده - حضرت بجانب جرانفار حع نشستن فرمودند - مرزا 
چون نشستند) حضرت فرمودند با اوقراق یعنی نزدیک‌تر - بندگان حضرت 
سه مرتبه تکار کردند - و هر بار مرزا تسلم کرده نزدیک‌تر نشستند - 
مرزایان و امرا را حع شد که مجلس طلیند - اول مرزا سلمان آمدند 


)۱( در اصل سحه « دشستن » ۰ 
ظ7 


ر ٩٩‏ ) 
۳ برانغار چا مودند . اما از مرزا کامران دورتر نشست - بعد ازان مرزا 
عسرع را طلسدند - و بعد آزان مرزا هندال - و مرزایان را بترتیب که 
طلیده ودند در رانغار جای جای خود نشستند - بعد ازان سلاطین 
اوزبکه را طلب فرمودند - قاس حسین سلطان بائین دست مرزا کامران 
دورتر نشست - بعد ازان خضر خواجه سلطان و اسکند سلطان و علقل 
و ادر و قوندک برادر بیرم اغلن - و بعد آزان از خوانین و سلاطین چخته 
و امرا هر کس در سر دیوان حاضر بود و لایق مجلس بود طلب 
فرموده - در جرانفار و رانغار جای جای خود قرار گرفتند- و در( دنگل 
حسین قل سلطان مپردار و مر اصغر منشی و حیدر و مقصود یگ آخته 
(و) بیگان نشستند - بعد از ملس قرار يافتن طعام کشیدند - 
و بعد از طعام میوهای گوناگون آوردند آن مقدار که بتعام مردم مجلس 
و سر دبوان فراوان رسید - از قوربیگان که در عقب قور نشسته ودند 
سلطان حسین بیگ پسر بایزید بیگ و مد بیک ولد ببا بیک 
جلایر و از یکبا مُل کاکر عی بیک ولد سید علی بیگ و شاهم بیگ 
جلایر ولد شیخ عل بیگ و تولک قورچی و شاه مد بابا قشقه 
و مد جان ترکان و لملنی سرهندی و عطا بیک و از سازندها اص 


و مر مد منشی و حدر مد و مقصود بیک آخته ) در دنگل قرار یافتند - و جشنی عظمم 
انتظام بافت » ۰ 


( ۱۰۰ ) 
و و قاسم چنگی 
و طوفان نی و از گونندها حافظ سلطان محد آخته و حافظ کال الدن 
حسین و حافظ مپری و ملا میرجان پبوندی (و) جلایران در عقب ) قور 
موجب حک نشسته بودند - و در ملس بعضی خنان گذشته ازان 
خله دی دراتن: تدرخ. تو انست: نو شت: 2 


حسبن ق سلطان مپردار از مرزا کامر ان پرسید ند 3 در 

مجلس عسد ار را می گذشته )٩‏ گ ۳ را 3 بزایر تارج 
فض عل ان (الو) طالب در دل نباشد او را مسلمان نتوان گفت 
و آن هن بل وفی در ملس ما ها هدز 
خدای را بنده باشد که رای هندوانه داشته باشد - مرا 
چو اب دادند س مرا ۳2 خارجی ۳ می‌ده‌اند - حسین قل سلطان 
مر دار عرض کرد که بنده آنچه شنبده بودم عرض کردم - نقل کفر گفر 
نی تن تا ماه غفی توهاب هر کن را اهاط نوم 
عرض می کردند - و بعد از عاز عصر مرزایان و امرا و هر کس عنزل 

)۱( در ا کرنامه صفحه ۲۸۱ « مخلص قوزی » ۰ 

)۳( در اکرنامه صفحه ۲۸۲ و سایر این گروه جادو منش ندیک مور نشسته 
نخمه ردازی عودند » ه 

۳( برای ان قصه بمند ترجه ا کر نامه از بودح جلد اول صفحه ۳ج وث )۳ 
این وث خیل مققانه نوشته شد ه 

(2) در اصل نسخه « مسلان توان گفت » ه 


۲ ۳ 

و ماوای خود رفتند - بعد ازان حضرت ح فرمودند 6 چون مدتیست که 
اش جدائم خیمه جپت رهایش ۲ مرزا آورده در رد درگاه 
برپا کنند که نزدیک یکدیگر باشم - و اردوی مرزا را حع شد که هر جا که 
مرزا فرمایند فرود آیند - و سه روز در همین مبزل مقام شد - روز چپارم 
کنگش رفتن بلخ درمیان آمد - مرزا سلمان گفتند که زمین بلخ قابو ست - 
مرزا هندال فرمودند قابو خویاله در - یعنی فابو خوب است - و حسین قل 
سلطان مپردار که در دنگل نشسته بود عرض ؟د 4 حضرت سلامت باشند - 
معنیء خن مرزایان را نفیمیدم - حضرت فرمودند که از مرزایان باید پرسید - 
مرزابان در جواب گفتند که درین مدت برادران یکجا حمع بشده بود.م 
امال چون یک جم شیدایم ازین سیب قابو م‌ناید - حسین قل سلطان 
عرض کرد که ازین که ما یکجا جمم باشم این قابو می‌تواند بود اگر همان 
اوزبک است کء من دیده‌ام س و در من که در گرد هری با بیرم آغلن 
خلت هه بو تروق تق: قم دهع تست قیقر 
پادر افتاده بودم - و مرا در میمنه و جچکتو پیش کستن قره 
سلطان آورده بودد - من جمعیت اوزبک و شک بلیخ را دیده 
بودم و تا غات شک بیکانه بر سر اشان نامده - و روز 
بروز جعیت اشان زیاده شده - و تا غایت هیچ بادشاهی در 

ی و یس و 


صفحه ۰۲۷۸۲ چون میرزا بسرعت آمده ود جمه و خرگاه و بارگاه برای میرزا از سرکار 


بادشاهی نزدگ دولتخانه استاده شد» ه 


) 1۴ 

اک شک شک دیگر نکرده - و ما بواسطةٌ مب یا فان اه 
بودیم - چون آن بفیصل رسید صلاح دولت آنست که بکاپل مراجعت کنم - 
و سرامجام لشکی خود کرده سال دیگر بر سر بلخ متوجه شوم - ضنان 
سلطان مذکور را بسندیدند و تصدیق مودند - حضرت حع ک‌دند که 
چون بنارن برسم باز کنکش دیگر خواهم کرد هرچه صلاح باشد - نارن 
موضعی است از ولایت بدخشان که از آمجا یک راه به بلخ میرود 

و یک راه یکابل ه 
روز دیگر حضرت کوچ کرده شب درییان بچشمة بندکیا ک 
(نردیک) اشکمش باشد آمدند - و استاذان آهنگران را طلب فرمودند که قلمبای 
فولاد راست سازند - و فرمودند که وقی که فردوس مکانی از سرقند مراجعت 
فرموده بودند تاریخ آمدن خود را نوشته اند - و از مردم 6 در ملازمت 
ایشان قزاق بوده‌اند چه کسان بوده‌اند - مناسب انست که ما هم مان 
طریق تارخ امروز را بنویسم که از پرادران و امرا همراه کیست - حضرت 
تاریم را به تفصیل بدست مبارک شود کندند - و روز سیم کوچ کرده شب 
قرفان قاون پوس لاب وان دنک تالیقان یافته بودند که درین سال 
بر سر بلخ می توان رفت حسین ی سلطان مبردار را طلیدند 5 هرچند 
مه عم نطو ی وا اویش عون 
جا گر نکن اک یک رخصت فرمائم مردم عالم چه خواهند گفت - 
لک قاط شراهی وتا ند کر و ی کر مار له ات مه 


ر ۱۰۳ ) 
رخصت طلبیدن مک فرستادند - حسین قل مپردار عرض کرد که اک 
دربن خدمت حضرت من شریک همراه میکنند من جبت مرزا جاگر 
پیدا کرده ام - حضرت فرمودند که شا را داعم بی شریک خدمت فرموده لیم 
و ی‌فرمائيم - اما نوعی باید که مرزا تسلی شده از اردوی ما بیرون رود - 
و به بایزید هم در حینی 6 حضرت جلال الدین مد اکیر بادشاه 
آز زا تور و ايشک آفای حرم ی‌ساختند - و حکم ابوافتح 
پروانه می‌رساند مشار اله هم الماس کرده بود 5 هر خدمتی کر حضرت 
ی‌شریک ی‌فرمایند چاره ندارم - و حکی العاس مشار اله را بمرض 
رسانیده بود - و در سنه ۵۵4 روزیک (به) برکس حضرت بود بایزید را 
منصب و سروپا و عصا عنایت ردند و فرمودند که هر خدمتی 
که بتو فرمائم بی‌شریک خواهی بود - حسین قلی سلطان عرض کرد که 
مر اصفر منشی و بالتوبیک را عن همراه کنید که هرچه عرزا بگوعم 
و مرزا جواب فرمایند و من بشما عرض کنم اینبا گواه باشند - حضرت 
الماس او را قول فرمودند - حسین قل سلطان عرض نود که جاگر 
چاکی (عل) خان حاک کولاب را مرزا عنایت کنید که نه نوک حضرت است 
و نه وی مرزا سلمان - صلاح دولت درین است ‏ و چاکر عل مذکور 
همراه مرزا مایند تا نوک خود سازد - با هرچه بخاطر مرزا رسد عمل عایند - 
و آسب ور سدق ادف اکازان: و لاس مات رصان . استتا د 
حضرت ویر فرمودند - در منزل نارن مرزا کامران از اردو نم وه 


دوربر فر ود امده بودید » 


( ۱۰۲ ) 
روز دیگر نم روز بود کء حسین قل سلطان مذکور و مير 
:قرع رتیه مت یدنه آززلکید. نزن سنا 
وه وود 2 
و اين جاعه مرزا را ملازمت عوده بروانة کولاب رساندند - 
مرزا در جواب گفتند 6 من صاحب کابل و بدخشان بودم - کولاب 
یی از برگنات بدخشان ]۶ جاگر نوککی چون قتبول ی کنم ۰ 
حسین قل سلطان عرض کرد کر شا را بادشازاده بعقل شنیده بودم - و یداعم 
این تقصیرات ک از شا واقع شده و بفراغ خاطر سیر می‌کنید - تجب است 
که باوجود آن جاکر میدهند و شا مضایقه مکنند - مرزا کامران را این 
سخن بسیار اثر کرد و دانست که آنچه می‌گوید بیان واقع است - برخاسته 
بجانب حضرت تسلم رد و ون گر در محل کوج مرزا علاز مت 
حضرت آمده باسپ و سروب و ولات ولاب سرفراز گردیدند و مرزا 
عسکری و چا خان را عرزا همراه موده بکولاب تعین فرمودند - 
تونی و کبنه رباطی فتاده بر سر راه 
ز هر که خواه ستان و مر که خواهی ده 
و اکش نوکّان چاک (عل) خان درین منزل از مشار البه جدا شده 
و مرزا کامران همراه شدند - و مرزا بخوشی و خوش‌حالی" عام رخصت یافته 
ره کر لا شنده ارو ای فد عتمیر ات چور قای اقان زاس 


و جاگر‌ها بافتند - و حضرت دولت و اقال باردوی ظفر قرن متوجه 


زر هب ) 
کابل شدند - و مرزا سلمان متوجه کشم - و مرزا هندال متوجه قندوز 
شدند - ندگان حضرت چون در سرآب که یی از دمای اندراست تزول 
فرمودند بخاطر شریف ایشان رسید که سیر قلعة بریان کنند - وقتق 5 حضرت 
صاحب قرایی با کافران کتور جنگ کرده بودند در سرحد به درهٌ بنجهر آن قلعه 
را ساخته بودند به‌بینند - روز دیگر چون بقلعه رسیدند چند خانه بدستور 
موجپاء که حرا نشینان جبت روانات خود در کوهبا ترتیب می‌دهند 
ظ.ق خی سر ای قاهای امه قظ در موه یز فلع راو 
فرمودند - چون آب بسیار دران جاری بود و هوای خوش داشت بندگان 
حضرت را بخاطر رسید که آن قلعه را مرمت ایند - و بدستور 
صاحب قرایی جاردار و حاع گذارند - پلوان دوست میربر و معاران 
و گلکاران و بیلداران را جع ساخته حع فرمودند که بامرا قسمت ایند - 
و در ده روز پامام رسید - و بندةٌ درگاه با پزید هم دران قلعه کار کرده - 
بیک میرک را جاگردار و حاک آن قلعه ساخته جممی دیگر کومک به مشار اله 
گذاشتند - و ذخيره از دیهای خوست و اندراب و پنجهر تعین فرمودند - 
در روز بازدم بدولت کوچ ده متوجه کان نمّره شدند - از قلعه 
دو سه وه جانت دست راست راه کابل ود - چون بکان رسدند آئجا 
پپلوان دوست را طلبیده حک فرمودند که پارة بیلداران آورند که 
کار کنند - جاعةٌ که از حاصل کان اطلاع داشتند بعرض رساندند که 
سمل کن بلج ون یک - پدوعه بل پلی که رد ک 


ر ۱۰۰ ) 
ازان جا روان شدند - و بامداد یکوتل اشترگرام که رسیدند راه 
1 شد - ,و علیدوست و عبد الوهاب بساولان که پیش بودند تردد 
بسار عودند راه نتوانستند بافت - بعد از ساعی بادة بنظر درآمد - 
حضرت فرمودند که چه کی - آنکس در جواب کفت که ند 
خدا - حضرت فرمودند همه کس ند خدایند - نام خود را 
پگو - آن شخص گفت که خای - حضرت فرمودند نام خود را 
بگو - خاکی چه معنی دارد - بعد ازان شخص گفت هرچه خواهند - چون راه 
گم شده بود و حضرت بقد ر اعراضی ۷) شده بودند فرمودند که کدی یا کوه 
دلال - کدام یکی خوام - و بایزید بیات تا آن تاریخ پنج شس سال بود 
که در گرد حضرت خدمت مکرد - و بندگان حضرت بآن اعراض هرگز 
ندید ه ی هد ازان ييادءهٌ رهبری 7 اشان را موضع اشترگرام 
رسانید - و بر لب آب پنجبر نزول فرمودند - و ازان جا کوچ 
کرّده بقره باغ و دوز دیگر بکابل تشریف بردند - و آن سال تیره ماه 
سنه ٩6۵‏ ود + 

ایام زستان را بدولت در کابل گذرانده سامان لشکر بلخ عموده 
اوایل پار") متوجه بلخ شدند - و فرامين عرزایان صادر شد که مرزا 
() اعراض غالا اینجا عمی خشنناک است - گیدی - کبی را کر رجولیت و غیرت 
و حیت نناشد کدی گویند - ببینید برای مزید تحقیق "اریعخ شاهی مصنفةٌ امد یادگار مطبوعه 

رایل اشائگ سوسائلی صفحه ۲۸ ۰ 


(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه هم۲ « در اویل سال (دجه) نبصد و پنجاه و شش 
5 هوا رو باعتدال آورده ود + + بعزعت بلخ متوجه شدم » ۰ 


) ۱۰2 ۱ 

کامران و مرزا عسکری از کولاب و مرزا سلمان و مرزا راهم از کشم 
و مرزا هندال از قندوز متوجه موضع تارن شده باردوی ظفر رن ملحق 
شوند - چون حضرت بدولت بنارن زول فرمودنه مرزا سلمان و مرزا 
هندال و مرزا ابراهم بشرف ملق مرت مشرف شدند - و مرزا سلمان 
بعرض رساند 6 مرزا اپراهم را رخصت شود که جبت ععضی خدمات 
ضرورعی دخشان در کشم باشد - و هراوی نیز عاید - حضرت رخصت 
فرمودند - و ازان جا متوجه بلخ شدند - خواجه ۷ دوست خاوند را که قبل 
ازین بطلب مرزاکامران و مرزا عسکری یکولاب فرستاده بودند - در همین 
منزل عرضه داشت مشار اله رسد که مرزایان ساختگی» شک خود عوده 
درین زودی علازمت می‌رسند - چون ان عرضه داشت رسد دیطر حضرت 
پیت کل ید ندز توب ,بر کزچ. میدق تب چون: دا 
خرم و سار باغ رسیدند حضرت جبت تجدید وضو از راه بکنار فرود 
آمده بودند - شیر مد پکنه یک از تواجیان حضرت ود - پلگی را به تیر 
زده بود آورد - حسین قل سلطان مپردار بعرض رسانید 6 وقی 6 مرا بیرم 
اغلن "۲ مقید ساخته پیش کستن قره سلطان حاع بلخ آورده بودند و او در 
جچکتو و میمنه ۲٩‏ بود و میخواست که بر سر خراسان رود - شخصی همين نوع 
(۱) در اکبرنامه صفحه جم۲ «بالتوبیگ را پیش میرزا کامران فرستاده پینام دادند 

که عوجب قرار داد بعز.عت بلخ متوجه شدع » « 

(۲) در اکرنامه صفحه عم۲ «بیرم اوغی » ه 


(۳) در ا کر نامه صفحه عم۲ « پیش کستن قرا حاع بخ آورد و ججکتو میمنه استعداد 


رفتن هری می مود » « 


ر ۱۰۸ ) 
پلنگی زده آورده بود- اوزیکان بر زانو زده عرضه کردند که ما را باين لشکر 
رفتن مناسب نیست و لشکر را برطرف کردند - حضرت فرمودند 6 ایشان 
دشن اند و هرچه که بر ایشان بد است عا تیک است - دیگر کسی را مجحال 
دم زدن عماند!) - و چادر قرجه خان ظاهر شد که بریا شده - حضرت 
برآشفتند - دو سه کروه گذشته فرود آمدند - روز دیگر بدولت متوجه 
ایبک شدند - چون هراولان بنزدیک ایبک رسیدند خواجه باغ اتالغ که اتالغ 
بیر مد خان و ابل مرزا و طوطی مرزا و سلطان مد مبر آب و وری 
دوان بسیی و وروز ی" و خدا ردی آغلن و آخ کوچف ی درمن 
و مد قل و عرب ی و حیدر قل بی و خان مرزا و جمی دیگر از 
اوغلانان و امرای پیر مد خان در قلعةٌ اببک در آمده بودند - و هچنان 
معلوم می‌شود که خبر نداشته‌اند ۸ حضرت باین تعجیل متوجه بلخ شده‌اند - 
هراولان قلعه را درمان گرفته کس بمحضرت فرستادند که ان جاعه 
در قلعه اند - اشان را دیگر محل از قلعه برآمدن نشد - زمان حضرت 
رسده قلعه را تتثل قبل ده - چون در قلعه آپ و ذخبره نبود و ان 


هم دانسته بودند که پیر مد خان می‌رسد و کومک هم می‌تواند فرستاد - 


(۱) ترجه اکرنامه از بیورج جلد اول صفحه هه ( نوت ج - ۳ -۳) برای 
حقیقات این اسباء ای بیرم اغلن کستن قره جچکتو ببینید » ۱ 
)۲( بیورج در رجمه ۳ جلد اول صفحه مه وت )۱( وت 5 دی 


و دخان » کف موی دارد » ه 


ر ۱.۹ ) 


بهلوی چادر فر جه را فرود ۳ 


تون دی اشان را با جمی درگر از امرای خود طلیده کنگش 
پرسیدند که بلخ را چه نوع مگرم - خواجه" باغ اتالغ عرضه کرد 
6 ما بای ام از ما چون کنتگش م‌طلبند - حضرت فرمودند که 
اوزبکان مردم راس اند و ما ترا درمیان اوزیکان شنده‌ام از یه 
راس‌تری - و درین کنگش ی‌آزمائم - او برخاسته بعروض رسانید 
که اگر میل گرفتن بلخ دارید مایان را گردن زند - و حضرت 
بدولت الغار کنند که بلخ از ایشانست - حضرت فرمودند که شا مسلمانید 
این قدر سلان را چون بکشم - بعد ازان اتالغم عرض کرد 
یر ی یمیلع نیرب 36 وان 
عرض کنم - پیر مد خان از خن من بیرون نیست - از خل این جانب را 
شما پیشکش کند و خطبه و سکر بنام نای" حضرت در سرقند و خارا 
و بلخ خوانده شود و هزار نفر چیده از لشکٌ ممرقند و خارا و بلخ 
وقی که بهندوستان روان شوند در ملازمت باشند - این القاس را هم قبول 
نفرمودند - اخ کوچک بی درمن و مد قلل بی و عرب بی و حدر قل بی 

(۱) در | کرنامه جلد اول صفحه عم۲ ه« حضرت جانبای جشن خسروانه ترتیب داده 


از ابائق در باب تسخیر ماوراء اهر کنگاش طلبیدند - انالیق ,موقف عرض رساند که امثال 


ان امور از ما برسندن چه گنجایش دارد » ‌ 


1۰ ) 
و وروز ی قوجی و خان مرزا و طوطی مرزا و ایل مرزا و سلطان 
مد میر آب و قدش اوغلان و وری دوان بیگی و ان جاعه که در 
له انلس انم ود و انا اشان سو تا و کون در 
بکاپل فرستادند - و اتالغ را در اردو نگاه داشتند - و خود بدولت کوج 
کرده از راه خل متوجه بلخ شدند - و از موضع خ گذشته در مقام ببا شاهو 
نزول فرمودند - و آن شب سپاهی جیبه () پوش و اسپان بکیچم بودند - 
چون قراولان ساهی اوزک دیده ودند اردو را حع فرود آمدن نشد - 
و صباح قراولان خبر رسانیدند که اگرچه پیر مد خان از بلخ برآمده 
اما هنوز از نخته بل بگذفه رشان ضرف بانتانه شاه اولا ترجه 
زبارت شدند و تا یاس روز در آستانه بودند - و خادمان آستانه نذر که 
داشتند گذرانده متو جه اردو شدند - و هنوز بارگاه بنوعی که توان نشست 
بربا نشده ود در سل خانه دراآمده بغسل مشغول شدند - و اردو 
و بازار در کنار جوی و فالیز آستانه فرود آمده بود - مردم اردو از غنم 
غافل ودند 6 آواز غوغای از جانب اردو و بازار برخواست - و جاعه از 
سپاهبان سوار شدند - معلوم شد که شاه مد سلطان ولد بروندق سلطان 
حصاری با چند نفی بر اردوی بازار ریخته - کابل برادر مد قاس موی 
و سید محد پکنه و محد جان ترکان با جمی با سلطان مشار الیه روبرو شده 


(۱) در اد تم نوشته که جیبه بالفتح در تری زره را گویند - فرهنل انددراج 
لد اول صهیحاه ۸ « 


) ۱۱۱ 

جنگ شد . کایل مذکور در جنگ کفته شد - و سرمشار اله را بریده 
به بلخ بردند - و اوتکی) پادر از نوکان شاه ید سلطان را گرفته 
علازمت حضرت آوردند 7 تهشیری بر بالای بیی‌اش ود - 
و وقی که اوتکن بلازمت حضرت آوردند بایزید ملازم حسین قلی سلطان 
مپردار دران معرکه حاضر بود - حضرت از اوتکن برسیدند که چه کس بود 
که ناخت بر اردو آورده ود - اوتکن بعرض رسانند که شاه مد سلطان پسر 
بروندق سلطان حصاری ود - حضرت فرمودند که دیوانه شده ود - عرض 
کرد که جوان است و بخود مفرور و از حصار 5 برآمد - هنوز پیر مد 
خان را ندیده خواست که دست برد نموده به بلخ رود - و در فرود 
آوردن اوتکن - مد جان ترکان و سد مد بکنه مناقشه داشتند - 
حضرت از اوتکن برسدند که ترا که فرود آورده ‏ محد جان را مود ک 
ان عن اول ششیر انداخت - من ملاحظه عودم که ششیر او عن نرسد - 
از باد") هشیر مشار اله از اسپ افتادم - برخواسته در پیش اسپ خود 
ایستاده بودم که اين جوان دیگر آمده ششیری بروی من انداخت - و زخی 
6 دارم از ششیر اوست - حضرت بسد مد خطاب کردند و فرمودند که 
هرگاه بباد ششیر مد جان افتاده باشد و باده شده ایستاده باشد 


(«) در اکرنامه جلد اول صفحه هر" « اویکن اغلان» » 
(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه هرب «ميان مجد خان ترکان و سید مد يکنة 
مناقشه شد - هرکدام نسبت این دستبرد تخود می‌کرد » ۰ 


)۳( در اکرامه صفحه هر « از هول ششیر ان مرد از اسپ جدا شدم » ۰ 


) ۱۱۲ ( 

تو بسیار ‌مرونی کردة که ششیر انداختهة - آخر حضرت جلدو را 
عحمد جان عنایت کدند - و به پیر مد آخته فرمودند که یک از 
تزدیکان نود اوتکن را چادر خود ببر و زحم او را دوز - 
و حا فظشت احوال او ی‌کرده باش - و اوتکن از یراق کوک بکتر 
داشت و بر دست و با دست بند و زاو بند و زره تویی داشت - 

و آن شب دولت دران منزل ودند »ب 
روز دیگر کوچ ( کرّده) از جانب دامن کوه و درة سوق متوجه بل 
شدئل تنل ووازعن. که داز اراه مکتف ی ف مدید بت آمدن فرزا اهر آن 
بود - و درین منزل چنان ظاهر شد که مرزای مذکور می‌آید - و از نیامدن 
مرزا لشکی را دغدغه بخاطر رسید که مبادا مرزا بر سر کابل رود - و توم 
از مرزا بیشتر شد که از اوزیکان - همان روز از عصر بود کر در 
سر مخت پل با پیر ممد خان جنگ شد - چنانه حضرت بزاونچین؟ شدند - 
خبر رسد که مرزا سلمان و مرزا هندال و حابی محد سلطان کوک 
و جمی دیگر کر هراول ودند اوزک را زیر کرده از تخت پل انب 
بلخ گذرانیدند - دران وقت عبد الّه سلطان و خسرو سلطان سران 
اسکندر سلطان هراول پیر مد خان ودند - و عد الّه را گفتند که 
بیست و پنج ساله است - و ازان تاریخ که جنگ شد چپل و سه سال است - 
حاجی مد سلطان و کته علاز مت و افرای کت چون حضرت 


ملا حظه نردد حاجی مد فرموده بودند بجسین قل سلطان مپردار فر مو دند 


( ۱۱۳ ) 
که بحایی مد سلطان پروانة خانی برسان - مشار اه عوجب حع مشافه پروانه 
رساند - و بخطاب خانی سرافراز شد و تسلمات بجا آورد - و از شام بود 
که بکنار جویبارهای بلخ 6 از بلخ نم کروه باشد رسیدند - دران جویبار 
فالید هندوانه رسیده بود- لشکربان مام از خوردن هندوانه محظوظ شدند - 
و ماز خفتن بود کة امرا را جع ساخته کنگش طلبیدند - امرای که میل 
جک اوزک نداشتندشورت دادند؛6 تا غابت ک مرزا کامران علازسب 
یامد بر سر کابل رفته خواهد بود - و این را نیز برض رساندند اگر 
رفته باشد هم خواهد رفت - چون حقیقت باين نوع بسمع اشرف رسد 
چنانکه کنگش عودند کر هرگاه باوزیک جنک پیش آئم مادام که مدعا 
حاصل نشود مراجعت مودن مناسب نیست - اولوی آنست 8 بدولت متوجه 
کابل شوند که عد ازان که مرزا کامران کابل را بگیرد مشکل می‌شود - 
و لایق دیدند 6 درین شب کوچ کرده بکابل متوجه شوند - وقتی که 
بیر مد مخواسته از آب عمو بگذرد عرضه داشت عبد العزیز خان 
که از خارا برآمده بکومگ م‌آمد رسد - و این که پیر مجد خان 
از آب عمو نگذشت سبب ان ود که دور شب که امرا از ملازمت 
حضرت خیمپای خود آمدند کوچ کرده از راه درة گز ۷ متوجه کابل 
شدند - و واب مرزا سلمان و حسین قل سلطان مبردار را چنداول 


۳ ملازم حسین قل سلطان م دران چنداولان همر اه بود - 


)۱( در اصل سره ددرگ ‌ 


( ۱۱۲ ) 
عاز بامداد بود که اردو شکستبای لب آب کر رسید - اوزک همان زمان 
از عقب رسدند - و چنداول باوزیکان اند جدل عوده تاب ناوردند - 
و هر 2 رفتند - و اوزیکان غردم اردو دست انداز عودند - 
و حضرت دران طرف آب نا چندی از خدمت‌گاران استاده بودند - و خر 
رسید که مرزا هندال باوزیک نزدیک بوده - و این چنین بعرض رسید که 
لِجٌ مرزا را دسکیی 5 فد باشند - حضرت ازین خبر متا شدند - حسین 
ق سلطان عرض ؟د 5 مر زا هندال خورد لست جوان کلانست 
چر جانب که قانو یابد متوجه خواهد شد - حضرت شاه قلی نارنجی را که 
تزدیک استاده بود حع فقوت و رفته از مزا اتف سار دزی 
حضرت دولت و آب شدند که جمی اوزیکان از کنار آب 
سرکوب ۱ ود جانب حضرت تبر می‌انداختند - و بندهٌ درگاه بایزید سبر را 
بجانب حضرت ناه کده ود که یک تيره آمده بسنهٌ اسپ حضرت 


رسید - اسپ ۳ قله ود 4 شرف الدن مد خان اوغل للهٌ ساطان مجد مرزا 





)۱( سر کوب بروزد مرکوب بلدی را کونند که بر قلعیا و خانپا مشرف باشد از 
۰ اصری - در ار م نوشته که سر کوپ و سرکوه ععنی گرز است و ممارتی بلند که 
مر 9ب ۳ عماری دیگر باشد و لذا شته را ۹ مقایل قلعه سازند رای فش قلعه آن و 
سرکوب گونند و دمدمه نیز همان است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۰۸ ه 

9 - الم و تشدید أنی نوعی از رتگای اسپ - فرهگ انندراج جلد دوم 
صفحه ره - و در اکرنامه جلد اول صفحه ۱٩۰‏ «دران بیشة شیران برد رخش جهان گرد 
زرن فام (که تسر الناظرین نام داشت - و آن را مد خان حاک هرات پیشکش کرده بود 


و آ حضرت برآن سوار ودند ) بز سم تبر افتاد » و 
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( ۱۱۵ ) 
5 در رفتن هری پیشکش کرده بود و نذر اللاظرین نام داشت - چون 
دولت عور فرمودند چندی که همراه ودند ون 4 
اور ی و رت ی لت کل درد رن ال اهر فتتز 
حسین قل سلطان را حک کدند که مردم را جم ساخته برگردانده 
بیاور که با اوزیکان جنگ کنند - مشار اليه عرض کرد که اين جاعه پیش 
می‌روند همه حضرت را م‌بنند و برئی ردند - درین وقت هچ کس 
بسخن من عبل تخواهد کرد - حضرت فرمودند - اممال تو حک نمی شنوی - 
عرض نود که بادشاه عام مرا بمحل کنید و روان شد - و بایزید ملازم 
را کت له هیام سا نو ان دی ون علاقست رش 
باشند - چون عقب مردم رسید مثل خضر خواجه سلطان و مصاحب بیک 
و مد قاس موبی و شام بیگ جلایر وغره بر کس میرسید می‌گفت 
که حضرت بدولت ایستاده جنگ مکنند - هرچند مبالنه ی‌عود هیچ کس 
را بارای برگشتن نود - دران وقت هر کس را زوری بوده اسپ یکدیگر 
کشده سوار می‌شدند - حسین قل سلطان مپردار او نیز ملاحظه عوده 
از راه خود را یکنار گرفت - نزدیک بدو پر رسیده بود 5 حضرت 
بر بالای بلندی ظاهر شدند - چون علازمت حضرت رسید کال کلفت 
و رقت ظاهر ساخته - حضرت انواع دل‌داریها میدادند که عام سپاه گریست 


عبی ندارد - آن آسینت حصضرت 5 زم خورده ود در همین مقام 


) ۱۱۱ ( 

تصدق حضرت شد - حدر محد آخته بیگی اسب طرق (۱) داشت آورده 
حضرت گذراند - و حضرت همان اسب سوار شده از بیراهه بانب در 
صوف متوجه شدند - و دور گذشته که بدره درآمدند - و قرب بیک 
رک ای راهن رف اتود مر آسفت: مودک - 
و بعضی جوانان که دغدغة مردانگی داشتند رفته سر دره را گرفتند که مادا 
اوزبکان سر راه را گرفته باشند » 

چون بندگان حضرت ازن 2 برآمده جات 7 دیگی که ان 
راه داشتند متوجه شدند - و سر چاهی رسدند که صرا نشینان مواشی 
خود را آب می‌دادند - دو کس از سیاهان ققه (۲) داشتند آب می‌کشده اند - 
حضرت از اشان آب طلدند . حضرت را نشتاختند نه آب دادند 
و نه جواب - بایزید ملازم حسین قل سلطان دران وقت بسر چاه رسید 
حضرت فرمودند که من ازیا آب طلییدم ندادند - تو آب گر فته 
ببار چون بافتم که حضرت 11 تدآدید صاحب ققه ی وم زده 
ققه را گرفته 3 علاز مت حضرت آورد - حضرت آب را 
نوش جان فرموده تحسین فرمودند - و قاسم بان ۲ ۰ لت: آنداو 

(۱) در فرهگ انندراج جلد اول صفحه .د نوشته که تری منسوب است بترک 
و اسپ معروف - شاید اين لفظ طرق در اصل ترکی بود ه 

(۲) قق در تری کدو را گویند و شاید قیقه _ععنی دلوی باشد که از کدو سازند 


و اه اعلم ه 


۳( در اصل نسخه « قاسم حسین خان یک کر انداز از حضرت دورتر ایستاده ود» ه 


( ۱۱2 ) 
از حضرت دورتر ایستاد بود فرمودند که کرونی" ما را پر آب 
ساخته باق را بقاسم حسین خان بده - هریا نام آبدار کروتی در دست او 
بود بر کده مشار اه سبرد ب درین فرصت مردی که براگنده شده بودند 
در ما زر :رو ات متوجه راه شدند ب 

و درین ولا اسپ اله خانه زاد مرزا سلمان که برادر اسپ قراطاق 
کر خضر خواجه سلطان داده بود و سلطان به بایزید مرمت فرموده 
ودند مانده شد - و حضرت هه بایرید فرمودند که مردانه باش 
بتو اسپ بیدا خواهد شد - بعد از ساعتی سپاهی" - استر رکب حسین 
قل سلطان را سوار شده کء در لب آب غلام رکاب دار را مم خرجین 
انداخته گر فته بوده بدا فا اک تن 
حسین قل خان را یک سیاهی سوار شده می‌آید - حضرت شنیدند و فرمودند 
ک کن رن وان ادانته توت اس او ای وا ان اس هرود اور 
گرفت - و آن تخص چون مضایقه ی‌کد بندگان حضرت قچی حوالة آن 
ساهی دند که او استرخود را می‌گیرد تو چرا مضایقه می‌کنی - چون 
بدولت حضرت استر دست آمد اسپ فانته شک راهان نا کرافت: 
تا دروازةٌ کابل احتیاج باسپ دیگر نشد - نزدیک بشام بود که بر سر 
چاه - چند دیگر مثل این رسیدند - و قریب نهصد هشتصد کس .حضرت 
ملحق شده بود - حضرت لابق ندیدند که این جمعیت همراه باشد - فرمودند 


که امشب درین منزل خوام بود - چون مردم باب دادن اسپ مشذول 


( ۱۱۸ ) 
شدند حضرت حیدر محد آخته بیگی را طلب فرمودند که بشاه بابا تولکچی 
بگو که راهری پیدا کند که از بیراهه بکابل توان رفت - چون شاه ببا 
عللاز مت رسد خدا خشی لوطی نام که از اعاق ابلابحی ودو ک چشم 
او کور ود آورد که اين راه ها را خوب ی‌داند - و شاه ببا ذولجه و طوق 
عاست: و دید - و برهیر هم وعدهای بادشاها نه فرمودند ‏ و عاز خفان 
گذشته ود که شده ۱ بر نبزه بسته دست بایدید دادند که از دنبال رهبر برود - 
و حضرت نزه را دده از عمقّب روان شدند ‏ و زین هفصد هشتصد 
کس پنجاه شخص خبر یافته همراه حضرت شدند - و دیگران" بر سر چاهبا 
ماندند - دو سه کروه آمده بودند کٌ در پیدا شد که مارپیچ (بود) - باید 
فرود آمد - و مارپیچ بالا رفت - چون ازین دره گذشتند تا یکپاس شپ 
در هواری ی‌رفتند که رهبر گفت کر ده ایک ودک است - دهن 
اسپان را پیندند که مبادا مردم اییک خبردار شوند - و روز دیگر آب 
یافته بودند - روز سم عاز عصر بود که بسر کوتل چار چشمه رسیدند 
که دو چاه ود 6 در ثلاق و اعاق ساهغنچه است و معد از سه روز 
از شکست بأن منزل زول فرمودند - و دو چاه دستور چاهبای کر در بالا 


گذشته دران منزل نود - بل چاه جای فرود ال بناده نود - 


نس سس 


)۱( در فرهنگ انندراج جلد 9 صفحه ۳ شد ه سلکهای بافوت ولالی که بر دور 
گریبان و چاک سینه آویزند ه 


)۳( در اصل نسخه «و دیگران و دیگران بر سر چاها » ه 


) ۱۱٩ 
و چاه دیگر پنج شش گر ربسان میخورد رسیدند - چون چامی که پیاده‎ 
در آمده آب می‌کشدند چرگین شده ود حسین قل سلطان مبردار و تولک‎ 
فوبی بر سر چاهی که طناب می‌خورد رسیدند - سید بالتونام یک از‎ 
ملازمان حضرت ازان چاه آب ی‌کشید - حسین قل سلطان گفت که تعجیل‎ 
باش که ما هم آب خور عم - مثار اله از روی اعتراض بساطان مذکور‎ 
جواب داد که هر کس سپاهگری می‌کند پا باتش باید کرد - حسین قل سلطان‎ 
گفت من نفهمیدم که چه گفت - تولک‌قورچی گفت بعی شا را نیز ققه‎ 
باید نگاه داشت کر درین نوع روزی بکار آد - سلطان مذکور ازنن خن‎ 
پسیار متا شد و گفت چه دانستم که بعد از چند سال کر عمر گذرانده‎ 
باشم و بکابل آمده نوکی همایون پادشاه باشم - و ایشان به بلخ آمده‎ 
شکست خواهند خورد مرا کامات نود که از رای امروز دلو با خود‎ 
نگاه باید داشت - سلطان مذکور در حضور تولک قوجی قسم یاد‎ 
کرد که تا زمایی که باب روان رسم و عشت خود آب نخورم از ی ات‎ 
تطلم - بایزید دران روز هرچند باشان آب آورد خوردند - و دران انا‎ 
- حضرت فرمودند که هیچکس پارچة نانی دارد که می‌خواهم افیون خورم‎ 
ایزید روز شکست قوطی" مربا و خلتهةٌ کلیجه که از رکیب خواجه فاسم‎ 
ببوتات گرفته ود هر دو را بنظر حضرت در آورد - حضرت از خلته‎ 
کلیجه و رشتا را چیده گرفتند - و ریرها را مم خلیته به بايزید عنایت‎ 


۲۰ قوطی چست - عرض کرد که را اشعات اما ما 


۱۳۰ ) 
که مربای چیست - چون قوطی را وا کردند مربای آلوبالو ظاهر شد - 
حضرت قوطی را هام گرفتند ه 

و در همین متزل مد قی شیخ کان که از راه راست می‌رفت 
خبر حضرت را شنیده آمده ملحق شد - و تقریر کرد که مير اصفر 
منشی و عل مد قندوزی کر در آن وقت کلانتر سپاهبان قندوز 
بودند ی‌رسند - و بیرم اغلن و جمعی دیگر اوزیکان که از عقب 
اردو آمده ودند از ما گذشتند - و قرار داد اشان ان است که نا دوشین 
و کلی بروند- و همان زمان اسپ مد قلل شیخ کان عراتب سقط شدن 
رسید - حضرت فرمودند که حلال کرده گوشت او را عردم قسمت ایند - 
و مجد حسین ناظر تقسم گوشت آن ات و مووت زرا باه ین ود 
استخوان ران صاحب بیک و حسین قل سلطان مپردار رسید - و آن 
مقدار مه هم رسید که کاب ان ی رادافو و ان ار 
شته از زمین برآید وانگشت ندارد و در ولات عراق آرا کوند 
گویند - بایزید ازان همه آتشی برافروخت - و مجرد رسیدن گوشت 
بر اتف عا تیش عری راهان ظر نی خاش مانب ور وق 
سه روز بود کٌ آب و نان بهم نرسیده بود مصاحب بیک گوشت خام را 
رات ینعی گناد دفع جوع او می‌شد - حسین قل سلطان چون دید که 
هرچند سعی می‌کند 6 چیزی مهم رسد فایده ی‌کند - آخر سر خود را 


نهاده بخواب رفت تا وقت کوچ - بایزید بعد ازین خدمت اسپ حسین 


۱۲۱ ) 
قل ساطان مذ کور را بر رکاب اسپ سته استرخود را در رکاب اسپ کامران 
قل سته ,حخواب رفت - چون چند روز بود که خواب نکرّده بود هوز 
بخواب رفته بود که چشم باز کرده دید که استر نیست - کامران قلی را 
بان شا وی انس ططان وا ای تاد هقی آتن قل 
شد - بر سر آن چاه 5 پیاده آب بیرون می‌توانست آمده استر را گرفی 
ی زین و ام - چون استر را بال و کا کی بود که گرفته بیارد پزنی 
بالای دستارچه بسته بود .جبت احتباط که اگ شیر افتد کار نکند - 
چون دبلغه نداشت آن بزنی را از سر وا رده گردن استز بسته 
پیش حسین قل سلطان آورد - چه ۱) حسین قل سلطان از بردن زین استر 
درم شد - چون حضرت تردیک بودند ازين مقدمه با خبر شد - و از 
حسین قل سلطان پرسیدند - سلطان مذکور حقیقت را بعرض رسانید - 
تعرض فرمودند که لعنت بران کسان باد که درین طور وقتی این عمل 
کرده‌اند - صبح ازآمجا کوچ عودند و زلوخان کلانتر اعای ایلانچقان 
مم برادران که قبلةٌ ايشان نزدیک بود رخصت فرمودند - و فرمان 
کلانتری ‏ مجددا باو مرت فرمودند مع زیادنی علوفه و جاگر - 
چون فرمان را جبت مبر پیش بایزید آوردند بایزید ازو جبت 
اش اه در را ات ی وان یه 
را طلب موده بصد محنت زین اسپ ازوها گرفته چنانکه معلوم می شد که 


)۱( در اصل نسخه « چون حسین قل سلطان » ه 


( ۱۲۲ ) 
پیش از زمان جنگز ۱ ساخته ودند - و بابزید دران وقت برابر صد زین 
نقره و طلا ؟ ده منت عظم داشت - و هر -افتاکت ود که بچار چشمه 
رسیده فرود آمدند - و حسین قل سلطان از آب چشمهً دست ردو دست 
وه شا ای را ای رکه 
بعپدی که ؟ ده بودم توفیق یافتم - حاجی مد سلطان و حیدر مجد آخته بیگی 
5 از بالای کوتل خانهة تولکچان رفته ودند ی ور بحتی (۲) آوردند - 
حضرت باره ازآنها تناول فرمود همه قسمت رده ه بعضبا الش ۳ ۵ دادند - 
و کتابت بشاهزاده عالیان مرزا جلال الدین محد اکیر و بیگان و حرمبا 
که در کابل بودند نوشته به‌بیک مد آخته بیگی سبرده رخصت کردند - 
مضمون آنکر خاطر جمع دارند 6 بصحت و سلامت می‌رسم - خود بدولت 
ان هه پل و هر ام مت ی نب 
چون اندک راه رفتند حسین قل سلطان کورنش رده بطریق 
عادت همراه شد - حضرزت فررمودند که در سر چشمه سننان کر یگفتی 
خوب معلوم نشد - تعرض شا با بود با بدیگری - تقریر کن که 
به که خن میکردی و تقریب چه بوده - سلطان مشار الیه عرض 
(۲) در اصل نسخه بحتی اما غالاً لفظ « خی » است و ختی با بفدی ام قدیم شهر بلخ 
کر ۵ 


مس 
(0) اش بضمتین آنچه از پیش امرا طعام بنوکران دهند - فرهگ انندراج جلد اول 


صفحه ۲۰ هد 


( ۱۲۳۳ ) 
ی هرت ن بخنان را تولک قویعی ی‌داند بعرض رساند - 
ان ۳ جانی. ادیگر حضرت یرفت - حصرت موجه شده 
از لو الب شکب و لت کش سس جاه ود وا تویقی. که کف 
ود سعرضش رساند - حضرت از روی شففت و مرت عذر 
خواهی" حسین یی سلطان عوده فرمودند که درین نوع وفتبا هر جا خن 
بگوش می‌رسد چنان بخاطر وت بر اد ما می‌گونند - ازان منزل تا 
یکابل حسین قی سلطان دیگر بحضرت نزدیک نگشت با آنکر حضرت 
مزا اقا اد خرن رت او نان درم مر تسژ 
۱ ۱771 
و متفرق شدند - و بعضی غلپای ایشان درجای‌ها بود دست سپاهیان 
افتاد - و بندةٌ درگاه بایزید اندک بادجانی و کروهی بدست آورده بود - 
زین استر که دران منزل برده بودند شناخته از برادر شاه وی انکه تفت - 
و زین کته که از رادر زلو خان گرفته ودند بعد از هزار منت باو داد - 
در ته کیتل سه‌پنج که از کوتلهای سکاو ,. ور است: ق و مات شطررت 
فرمودند که چند روز شد که خواب نکده‌ايم - هادر"" ساطان ولد حیدر 


اطان. شساین: اضر رصارکت روط وی زاو از تا دی هرس یر و 

(۱) شاند عبارت این طور باشد « زانوی بپادر ساطان رلد حیدر سلطان شیبای 
سر مبارل خود را نادند و فرمودند » و ارکسن هم در ترجه وود صفحه ۲2 سطر ۳ تقریباً 
ترجمه همین طور کده - و در اصل نسخه « مادر سلطان » اما در صفحه مج بپادر سلطان 


ولد حیدر سلطان شیبانی نوشته ه 


( ۱۲۲ ) 
آنچه دایی ,خوان - تا ما را خواب برد - عرض کرد که حک شود که بایزید 
هم در گویندگی همزبانی کند - بایزید عوجب حک عمل موده - چون حضرت 
اظبار گرسنگ نمودند بأیزید در صدد ان شد که طعام بهم رساند - سپری که 
دران جاممهای که از مردم جدا شدند آب کشیده اسپان را داده بود چون 
خراب شده ودند آخته قه فولادی داشت خوش ؟ ده نگاه داشته ود - و از 
گوشت اسپ که در بالای کوتل قسمت شد بود و از پشت .خنی که در در 
بدست آورده بود ازینها طعامی در قة سیر مپیا ساخت - چون بدولت بیدار 
شدند ازان طعام تناول فرمودند - و بارها در کابل می فرمودند که هرگ بان 
لذت طعام نخورده بودم - و آن شب پیر محد آخته خیل خدمتگاری مود - 
ود وفته از رها همه شک م‌اوزدات و آنش:افوخت: ک هرک سا 
خوردند - و در ته دگ طعام هم آتش میکرد - و عاز بامداد سوار شده 
متوجه کوتل شدند - و حیدر مد آخته بگی را رخصت اعاق تولکچی که 
در وای"* فوربند ود و قوربند دران وقت جاگیر مشار اه ود 
هل وه ال ی تفه قوف و مد 
و ازآجا شب درمان در خواجه سیاران وول فرمو‌دند - و ازان جا 
بقره‌باغ - و ازأمجا ععموره تزول مودند - و ازجا 6 دولت سوار شدند 
اول رمضان سنه ۵۹۵۵( (نه صد و پنجاه و نه) بودکه در قلعةٌ کابل تزول 


(ب) ارسکن در ترجمه خود صفحه ۲۸ بعد سنه وجه (نه صد و پنجاه و نه ) 
عه4 (نه صد و پنجاه و هفت ) حریر کرده - و از اکیرنامه جلد اول صفحه ۲۹۲ 


سنه عج4 ( بصد و ینجاه و هفت ) نیز معلوم می شود ه 


) ۱۲۵ ( 

اجلال ارزای فرمودند - آن زمستان همين سال را دولت و اقال در ارگ 
کابل بصحبت گذرانده - و اول ار بطریق عادت بارته‌باغ تشریف پردند - 
و بیگمان نیز هر یک تزل خود در آمدند - و در ماه شوال همین سال حسین 
قل سلطان مپردار را خدا پسری داد - و او را وتراب نام کرّدند - 
و بایزید را بیست و هفتم همین شوال خدا پسری داد - و حسين قل 
سلطان او را سعادت‌بار نام کردند - و سعادت‌بار بیک مذکور در خانة 
اش تون ملا غی ال او هروا مان کد شض عازه 
او نک هد وان اسه.ق ان .حون ۳ ابت: هه آن قت 
فصل سوم برآمدن مرزا کامران و مرزا عسکری 

از کولاب و خبر بافت حضرت ‏ در آمدن 

از کایل و متوجه شدن درهٌ قچاق 
جپت دفع و رفع مرزا کامران 

میرزا کامران مرزا عسکری را در کولاب مانده و خود برآمده 
باز باغی شد - بنیاد فتنه و فساد مود - چنانکه اکثر جایهای بدخشان را 
۱۳ میرزا سلمان و مرزا ابراهم و را بسر درها کشیدند - 
و چاک علیخان ولد سلطان اویس بیک مم برادران و مردم کولاب اتفاق 
اه تن رورغ امه و توا فا دم یا فان ات 


رفته مرزا عسری را 2 اورق از کولاب رآورد - و خود ملحق ساخته 


) ۱۲۰ ( 

آمده در وای آب ککچه فرو د آمده مس 5 - دیک مير طاول 
اوزک کر بتاخش دخشان آمده ودند ادانسته در اردوی مرزا 
ول و روا توا آن: هیر فرضتتی. تقد که آوری: وا رد 

هراه برد - و جریده مم مرزا عسکری و مرزا عبد الّه با معدودی چند 

فرار موده - و اوزبکان بساهی و اردو را ام تصرف کرده جانب 

بلخ متوجه شدند - و پیر محد خان حاع بلخ خبر يافته بساهی 

و و مین طاو ان دا وه و رخصته ر قهد.ور اساب ارذی وا 
از مر طاول چه نوع توان گرفت - الفغرض مخالفتی که مرزا جدد 

کر ده ودند بالور جزا بافتند - و این خبر عرزا سلمان و مرزا 
ابراهم که در سر دره‌ها بودند و مرزا هندال که در قندوز بود رسید - 

هه باتفاق بر سر مرزا کامران که در تاللقان در آمده بود متوجه شدند - 
اد کزان مدش وان تن باق ارس بو اس رو او 

تالیقان مم بساهی برآمده متوجه کوتل هند و کوه شد - 6 از راهی که برف 
اه ترا رشان ها ارخوسا نس زان سا یی رو 
چون این اخبارات .حضرت رسید دولت از کابل کوج کرده بدرة 

فوربند در آمدند - و مرزایان از عقب مرزا کامران در آمده - و حضرت - 
حایی محد خان کوی و خواجه جلال الدین مود که دران زمان سپاهی 

هت تیه دا جر یمیس تزا سراههای. فا کنم و دامان 
فرستادند - و منعم بیک اناوه - (به) سارو اولنک جبت محافظت فرستادند - 


( ۱۲2 ) 
و تردی بیگ آتاوه را و جمعی دیگر را بکوتل پنجهر تعین مودند - و قرجه 
ان ی مات سک مره وان مه بان و اوه ی 
شک بلخ کشیده هنوز مردود وده در اردو ودند - مير اصغر منشی 
و باللو بیک و تاخچی بی کاشفری را جبت محافظت بدرة قبچاق 
فرستاده بودند و خود بدولت و افبال با جمعی بکوتل متوجه شدند - 
دیا زیر هه وید آمقم هت که تن در وهای ر مر اسب 
و قرجه خان جاسوسان رای مرزا فرستاده بو دند ۹ هیچ راهی 
خلوت‌تر از درهٌ قبچاق نیست - و خبر ع بری کوتل مذکور هم عرزا 
رسده بود از لب آب اندراب بکوتل قبچاق متوجه شده‌اند - و عرضه 
داشت مير منشی و جاعةٌ که در درة قنچاق بودند رسد که مرزایان 
بان دره و کوتل که مایان ام متوجه شده‌اند - حضرت دران منزل 
توقف فرمودند - روز دیگر یکپاس بود که نوکی مر منشی تاخته بنفس 
سوخته فریاد کده میگفت که مرزا رسید چنانک مردم آردو خییل برم 
خوردند - و حضرت اعراض شده آن مردرا کدی و کل فرمودند و همان 
ژمان جهانی ۹ در فورخانه ود ده تک قسمت فرمودند ت کست 
عل قورچی که از غلامان شخ خواجه خضری ود جبه زون 
رسیده بود - مشار اله پوشد - حضرت سوار شده متوجه شدند - 
و اردو از دنبال کوچ کرد - و مبانة منزل و درهٌ قبچاق یک کروه 


فاصله بیش نود - همان زمان بدرهٌ مذکور رسیدند - و مر منشی 


( ۱۲۸ ) 
و بالتوبیک و تاخچی ه آمده ملحق شدند - و آثار هراولان مرزا هم 
اه 
چون بندگان یک تير پرتاب درون دره درآمدند و یک تير برتاب 
دیگر کوهی درمیان دره ظاهر بود که هراولان مرزا مثل آقی سطان و با 
سعید قیچاق و جمی دیگر در عقب آن بیی بودند - و پیش بینی سل لانی 
داشت - حسین قل سلطان مپردار و قوندک سلطان برادر بیرم اغلن 
و مرزا قل چوی و پير مد آخته و فریدون تغانی نواب حکم مرزا 
و جمی دیگر بهراولان مرزا تاختند - چون زمین شخ ود نتوانستند 
بهراولان رساندن - آنها شیبه تیر گرفتند - تیری به پیر محد خورده درجة 
شبادت بافت - و اسپ مرزا قل بسر رفته بای مشار اله شکسته ود - 
امام قل و پسر مشار اله از جلة قورچبان حضرت ود بسر بدر خود 
تاخت که بدر خود را سوار کند او نیز شادت رسد - و تبری بر اسپ 
حسین فلی سلطان مپردار رسید از اسپ غلطید - بایزید ملازم مشار الیه 
اسپ کشیده او را سوار رده به یسل حضرت ملحق ساخت - و حضرت 
یز بدولت بر سر کشتها رسید - و درین اثنا میرزا کامران بر بالای بینی 
برآمده سرکوب شده - و عورات و .دختران مرزا نبز دستار بسته همراه 
مردم مرزا ظاهر شدند - توپچیان ک در جلو بودند تفنگای خود را غلوله 
مانده بودند - و اکثری از تویچیان مرزا ودند کء در کابل ملازم حضرت 


شده بودند - چون مرزا بسرکوب برآمده بود و دو سه مرتبه شیبه تبر 


) ۱۲٩ 
؟ دند و اک اسپان و مردم بسل بادشاهی زخی شدند - درین انا حضرت‎ 
- عمست عل قورچی فرمودند که تو جوان مردانهٌ - درین وقت چون استاده‎ 
- آن ی سعادت در جواب کفت که بآنهانی که جيبهٌ خوب داده‌اید بتازند‎ 
و قاسم حسین خان آن طرف آب با جمتی خوب ایستاده بود - و پیش‎ 
اوشای ان هم و یراع زر اه رفن و از کارا‎ 
جمعیت همراه کسی نبود ک با مرزا جدل تواند کرد - و مرزا چون زیونی.‎ 
. لشک حضرت را معاینه ی‌کد از سرکوب سراشیب شده متوجه علمبا شد‎ 
و عم قاردان بات نت استتد روموت ما وا اف فرآن ویو قاس‎ 
حسین خان بهمون جعیت که ایستاده بود برگشت - و حطرت با مردم فرار‎ 
موده متوجه آن دره که اردو آمده بود شدند - و باب نام ملازم‎ 
مقّد م بسک حرام‌زاده از دننال حضرت رسیده شیر بتاج ایشان انداخته‎ 
چنانکه پس کوش مبارگ ایشان مجروح شد - و ششیر دیگر عل کرده م2‎ 
که حضرت برگشته بفضب خطاب کردند که هی قلقچی قلتاق - از صلابت‎ 
پادشاهی نتوانست مره دیگر ششیر انداخت - و مبتر سکایی() توشکچیء‎ 
حضرت ه دری انا درمبانه در آمد - آن حرام‌زاده برگشت - و ترجه خان‎ 
هم نادانسته ششیری در ج‌گاه بر سر او انداخته بود - چنانچه یکاه‎ 
رامع را رم تاد بر یلق لا مرن نی لت‎ 


)۱( در ا کر نامه جلد اول صفحه ۲42 « مپتر سکاهی ( 6 شرحت خان مشپور است ) 


امه آن بدو لت زا اک 


۳ 
زنده دست افتادند - هر دو را مرزا شیادت رساند - و مردم شکست 
خورده بسه راه رجوع ردند - و مرزا متعاقب پارة از دنبال حضرت 
مجانب قوربند روان شدند - و جمی براه کابل و جمی دیگر بدرة که ,موضع 
استالف سیرفت و ندید درن جاعه همراه بود که باستالف می‌وفتند - 
و از مردم اعبان دران جاعه سردار بک ولد قرجه و ابراهم اشک آا 
و خواجه فاسم بیونات و مست عل قورچی و امام قل فورچی و جمعی 
دیگر (بودند) - و امام قلل و ابراهم زخها داشتند - و هزارها هم سر راه 
گرفته - جممی دیگر ازین مردم زخی شده - اسپ و یراق را هزارها گرفتند - 
و روز دیگر چندی ازین جاعه باده باستالف رسدند - و ظاهر شد که امام 
فل و ابراهم همان زغبا از دنا رفتند - و چون 5 درو ( جدری درو ؟ ) 
بود از گرمی, هوا بایزید برگای چکی را جامه ساخته به خارهای صصرا دو خته 
بوشیده و خود را باستالف رساند - ریس پیر مد استالن بایدید را 
شاه مرو ور کین ارفده وتو افو دی رامق 
که جا گر حسین قل سلطان و تاخچی بیک (بود) ظاهر شد - و روز دیگر 
در کابل سرخیابان رسیده - و بابا دوست یساول مرزا سلمان که 
دران ولا پیش مرزا کامران می وده اسپ حسین قل سلطان را 
سوار شده - و تاج مشار اه را بر سر مانده و خنجر او را پرمیان بسته 
ظاهر شد که حسین قل سلطان را او فرود آورده پیش مرزا برده وده - 


مرزا کامران در جای تا امن دور ست ما فرود ۱ در خایه 


0 


( ۱۳۱ ) 
غفا مان آمیگ؛ :و قاس برلاس که حضرت کایل را باو سبرده بودند 
و شاهزادهة عالمنان جلال الدن مد اکر مر زا م در قاعه بودند تا چند 
روز نگاه‌داشت قلعه کد - آخر الامر ی دولتی رهنمون شده قلعه را 
بعید و ری فزدا داد - و شاهزاده عاطان را 22 شا تام بر زو . تفر 
1 ی" جمم کزردن اشکر شد تا دو ماه سامان اشحٌ منود - و حضرت هم 
ات اب رش مق این ان و تاو فتیه-خیی اع مها 
خود نرفته آمده .محضرت ماحق شدند - و امرانی که براههای هندو کوه بجبت 
محافظت فرستاده بودند همه در اندراب بپاوس مشرف شدند - و درن 
انا هزار اسپ از بلخ برآمده متوجه کابل شده بود - و کاروانمیر سبد 
عل سبزواری ود خواجه جلال الدین مود و جاعة را فرستاده آن 
اسپا دا آورده ما عوده بساهان بخشی رده عسک نوشته دادند که 
انشاء اه بعد از فتح کابل جواب گویند - قریب بدو ماه حضرت در اندراب 
مهم سازیی لشکر فرمودند - آب اندراب را پل بستند - و علی دوست بساول 
3 بر سر پل مانده بودند که کسی بیحک از پل نگذ رد - خواجه جلال الدین 
مود رسده دیده کر حاجی مد خان بابا قشقه از بل گذشته سیر می؟ ده - 
مشار اله (و) عل دوست بقدر(ی) اعتراض کده که هر کس ازین 
مها بت رای ای اد ویس سای ان 
ان خن بر آشفته و رمجیده - و رجش خان مذکور بجضرت رسید - حضرت 


خو اجه حلاال الدن ود را طلسد ه فرمودند که بخانه حاجی مد خان 


( ۱۳۲ ) 
هی و مه ار که اه 
دس و که ان مد ون واعتدال است - عن وحرمی 
خواهد رساند - حضرت فرمودند که چون ما می فرستم ملاحظه خواهدکّد - 
چون خواجه خانة خان مذکور رفته عذرخواهی عود حای مد خان 
اسپ سیاه یله بال درازی که ازن کاروان گرفته بود خواجه داد - 
و خاطرجونی نود - و بعد ازان هميشه خصوصیت داشتند - و آن اسپ 
را بعد از جنگ اشترگیران ۱" و فتح کابل بايزید را که حضرت خواجه 
سبردند شار اله داده بود - و آن اسپ جقون ود - و آن مقدار 


دو داشت که در کابل اسپی دیگر باو همراه ندوید » 


چون خبر توجه حضرت رزا رسید بابا چوچل و ملا شفانی 
تاجن ای گذاشه ای وا فته مه ات بارآن شی. ی ورن 
1 بدر گفته سه‌سالار لشکی کرد - و شاهزادة عالیان جلال الدین 
مد اکبر مرزا را در آن لشکی هراه برد - و چون مرزا بلب 
آب باران رسید ازان جانب مه مرزا ابراهم و مرزا هندال و حابی 
مجد کوکی و جمعی دیکر از هراولان حضرت و مرزا سلمان هم رسیدند 
و خیال جنگ نداشتند - و عاز دیگر همون روز در لب آب 
مرزا جنگ پیوست - چون همه وقت دولت حضرت فوی بود 


(۱) در !کر انامه صفحه ۰ « موضع اشتر کرام » و اضا بستید صفحه ۱۳۳ سطر ۱۳ 
در ان کتاب ه 


( ۱۳۳ ) 
مرزا شکست افته ماهی بروژاله فرار مود - و ترجه خان دران جنک 
مت وان هر هه ی ای با هو هن 
تسلی رده بسیم اسپ حضرت رساندند - و حع شد که رده از دروازة 
آهنی ۳ سه چپار روز قبل از جنگ مت دشد - و سزاولان 
قوندگ سلطان و بایزید در دیه نو در نوای" خانه میر شراب پنهان 
شده ودند - همون ری که سر فرجه خان را از دروازه آهنی 7 ۲ 
از ید بنپان شدن و گریختن خلاص شدند - و بایزید چون 
از خانه که ینپان شده ود برآمد - اول کسی که درخورد او انلسن 
دوانه قرات فرجه خان که در محل زیر کناندن مرزا از لب 
آب باران گریخته بود - و بایزید چون اسی نداشت مشار الیه 
اسب را باو گذاشته بان تقرس خلاض. شد. - دولتخواهان 
مخ برش معا ممروان دحا لمان: متطوات: شدئل. زود سکس تبچاق 
و فتح اشترگرام در سنه هه (نمصد و پنجاه و هفت) واقع شد - 
مدت هر دو جئل از شصت روز بیش و هفتاد روز ۶ بود - 
و باز بندگان حضرت بدولت و اقبال در کابل تزول اجلال ارزانی 
فرمودند - و اين قطعة مرزا پیر بداغ ولد جبانشاه بادشاه حضرت مناسب 

احوال واقم شد ۱ 

باز آمدم و سکهٌ دولت بنام ما ست 
اقال بار گشت و سعادت غلام ما ٍِ- 


) ۱۳ ( 

تام بداغ ند با داع حدرم 

مر جا شهیست در هه عم غلام ما ست 
بعد ازان دیندار بیگ و حیدر دوست مغل قانچی و مست عی قورچی 
لقن دای اشترکرام که بدست افتاده بود در عقب باغ صورت خانه 
در لب دریای کابل هقصاص زا بت باب بو سس کار دار سا 
کناهان که در هند ازو واقع شده بود - و حدر دوست راک جبت فتته 
که قرجه خان خبال کرده بود که همه را او باعث بود- و مست عل را 
,کیت آنک در دره فچاق فرموده ودند که عردم مرزا کامران بتازد- 


در ح ای نز بود که انمانکه چسبه حجو بت داد ها ید تاز ند ه 


چون حضرت هنوز از گرد راه ناسوده بودند که خبر آمد که مرزا 
کامران جانب ماهی‌پر که رفته بوده از راه کوتل بادیج بخانة ملک مد 
مندراولی رفته - چون او ملک کلان مندراول ود مردم آن تومان را 
جمع ساخته شاد فساد خبال ک ده‌اند - مپادر سلطان ولد حدر سلطان 
شیبانی و مد قل برلاس و قوندی ساطان برادر بیرم اغلن و جان مد 
بسودی و جمی دیگر از سرداران و یه جوانان را بر سر مرزای مذکور 
فرستادند - مرزا هنوز چون جمصت ده ودند و ان‌ها زود رسدند - 
مرزا تاب نتوانست آورد - لشک حضرت زور آورده مرزا را برداشته 


سر درهای علنکار و عل سک که بالای مندراول واقع شده راندند - 


) ۱۳۵ ( 

مرزا دانست که جانی یست که هم از پیش رود خود را میان افغا نان 

مهمند و خلیل کشیدند - و شک مراجعت عوده بکایل آمد ‏ 
یگ روزی در سر دوان همه از تردد خود حرف می‌زدند - قوندگ 
سلطان گفت که بهادر نهایتش از ما یک قدم پیش بود - بهادر سلطان گفت 
که راست می‌گوید مثل است که از مردی تا نامردی یکقدم است - و این سفن 
سندگان حضرات رسد که کار را هادر ؟ ده - و جلدی ۷ بنام مشار اله شد - 
0 کی کر ور ان ار ام بویت زاو موه شحف 
بخ اجه جلال الدین ممود سبردند که به بدخشان مرزا سلمان سپارد - خواجه 
مشار البه مرزا را درپیش رکاخانه خرگاهی بر با کده نگاه داشتند - 
و مرزا هر روزه از مپتر نصا رکاندار شرت للمون م‌طلبد - 
و حضرت هم شرت لمون مل عام داشتند - و دران ولا از بلخ 
کاروان ننامده بود - آب لیمون ک بهم می‌رسید - و خواجه جلال الدین 
مجود چون مبر سامان بود برکیب داران گفت که عرزا دیگر شربت لیمون 
راست نکند 7 هرگاه مرزا طلبد بگوئید 1 خواجه سرشیشه را 
مپر کّده‌اند - و رکابداران را بصن ان خیر فرزا رسد 
مرزا انتظار خواجه می‌ردند - چون خواجه مذکور از ارته باع از 
ملاز مت مرانک وان آملبه: چشم مرزا بر خواجه افتاد - اعراض شد 
و فرمودند. 4 ای مردک. تور ویو ما ودی عل‌ما خوردی:ب. جچون 


(۱) ارسکن در صفحه ۳۲ سطر ٩‏ « جلدو » نوشته « 


) ۱۳۱۰ ( 

به رکایداران فرمودهٌ که ما شربت ندهند - و چون مرزا سبب بتای 
۳ خو اجه را برید ۵ بوده‌اند - خو اجه در و ات کت کر شا ی عک 
و مکی هم داشتند از بینی من برآوردید - و دیگر سخنان گفتند 
که لایق اين تذکره نبود- و این سخنان را میر عبد الته ببخشی احسن بعرض 
حضرت رساند - حضرت خواجه را طلسده فرمودند که آنچه مرزا شا 
خطاب کرده و شا جواب گفته‌اید تقربر کنید - خواجه مخنان که 
الا گذشت مر رن رسانید - حطرت تسم فرمودند - و مردم عاقل که 
در بمجلس ودند حل بر وعقل شزو[ ۶ دنت چون مردی را بینی رده 
بودند و در ند او ودند - چه وقت گفتت ان نوع نضنان ود - بعد 
ازان ندکان حضرت بخواجه جلال الدن مود فرمودند که بیش مرزا 
سلمان ره ایلچی‌کری که ی‌روی مرزا را همراه بیر - تا مرزا سلمان 
مرزا را هبلخ پیش پیرشد فرستد - و خواجه جلال الدن مود به بایزید 

سبردند که تا کشم حافظت و خدمتگاری مرزای مذکور ۷ میکرد « 

(۱) در اکر نامه جلد اول صفحه ۳۰۸ «و میرزا عسکری را باو سپردند که عیرزا سلمان 
رساند - و عیرزا سلهان حع عالی شد 5 میرزا عسکری را از راه بلخ من حجاز بندد - 
میرزا سلمان مقدم فرستادها را گرامی داشته در مراسم تعظ دقيقة فرو نگذاشت - و امتثال 
مر عال نموده میرزا صکری را جاب بلخ روان ساخت - میرزا از ندامی و جالت -بودن 
ان دیار .تخود قرار نتوانست داد و نزاد و راحلة اشکیبانی قدم در مرحلهٌ ان سفر 
دور دراز نپاد - و در سال (جکه) ممصد و شصت و پنج درمیان شام و مک پانة عمر او 


بر شد - و مسافت زندگانش ایا سیری شد ‏ ۵ 


) ۱۳2 

و شاهزاده خام دختر مرزا سلمان را هم حضرت خواستگاری 

کردند - و پی‌بی فاطمه را از برای این مپم خیر بخواجة مذکور همراه کرده حلقه 
و انگشترین و سروب و ثاش و قند و غیره آنچه نکاح درکار بود 
از خواجهٌ مذکور فرستادند - چون از کابل برآمده کوچ بکوچ از کوتل 
بنچهر براه اندراب و خوست لورسک فرخار و از فرخار چون بکلاوکان 
5 ده وهی کشم باشد وتان رو اه ۱ ابراهم و حرم بیگٌ و حیدر عل 
تفای" مرزا ابراهم پسر سلطان اویس قپچاق قبل از رسیدن ایشان در موضع 
مذکور فرود آمده بودند - خواجه مذکور مرزای مذکور را ملازمت نوده - 
و ب‌بی فاطمه بیک را معلوم شد کر مد طاهر میرک ملازم مرزا هندال از 
قبل مرزای مذکور در قندوز بود - عرضه داشت کرده مرزا سلمان قندوز 
را پیشکش کرده بودند - مرزا ابراهم و حرم یم می‌روند که در قندوز 
درآنند - چون باندک کی ودند - و خواجه هشتاد جوان خوب مکل 
همراه داشت - نوکان همه اتفاق ؟ دند که مرزا را گرفته الغار ده بکایل 
می‌برجم - چون درمان ولات ود و خواجه مردی تاج بود این مهم در 
حوصله خواجه نگنجید - و ازان جا خواجه را پیش مرزا سلمان رخصت 
کثم دادند - مرا ابراهم گفتند که بیگ که از تلاو بر کف یبا شا 
هر مپمی 4 داشته باشند مپمسازیی شا ز ده رخصت خواهند کرد - نم شب 
ود که مرزا ابراهم و حرم یک کوچ ۱ 
خواجه و وی فاطمه بکشم آمدند - مرزا سلعان را ملازمت عودند - فرمان 


) ۱۳۸ ( 

و کتاش 54 داشتند ۳ و مرزا فرمودند که تحمل کنبد که 
بیک از قندوز آمده باتفاق جواب داده رخصت کنم - در باغ خواجه معین 
و رنه رین مخا و در لب آب کشم بود خواجه را فرود 
آوردند - و مرزا عسکری را در خانهٌ مير نقاش که متصل بان باغ و خانة 
فرا کوز يم ود فرود آوردند - و عد از چند روز ی قندوز را عرزا 
راهم سبر ده بکشم آمدند - این خبر چون بکایل رسید در عوض قندوز 

ری قشاق ال آنو ی زا خروا ما داورژ 
ی را ۱ 
ده فرقم خودی را شفریق سای ساره زا بقل سر باه ر زر دانتم ر 
بارةٌ را بامرای بدخشان که سرویاها فرستاده بودند - سرویاه‌ای هر یک 
سه چپار سبرده فرستاد و گفت که ازان جا بکایل روید - قریب 
به ششسستی ‏ کیرن از خورد و کلان ماندند - ب روز فاضی جوزون که 
( فرابتدار ) حابی محد خان ( به ) ساسلة مرزا سلمان بود خو اجه مذکور 
کفت که که تاج همایون بادشاه که از کوتل هندوکش عایان شود اول کسکه 
علاز مت ایشان میرود من اوه ان هشب مان ای امتف ‏ تتطرفی 
آنو ن طرف آب کش خو اع را ار میداشتند - معلوم 2 
نگه داشتن خواجه - مرزا سلمان را خبر نبوده - و او اظبار دولتخواهی 
موده نفاق مکده - و تا ک ماه چل روز خواجه را نطلسدند ‏ بعد آزان 


(۱) در اصل نسخه « خواجه خان مود خان » « 


۱۳۹ ) 
خواجه عرضه داشت عرزا نوشتند که من بشما در مجلس همایون بادشاه خدمتبا 
کرد‌بودم که ار یک باری به بدخشان بیام بدولت شا فراغت کنم - قریب 
بدوماه باشد که آمده‌ام -و هر روز عن نخمهٌ مبرسد که ترا میگرندو به خم لنکان 
رک یر متا ی ی ان که ار 
و این عرضه داشت را بایزید عرزا سلمان رسانید - و مرزا همان زمان 
خواجه را طلب داشتند و مکرر قسم یاد ‌دند که این من را بتو مردم بغروض 
رسانده باشند - من غلام حضرت‌ام اين نوع امری را چون عمل می‌آرم ۱ 
کلام اه هم در بغل گذاشته همراه پرده بودند - بدولت خواهی مرزا سلمان 
سوگند خورد کر خود را معاف نخواهم داشت - مرزا را چون 
اطمینان عاطر از خواجه بود و درین بیشتر شده خواجه بعرض رساند 
نی احوال کابل را از آنجا عرضه داشت مکرده باشم - اگر ابنچا 
یک نادولتخواهی شده باشد با ظاهر شود بمرض رسا با نه - مرزا گفتند 
که بطریق اول بمرض رساند که پیش ازین بچند روز چون قاضی 
جوزیون آمده گفت که همچون که کله تاج همایون بادشاه از هر جانب 
که پیدا شود اول کی که مرزا سلمان را ویران ده بحضرت 
خواهددرآمد منم - مرزا گفتند که انشاء ار از من امری واقم 
خواهد شد که حضرت را به بدخشان احتاج تشریف آوردن (شود) 6 او 
مرا ویران کرده بحضرت درآید - چون غرض او ازین مقدمات کّ بشما 


ی ی 
گفته نفاق است این نوع مفتن را مقید باید ساخت - قرار دادند که صباح 


۱۲۰ ) 
قاس قاضی جوزیون را بگیرند - روز دیگر 5 خواجه عرزا نوشتند 
هه ان اد توا زک و او امش ارت تلاوت 
و ولاق*) من مناسب دارد عنات خواهند کرد - و ان نوشته را هم 
ایزید عرزا برده بود در حویلء محلل حرم ی - فاسم جوزبون را 
طلیبدند - و حدر عل آمده بر جانب دست راست او نشست - و مير 
زین العایدن ۹ یی از امرای کلان مرزا ود بر دست چپ نشست - 
دشتاهای وا که وا زان ی ۲ ری ای بالشسرا 
سپردند - و بایزید دران مجلس حاضر بود - و کس وی و اسیاب او تعین 
کردند - و برادرش خبر يافته ازان باغی که بود پیاده درمیان باغبا 
رت _ چو خط خواجه جلال الدن مود عرزا سلمان رسد ولگ 
تواچی باشی خود را طلسدند و گفتند که ایزید را بطویلة قاسم 
جوزیون ی‌بری و بابوی بوز قرغری بولاق که داشته گرفته به او 
ی‌سپاری - تولل همراه بایزید رفته - اسپ را همان زمان به بایزید سپرد - 
و بعد از چند روز مرزا سلمان خود قاسم جوزبون را گرفته از 
مااعظه و داشیت معله ظف. ترجه دم که او وا هد خر لنگان مقید 
سازند - و دولتخواهان مرزا لابق ندىدند که ان فوع مفتّل فان با سب 
چون اسم قضا بر مشار اه اطلاق رده بودند پاکترین موجودات 


آب‌است تابر آن آخر الامر در آت ککچه سر دادند .و در حینی که مرا 


)۱( در اصل نسخه « دارد ولاق و من ولای ان مناست دارد » ه 


( ۱۳۱ ) 
سلمان متوجه قلعة ظفر شده بودند و در سر پل کشم خواجه را رخصت 
داده فرمودند که هر مپمی که دارید به يم فرار یافته شا را یم 
تفدرت و اه . واه و اف ور 3 دیگر بکشم بدر خانه بیگم آمده رخصت 
طلییدند و رمضان نزدیک (بود) - پم گفتند که آفا پیر عی نام خواجه 
سرا را یکولاب یش چا ۶ خان فرستاده‌ام ازان جا که جواب بیاید رخصت 
خواهی و د _ تا آن زمان چند شب اینجا افطار کند - بعد ازان 
خواهی‌رفت - چه اضطراب است - و بعد ازان حیدر عل و مرداد 
که رش سفید درن‌خانه ود بیش خواجه فرستادند که ان حلقه و انگشتری 
وغیره که شا آورده‌اید من ی‌خوام که بدولت حضرت بادشاه در جاجمپای 
دختر خود به ازین جواهر بدوزم - و پارچهای دوکانهای بزازی که جبت 
سروبای من آورده‌اید من قابل ایا ام - و من و مرزا سلمان و مرزا 
اپراهم خدمتها ک‌ده‌ایم بخصوص در لشک اشترگرام که بر سر مرزا 
کامرآن ی رفتم - خود سوار شده سزاوی کرده لشکر فرستادهام - 
ار حضرت نمچهٌ خاصةً خود را عنایت میک‌دند به ازین سرواها 
فی و کف مر متشه ماس خواخه ‏ وست: اون 
با مر برکه را فرستاد - خواجه گفتند که من نسبت حرمیت بیشتر 
خیال کرده بودند - اگر آها را ی‌خواهید مرا رخصت کنید 
با رو تن اه کی تون نش بیم ود - باو هم این نوع 


احتراز فرمودند که ترا در کابل تعین کرده‌اند که دختران مردم را خوش 


۱۲۲ ) 
رده می‌بری - دختر مرا هم ازان جله خیال کدة - چرا از بیگان 
و آفاچپا نامدند - دختر من اگر نامی نداشته باشد نام حضرت نادشاه 
کلان است - مثل شا مردم و ات وی | متت فان نکاس اب 
یی فاطمه ۸ در جات که سا ی کلب ان فران .5 
طلبید بيایند - و بعد از ساعتی که کفیت ۲ برش رسید بخواجه الوش 
خربوزةٌ کولاب و انگور فرستادند - و یی فاطمه را دلداربا دادند 
3 فرمودند که آغه ود علی که بیاید رخصت خواهم کرد - و از ی‌سامان 
رخصت ایشانان شدند - و حلقة انگشتری و سروبای اش و قند 
وغیره که جبت شربت نکاح فرستاده بودند همه را تصرف کردند - 
و وی فاطمه را مه نو نانک جوز هلا رها شتا و 
کرده‌ام این سفنان بطریتی گله بود - چیزی مبخاطر رسد که من داه 
بادشهی - و کس عحمد امین شیرازی فرستادند که اسپ سیاه بال که داری 
گفته با که خواجه جلال الدن مود از ما الماس ده خرید ه بدهم - 
فد از شهار بوون آن: استز( کت ای رافته آوزه یه ناهد 
گوسفند از مشار اله خریدند - و بانصد گوسفند دیگر معه پارة جوارب 


و کاردهای رای و پوستین شانه زده و تحفرای دیگر بدخشان آنچه دران 


رصح وی تست مت راتس با اس سر سس سس سس ۳ رسد و وتات سا ور سس ات ات سس سم ستت ی یتست ی مه وس مت سم 


)۱( « چون » آننجا ععنی چه طور تج 
(۲) در اصل نسخه « کفیت برش بیگم رسید » ای خشم بیگم وی قنور یفن شرت 
ی 


( ۱۳۳ ) 
وقت مهم رسیده خواجه دادند - و به بیبی فاطمه هم زونه 
و متاعهای دیگر انسانیت کردند - و آغا پیر عل از کولاب آمده جواب 
چاکی عل خان آورد - چون دیگر معطل اند شب دوازدهم رمضان 9 
کم خواجه را طلبیده و روزه وا کردند - خربزه کولاب و انگور فرخار 
و پالوده و فرنی از همه بسیار مجلس آوردند - پاکنگی بو خویی آنا 
چه نوع تعریف توان کرد - و بیگر همه را از پیش خود سامان نموده 
از خواجه سراهای با کیزه فرستاده ودند - و خواجه اسباب خود را 
بجبت بعضی ملاحظبا از سوداگر وغیره که بکایل می آمده‌اند فرستاده 
بودند - چندان سامان عانده چنانک در سطل اسپ طعام ی خوردند - 
و سیرک اسپ را در ته خود انداخته خواب می‌کردند - باين نوع کرده 
از ورطهُ گرفتن خلاص شد - همان شب راست تا کلاوکان خو اجه 
و یی فاطمه آمدند - و ازآمجا بدرةٌ عک آب که چیقون جلایر و جاعة 
جلایران ی نشستند-و از آ مجا بخواجه بندکشا-و ازانجا به‌نارن-و از نارن 
به برم و ها ۵ ۱۱ عا بچار باغ علقل اندرایی - و علیقل 
آن زمان حاء اندراب ود - دو شب خواجه را .جبت افطار نگاه داشتند - 
هد ازان اسب و خربی .خواجه و یی فاطمه دادند - و همان جا خواجه را 
پدرود!) گفته - و ازان جا موضع خنجان که در آمدن دره کوتل نو 
است آمدند - و روز دیگر از کوتل گذشته در خانه مردی وطوی 


(۱) در اصل نسخه «بدر گفته » ه 


( ۱۳۲ ) 
مد کلانتر قافستان که در درةٌ غوربند که نردیک بچنارسوخته ود 
فرود آمدند - و ازآمجا بچاریک‌کار و ازآنجا ععموره - و از معموره در کایل 
بیاوس حضرت سرافراز شدند - و کفیت بدخشان را بعرض رساننده 
عرضه داشت مرزا سلمان و حرم پم را گذراندند - مرزا سلمان 
توشته 5 اختیار دختر مادر کی ور مزع داشت حرم بیگم آنک 
مرزا سلمان غلام ما ست و من داه نما - پسر من غلام بچه و دختر من داه 
بچژ شا است - چون در همسایگی" اوزیک واقع شده‌ام ما را ناموسیست - 
و شا بادشاه کلاند -اگر خواستکاربی دختر من کنید امیدوارم که از کوتل 
هندو کش بدولت بگذرید سا و بیان و امرای کابل همه در ملازمت 
اشند - و من برای هر یک اسپان خوب بدخشان و گوسفندان و قاشبا 
جپت سروپا ترتیب دهم - و دختر را نکاح کرده شا سپارج تا باعث 
سرافرازی همه ما شود - و دشنان که نردطگ نشسته‌اند دانند 
گ شا این نوع عایت: دق .ب. سوفن اضا هند و کش است 
در سنه ٩۵‏ ( نه صد و ود و چبار ) بندگان حضرت جلال الدین 
جد اکیر بادشاه او را هندو کوه نام فرمودند - و سیب این نام این 
ود که بر اشان ظاهر شد که این کوه از حد بنکاله تا سرحد تبریز 
واقع است که در دامن آن مزارات مردم رد ۱۳ 
تارج و ال اعلم _ حضرت همه سخنان او را سندیده فرمودند 


ک آ نها له هچنین خوام کرد « 


) ۱۳۵ 

چون؛ خبر مرزا کامران رسد که درسان مپمند و خلیل نشسته 

و روز بروز جمعیت زیاده می‌شود - حضرت را فرصت آن نسبت نشد 
که سر مرزا کامران متوجه شوند - چون حضرت در شاه ان کدن 
فرود آمده ودند حدر مد آخته ۳ را هراول تعبن ؟ دند 
و ای از شاه ات بل شه فووی مه و اب هرا کمن هر از 
مپمند و خلیل در که‌سو ودند که دامن سفید کوه است که آن طرف 
کش است و این طرف جلال آباد - چون خبر تشریف آوردن 
حضرت را شندند از لش میمند و خلل جاعة را بخود همراه ساخته 
شخون خبال رده بر سر اردوی حضرت آمد - چون اردوی 
آن. ,ظرفن: تاهاب هو ات ود رام تاه ین سر ارو 
ین کل سل وروت و و زا و ترس چم «صاوو: 
مشار اله استاده - شاه بداع و سضی بکرای دیگر در چادر درآمده 
معشیر بر حدر مد انداختند ‏ چتانگ دست مشار اله چولاق شد - چون 
حضرت ودرگ بودند مرزا نتوانستند که سو رفت - همراه افغانان میمند 
و خلل از جلال آباد و هندال‌بور گذشته در بارک آب در قسله‌های 
افغانان فرود آمدند و حضرت متعاقب متوجه شده مانه چیربار 
و هندال بور فرود آمدند- و گرد اردو را مرچل بخش کرده خندق کندیدند- 
و خواجه جلال الدن مود را داروغهٌ کابل گذاشته بودند - و نده درگاه 


بایزید در ملازمت خواجة مذکور بود - بعد از چند روز مرزا کامران 
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( ۱۳۰ ) 
و افغانان اتفاق ده شخون) باردو آوردند ‏ نواب مرزا هندال 
و عبد الوماب بساول دران شخون شبادت رسیدند - وقتی 6 آن افغان 
حرام‌زاده دست بریده شیر مرزا انداخته - مرزا دست چپ خود را 
بای سیر الا برداشته‌اند - ششیر ظاهر ری بوده است و تازه چرخ 
کرده برانگشت شپادت چپ بنوعی افتاده بود گویا که برکار۳" مانند 
فقو ات هافر دی بر دهن اشان بنوعی افتاده ود که ازن 
شتا ان پورشسجدا آفتاده هلاه داب ریس خفن عند الرهات رده 
5 از س سرش برآمده بود- و غوغا و سورن افغانان عراتی شده بود 
ری ان ان خروم تمس ات سا خی نی 
درمان اردو بود آمده ایستاده شده بودند - و منعم بیک در مرچل خود 
خبر یافته خود را برکاب ظفر قرین رسانید - حضرت را در گریه دید - عرض 
تیه و تست را روک فارصنا سل 
بشرادت رسید - نت بیک جر هن کرد که بلای شما گریه می‌کند یل دشین 
کتر م حضرت یه را برطرف کردند - و بعد ازان سبب سواری را 
پرسید س فرمودند که جبت ان غوغای مخالفان - منجم بیگ عرض ؟د که 


یو ارت ۴ را را شند ه مىأدا مردم یا زا بز اش برخیزند - و مرزا 


)۱( در | کر نامه جلد اول صفحه ۳۱۲ شب کشنه بست و یم ذی القعده ( ٩5۸‏ ) 





مصد و پنجاه و هشت ری از شب گذشته بود که میرزا کامران با بسیاری از افغامان 
بر آردوی ظفر قرن رت » ۰ ۱ 


(۲) در اصل سح « برکار مایده دو تصف » ه 
۵ 1 


) ۱۳2 ( 

کامران و افغانان دست بانند - حضرت را ان خن مقول آمد فرود آمدنذ - 
و بر دولتخانه تشرف ردند - و مرچل مرزا هندال چون زد دروازه 
ود افغانان ازآنجا مرچلبای دیگر نتوانستند گذشت - برکشته شقابای خود 
رفتند - و روز دیگر غزفی و گردیز و آنچه جاگ مرزا هندال بود بشاهزادة 
عایان جلال الدين مد اکبر مرزا عنایت فرمودند - و از نوکان مرزا 
هندال - باق پروانچی و محب عیی و اصر عل قوشبی را ملازم خود 
با ها ای وا نا اد هرد و تا ۱ ان دز ور 
در سنه ٩۸‏ ( نه صد پنجاه و هشت ) واقع ( شد - و تاریخْ فوت - 

مرزا مذکور م 9 است و 
در همین سال که شپزادة عالبان جلال الدین مد اکبر مرزا در پیش 
ملازاده که پسر ملا حسام الدین بود که ملا حسام الدین در عصر خود 
مثل او در سرقند د. ی یی خی با ان برع 
مکی بودند می خحوآندند - و منعم بیک مجپت شبزاده عالان ی 
بکورنش کرده رخصت حاصل کردند - بادهم که کوک مرزا ود فرمودند 
3 منعم پکو که ما را امروز آزاد کنند - ایشان عوجب حع علازاده المعاس 
عودند - چون منجم ح همه وقت نسبت وکالت در ملاز مت حضرت 
(۱) ولادت میرزا هندال در ( ٩۲2‏ ) ه صد و بیست و چپار بود - در اکبر نامه 


جلد اول صفحه ۲۱۲ نوشته ک تاوت میرزا را در جوی شامی بامانت سبرده بعد از چندگاه 


بکایل بردند و در بایان بای فردوس مکی حضرت بر بادشاه مدفون ساختند آنتبی 


۲۳ حِ 


۳ ك 


۱۳۸ ) 
همایون بادشاه داشتند و خن او پیش سپاهی و رعیت معتبر بود 
قول بوده شبزاده عالیان را زحبت سیر مودند - و این بحضرت 
رسده بود - روز دیگر منعم بیک بطریق عادت در ملاز مت تجصیر سا لو چ 
ین الم ده ابی شاهاده را کوش رت وود بای ترس 
ید نی با و ما نی نز 
گنته آزاد کی - دیگر همچون نکنند - و بعد ازان که شاهزاده متوجه مکتب 
شدند - حضرت فرمودند که منعم من شنیده ام که شا آزاد کرده بوده اید - 
من جبت این نام حاجی مد را بایشان ظاهر کردم که مرزا هنوز خورد 
هست - مبادا در خاطر او عاند که نم بیگ مرا آزاد کرده آمده بعضرت 
م گفته - و یک وقتی اکر من نباشم مبادا بتو ضرر رسانند - بس حایی مد 
و ادست به او هر ضرری که رساند قابل آن هست - و ان حکایت را 
در سنه ۹-۸ ( نه صد و هفتاد و هشت ) در جونپور که بايزید بیات 
را در سرکار بنارس جبت کنکش لشکر بنگاله که حضرت - قاسم علی خان 
را بجونپور به پیش منعم خان خانخانان که بخطاب خان باپاگی هم پیش 
ازان بسالپا سرافراز شده بود گفته بودند - و درین تاریخ که این 
ختصر باعام رسید در خاطر بایزید مانده بود داخل کرد - بسیب آنکه 
دستور را بعمل خوانین و ملازمان درگاه هر پادشاهی شود که در محل 
ملاژمت بادشاهرادها ملاحظه ایند که در خوردی هر نوع که با 
| در خاطر شرف اشان می‌ماند - و در ایام بادشاهی 


فراخور 0 ایام ۳ نتجه می دهد + 


) ۱۹ ( 

بعد از چند روز حضرت پر سر مرزا کامران و افغانان متوجه 
شدند - چون ( با ) احشام بودند و مرزا م چندان جعیت نداشت - 
بپادشاه کلان مقاومت نتوانستند کرد - و مرزا فرار را قرارداده رجوع 
بسلیم خان ولد شیر خان که دران عصر بادشاه هند بود کدند - 
ی ازان ان فقضه دست دهد بحاجی ید بای قشقه ناه سار 
نوشتند - مشار اله را معه شاه مجد برادر او چون ادولتخواهی‌ها 
ازو سرزده بود و درین لشکر هم مرزا کامران اتفاق کرده بودند 
.جوم فرستأدند - و بیرم خان در غزنین او را دلاسا داده شراه 
آورده‌بود و در محل که کناهان باو وشته ودند نتوانست که او را 
جات کند - و خان مذکور را یز در همان چند روز رخصت قندهار 
ردند - و افغانان تاراج یافته بدرها و قشلاقبای خود درآمدند - 
و حضرت مراجعت عوده بکابل تشریف آوردند - و تيرماه را بدولت 

در ارته باغ گذرانیدند » 
و در زمستان سنه ۲۵۹27۵ متوجه هندوستان شدند - چون 
در موضع باقغاد شنه از اعال عان اوک ود نرول فرمودند 
(۱) در ترجه خویش ارسکن صفحه ۳ سنه ٩5٩‏ (نه صد و بنجاه و نه ) ترجه کرده 
در طقات اکبری جلد دوم صفحه .۸ مرقوم شده که «در ذی حجه منه آحدی و ستین و تسمائه 
آ حضرت ,بای سعادت در رکاب دولت آورده عازم تسخیر هندوستان شدند » - و نیز در 
اک نامه جلد اول صفحه ,۲ حربر شده که « در اواسط ذی اجه )٩۱(‏ بصد و شصت 


و ‌ در ساعت ی عنان عز عت وا صورب صو اب مالک هندوستان 


معطوف فرمودند » » 


.هب ) 
شاه اوالعای و علقیی ولد حدر سلطان شیبایی و اسکندر خان 
قراقی و عبد الّه خان قزاق داماد قاسم ی ور رای ست 
دولدی و خواجه جلال الدین مود و بابوس و جمی دیگر از امرا 
و یک جوانان را پیش تعین کردند - و ان مردم از اردو جدا شده براه 
کوتل گردیز متوجه نغز شدند - و چون بنفز رسیدند - خبرها بافتند 
که افنانان عبد الرجان در دک و بونوفیل وغیره که دران نوای 
می بودند همه بسائبای خود را گرفته .جانب بلند خبل کشبده‌اند - در نغز 
فرود آمدن صلاح ندیدند - بلند خیل متوجه شده رسدند - یک باس روز 
بود که عبد الرحمان بساهیی خود را پیش انداخته خود با مردم کاری در کوتل 
ای از اوق هن رن و درل تک بر ات بو افوین ه له آشتع 
ایستادند - چون علیقل و یکبا بیشتر بودند بندهُ درگاه بایزید هم دران 
جاعه بود بآنبا تاختند - و افغانان را پرداشتند - اندک زخم بعیقل 
و کاک عل رسید - و سعد بن شاه که يكةٌ بادشاه بود به ابوالعای سپرده 
بودند زغبای. میک ورد .ور از افغانان جع گفته شدندت اما مزاشی 
و روانات و اسیاب اشان بدست نفتاد - و خواجه جلال الدین با‌را 
گفت که از پیش فرستادن مایان مقصود این بود که یک بارة گوسفند 
و روانات باردو دراآید - و قرغوی هم جدا شود - دست خالی 
رفتن باردو و زر کفشن لایق ی ماید - درةٌعند نام جائست که مردم آ یا 
خير نافته‌اند - اگر جاعه را من همراه می‌کنید رفته ایشان را می‌تازم - 


( ۱ها ) 
و همه خواهان این بودند که باردوی ظفر قرین چیزی درآید - هه امرا 
سن مشار اله قول کدند مثل اسکندر سلطان قراق و اسعیل بک 
دولدی و بابوس و او لقاسم اشک آغا و جمعی دیگر از ۹ جوآنان 
و مغل خوانجیان"" و قربان قراول و برادران - و جممی دیفر را خشی 
کق ان ی اب اسان ی دس او و وان با 
اسان را دانه داده متوجه درهٌ سند شدند - و بندةٌ درگه بابزید 
م دران لشکی بود - و حری بپگاه به درة ند رسیده - مردم موضع مذکور 
داز انفنه سوفن دامن کزهن وافم شده که یک بانب ار یره است 
و ی جانب بنگش - و جانب دیگر دور و سثله - و جانب دیگر دتکوت - 
از هر جانب آمده سورن انداختند - و آن جاعت علاج دیگر نافتند 
ساهیی خود را بیش انداخته - چون راه نود بر کوه برآمدند - و خود 
برگشته جنگ کردند - چند کس از غنم کشته شدند - و سرها بریدند - 
و بعضی از بساهیی ایشان خود را از کوه رئافتند - و از کوه فرود 
آمده - هو تم از روانات و اسباب وغیره آنچه بوده همه را تصرف 3 
رام و اه و او ال لیر 5 
عقّب مانده ودند موه موه اب با منجم بک گ عان‌نک‌نهار به 
جاگر مشار اله ود راه تیره متوجه اردوی ظفر قرن شده ود - 
چون به تره بخانبای فتح شاه کر مذهب چراغ کشان داشت 


(د) در ۱ کر نامه جلد اول « مغل قائجی » » 


) ۱۵۲ 

رسید - مشار اله خبر یافته گریخته - و اشیای او را سپاهیان غنیمت 
گرفتند چون این مردم خبر افتند که بندگان حضرت در و نگ‌زی 
که از دیهای پائین نکش باشد نزول فرمودند با روانات و اسبایی 
نیت ند نرق اردوی ظفر قرین شدند - و منجم ۱ 
اساب فتح شاه آمده بپابوس مشرف شد - از اسپابهای لایق او آنچه 
کی و باق مهافت 

جلال الدن مد ۱ کر و 

و در همین منزل خواجه جلال الدين ممود را حام کابل ساخته 
علیقی لمل که فاتل مد عل تفانی که حاک کابل و از قورچیان مرزا 
کامران بود سپردند که بند عاید - و حضرت بدولت مم شهزاده 
جلال الدین مد اک مرزا و لشکر نصرت مآب متوجه هندوستان 
شدند - و خواجه جلال الدن مود از ات و هگ 
در کوت متهّزخی که سرحد ‏ دیهای نکش بالا قف ف امن 
و ازآجا کوچ کرده براه در اریاب در قلعةٌ سفیدگاه که بگردیز 
تعلی دارد فرود آمدند - و ازان جا کوچ کرده در چشمة تره که 
ته کوتل گردیز است مانب کابل فرود آمدند - و ازآنجا بایزید را 
رخصت دادند که خبر آمدن را بسپاهی و رعیت کابل رساند - و برج 
قاسم برلاس را که حا نشین قلعة کابل است برای خواجه خالی سازد - 


و خواجه از آجا بر سر هزاره لاغری که مابین ودق و مدان رسیم 


۳ها ) 
کوهبا بود فرود آمده ودند - تاخت بر سر اشان برد - و جمعی ازآنبا 
کته شدنق بر و گرسفتلد و ووانات اشیان. دن وتان انا د رام 
و بعد از سه چار (روز ) یکابل آمدند - و حضرت و مردم اردو مابین 
دتکوت و نلاب گذشته خبر بافتند که پرانه نام زمین‌داری در یک از 
کوههای بپره - سنکی کرده - بر سر او رفتند - و جنگ شده و سنی 
را شکستند - و برانه دران جنگ کشته شد - و ازين جانب کی نامی 
کشته نشد - و خبر تشریف آوردن حضرت - ه سی هزار نفر افغانان 6 
مابین قلعٌ رهتاس و سیالکوث تهانه داشتند رسید - آنها را بارای تاختن 
اردوی ظفر قرین نشد - و سلم خان نیز خبر يافته بایلغار از آگره متوجه 
شد - چون خبر رسیدن سلم خان بحضرت رسد لایق ندیدند 6 درین 
مرتبه باو جدل عایند - قلعهٌ رهتاس را سیر ده از آب نبلاب ,جانب کابل 
عبور فرمودند - در مابین منارة بکوه و سوات فرود آمدند - کنگش 
رفتن کشمیر درمان آمد - و هبه امرا چون مبل رفتن حضرت 
مفندانتشتد وان دادنت ‏ ار واه هی کی واه .و وان 
صباح کوچ شد قلقچی همه یکبار رو بکابل کردند - و حضرت را 
اعراض شد - و یساولان و تواچیان (را) حع شد ک چندی را 
بکشند - منمم بیگ بعرض رساند که بادشام کشتن مردم فایده 
می‌کند - باين نوع که من این مردم را دیده‌ام پکشمیر تخواهندرفت - 
و در همین زمان قربان قراول که از شاه بگ خان مانده ود 


۱۵۲ ) 
و درین ولا قراول حضرت وود درآمد که بادشام در چه کارید - 
شا که یکشمیر میروید و شاهزادة عالان جلال الدن مد اکر مرزا را 
بکابل می‌فرستید - هيچیک میسر می‌شود - و مردم این صوبه مردم بدی اند - 
حضرت بابر بادشاه و مرزا کامران که دست باین مردم نکرده‌اند - بنا بر 
مصلحعت گرفتن هند است که در درآمدن هند وسفزئی و اففغانان 
سوات و .جور چون مردم جمعیت اند درکارند - و هر بادشاهی که از 
جانب ولات آمده هند را گرفته است باینبا برگنبا و جاگرها در هند 
داده است - پس حضرت بالضرورت دولت سوار شده جات کابل 
متو چه سدید ه 
چون از برایر برماله گذشتند سلطان آدم ککر آمده اشان را 
ملازمت کرد - و مرزا کامران که از بند سلم خان گريخته بود تا سرحد 
ولایت تبت رفته بود که بقاشفر درآید - باز رای مرزای مذکور 
منقلب شده خود را به برماله خانة سلطان آدم رسانده بود - 
سلطان آدم شنم شده - تقصیرات ۱ مرزا طیده و دلاسای گرفت - 
و مم بیک را تعين کردند که رفته مرزا را تسلی کرده ببارد - چون 
مرزا دانسته که از خانة سلطان آدم بپیچ وجه جای دیگر می‌توان رفت 
بالضرورت ملازمی حضرت را قول کرده همراه بیک مشار اله نزدیک 


س ات بسن 


(۱) شاید مطلب عبارت این است که رای تقصیرات میرزا عفر طلسیده و میرزا 


دلاسا یافت و ان اعل « 


هه ) 

اردو آمد ‏ و القاس عود که ار حضرت از اردو برآمده چند گام 
بجانب من آیند باعث سرافرازی می‌شود - و حضرت از اردو برآمده 
و شته ود که قرار داده ودند که حضرت تا آجا برسند مرزا ملازمت 
عاید - و حضرت از جای قرارداد اندی عقب فرود آمدند - منم بل 
بعرض رساند که قرار داد بیشتر است - حضرت عنم بیل بقدری اعراض 
خاک ی وان هر هی هو و همه تا کمن عع) 
ی‌رویم - چون در جای قرارداد مرزا ملاقأت واقع شده مرزا را ) گرفته 
باردو تشریف آوردند - منم بیک عنزل خود رفت - و حضرت دانستند 
که بسك مذکور ازان سنن آزار بافته - محد حسین ناظر را که در ای المال 
جلال الدن مد اکر شاه بخطاب لشکر خان سرافراز ساختند - فرمودند 
ک منم بیک را طلب - چون مد حسین موجب حع بطلب آمد بیگ 
مذکور بان درد دندان کرده ترفت - حضرت فپمدند که خیل آزار بافته - 
۳ ساطان عل دیوان را باو جپت ام است به او 
فرمودند که رفته منم بیک را طلب - چون خواجه مشار اه بخانة بیک 
مذکور آمده باوجود جبت بسیار رفتن درخانه را قمول نکرد - روز دیگر 
حضرت بخط مبارک نوشتند 5 چون رمجانده ام بیا آشتی کنم - مير مذکور 
همان خط بوسه کرده پر چشم نهاده روان شد » 

و همان روز حضرت گناه سباری عرزا کامران نوشتند . 
و سر دیوان فرستادند که کس‌که ان مقدار گاه کده باشد او را 


(ر +ه! ) 
چه باید کرد - علیقل شبانی نوشت که ابن نوع کسی را باره پاره 
باید کرد - و اکث امرا خط نوشتند که مرزا را باید کشت - و قاضی 
حامد که قاضی* اردو بود او اين نوع نوشت - مصراع ه 
من یز برام کر همه خلق برانند 

چون نذکه باعام رسید و پیش حضرت بردند - حضرت 
فرمودند که هر حال برادر ست با کشتن همراه نیستم - بالضرورت 
فرمودند که چشمپای مرزا را نبشتر زنند - عل دوست ایشّک آنا 
و سید ند پکنه و غلام عل شش اگشت و مد قل شیخ 
کان را فرمودند ک رفته ک چشم مرزا را عل دوست 
یشتر زند - و چشم دیگر را سید مد پکنه - و دیگران دستهای 
مرزا را بگیر ند - و چون ایپا بچادر مرزا د رآمدند مرزا خبال 
ک‌دند که جع ۷ اه من اف ۱ فسه مزا ,یقت 
کشیدند - عل دوست عرض کرد که مرزا ام حع کشتن چون نیست 
چرا هچون ی‌کنند - مرزا پرسدند پس چه جک شده است - 


قرار داد را عرزا گفته‌اند - مرزا تکه طلدند در ته سر خود 


)۱( در اصل نسخه « با کشتن » ه 
)۳( در اصل نسخه « .بصع کشتن شد ۵  »‏ 
(۲) در اکرنامه صفحه ۲۲۸ نوشته که «میرزا تصور کرده که بقصد کشتن می‌آیند - 


در ساعت مشت کشد ه دو ید » ۵ 


هب ) 
اد و مق فرع ۶ حک شده است عبل در آرید) - 
و آن مردم کال تبوری که از مرزا دیده بودند بعرض رسانیدند - و همان 
زمان مرزا چشمپای خود را رومال بسته _کنمم کر تشادن 5 
بیک ملوک را رخصت گرفته فرستید که بدستور سابق خدمت من میکرده 
باشد - و حضرت همان زمان بک ملوکت: وا رخصت فرمودند ماو او کال 
محبتی که عرزا. مشار اله را ود همان زمان که رسده دستهای او را 
گرفته بر چشمهای خود ۲ می‌مالیده اند - و این کفیت ۸ بعرض رسیده - 
و روز دیگر مرزا - منم بیک را طلبیده فرمودند که شایان می‌دانید که 
من در کابل بیک نوعی بوده‌ام و حالا مرا باین حال بکابل می‌برند - چون 
می‌روم من کشتنی بودم - چون از خون من گذشتند مرا رخصت مک 
کرده بکابل نبرند - و الا در راه خود را خود خواهکشت - 


دران صورت خونی" من خواهند شد - چون کفیت بعرض حضرت 


(۱) در اصل نسخه «ته سر خود ماندند » ۰ 

(۲) در اکر نامه جلد اول صفحه ۲۲۸ مرقوم است که ابن قضیه در اواخر (.42) 
تبصد و شصت وقوع آمد - و خواجه مد مومن فرتخودی « ریخ ابن قضیه را نیشتر 
یافته بود» ه 

(۳) در اک نامه صفحه ۳۲٩‏ «میرزا کال توجهی که باو ( بیک ملوک ) داشت دستهای 
او را گرفته بر چشم نابینای خود ناد و این بیت خواند - » شعر ۰ 

هرچند کر چشم برخت پرده کشیده است 


۷ 


) ۱۵۸ 

رسد آن روز هیه روز حضرت قول می کر دند 1 9 از کور رز 
او را بان حال چون رخصت دهیم | ره منجم تبقاع ور 
آورده حضرت را راطی ساختند که مرزا را دده رخصت فرمائد ‏ 
اما بان شرط که در محل ملاقات مرزا گریه تکنند - مرزا ابن معنی قبول 
ک‌دند - و نصف شب بود که حضرت یک فانوس و پنج شش از حضار 
ملس متوجه چادر مرزا شدند منجم سات: کین فرشا وم روا بوا 
خبر کرد که حضرت تشریف م‌آرند - بوسف مد قرنی که قورچی" 
مرزا ود دست مرزا را گر فته ۳ طتاب چادر آورد ‏ و چون چشم 
حضرت بر رومال که مرزا بر چشم خود بسته بود افتاد بی‌اختیار 
در گرد شدند - و مرزا چون عبد ؟ ده بود که حضرت را دیده 
کربه نکند سکوت ورزید - و حضرت بچادر مرزا درآمدند - و چون 
رد ۳ وک متصل بکفش‌گاه نشستند - به بوسف اشارت ک‌دند که 
مرزا را بالا برد و وروی حضرت نشست - و چندی که همر اه 
بودند پچادر مج بودند ممه اثارت ؟ دند که نوعی که استاده اید 

پنشینید و حضرت گریه می‌کر‌دند - و مرزا این بیت را خواندند - 

بت چ 

کلاه گوشة درویش بر فلنک فرسود! که سایه مثل توشاهی فگند بر سر او 


و عد ازان ان بت را فرمودند - 


)۱( در اکر امه صفحه ۳۳۰ « برفلنک ساید» و « 5 سایه همچو تو شاهی » ارقام یافته ه 


ر ها ) 

بر جام از تو هرچه رسد جای منت است 

1 ناوک جفا ست وگر تن ام 
مرزا از وسف برسیدند که کیان درین چادر اند - گفت مير تردی بگ 
و منم بیگ و پابوس بیگ و خواجه حسین مروی و مير عبد المی و مر 
او هر با هر ری وا هت اون کت مه از 
اشید که آنچه ن رسید همه از بدی و بد عبدیهای من رسید - اگر مردم 
دانند که حضرت نظر من (پی) التفانی فرموده‌اند من .بمحل کردم - حضرت 
در ائنای کربه کردن فرمودند که فانحه بخوانم - و بعد ازان مرزا 
سفارش فاد مان وق میک و ری اه جاگ کاخ هرن 
خاطر جمع دارید که فرزندان من اند - بعد آزان فانحه خوانده مرزا را وداع 
فرمودند - و بوسف دست مرزا گرفته همان جا که اول باستقبال آورده ود 
رساند - و بعد ازان که حضرت دولتخانه تشررف آوردند مرزا بهای بهای 
ی و دور سا نکر مردم دزن ادها وا رنه مرو م‌شندنن .نت 
و روز دیگر چلمه کوکه که در ثالی احال حضرت جلال الدن مد اکیر 
بادشاه او را بخطاب خان عالی سرفراز فرمودند- و مشار اله در جیگ 
دهربور که بداود کردند سردار هراول خانضانان منعم خان بود بشپادت رسید 
استاده ود - حضرت فرمودند که در ملازمت ما می‌باشی با همراه مرزا 
مک می‌روی - مشار الله بمرض رساند که همراه مرزا می‌روم - حضرت 


فرمودند که رحهت بر و - و فقوت و اسان مر نا هی 


۱۲۰ ) 
جدا کرده‌ایم ببارند - و عشار الله سبارند - اسیاب را آوردند و بچمله 
کوک سیردند - و مرزا کوچ کرده مت مکه میا ۲ مد وی ورس رف 
متوجه کابل - و آن بی سعادت بیک ملوک چند منزل که همراه مرزا رفت 
و رخصت جدا شده آمد - بندگان حضرت را بغایت ناخوش آمد - 
و اژان وفانی ک مرزا عوده بود باوجود مقوی - مردود خاص 
و عام شد - و این بت مناسب احوال نوشته شد - 
بسوفانی شیوة مبوب ميدانم ما 
یست خوبان را وفانی خوب مدانم ما 

و دز لباسلات ۲ 5 بجانب هند بوده دوازده باده - قراولان 
گرفته آوردند - حضرت فرمودند که آن طرف آب ببارد تا حقق عوده آزاد 
کنم -.علا عل پرادر مولنا عبد باق صدر ترکستای سپردند - چون اردو 
از ات عور ده مشار اله تنها و ایا دوازده نفر ودند - مشار اله 
از ترس همه را گردن زده - و سرهای اشان در تبره انداخته درخانه 
آمد - و ان معنی به بندگان حضرت رسد - به او و مولانا عبد الباق 

(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۳۲۱ نوشته که « میرزا از راه دریای سند به له 
رفت - و ازان جا عقصد شتافت و سه حج دریافت - و در بازدهم ماه ذی اجه در منا سال 
( ۹۲۲ ) تبصد و شصت و چبار لبیک گویان اجابت دعوت حق عوده ممل عدم بست» ۰ 

(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۳۱ وشته «پنجم صفر این سال ( بصد و شصت 
و دو ) دریای سند کٌ به نلاب مشپور است ستقر رایات نصرت شد » شاید این لفط سبلاب 


کء در اصل کتاب نوشته از سوکانب است و جایش نلاب باشد ه 


( ۱۲۱ ) 
اعتراض بسیار فرمودند - و چون ی‌رحی او را دانستند فرمودند که ازین 
تاریخ جلادی" اردو باو متعلق باشد - و این وع بیرمی که آزو وافع 
شده بود بعد از مدثی درین نوع ۷) هندی که دیده شد نان خوردن و جامه 
پوشیدن می‌یافت - و بشرة او هم فرنی مانند بود - چشمبای ازرق و بروتهای 
کود داشت - چون حضرت به پشور رسدند که قلعةٌ بکرام گویند 
به پپلوان دوست میربر حع شد ک بامرا مرچل قسمت کنند - و قلعه 
را مرمت عایند - چند روز در گرد قلعة مذکور بودند - چون از مرچلبا 
بعضی مانده بود و هوا گرم شد تردی بّک تاوه و منم بیگ را 
در ملازمت شاهزادة عالیان جلال الدین ند ۱ کر مرزا جبت اعام 
قلعه گذاشتند - و به اسکندر خان قزاق جاگیر کدند - نا آن زمان که قلعه 
باعام رسید ذخيره هم درآمد - بعد از دو روز بدولت در قلعهٌ جوشاهی 
فرود آمدند که حالا او را جلال آباد گویند - منم 3 راست ؟ده 
که قاسم ارسلان تاریخ آن قلمه را بای او منعم خان یافته بود - چون غان 
مذکور بعد از ده سال پل جونپور را راست کرده بود همين قاسم 
بان در آ که ریخ پل دا م بل آن تم ان تفه بود- ی بیک 
و لد 7 بیگ فراخور احوال مبانی مود - چون جاگیر بدر او بود 
و ماز دیگر از قلعه برآمده نم کروه بالای آب از برای ایشان جای 


(۱) شاید مطلب عبارت این باشد ک بعد از مدتی درین وع ای درین کار جلادی 


در هند 4 دیده شد بان خوردن و جامه وشیدن می و اعل » 


۱۱۲ ) 
عشل براسنت. هون بعت: غا ی ناهن عار کر اما ان تور وان 
مرزا هندال ودند در ملازمت حضرت ودند - و بایزید ملازم خواجه 
جلال الدین مود مع عرض‌داشت خواجه مشار الله از کابل رسید -و یک 
خروار استری و یک خروار دیگر داوچه و رواج و آب لیمو و قند 
همراه داشت که هر جا حضرت را ملازمت کند اسباب شربت مپیا باشد - 
و حضرت - مشار اله را از دور شناختند و ناصر عل را فرمودند که به بین 
چه چیز در استرها دارد - گفت که در یک استر یخ است - و حضرت بآن 
مقد نشدند که استر دیگر چه دارد - اسپ وزکدا ارغون که در جثل 
قلعةٌ بندانی" مرزاء کام ان دست آمده ود سوار ودند - پیش جپاندند 
و خوتحالی بسیار فرمودند - و بایزید هم بپایوس سرافراز شده عرضه داشت 
اجه مد کر کلارانلهت مرن غراظه خاش ان وان ایا خقر مت 
می‌آرند طعای برای نزدیکان ضرورتست - در ارته باغ با ارک با منزل 
بده هر چا که حک شود میا سازه - حضرت فرمودند کر خوابه 
جلال الدین مود همچون غلام ما ست که در منزل او فرود می توانم آمد - 
اما چه وقت کاپل است - بایزید بعرض رسانید که کل پیاده باغ شهرآرای 
یک یه وا شده است ‏ حضرت فرمودند که س درن صورت در ارته 
باغ طعام ترتیب دهند - و تو همراه باش جواب عرضداشت نوشته می ده - 
و فرمودد که استر یغ را جانی که سل م‌کنم بیاد - بیزید و مد حسین 


باظر سر صندوق را وا ؟دند - چون صندوق را خ پا ار و نوشن 


۲ 


( ۱۱۳ ) 
انداخته بودند باوجود گرمای جلال آباد در یخ تاثیر نکرّده بود - حضرت 
بدولت یک بارچه بدست مبارک گرفته در آب فروبرده شستند 
و نوش جان فرمودند - و اظبار شوق ی ‌دند - و یک بارچه را هم 
آداران شکسته در کوزهة خاصه انداختند - و تا آن زمان مپادر سلطان 
وان رظان شا ورفود ات اه رل داماد منعم بیک و قنبر عل 
ولد سلطان اوس کولایی رسدند- و عحمد حسین ناظر فرمودند که بامرا 
بگوی که می خواستیم که الش بخ بشما عناییت کنم - چون هوا گرم است 
اساک یم ضرورت است - در راه که آب خوریم بشما هم الش 
خواهيم داد - و .عحمد حسین فرمودند که از داوچه و رواج و آب لمو 
و قند بطریق الش بایشانان فرستند - و بایزید را فرمودند که سر صندوق 
را بسته و بر استر بار رده همراه پاشی که خبر کابل و بلخ و غزنی 
و قندهار ۳ خان وغیره از تو خواهم نت - و دولت بفسل 
مشخول شدند - بارید خود را صحت جاعه که در بالا ذک ده شد 
رساند - چون همه باو الفایی داشتند اخبارات از وی می برسدند - 
و حضرت ما بین شام و خفتن دولت سوار شده متوجه آدینه بور 
که موضع تومان‌یک‌نهار ست که حضرت فردوس مکانی بابر پادشاه 
بافی طرح کرده او را باغ وفا نام فرموده بودند که الان آن باغ باد از 
روضهٌ رضوان م‌دهد شدند - و بایزید را طلبیده راست تا باغ مذکور 


۱ ) 
و نواب بیرم خان و قندهار و سرقند و خارا وغیره خبر می برسیدند - 
مشار اله آنچه از هر محل معلوم کرده بود بعرض میرسانید - چون آخر 
شب بدولت در باغ فرود آمدند - فرمودند که جانی نروی که جواب خواجه 
جلال الدین مود را خواهم نوشت و بدولت خوابگاه متوجه شدند - 
بدار شده عاز بامداد را ادا عوده باز خواب رفتند - و یک باس 
روز از خواب بدار شدند - و جواب عرضه داشت خواجه جلال الدن 
مود را نوشته مع اسپ و سرویا به بایزید عنایت فرمودند - 
و تا ماز دگر بابوید بت کتایتبای ارکان دولت در اردو توقف 
مود - و از همه جواب گرفته از شام متوجه کابل شد - پانزدم 
شبان اواخر سنه ههه (نه صد و پنجاه و نه) بود که هنوز 
چراغ شب برات مردم کابل روشن نکد‌ودند که خد مت 
خواجه رسد - سپاهیان کته هه ایلغار او را پسندیدند - و راهبای 
مابین آدینه بور و کابل هم مخاطره بود و او تنبا آن راه را آمده 
بود - و بنوعی که حضرت فرموده بودند اسباب طبخ در ارته باغ برده 
از طعامپا و کاب شش له و سیب کاج وغیره - چون بایزید مير سامان 
خواجه بود همه را میا زد - چون شب درمیان عاز پیشین بدولت 
حضرت در ارته باغ نزول فرمودند - طعام مپیا شده بنظر اشرف در 
آورده - حضرت تشار اله فرمودند که دستر خان خاصه را بینداز - 


و کاب را جدا کن - بل قول قبرغه برای خاصکی جدا کرده باق را خواجه 


( هو .) 
عنبر فرمودند که پرای بیگان برد - بموجب حک عمل نمود - و ازان قول 
فبرغه و سیب کاج حضرت بارةٌ تناول فرمودند - و این جا هم به باپزید 
سروپا عنایت کرّدند ه 

و بعد از چند روز شبراده عالان جلال الدن مد اکبر مرزا 
هراه خوانین و اردو که عقب مانده ود تشریف آوردند - و بعد از 
چند روز دیگر خواجه جلال الدین مود را انالم ساخته مرزا را رخصت 
غزنی فرمودند - و جمیع ملازمان مرزا هندال که حک شده بود ک در 
ملازمت مرزا باشند - متوجه شدند - و منعم بیگ را قیل ازین بچند وقت 
تالغ مرزا ساخته بودند اما جبت مپیات دریخانه نگاه داشتند - و در 
همون زمستان سنه ۵۵) (نه صد و شصت و نه ) بندگان حضرت از راه 
چرخ و خروار و غزی متوجه قندهار شدند - و آن شی که اردو در 
خروار فرود آمده ودند از رف و سرما چه و رت 
و خروار خنگ‌ترین قلبرو کابل است و غزلی - و باوجود 2 یگ آن روز 
سه مرتبه در چادر سر تراشد - و روز دیگر چون عوضع شنیر رسیدد 


نواب جلال الدين مد اکبر مرزا مم خواجه جلال الدين مود و اکابر غزی 


(۱) از سبوکاتب سنه 444 ارقام یافته - از اکرنامه جلد اول صفحه ۳۳۲ معلوم 
می‌شود که ان واقعه در عنفوان زمستان سنه ببه (نه صد و شصت و بل) واقع شد 
و نیز طرف قندهار سیب خبر بفاوت بیرم ان متوجه شدند - اما این خبر غلط ات شد 


و حسن اخلاص بیرم خان وضوح بیوست طذا قندهار را یه بیرم ان مستهیم داشتند ه. 


+۱1 ) 
و خاد مان روضه سلطان مود غازی و لش و ملکان و رئسان همه در 
ملازمت شپزادة عالیان به یوس سرفراز گشتند - و ازان جا بطواف 
مزار خواجه ععان ۲۷ مربه بادی که صاحب کتاب کشف الحجوب است 
تشریف بردند - و اردو مابین قلعه و مزار مذکور فرود آمدند - روز دیگر 
ازان جا کوچ کده در میک در عابای رئیس نغر الدین والد رس 
تمس الدین فرود آمدند - یک دو روز آعا مقام فرموده روز سیم کوچ 
کده متوجه قندهار شدند - و در حیی که بندگان حضرت می‌خواستند 
6 از خانة رس ثفر الدین دولت سوار شوند زمانی مکث فرموده 
بشاه اوالعای حبت داشتند - و شام ولد حیدر بیگ ساربان که یی از 
قورچیان حضرت بود فرمودند که همچون وا ایست که ار مخنی بگذرد 
نشنوی - و از آ مجانب مردم سر دبوان دانند که تو بطریق خدمت ایستاده - 
درین اثنا تخنی فرموده‌اند که شاه ابوالعای بعرض رساند کر شاه این 
خن را شنید - و حضرت فرمودند که شام تو دانستی که ما چه فرمودم 
او فان نو اب گفتت. و ع ه 
کی داند کء اشتر می چراند 

فوم شاهم آزان روز باز عردم بیشتر ظاهر شد با آنکه می‌ خواستند 

۱( اسم گرای ایشان عل ن عیان انی عل اجلایی امجوبری است و در سنه چمار صد 

و پنجاه و شش با چپار صد و شصت و چار جری ازین عام فانی رووش شدند رحة ال 


عله - ببیند نفحات الانس صفحه »۲۸ و فبرست کتب خطی فارسی از ربو جلد اول 
صفحه ۲۲۲ - و کتاب کشف احجوب درگب میموریل - لندن و نیز در لاهور طبع شده ه 


) ۱۳ 

که به ببا پلاس ملاقات ایند و بعل دوست اشک انا فرموده‌ودند 
که راهی سرکی که تزدیک منزل بابا ناشد - مشار اله از محلة که دورتر 
از انهٌ بابا بود سرکرد - و مریدان مشار الیه خبردار شدند - ببا را برداشته 
زدگ دروازه که شندهار ی دب رن ریش ان 
تیررانداز به بای مانده بود و کوچه راستی بود- چشم بارک <ضرت چون 
به بابا اوفتاد بدولت از اسپ فرود آمدند - و عصا گرفته پیش بابا رفتند - 
مربدان - بایا را خبردار ساختند که حضرت تشرف آوردند - با گفتنذ 
5 صابون خوش آمدی - آه چرا حایی محد را کشی - معن۱) گفتند 
چون گناه وده ود خوب کدی که کشتی - و حالا ه قندهار می‌روی - 
حضرت گفتند بی ابا - گفتند برو خدا مراد ترا بدهد - و حضرت بیار 
مسرور شدند - و چند مثقای بطریق نذر به با داده از دروازه برآمده 
دولت سوار شده متوجه قندهار شدند - و حضرت شاهزاده عالان 
را مم خواجه جلال الدین مود و مردم غزنی از نم کروهی منک 

رخصت فرمودند - و آن روز هدر بری م باریده بود ه 

و دران سال علقل اندرایی را حا 6 کابل ساخته رخصت فرموده 
بودند - خواجه جلال الدین مود که جاکیردار گردیز بود بت تحصیل مال 
بنکش و نغز که بسپاهیان حضرت مرزا رساند رخصت فرمودند - مشار اله 
در اندک زمایی حصیل آن دو محال را ی باق کرده - چون بگردیز مراجعت 


(۱) لفط عریی است و حیح معا باشد » 


) ۱۰۸ ( 

مود عرضه داشت مردم غزنی رسید ک هزارةٌ چاریا سر برآورده نیاد 
متمردی کرده اند - و در ادای مال جا گیردار اهمال میا بند - و خرکاههای 
ایشان مابین موضم تاسان و موضع قلغاجح است - و از فلع غزنی 
چبار پنج کروهی باشد - و کلانتران آن جماعت مستی و قوج بیك و جتق 
بودند - و یک مره که اصر مرزا غزنی را داشته ان جماعت را ناخته 
بوده‌است - و بعد ازان باين جماعت کسی دست نافته - همه از بانصد خانه 
بیش نستند - اما روز جنگ و مردانگی بده هزار خانه که عرزا مراد 
تعلق دارد روبرو می‌شوند بلکه بایشان غله می‌کنند - و خواجه جلال الدین 
مود در جواب عرضه داشت مردم غریی و ارکان دولت مرزا نوشتند 
6 ما پیش از آفتاب بعقب پشتة که مابین تاسان و موضع رام واقع 
شده آمده آئما نحچی خواهم شد - و شا از غزیی مع لشکی درون 
و بیرون برآمده - نقاره و علمهای شبزاده هم همراه بیارید - و خواجة 
مذکور اول شب از یونان که از مواضع گردیز است تا پشتهٌ قرار داده 
راه بسیاریست متوجه شدند - و نم شب بود که ,عوضع کلال‌کو که درأن 
زمان ملک عل بدر ملک کوچک عل ملک گردیز و این دیه تعلق 
باو داشت رسدند - و ملک کوچک علی و ملگ بند علی هر دو برادر 
راه‌ر شدند - صبح دمیده بود که در عقب آن پشته که در بالا گذشته 
درآمدند - از بالای کوه پاده شده - خرگاه هزارها را قراولی میک دند - 

و انتظار لشکر غزنی و عل و نقاره داشتند » 


) ۱ ( 

چون دو سه گهژی روز گذشته بود امرای غزئی برآمده علببا را 

همونجا واکرده نقاره کوفته می‌آمدند - و هزارها از آواز نقاره خبر 
یافتند که جعی بر سر ایشان می‌آیند - و از خواجه جلال الدين مود 
و ان مردم که در عقب کوه نحچی رده بودند خبر نداشتند - بساهی 
و روانات خود را بجانب سردیه و قره باغ و قلعةٌ سنگین فرستادند - 
و خودها جریده متوجه لشکر غزنین شدند - و خواجه جلال الدین نود 
از عقب هرارها متوجه شدند ‏ و هزارها چون خبر یافتند 6 از هر دو 
جانب لشکر پیدا شد خود را جانب ساهی و روانات خود کشیدند - 
و امرای غزنین و خواجه مذکور بیکدیگر ملحقی شده - با هزارها جنک 
پیوست - از پیادهای غزنین آن مقدار آمده بودند که هرچند کس را یک 
خرگاه رسید و اندک غله و بارة روانات لاغر ایشان که نتوانستند برد 
مانده ود - بدست انداز بردند - و تا ماز دیگر چند مرتبه هزارها ایشان را 
رداشتند - و چند مرتبهٌ دیگر سیاهبان هزاره را برداشتند - از جانبین 
کس و اسپ بسیار زی شدند - و چون شب شد هزارها بر سر بساهی 
خود رفتند - و ساهبان بغزنی در آمدند - و شاهزادة عاليان در ارک 
غزنی تشریف داشتند - و چون بندگان حضرت بیک منزل قندهار رسیدند 
بیرم خان با لشکر قندهار آمده پوس عوده - و حضرت در ارک قندهار 
ترول فرمودند - و دران زمان مولانا زين الدین مود کانگر بدایتی که غوث 


زمان خود ود با حضرت ملاقات مود - و حضرت جبق که با دروشان 


) ۱۰ 

داشتند در جلسی که آش حضرت رسول (صل انّه علیه و سل ) 
میدادند آب بدست اشان ربختند - و چند مره بسیر باغ غلچل. 
و بابا حسن ایدال تشرف ردند هب 

و عام زستان سنه .۵ ( نه صد و شصت ) را بفراغت 
و عش گذراندند - و بیرم خان از اسب و اساب آنچه لابق بود 
پشکش گذراند - و قندهار را حضرت منم بیگ ولد میرم بیگ 
که سابقا میرم بیگ در حبق که اه مرزا عسکری بوده داشته است - 
و محل که همراه مرزا بکایل می‌آمده هزارها مابین قندهار و غزیی سر راه 
گرفته اند - و میرم )٩‏ مذکور دانسته که هر دو بیرون می‌توانند رفت - 
مرزا گفته است که من جنگ می‌شوم شا بدر روید - مرزا برآمده 
بغزیی آمده اند - و میرم (۲) مذکور در همان جنک بشپادت رسیده - عنایت 
فرمودند - و مشار اه تسنم کرده بعرض رسانید که مردم گمان خواهند کرد 
6 بیرم خان از قندهار بدر می‌آمده - آمدن حضرت محض از برای این 
بوده که دگری مجای او نصب رده او را بکابل برند - چون قرار یافته است 
کرو وان تا کج( ی خی یط شا 
و بیرم خان در ملازمت باشند - وقی که جبت تشک هند بکابل برسند 

(۱) حسب روات اکرنامه جلد اول صفحه ۳۳۲ سنه 40۱ نه صد و شصت و یک 
۳ 


(۲) در اصل نسخه « میر مذکور  »‏ 
)۳( از | کیر نامه جلد اول صفحه ۳۳۲ سنه ۳۱ ه صد و شصت و یل مفهوم ی شود «. 


ر ۱2۱ ) 

و خان مذکور بیاید آن زمان مرا با دیگری را تعین خواهند فرمود لابق 
دولت می‌ناید - و این رام بافته بود که قندهار جای نی مدارست - آخر 
قزلباش بر سر قندهار خواهد آمد - و چون حضرت هم در محل ملاقات 
حضرت شاه بایشان گذرانده بود نخواست که در قندهار باشد - بیرم خان 
را هم متدار ساخته اسپا و اسباب خوب گرفت - و ابن کنگش 
بحضرت پسندیده افتاد - و تا منزل نغز" بیرم خان در رکاب ظفر قرین 
ام ترش ه تاه وتا مقام کّدند - هزاره چند که درن چند روز 
یدزد ی باردو آمده بودند گرفته رود کوچ مقصاص رساندند - و زمین 
داور از تردی بگ اناوه تغر داده به بپادر سلطان شبانی عنات 
تس ات تم اجان مد رو وا ری مار و وان 
داور فرمودند - و بدولت کوچ کرده متوجه کاپل شدند - و بایزید ملازم 
خواجه جلال الدن مود را که حضرت شبراده عالان جلال الدن 
کر خودااشسه وا از هز که عت درآین بعشرکت مرا ده 
ودند - و مشار اله از غزنی مَلعهٌ سنگین آمده ود - و روز دیگر از قلعة 
سنگین ایلفار کرده در دو سه کروهی نغز بپابوس رسیده میوها را پنظر 
اشرف درآورده - رکیی طلبدند - و حضرت در بالای اسپ از آن میوما 
نوش جان فرمودند - و شاه ابوالعایی هم الش عنایت کردند » 

و درن انا هام حینی که داروغه ود بعرض رساند که جزوی 


)۱( در اصل نسخه «مغر » ۰ 


ر ۱2۲ ) 
در عل هیثات به بیرم خان حع شده بود - و در محل رخصت 
مشار اه فراموش شده - حضرت فرمودند بیار - مشار یه شتر 
کتاخانه را در اردو افته از صندوق گرفته آورد - و حضرت 
در بالای اسپ تا دوازده سطر در پشت آن جزو به بیرم خان خط 
نوشتند - و فرمودند که این میوه را هم به بیرم خان الش می‌فرستم - 
به بایزید حع فرمودند که جزو را و موه را چون تو آورد؛ به 
بیرم خان پرسان - و با پروانچی که سابقاً پروانچی" نواب مرحوی 
مرزا هندال ود - در ملازمت نردیک استاده بود - فرمودند که همراه 
بایرد رفته مرزا خضر خان هزاره و منمم نک که چنداول اند بروانه 
رسان - کر مردم اعتعادی باو هراه کنند - کّ به بیرم خان رساننده 
باز باردو رساند - و بایزید رخصت يافته - خضر خان و منعم بیک 
عوجب حع عیل عوده - میر احمد نام اغولم مرزا خضر خان 
را .جپت درقه همراه ک‌دند - و بتعجیل از دبال بیرم خان روان شد - 
عاز دیگر لته ون کش اد ور از بچندارلان ان قل کرو 
رسد - و شاه بردی بیک که چنداول بود خبر رده که کتابت 
حضرت و الش موه دارم - و اسپان من مانده شده - خان مذکور خبر 
کنید که بایستد با سبي‌تر روند - و بایزید چون مخان رسید مجانب قندهار 
رفته - بعد ازان برگشته به بسل خان متوجه شد - و از اسپ فرود آمده - 


و ان مذ کور پمراهی" پادر سلطان سواره می‌آمدند - و با ید استاده 


) ۱2۲ 

و خان فرمودند که چرا می‌آنی - بایزید عرض کرد که خمل حضرت 
بادشاه و الش مبوه مبدارم - بیرم خان خود را از اسپ انداخت - و بپادر 
سلطان و همه یسل از اسپ فرود آمدند - و خان مذکور به بایزید گفت 
6 چون خبر هکدی 6 خط حضرت داشتی - و مشار الیه گفت کٌ من 
شاه بردی بیک گفته بودم - ظاهرا او خبر نه‌کده باشد - بعد ازان خحط 
و الش را گرفته بجانب حضرت تسلمات با آورده سوار شد - چون 
اسیان بایزید مانده شده ود ازان جا نتوانست مراجعت ود - و خان 
مذکور هم خواستند که مشار الیه را بقندهار برده رخصت فرمایند - و آن 
شب در مابین هر دو کوه جپت ملاحظهٌ شب‌خون هزاره بیرون ردو 
باشیده - و صباح ازآنجا جماعةٌ را چنداول گذاشته متوجه قندهار شدند » 
چون بکنبد سرواز رسیدند - الغ بیگ واد بلیل سلطان ایلچی" 
حضرت شاه رسید - و چند اسپ خوب و بارةٌ اقشة يزد و کاشان وغبره 
که شاه طبیاس جپت حضرت فرستاده ودند هراه داشت - و اسب 
و سروبا ۸ به بیرم خان مذکور فرستاده بودند - چون راه مخاطره بود 
ایلچی را مع اسپ و سروبا برگردانیده در قلات در پیش قلعدٌ چشمه 
که او را قبر قلات می‌گوند فرود آمدند - خبر افتند که افغانان ادالی 
نزدیک نشسته اند - بپادر سلطان را با شلغ کرده حبیب عی و شاه قل 
حرم و بابا زنبور و حاجی فره و یمور ی و حسبن قل بیک ولد 
ول بک ذوالقدر که دران زمان ده بازده ساله ود رخصت کردند 


۱2۲ ) 
که ابدای را بتازند - و از دیگر اسان خود را دانه داده - روز دیگر 
پکپاس بقبیلپا رسیدند - و بایزید هم دران لش بود - سپاهبان و اففانان 
جنگهای مردانه کردند - آخر الامر چون دولت حضرت فوی ود و پادر 
سلطان خود تاخته افغانان را رداشتند - و از گوسفند و روانات آن 
مقدار گرد قلات آورده ودند که ازان جله آنچه توانستند بقندهار 
بردند - و ما بق را رعیت قلات و هزاره که دران توای ودند بردند - 
و خان مد و عل خان خواهرزاده‌ای خضر خان هیراه بودند - 
ایلچی را بآنها سپرده راه اجورستان و مالستان رخحصت کدند - و بایزید 
ورخصت خان و بپادر سلطان متوجه ملازمت شد - و خان و ببادر 
سلطان بایلغار متوجه قندهار شدند - که شب دیگر پیش از از 
خفتن ملعةٌ قندهار درآند - که بعد از ماز خفتن گفتند که ساعت ند 
می‌شود - و ابلچی و خواهرزادهای خضر خان و بایرید آن شب در قلعة 
قلات بودند - و صباح ازان جا متوجه اجورستان شدند که خانهای علیخان 
و خان مد بودند - و صباح بچلکةٌ خری بصفانی رسیدند که دیگپدانهای 
تام ادا تانق زاافروه ارودوب فجن هارمه ای غورد نت 
پارة اسپ و کوسفند و سگی چند بایلچی و بایزید م انسانیت کردند - 
و آزان با کر رده ری مالنتان شتشسی جور این هن جر 
اب ۱55۹ 


خنت دست ر آب مک دند مب و روز دیگر عالستان فرود و 2 


( هب ) 

خانهای مرزا خضر خان و مرزا سنجر بود - و ممون زمان 
مرزا خضر خان که از حضرت رخصت یافته بود و اسپ بوز کدا 
ارغون را باو عنایت کرده بودند رسید - و دو مه روزی ایلچی 
و این جاعه را جبت مپانی نگاه مداشتند - اسپ و گوسفند و سک 
شاه وقهرطت. ی ی رن رت و ایس 
که چپار طرف او چلکه دارد - و کنارهای او بکوه متصل است کر جمیم 
هزارها در هوای گرم مع بسی و روانات آمده در گرد اين,کول فرود 
می‌آیند - و جو درو ود که ایلچی آجا فرود آمده - و از سرما زمینبا 
شاخ شاخ ترقیده بود - و اطراف و جوانب این چلکه کوه‌های عظظ 
فتاده - و ازان جا بغزی شب درمان راه است » 

چون ابلچی بغزنی فرود آمد بایزید پیشتر از ایلچی متوجه حضرت 
شد - و حضرت را در ارته باغ ملاژمت نود - و آمدن ابلچی 
و اسپان و اسباب پادشاهی را بعرض رسانید - چون دانستند 6 بایزید 
بقندهار نرفته مقید پاسپ و سرویای بیرم نشد - همون زمان اسپ 
و سروبا باو عنایت فرمودند - و بعد از چند روز ایلچی بپابوس 
سرافراز شد - و اسپ و اقشة که آورده ود بنظر اشرف گذراند - 
ایلچی را در جای مناسب فرود آوردند - و آن پار و تبر ماه را 
بدولت و اقال در ارته باغ بعشرت گذراندند - و آن سال سنه ٩٩۰‏ 


( ه صد و شصت ) ود - و دران بپار دو شا اوه ای هر نود 


۱ ) 
در یک‌ماه - یک نواب مد حکم مرزا والده اش ماه چچك بیگم - و دیگری 
مد فرخ فال والده اش خانش نام داشت - و دختر چچق مرزا خوارزی 
بود - و مد فرخ فال مرزا در همون چند روز رحلت رواد و چم ال 
م۸ اسال بدولت و اقبال برآمده در باغ میر اصفر منشی 6 متصل 
بچلکة سیاه سنگ است و نزدیک بکاروان سرای مپتر دوست ولد 
مپتر کسه واقع شده فرود آمدند - و آش ده عاشور سنه ٩1۱‏ (نه صد 
شصت و یک ) دران باغ داده - و ۳ را حاع کابل ساخته 


دولت متوجه هند شدند » 
فصل چپارم در فتح هندوستان 
فصل چپارم در آمدن هندوستان و فتح اکث مالک - 
و جاعةٌ که در رکاب همابون ودند شاهزاده عالان جلال الدن مد اکر 
مرزا مع ملازمان و نواب بیرم خان مع ملازمان و خوانین و سلاطین 
و امراء و دوانان و بخشیان و بیگچبا و یه جوانان وغره عوجب 
تفصیل ذیل مع ملازمان حضرت شاه زاده : 
شاهرادهعلیانجلالالدین . خواجه معظر تفانی مرزا ‏ اسکندر سلطان قواق حا 


جد اکر مرزا جلال الدین جر اکر شود 
کامران خواجه خضرسلطان مغل ‏ مشار اله 


)۱( در اصل نسخه د برادر » اضا ه 


تواب بیرم خان مارلو 


#۹ 3 قندهار 

مرزا عد اه مغل داماد 
منجم خان 

خواجه مد زکیا ولد 
خواجه دوست خاوند 

شاه اوالعایی برادر کلان 
ابوالعای ملقّب بشاه 
لو ندان 

خواجه عبد اشمم فزاق 
ملقب خواجه بادشاه 

خواجه سلطان رادر 
مشار اله 

خواجه شاه شرح ایضا 

میر عبد ای 

مولانا علاژ الدین لاری 
بدولت حضرت بطواف 
حرمین مشرف شده 
در کن فوت شده 

شیخ ابو القاسم استرابادی 

مولانا لاس 


۱ ) 
مولانا وکسی 


مولانا سید عل مصور 

و یا ات مت تور 

مولانا دوست مصور 

خواجه عد له ولد 
خواجه مد زکربا 

حیدر بخشیء مرزا کامرآن 

عاقل سلطان 

خواجه ری جای 

ملا درویش مایل 

هاشم حببی داروغة کتا بخ نه 

مبر عبد الّه بخشی برادر 
میر عبد ای 

خواجه حسین مروی 

مولانا عبد البای صدر 
ترکستای 

اس برلاس 

تردی بیک ترکستانی حاع 
اناوه 

قای گنگ 

علیقی سلطان سفرچی ولد 
حدر سلطان شیبای 


مهادر سلطان مپردار برادر 
مثبار اله 

فوندق سلطان برادر بیرم 
اغلن 

نتو نی اغاین. بو اوو ارفا 

فره مادر مرزا قرات 
میرزا حیدر کشمیری 

مد عل برلاس داماد 
قاسیم برلاس 

مصاحب بیک ولد خو اجه 
کلان بیک اندجانی 

محب عل بیک ولد مير 
خلفه اندجایی وکل 
حضرت فردوس مکانی 
باار بادشاه 

امعل یک اجحد جایی 
ی 

مير اصغْر منشی 

محب علی 

بالتوبیک تواچی باشی 


12 


بهلوان دوست مير بر 
مرزا خضر خان هزاره 
قاضی توالسی قاضی اردو 
عبد ار مان ولد موید بیگ 
ید قاس ۳ 
میر شپاب 
مر سامان 
قنیر بیگ باربیگی قاشعری 
مرزا جلال الدین ود 


نساوری 


ریم 
شبر و به ولد شیر افگن 


توح بیک 


نبیر 
اندجانی 
مه ایو لت امن نله 


ثببره بیگ میرک مفل 


ند نویان راد 


مشار اله 
هبر سل غز وی بزادن 
رن ادن مد ان 
باب سعید فچاق 
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| ۱2۸ ) 
ند طاهر ولد مير پردی 
تسلعاز اهر ام ور کوش 
مکانی بایر بادشاه 
مولانا نور الدین مد 
ترخان 

مير مود منشی 

مد حسین سعطی 

خواجه جلال الدین 
مود اوهی 

حدر جد آخته ببیگی 
حاع قورند 

خواجه سلطان عل دبوان 
ی 
پادشاه خطاب افضل 
خحان سرافراز ساختند 

خواجه مرزا مروارید 
غلطان که دران مره 
در هند دبوان بندگان 


حضرت وده 


مد قاسیم ققی. ۵ از 
راه کابل بمخشی بیگی 
حصرت بود ه 
اجه ی مامت ضا [دا 
اولاد خواجه نقشیند 
خواجه محب عل بخشی 
رادر خواجه اما 
جلال الدین | کر مرزا 
خواجه عبدی .خشی 
کزان نید با 
دبوان مرزا کامران 
خو اجه قاس عل برادر 
مشار اله 
خو |چه ب لاس مفتبی 
دوان مرزا کامران 
که در کایل دیوان 


ان مت 


الدین 


مد ستایی دوان 


خواجه ۷ نور 


مرزا کامران 
خو اجه قاس سوتات 
دوان مرزا کامران 
خواجه غازی شیرازی 
که حضرت شاه در 
تخت سلمان دیوان 
حضرت تن نو دید 
مير شریف سیستایی 
,خشی. وحوش ود 
میزبان می‌نوشت 
حسن علْ منشی حکبم 
مرزا رادر زاده 


) ۱٩ 

مد حسین اظر که 
بندگان حضرت خطاب 
لشک خایی داده 

خواجه روح له مستوفی 

خواجه عبد اجید مستوق 
گ بندگان حضرت 
خطاب آصف خان 
داده بودند 

خو اجه سلطان علْ برادر 
مشار الله که بدولت 
حضرت جلال الدن 
ار بادشاه منصب 
دیوانی بافته 

میر سید مد منشیء 
دار العدالة 


(۱) بر حاشیه کتاب وشته لکاتبه : 


شیخ نظر چولی ترکستای 
دولت حضرت 
بعد از فتح هند 
مير عدل شده بود 

خواجه مد طاهر خشی 
5 دولت حضرت 
نادشاه. واطی. مگ 
شده بود 

مير عارف 

یر هام برادر قرابت 
شباب خان 

خواجه عطاء اه جستانی 
مشرف باورچخانه 

خواجه عطاء الّه بردی 
دوان خاک 


۱ 
به پیش خواجه نور الّه منشی ه تاده دلبری سرنا بپا نو 


ار زیر خودش اردزهی عش ه 


و در آخر کتاب نام کاتب اجد دهاوی مرقوم است ه 


اکر الا کشد نور عی ور 





مو لا نا ات مشرف 


مرزا قلل برادر حیدر 


مد آخته بیگی 

مجنون فاقشال 

مرزا قل چولل 

اا دوست چولی که در 
راه عراق بخشی. 
حضرت بود 

و 

شخ بوسف چوی 

مد عل مير خاک 

لمل خان بدخشی از 
امراء مرزا سلمان بود 

قنبر عل بگ ولد سلطان 
اویس کولای 

خنجر بیک قرایت تردی 
یک اناوه 

حکیم زبل 

هاشم حینی پرادر شاه 
لا 


) ۱۸۰ 


بو القاسم اک آغا 

ی 

باق بغلایی 

ساق برادر تردی بیکگ 
ایا 

با پروانچی 

عارف بتک 

امیر بیگ ولد جیل یگ 


وزبر رادر مشار البه 
شاه قل فرات ارجی 
سلطان 

بای بیک پر و أنچیء مرزا 
سای لک برادر مشار اله 
مزین کتا دار 

ول شش فا طمه اردو 
هبر خاو ند از کاتان 


جان مد کتا دار 

قاس مخلص تریتی مير آش 
مرزا کامران بود 
فردوس مکانی بر 
بادشاه 

مد بیک قچاق ملازم 
مرزا کامران خسر باب 
سعید فچاق 


مد عل رکاندار حضرت 


فردوس مکانی - کابل 
خوجه بستة 

کوچک ولد ایضا 

مبری جنگجگ کر در 


هند بدولت حضرت 

بادشاه در سرکار هند 

حاع شده بود 
تون قلیج جانه بای 
مير فلیح برادر مشار اه 
جانقلیج برادر ایضا 


باد ببار مد ولد مد قاس 


موبی 

پاینده مد مغل قرابت 
حای مد خان قشفعه 

شادمان برادر ایضاً 

سلطان مد خان کان لعل 
داروغة کان لعل 

ساق طوق بیگی 

مد موومن خوش مير متزل 

مرک قارلم 

عی مد فندوزی 

خواجه مد سلطان تربی 


عل دیوآن 

میر قطب الدین ربق 
صاحب توجیه 

خاک عل کلانتر اعاق 
افلااجق 

میر طوقیای کلانتر 


تیان 


) ۸۱ ( 

فرسان قراول قراول شاهی 
بیک خان 

عخشی خی ٩‏ قرات 
اف سرت 
فردوس مکانی 

میرم شقاول بیگی 

جان مد پسودی 

مير تمد موجی 

حسن علی موجی 

رن بکول 

سلطان حسین بیک ولد 
ساطان بایزید بیگ 
(از) امرای فردوس 
مکاأنی 

کی عيی یک ولد 
سید بیک 

بیک مد جلایر ولد باب 
جلابر 

شام بیک ولد بابا یک 
جلابر 


جان ند بیگ ولد شیخ 
علی بیک جلایر 

خونحال وشاهین و جشید 
و مقصود و قاسم 
آب بارانی قورچیان 
حضرت 

خاک عل انچلافوق؟ 

حسن خان ولد مشار اله 

جیقون جلایر 

خواجه عبد ال مروارید 

خواجه مد صاخ برادر 
اضا 

ی 

سلمان قل بیک پرادر 
ابضا 

تولک قورچی 

عطاء الّه بک برادر 
فشاو 1 تقو سین 


هیمون شباأدت رسد 


سلمان ال مرزا 

مد جان ترکان 

لطي سرهندی 

سید مد بکنه 

باق شیخ کان برادر 
ایض 

مد قل شیخ کان افشار 

حسین قل افشار 

سید عارف طوشکچی 

مهتر وکله 

مپتر واصل 

مهتر انیس خزینه دار 

مپتر سنبل مير هزار 

مپتر سباکه رکاندار 

مور شریق 

مولانا کتا دار 

رستم علی که واغ 

سین عازن نار آله 

محب سرتاهی 

رفیق (نوکر) خونزاده بیک 
ملقّب بچپار منصب 


) ۱۸۲ ( 


مش هر به آندار 


مرزا علی رادر مشار اله 


نوح ولد مشار اله که جان‌باق اغولق خضرخان- 


الان آدار خاصةٌ 
جلال ادن مد | کر 
شاه است 

مپتر رفیق توشکچی 

قیا بیک جوان قرابت 
ماثم بیگه 

سیخ حید سنبلی 

هو رن ارات 

ی عش خلیل اه دولدی 

عباد الدن حستن برادر 
قاس 

علی دوست تواچی برادر 
حدر خشی 

باری مهو 
اند ۳ هند 
تواچی باشی کردند 

شاه قل (ملازم) مرزا 


ین 


خواجه خان 
رستم عل که زاغ 
مهتر کشمش 
مپتر جوهر آفتاوچی 


مهتر کوچف فتح بهوادار 
و لد کوچل که الان 


در ملاز مت شبز اده 
عالیان شاه سلیم است 
ر__ 
و از لو نندها 
دین موجب 
میر سید علی غچی 
با دو ست و نمطار 
بر مد برادر مشار البه 
بهرام غچی 
طوفان ربای 


ملا طاهر جخاری ۹ 


صدر پادر سلطان" 


مستور یگ بکاول 

رجمان قل خوش نت 

ایرج ترسون برلاس 

بایزید کرنافی 

مد جان قانونی 

قاس چنگی غلام خسرو 
بادشاه 


( ۱۸۳ ) 
غب اله چنگی, حضرت 
شاه 
طوفان ننی ( نانی ) 
عرب ی 
حافظ سلطان مد آخته 
حافظ کال الدین حسین 
حافظ مپری که به بکول 
ره تم 
حافظ ناصر برادر ابضاً 
حالا در مک متوطن 


است 


مولانا سبپری پسر نسی 
خواجه مب عی 

مولانا بدمی شاعر مصاحب 
ملا سبهری بوده 

مولانا مير جان پیوندی 
جلابرآن ملقّب بضرب 
زد 

ممود کر یراق ولد سلطان 
مد کر کراق 

سای دراز 

ترسون علی قراول برادر 
مشار اله 


ملازمان شاهزادهٌ عالیان جلال الدین مجد ا کر مرزا 
که در رکاب ظفر قرین بودند بدن تفصیل 


مبر شش الدین مجد اتکی مد باق کوکه بخطاب 


غزنوی 
مو لانا عم القادر آخو ند 


هر وی 


خایی سرفراز شده 


وسف مد کوک بخطاب 


خایی سر فر از سشده 


ادهم کوک رادر مد بای 
۹ حخطاب راد 
سر فراز شده 3 سر 


دبوان مش الدین 


مد گ را شبادت 
شا نک حصرت بادشاه 


ان ( کوک ) را 
قصاص رساند 


سرافراز شده در 
کجرات شپادت 9 

زين کوک برادر سیف 
کوک 

سعادت يار کوک در 
ملازمت ‏ حضرت 
سلطان طواف حرمین 
عو ده 


جیون کوک در ایام 
جوای بجوار حق 

پیوست 

قطب الدین مد اتکه غزنوی 

رادر شس الدین 

مد انک 


( ۱۸۲ ) 
میر شریف غزئوی برادر 
ابضا 
شاه مد غزئوی برادر 
اضا خطاب خای 
مفتخر شد 
فاضل مد پسر مد غزنوی 
فرخ مد برادر ایضا 
نورنگ مد ولد مر 


غزنوی 


الدین ‏ مد 
باز بپادر ولد میر شرف 
حمد 
ند 


مير ایراهم بدخشی 

مير عبد له صد ر فریکنی 

خواجه امینا بخشی بیگی 
هروی که بخطاب 
خواجه جبان سرفراز 


‌ 


سل 


خواجه معین قرابت خواجه 
نظام اللک دیوان 
مرزا سلطان حسین 
ی قره 

خلفه عارف از اولاد 
لد ول 

مپتر ثألی هروی 

رسم 

حسن عل ترکان آخته بگی 
که حضرت ادشاه 
باو قلعةٌ چنار عنایت 
ده بودند 

تردی محمد ولد بیگ 
محمد آخته بیگی 

فورچی ینی 

قتلو قدم کایل خادم 
چار آستانی 

لا الدین موی فان 

کال الدن حسین دووان 


علی دیوان مرزا 
کامران 

محب علی قوشحجی برادر 
حب علی خان مذکور 

فول بروانچی برادر 
مير بخشوی مرزا کامران 

خواجه ممد سلطان 
مستوی 4 حضرت 
بادشاه باو خطاب 
منصف خایی داده 
بو دند 

دوست سپاری 

فنبر علی سباری 

مهتر ارغون ولد عاشق 
ارغون حا 3 قلعهٌ مست 


ر هم ) 

ابواحسن دیوانه قرابت 
فرجه خان 

میرک علی تنل برچی 

خان مد توغبای که 
سابقا قورچی مرزا 
هندال بوده 

ملا قاس کاهی 

هیر قاس دیوانه خواهرزادة 
مشار اله 

اد نار بیگی طوغبای 

باسای قاقشال 

مرزا بک قاقشال 

محب قاقشال 

تعاجین مفل قرابت 
حای مد ابا قشقه 


شاه علی یشک آنا 

مقصود دمنه که بخطاب 
سلطانی سرفر از شده 
داروغة دار الضرب 
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لب 


ملا . بایزید آخوند 
جلال الدن مد ا کر 
مرزا 

ملا مير کلان آخوند 

ملا مد امین برادر 
مشار اله 

سبد جلال دفتردار 

مقصود بنگای 

مپتر فالی 


مصور افشابه تواچی 


ملازمان واب بیرم خان بپارلو که در رکاب 


پزی خان فرات بیرم 
خان 


ممون ودند 


یک پرادر جهانگر مخصوص برادر ایضا 


ی بیک 


محمد قره سلطان 


محمد سعد ولد عفقوب عبد الرحم برادر ایضا محمد فاسم نشاوری 


مولانا ببر محمد شبروای 


ترسون مد خواهرزاده 


تفت ۰و .۸ 
بخطاب خایی سرفراز 
شده. نود 

ولی بیک ذوالقدر 


محمد بیک قرابت بیرم خان 

شا بردی نل قرات 
ارضا 

حبیب عل 

شین ِ و لد شادی 
شاه 
صادق خان 

حسبن بیك ولد مد علی 
رکب‌دار فردوس 
مکی 

شاه قلی محرم 


بابای زسور برادر ابضا 


۱۷۸۰ ) 
حسین فی بیک ولد وی 
بنگ ذوالمد ر 
امعیل قلی برادر ایضا 
حایی محمد سیستائی آن نیز 
عخطاب خانی سرفراز 
ظلن 

محمد صادق ولد ممد 
خواجه بافر مير سامان 
بیرم خان 

فراه طاقق غلام ابراهم 

خواجه مظفر عل دووان 

امدی ممودی برادر 
نان ال 

خواجه طاهر مد دوان 

قصود عل 

بکاول شاهی 

محمد قاس ولد خواجه 
محب علی نغاچی 

حای حسین برادرمشاراله 


بار حاجی برادر ایض 


محمد وفا غلام بیرم خان 

زاهد غلام خان مذکور 

جمال پشرح آضا 

حاجی قره آخته بیگی 

بای ره 

عر یک 

آقه جان میر شکار 

اسکندر سلطان 

شاه بردی بیگ قرابت 
بیرم خان 

حبیب علی 

استاد وسف تنوره 

مير قل ولد اضا 


طاهر قضی خانه‌زاد 
اناغ بگ 

خالق بردی 

محمد مين دوانه ولد 
مشار اله 

مر قلندر 


) ۱۸ ( 


فریدون از سادات خواجه عید مکیل بیلک 
مشید نود ۱ مو لا صاح مشرف هبر حاجی لک 
یعقوب مدای اصطبل حیدر گاومیش 


و جمی و از ملازمان حضرت شاهزادة عامان و از نوکان نواب 
بیرم خان پارلو قرب به بجپزار کس در ملازمت حضرت ودند 
۳ 

و ال فا ان بت رات روا ,رخصیت: اف 
به ۳ رفته ود - و بایزید دران زمان ملازم خواجه جلال الدین 
محمود ود - .جبت رجشی که از برادر خواجه جلال الدن محمود 
داشت از خواجه بی رخصت به بگش پیش عل قلی شیبانی که 
در تبریر در خوردها همسایه بودند بآن نسبت رفت - و چون درقانة 
روا فا اه درا لت ی نا ان مان بو 
ندگان حضرت بان نک نهار رسیده بودند - و سلطان مشار الله در همون 
چند روز برآمده در بتخاک منزل کرد و سزاولان سلطان مذکور 
در شبر اهتعام کرّده مردم را از دنبال می فرستادند - چون خانة بایزید در 
درون قلعه در همسایگی, برج قاسم برلاس واقع شده بود - و دران اوقات 
در برج مذکور منجم بیک حاک کابل تشریف داشتند - و بایزید پرتل 
ی ار هت مار هل رامق که وشضیت عاضا که عرو آن 


روز چپارشنبه سوری بود - مبر مذکور فرمود که درین نوع روزی 


( ۱۸۸ ) 
کسی بسفر می‌رود - و نعست لم که تواب بیرم خان باشد و یکیفیت 
که عل قل شیبانی (باشد) و بخواجه سلطان علی وغبره که جبت دارم 
کتابتبا خواهم نوشت - تو برده گذرانده جواب خواهی فرستاد - و حالا 
ترکش وا کرده امروز در محبت ما باش - چون امرای کلان بود بایزید هم 
خواست که در ساعت نک متوجه شود بفرموده ايشان عمل کرد - و آن روز 
اشد - و روز دیگر که برخصت آمد فرمودند که اصل غرض ما این است 
که ترا نگاه دار - از زمایی که تو نوکی حسین قل سلطان مپردار بودی و تا 
امروز که درپیش خواجه جلال الدین مود و کفیت لخ بودی خواهان این 
بودم که تو درپیش ما باشی - دروازهای قلعه را محافظت کرده که بایزید 
مذکور را نگذارند - و علقل چون در بتخاک فرود آمده ود و سزاولان 
مشار اله جبت بایزید پیش منجم بیگ آمدند - میر مذکور گفت 
مان (من) و کفیت لم نسبت آن قدر هست کء یک ملازم او ما را 
خوش آمده است رخصت ی کنم - سزاولان گفتند که پس بان مضمون 
ما را یک نوشته بدهید - مير مذکور نوشته داده - باین تقریب بایزید را 
نگهداشتند - و علقل چون دانست که بایزید را نخواهند گذاشت روز 
دیگر مشار اله متوجه هند شد ‏ و در سه چار مثزل باردوی ظفر قرن 


ملحق شد » 


و ملا علاء الدن لاری که فل آزین ملازم حضرت ود و چند 


ا اخ ,هت حصل سمر فند رفته نود از هن مراجعت عوده - 
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وقق کر بدگان حضرت در بتخاک تشریف داشتند پاردو آمده 
علا الباس و ملا نور الدین ترخان و ملا عبد الباق صدر و وسایر ارکان 
دولت که قبل ازن آشنا ود ملاقات عوده چمه گفت که درین مرتبه 
چشم داشت تعظم از حضرت دارم - اراده او در همین منزل به بندکان 
حضرت همه فرمودند که ملاً ملازم ما بود هرگز ما را تکلیف تعظی نکرده 
بود - و حالا بچه تقریب تعظم می‌طلبد - و آنهانی که از ملا شنده بودند 
عرض کردند که مگوید که من ممرقند رفته تحصیل بسیار کرده‌ام - و عل 
من بجایی رسده که حالا حضرت ن تعظی ی‌توانند ؟د- حضرت 
فش تن جر اهر کار او در سعرقند عل تحصیل نوده باشد از کا کر ماه 
در کابل سبق نخوانده‌ام و عل ما زیاده نشده - پس جاعة که علا آشنا 
بودند صلاح همچنان ددند کر فردا که حضرت سوار می‌شوند شا م 
سواره بیائد - و در بالای اسپ دریابید - صباح که حضرت سوار شدند 
ملا هم همین قرار داده سوار شده آمده بودند که دریابند - چون چشم 
مبارک حضرت بر ملا افتاد فرمودند که ملا فرود آثید - و عا دریابید 
لایق است - چون حضرت بادشاه عالیشان بودند دیگر ملا را محل چون 
ی ۳ سس رونت ناوخا قیوشت تساو 
که دران ( وقت ) ايشک آفا ( بود) کتف ملا را گرفته نزدیک برکاب 
حضرت ربائد - و حنرت از بلای آسپ دست ببارک پهپشت 
ملا نادند - و حع شد که مراجعت نوده بکابل روند - و منعم بیک 

که حاک کابل بود حک شد مپی‌سازی فلا موه اف زو سا رف 


) ۱۹۰ 

و در همان چند روز جناب سادت مأب مير عبد اللطیف 
غزنوی که فاضی جبان وکیل شام ور وا فراست: مان عون ی گمتتد 
پمرآهی فرزند خود که مرزا غباث الدین عیی نام داستا بو بان 
امحال بندگان حضرت جلال الدین مد اکر مرزا بادشاه در هند 
بخطاب نقیب خانی سرافراز فرمودند بکاپل تشریف آوردند - و چون 
منم بیگ خر یافت ا و و ماه‌رو اشان را استقال نود - 
و در پترن مبزلپای کابل فرود آوردند - و چند روزی .جبت ان 
که اسیان ایغنان پباساند میر مذکور افامت عودند دب و چند مره دیگ 
منم بیک جپت ملاقات عنزل مير رفتند - و مر هم چند مرتبه بخانة 
بنگ مذکور که در خانة برج قاسم برلاس م‌بودند تشریف 
آوردند - بعد ازان خرچی مناسب که در سفر هند بکار آید و اسپان 
لایق یر و فرزند داده عذرخواهی بسیار فرمودند - و به بیگ 
مد آخته بیگی که جمی از ترک و تاجیک کاروان عظم جع شده بود 
سفارش عوده روانة ملاز مت حضرت عودند - و حضرت بدولت و اقتبال 
کوچ بر کوچ چون بدارالسلطنت لاهور نزول فرمودند جمی از اففانان 
مثل شپباز خان و نصير خان وغیره قریب به بیست هزار کس جانب 
پرگنة دیبال‌بور معیت عوده ودند - چون این خبر .حضرت رسد 

شاه ابوالعای و علقل سلطان شیبانی و عبد اه سلطان قزاق داماد فا 


برلاس و جمی دیگر از امرا و یه جوانان را بر سر افخانان مذکور 
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تعین فرمودند - چون لشکر ظفر قرین بآن جاعة مردود الاخرت رسیدند 
باندک ترددی بدولت حضرت الفان را درم شکسته سر و فیل بسیار 
بدرگاه فرستادند - و اسباب و بساهی" ایشان بدست مردم لشکی ظفر ار 
افتاد - و لش بهتح و فیر وزی برکشنه باردوی ظفرقرین ملحق شد ه 
ی ام که اان‌هان ها کن ان اسکتگن. مور 

5 دران ولا بادشاهی هند باو قرار گرفته بود رخصت افته متوجه 
جنگ حضرت شده - بندگان حضرت نواب بیرم خان و اسکندر خان 
قراق را و مرزا خضر خان هزاره و لعل بیگ بدخشی و حیدر مد 
آخته بیگی و میرک کولایی و خالق بردی و از اعاق و احشام کر به 
اوفچی‌کری شرت داشتند و جمسی دیگر از امرا و یک جوانان مردائه وا 
ار ق ان لاهور رخصت يافته متوجه غنم شدند - 
ه آب ماچپی‌واره رسدند - خبر یافتند که تاتار خان بسی هزار کس 
آن طرف آپ فرود آمده - پیش ازان که خبر بافغانان رسد از دیگر 
همان روز بود که بیرم خان با جمعبتی که همراه داشت از آب گذشته - 
افغانان حاضر شده کوچ کرده متوجه خان مذکور شدند - چون شام 
تزدیک ود در لب آب دی ود و افغانان خود را در عقب ده کشده 
ناه خود ساختند - پیادهایی که بان دیه درآمده ودند .جپت گرفتن 
غه وغره یک کدام نادانسته آتشی بر چیزی زده‌اند - همان زمان باد تند 


شد ه همه چیز‌های آن دره آتفون درگرفت او روشییء ان لش افعا نان 


( ۱۲ ) 
مایان شد - بیرم خان و سرداران دیگر از اطراف و جواب افتانان را 
درمان گرفته و شب تير جمسی را مخاکدان دهر انداختند - اکثری 
دنک اه ی ما3 آوایر مرها بت ان .هه اوق .را اکژ 
لشکریان می‌شندند که فریاد کرده می‌گفت که هی بسه بزن کر همه داهان 
دستارندانند - در همون یک باس اول شب سی هزار کس را 
بعنایت الپی و بدولت حضرت درم شکستند - و فیل و اسباب بسیار 
بدست لشکریان ظفر قرین درآمده - صباح یک باره فیل و مرها که بدست 
آورده بودند محبت خان غزنوی سبردند کر در محل شکست - حضرت که 
از .هد. بو رف نود دای کو‌مان: اقا نان تین و از اشان 
جدا شده بیرم خان را دیده - علازمت حضرت فرستادند - و عرضه داشت 
مودند که مناسب این است ک حضرت م از لاهور برآمده بر سر اسکندر 
متو جه شوند - چون فل و سر و عرضداشت رسد و محبت خان هم آنچه 
از افغانان می دانست بعرض رساند و روز روز از 2 افق فتح 
و نصرت دمدن گرفت - حضرت ممرتر سکبای را خطاب فرهاد خایی داده 
در لاهور حاع گذاشتند - و خود دولت کوچ کرده متوجه حضرت 
دهلی شدند - و جمیع لش های بش و آنچه عقّب مانده ود همه باردو 
ملحق شدند - چون بسرهند رسدند اسکندر هم ازان جانب پدا شد 
با یک لک اففان و فیل بسیار - و جیع شک بندگان حضرت از مفل 


و زمن‌دار و لاهوری قرب ده هزار کس شده بودند بلک کتر هم - بندگان 


( ۱۹۳ ) 
حضرت دریش قلعه سرهند تزول فرمودند - و سکندر ۵ در برایر قلعه 
راست رده و خندق زده فرود آمد - چون چند مرته از جانبن جنگ 
مردانه شد - و ترمی خان فرایت بیرم خان و باق پروانچی 
که سابقا توکی مرحوی مرزا هندال بود جنگپای مردانه موده شپادت 
رسدند - خضر خواجه ساطان و نواب بیرم خان و تردی بیک ترکستانی 
و علقل شببانی و خضر خان هزاره و اسکندر سلطان و عبد اه سلطان 
قراقی و لعل بیک بدخشی و حدر محد آخته بیگی و خالق بردی 
و میرک کولانی و خاک عل ابلان چوق و شاه با تولکچی و قربان 
قراول و میرم طوغبای و برادران و نون قاقشال و بابا و مرزا بیک 
و محبت و برادران و سلطان مد کان لعل و سلطان مد قراول ملقّب 
به قبق و جیقون جلایر و قنر عل سباری و خالق بردی سباری 
و برادران و محب عی و ناصر قل فوشنجی و فول بروانچی و دوست 
سپاری و سلطان حسین بیک ولد سلطان بایزید و سلیم خان (و) الم مرزا 
و کار علی (و) سید عل بیک و تولک قوچی (و) عطا بیک برادر مشار اله 
و مد بیک و شام بیگ و مرزا مد بیک و جان مد و سلمان قل 
جلایران و التون قلیج و میرم قلیج و جان قلیج و برادر آن جانه قربانی 
و مجد امین دیوانه ولد خالق بردی و مد قاسم کوهبر و مد جان ترکان 
نت مم پرادران و مد فل شیخ ان و حسین قلل افشار 
و سید مد پکنه و سای شخ کان برادر مشار اليه و کلانتران اعاقات 


13 


۱۹ ) 
واحشام هچ یک نود که در جنگ سرهند کال تردد و مردانگها با 
نیاوردند - مخصوص خضر خواجه سلطان و نواب بیرم خان و تردی 
بیگ اناوه و علقلی شیبانی و خضر خان هزاره - و اسکندر یک‌ماه 
بلک بشتر کال سی که در ساه‌گری ود جا آورد - و چون صاحب 
دولت نود شکست بشار اله آمد - از فلان و اساب بادشاهی" او دست 
لشکریان نصرت ماثر درآمد - و او با معدودی چند ,جانب قلعةٌ مانکوث 
و دامن کوه لاهور رفت - و حضرت دولت و اقال کوچ بر کوچ 
متوجه حضرت ده شدند - و بفتحم و فروزی در نخت حضرت دهلی 
جلوس فرمودند - تردی بیگ آتاوه را با جمی جانب لاهور تعین فرمودند - 
و اسکندر سلطان قراق را با جممی با کره وعلیقلی سلطان شیبانی را با جعی 


بجانب سنبل و آن حدود تعين فرمودند ه 


چون همگی همت اشان رن ود که خود را از دنای دون 
بگذرانند خدا شرط کرد ودند که ولایت هند که مورنی" اشان بود 
که .جپت مخالفت رادران از دست رفته ۳۷ بعد ازان 
شود را از همه گذرانده سلطنت را بحضرت شیرادة عالیان جلال الدین 
مد اکر مرزا سپارند - و خود بدروشان و علما و فضلا حبت 
دارند - حق تعالی جبت پاکیزگی" طینت ایشان نخواست که دیگر درین 
خا کدان ده و چرح بی وفا باشند - قیض روح مطبر ایشان موده که در 


پشت جلوه عایند - و ازان تاریخ 1 در هند در آمدند و در حضرت 
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۹۵ ) 
دهیی از عالمم رفتند از دو ماه بشتر و لتر نود - و ان مصست 
در" پانژدم ماه بیع الاول سنه ٩٩۳‏ (نه صد و شصت و سه) 
واقم شد - و بادشاهی و سلطنت بفرزند ارجند ایشان حضرت جلال الدین 
مجد اکر مرزا بادشاه قرار یافت - و قیل ازین بیرم خان را 
االغ ایشان ساخته بر سر سکندر ي‌عاقبت که در قلعه مانکوث 
درآمده بود تعین فرموده ودند - و شاه اوالعایی را باجعی کر 
دیگر کوک مرزای مذ کور نوشته ودند - درین اثنا ان خبر جانسوز را 
بالتوبیک توابی بیکی ترکستانی") مع کوکه و اسباب بادشاهی بشاهزاده 
عالان رساند - و خبر بافتند که اوالعای خبال مخالفت کده - در جلس 
بهتولک قورچی امر شد که او را گرفته مقبد ساختند - و مشار اله را ه‌ول 
بگ ذوالقدر سپردند - و بعد ازان بدولت و اقبال چون در برگنة کلانور 
تخت سلطنت جلوس فرمودند اول کسی را نوازش فرمودند منعم بیگ بود - 


از بداوی جلد اول صفحه بوم و اکیرنامه جلد اول صفحه ۳ب و تاریخ شاهی معروف به 
"اریخ سلاطین افاغنه صفحه ج۰۳۳ 

(۲) در ۱ کر نامه جلد اول صفحه جپ۳ نوشته که تردی بیگ خان ( که .جبت سرانجام 
ان بلاد در دهل اقامت داشت ) اسباب و ادارات سلطنت و دارای مصحوب غلام عل 
شش انگشت و جی دیگر از مردم اعتادی پدرگاه جمان پناه فرستاده اظبار اطاعت و عبودبی 
ود و میرزا ابوالقاسم سر میرزا کامران را نیز روانة ملازمت ساخت - و در منتخب التواریخ 
جلد دوم صفحه ۱۲ وشته که مقارن واقعة بادشاه مغفور و جلوس شاهنشاهی تردی بیک 
خان حام دهل میرزا ابوالقاسم ولد کامران میرزا را با کارخانهای شاهنشاهی و فیلان چیده 


مصحوب خواجه سلطان عل وزیر خان و مير منشی اشرف خان علازمت فرستاده وده 


( ۱۹۰ ) 
6 حضرت جنت آشیانی در کابل اتالغ ایشان ساخته بودند - کابل 
را بطریق دربست بشار البه عنایت فرمودند - و جامه داغو و فیل 
متاز فرمودند و بخطاب خانی و من و توغ و نقاره سرافراز فرمودند - 
و شاه هاشم برادر ابوالعالی کر حاع غوربند بود منعم خان در کابل 
مقید ساخته ببایزید سیردند - و مشار اله تا آخر قلعه بندانی" مرزا سلمان 


در ند ود هب 


و چون خبر جان سوز حضرت جنت آشیانی در دخشان 
بنواب مرزا سلمان رسید (و) چون از مشار اه مسن‌تری در سلسلة 
صاحب قران دیگری نود - مشار اليه را مخاطر رسید که سک و خطبه 
در کاپل بنام ما باشد - با ولد خود مرزا ابراهيم قریب بده هزار کس 
از سپامی و ایاق و احشام 5 در بدخشان بودند در سنه ۱۰۰۳ 
(نه صد و شصت و سه) بکابل آمده - و فصل ونه() درآمده بود - 
و در قلعهٌ کایل ذخبره و سپاهی بود - تتگ قبل کردند - و منعم خان 
6 حضرت جنت آشانی او را حاع کابل ساخته بندوستان متوجه 
شده ودند در قلعةٌ کابل ود - و هنوز از همشیرها و فرزندان 


و حرمیای حضرت جنت آشای و زنان امرا هچ بند رفته 
(۱) در اصل نسخه از سپوکاتب سنه ٩٩۳‏ ارقام یافته ه 
)۲( در غیاث الفات صفحه وم نوشته که نون در عریی ععنی ماهی و ششیر 


۱ ۱ 
و ام شپری آنتبی و شاد مقصد مصنذف موسم برشگال باشد - و اللّه اعل ه 


۱۹ ) 
بودند - و همه در تعزیت ودند - و از دعن بیخیر - و اول .حخاطر 
رسید که بتعزیت‌پرسی آمده باشند - آخر معلوم شد که خیال دیگر 
داشته‌اند - با ان در قلع کابل ذخیره و تویچی نبود - سپاهی از ملازم 
حضرت و خان مذکور قریب بصد و پنجاه کس بودند - همان زمان برج 
و بارةٌ قلعه را مرچل قسمت رده سپاهی و رعیت را مرچل فرستادند - 
و گرد قلعه هر جا که دوکانها و چار دواری 56 بود هموار ساخته چوب 
و ات زا بدرون قلعه در آوردند - از زنان امرا و غبره هر کس که 
اسی و ری داشت از مرد و زن همه را بقلعهٌ کابل در آورده استحکام 
دادند - یک از دیگر مرا ابراهم با جمعیت بسیار از جانب کلکنه متوجه 
خاس شد - و مرزا سلیان از انب خواجه ید الصمد کابل بکوه عابین 
برآمده بخواجه خضر فرود آمدند - پدر و پسر در مازگاه خواجه خضر 
ملحق شدند - و هراولان ایشان مثل مقدم کوک و میر شاه و شاه طاهر و مر 
زین العابدین و نشحد قل شغای و عل قل جوان وغیره در خاس تا در 
کاروان سرای تردی کاو آمده ایستاده بودند - و مردم قلعه در پرج و باره 
عاشا می کردند گ از دروازه آهنی باوس و مشیم ود رن مد عرب 
و تولک قورچی و ببا دوست بخشی و شیخ لول چوی و تاش بیک 
مغل و دوست مد ولد بابا دوست و از ملازمان محم خان قریب بسی 
کس برآمده متوجه تخاس شدند - و از پیادهای قلمه هم قریب به پنجاه 


شخ آز وان .و لته وین که دور رام ان که متصا نان دقع اس 


۱۹۸ ) 
بالا رفته - با پیادهای بدخشی که بالای قلعه بودند جدل کرد - پیادها را پیش 
انداخته مزارهایی که جانب خواجه خضر است فرود آوردند - و خانهای 
6 در با دشتی ود پناه خود ساخته بایشان جدل ی کردند - و سواران 
قلعه - بابوس و مقیم و باب دوست بخشی و شیخ هلول 0 اشتر 
دن ( کرام ) که بازار. کوسعد نود استاوند دی وک قرتی و قافن سل 
و دوست مد (و) بابا دوست و سی نفر از دزم نواب منعم خان 
دوکانهای سر خاس را پناه خود ساخته نحچی کردند - چون عاز شام تزدیک 
شد آنا دانستند که از قلعه کسی بدر ناید - و بارة در سرای تردی کاو 
درآم‌دند - و باره بای خود استادند - و بازده نفر از می نفر از ملازم 
منجم خان مم تولک قوچی و تاش بیک و دوست مد (و) بابا دوست 
ک جمیعم چپاده نفر شدند - خواجه کلان و بایزید و بابا دوست خواجه 
مسافری و ادال بلغی و نور مد خواجه خضری و طالی برادر 
خادم بلحانی و شاه حسین دیه افننی و امن و صاخ سلطان قراکول 
و رسم عل" وی ماه‌روی بلازم نواب منجم خان عهد و شرط ردند 
و سوگند خوردند که تا بختم دست نرسانند برنگردند - بعنایت آلبی 
و دولت حضرت تکه ده تاختند - و از بالای قلعه سورن ۷) انداختند - 
دو سه دفعه بغنم همراه شده چپقلشهای مردانه مودند - و کال مردانگی 
و سرداری را تولکگ قوچی بجا آورد - تاش بیک و دوست تمد 


(۱) در اصل نسخه «صورن» ارقام بافته ه 





۱۹۹ ) 
ملازمان خان نیز در جدل تقصیر نک‌دند - و هیچ کس نود که از پنج 
و شش زخم ششیر و کرز و کیستن نداشته باشد - و نور گید خواجه 
ری دی و مخالفان رورو شده - هر دو یک دیگر را در بالای اسپ 
بغل گرفتند - نور مجد از اسپ جدا شده - اسپ او مجانب غنم رفت - 
و مشار الیه غنم خود را زبون ساخته اسپ او را سوار شده بیاران 
خود ملحق شد - چون غذ برگشته بچار دوار بای کلکنه در آمدند - 
و تارگ بود و مردم قلعه یز برگشته در بای درخت تخاس ایستاده بودند - 
چندی دیگر از فان از راه خواجه خضر نخاس در آمدند - اول آنها () 
ندانستند که اینها مردم قلعه اند - چون تخامی. شک کی کرد رولب 
چندی ازین مردم آنها را پیش انداخته تا قر پسر تردی گاو دنبال ک‌دند - 
آن خالفان همه رفته مرزابان نف سر ام ی ار خی بات 
شدند - چون بی رخصت منعم خان آمده بودند مطارحةٌ رفتن قلعه می‌کردند - 
تارقف وی کال اکن فان ال لین ان لفق 
ات خواوان پدو فا اش اه وت سس ده اسان 
او را شناخت که از مخالفان است - سر او از گردن گرفته و دو سه دیگر 
از اطراف و جوانب او چسیبده از اسپ فرود آوردند - و ندروازه دهل 
که منعم ان دران دروازه ود آوردند - مشار اله را زولانه کده سردند - 


چون ان جوانان ز خبا داشتند و مردانه رفته ودند دیگر منعم خان را محل 


هت وس سر سوت تمرم رس هت سس تج 





)۱( در اصل نسخه داوما» توس ۰ 


) ۲۰۰ (( 

اعتراض عاند 6 چرا یی رخصت رفته ودید - همه را اسپ داده و نوازشا 
عوده وعدها فرمودند - عد ازان منم خان کلدهای دروازهای قلعه .را 
ببایزید سپرده فرمودند که از سوار و پیاده مرد و زن ی‌حع من بیرون 
نگذاری - و کلیدهای دروازه تا آن روزی که مد قلیج خان ای کر لا 
آمده بود و کابل را از منم خان قول کده و خان مذکور برآمده 
بان یک نار رفته و بایزید را ,جبت خدمت سپاهی در قلعه گذاشته بودند - 
و بعد ازان کلدهای دروازها را بنواب مد قلیج خان سپرده مردم را 

فرمودند که مرچلهای خود بروند « 
روز دیگر مرزا سلمان در دیه‌نو در خانبای خواجه شاه ممود 
ک سابق دیوان خواجه کلان بوده و دران ولا نوی کسی نبود فرود آمدند - 
و مرزا ابراهم در چلکهة سیاه سنگ متصل به پل مستان فرود آمد - 
و مقدم بیک در بالای خانة مير رنگریر که سرکوب قلعه بود مرچل ساخت - 
شاه طاهر در تخاس کاروان سرای تردی گاو مرچل ساخت - مردم قلعه 
از دروازهٌ بارک جانب کول برآمده کاه دروده") می آوردند - و بر سر کاه 
هر روز جنگ بیاده می‌شد - و هر روز بدولت حضرت فتح و فیروزی 
از جانب مردم قلعه بود - بعد از چند روز مرزا ابراهم خواست که دیگر 
مردم قلعه .عبت کاه بیرون ته‌آند -دن بالای ,خدانبای که روروی: دووازه 


پرک بود مرچل ساخت - و مردم بسیار گذاشت - یک دوز م‌روزی بود که 





سس سس سس تس سس نتسه 


)۱( در اصل سخه «درویده» نوشته » 


(( ۲۰۱ ) 
منعم خان عرچل خواجه محب علی بخشی که برادر خواجه امینا بخشی" حضرت 
جلال الدین ۱ کر بادشاه بود که متصل بدروازةٌ دهل بود (رفت-) جاسوسان 
بایزید از بیرون خبر آوردند که مقدم کوک در باغ شبر آرا بطالب علمان صحبت 
دارد به بالاخانة حریف بیک پسر مولانا عبد الق آخوند مرزا کامران 
ک متصل خانة آخوند تکوم دیسرن ان ونان ای هرت کر تست 
۲ مرچل مير ممد تابوت آخته بیگی" نواب منم خان و تردی مد مدانی 
و سید مد دلال تاتو جلایان بوده - (بایزید) آمده چندی از ملازمان 
خود را فرود آورد 4 رویروی مرچل مقدم بیک بود -بآن مرچل 
قونانل یی ند کی فران فرجل. که ادن اب دید سر آسنبه زر تب 
و تير و شیر و سبر و تک عد گرفتند - و زینه بایه که مقدم بیک 
جبت قلعه گرفتن آورده بود مع اسیاب که از ملازمان او گرفته ودند 
بایرید همه را بالا کشیده - و بیگان و مردم قلعه از پنجرها از بالای ارک 
انداخته عاشا 7 3 تک فان اه ادن 5 
از مرچل آثاری عانده و خود را از اسپ انداخته در عقب کلوخبا 
ات سا یت افش سای اب توت برهان وی سر نس 
میر هزار مع سی نفر تویچی که در برابر مرچل مقدم بیک - بایزید تعین 
عوده ود به تفنگ گرفتند - حدای‌تعالی نکاه داشت - و الا تویچیان تقصير 
تک‌دند - بایزید علازمت منعم خان در مرچل خواجه محب علی مذکور رفته 


کورنش عود - فرمودند 6 چه غوفا و سورن ود - کفیت را بعرض رساند - 


( ۲۰۲ ) 
عنایت بسیار ظاهر ساختند - و وعدهای ی نهایت فرمودند - آن شب باز آن 
مرچل را راست کرد - بعد از چند روز دیگر یک شي تاش بیک مغل 
و دوست مد بابا دوست را قریب بسی کس همراه کده بر سر آن مرچل 
فرستادند - از دروازه بارک برآمده براه بازار گرسفند از ته پل آب چکان 
گذشته - مردم مقدم کی مرا نها اب زامن ۱ 


۰ مه 


و جاعةٌ دران شب جنگای مردانه عوده باز بقلعه برگشتند ه 


بعد از چند روز دیگر منعم خان به برج مرچل قاضی حامد 
که پائین دروازةٌ دملی و یارک واقع شده آمده بودند - در بالای 
برج نشسته ماشای اردوی مرزا ابراهم و مرچل مشار ایه مکر‌دند - 
بابزید دروازه بارگ را وا کرده - جماعة از پیادها جبت گرفتن کاه برآمده 
بودند - مد قاسم و مد حسین خواهر زادهای بهلوان دوست میریر که 
دروازهای بارک مرچل اشان ود در دروازهٌ مذکور استاده بودند - از 
مرچل مرزا ابراهم جاعة برآمده بردی که از کول کاه میگرفتند دویدند - 
و مقم قره پیر مد که در هند بخطاب تجحاعت خان سرافراز شد 
بیرون دروازهُ ارگ که بسته بود در کول نشانه مانده تفنک می‌انداخت - 
چند پياده تير و کان‌دار که همراه کاه کشان رفته بودند بآن جاعه مقایل 
شدند - شپاب خواجه سرامی ماه چوچک يم داخل بیادهای قلعه بود خبل 
جدل و مردانگی ازان خواجه سرا ظاهر شد که منم خان جنگ همه را مدیدند- 


چون 0 از جانین ترازو سوست مردم مرزا راهم زور آورده 


۲۰۳ ) 
پیادهای قلعه را در ته برج که مرچل قاضی حامد بود و دران پائین چند خانة 
خا کوب 4 چرها را برده ودند و چبار دوارما مانده بود بائجا آوردند - 
و بایزید و طالی و سلطان قل و رم نکدری و جمسی از ملازمان 
نم خان در دروازة پارک ایستاده بودند -بیزید را پا آنکه حک نبود ک 
از قلعه بیرون رود و کلیدهای دروازه پیش او بود - چون دید 5 عنیم 
پیادهای قلعه را بته برج خانةٌ حلال خوران در آورده‌اند- و زون 
و ها نی بان جاعة که استاده ودند گفت که حل تغافل نسست - چندی 
انفاق ک‌دند - مشار الیه ان و تير و سبر از تیم گرفته - و ازین جاعه 
طالی و کم تکدری و قره‌مندی و نفر عل و سلطان قل فرابل و سه 
چپار دیگر از سپاهبان قریپ بده دوازده کس دویدند - و نظاره‌گران 
برج و بارةٌ قلعه سورن انداختند - و بچبار دبواری رسیده غنيم را 
پرداشتند - عرچل مرزا ابراهيم وا ی و رای وا فان ری 
و در اثناأی این تیری در شم بایزید رسیده - چون کر زر در بعل 
داشت بر بکةُْ زر رسید - غلتوس خورده پیکان یر در شم 
درآمد - و خواجه کلان ملازم منم ان که در بالای برج در خدمت 
خان مذکور استاده ود دده که بایزید نشسته تکه بسر کد- خان کفت که 
ازید زخم خورده - و ان مذکور - با دوست ,خشی را فرستاده به بیزید 
اعتراض کردند که ما نفرموده‌بودم که تو از دروازه بیرون نروی - 


و مرزا ابراهم با جمیع لشکی خود جیبه بوشده متوجه مرچل شده - باز 


۲۰۳ ) 
چون پیادهای مرزا ابراهم زور آوردند پیادهای قلعه را بچبار دیواری 
حلال خوران در آوردند - و این مرتبه فرصت جنگ تير و سیر و شیر 
نشد - کلوخ از دوارها کنده بر یکدیگر می‌زدند - و باز از 
جانب اردویی مرزا پیاده بسیار کوعط رسیده بانها همراه شد - و باین 
جماعت باده‌های چند دیگر از قلعه بز امد لباز بباده مرزا ابراهم ۳ 
بعنات الپی برداشته از مرچل گذرانده -بابزید جاعه را گذاشت که ان 
مرتبه مرچل را خوب هموار کرّدند - چون خبر مرزا ابراهم مذکور رسید 
با لشک خود او بیچین شده نزدیک مرچل رسید - از ترس زنبورک و تفنگ 
قلعه بیش نتوانست آمد - بایزید با پیادهای قلعه چون مرچل ایشان را ویران 
ای رف او مک وه را (علیحده) کشید - مردم توت مرف 
ابراهم را رار دیدند چندی از سیاهان تبز دسته کده از قلعه برآمدند - 
تاش بیک مفل و دوست مد (و) بابا دوست و شاه حسین دیه اففانی و نفر عل 
کولایی که نوک قنبر عل بیگ بود - و در پیش بساهی" قنبر علی مذکور 
خدمت مبکرد - شپاب خواجه سرا و چندی دیگر جدلپای مردانه ک‌دند - و بک 
زنبورک بر اسپ مد قل شفالی 5 پهلوی مرزا ابراهم ایستاده بود رسید - 
و اسب صان زمان سقط شد - و.مرزا خود را آن طرف کشدند - 
و تاش بیک درین ائنا عحمد قل شغال روبرو شده یل بر زد- اما از 
سواران مرزا جاعةٌ آمده به بادها تاختند و پیر مد علمدار منعم خان 


بطو فان عسس فندوز رورو شده سار کر و دیگر پیادهای قلعه 


۲۰۵ ) 
باو کک (رسانده) مير طوفان مذکور را بریده بقلعه آوردند - آن روز تا عاز 
دیگر تن جنگ از جانبین بنوعی پیوسته بود که گاهی ایشان مردم را 
ده هه قماری‌ سا زیت رو کاهن آشا آق اما داایط وو روش 
دروازه ود ک نا تن ان تاش ی جد و چندی دیگر از 
ملازمان نواب منم خان ترددهای مردائه کدند - و ان جاعه که از 
شپر بیرون رفته ودند چون از دروازه در آمدند خواجگی مد حسین 
میربر زخم بابزید را عک ربخته بشست - و چون رمضان ود مشار اله 
رف ار بودند - دران چپار ماه قلعه بندای (بایزید) همان شب خانه 
رفت - عی الصباح باز علازمت خان مذکور آمده - چون در جیع شقوق 
دخل عام داشت یل می مود - بعد از چند روز قاضی نظام را مرزا سلمان 
بایلچیگری بقلعه فرستادند - و بعضی ارادهای خحام دور از کار عوده ود 
نواب منم خان قبول نکرده مشار لیه را بباپزد سپردند که پروز در جلس 
آر در شب در منزل او باشد - تا قریب بچل روز بقاضی این نوع آشنانی 
عودند - و از آش و موها و شيره و شرت 5 در بجلس می‌آوردند 
غرض این بود که بقاضی نظام می نمودند که بقلعه بدولت حضرت تنگی نیست - 
و همه چیز دارم - و امروز با فردا کومک از هندوستان می‌ رسد - آنا 
از بیرون و سپاهیان قلعه از درون به یکدیگر 6 ملحق شوند مرزایان 
را چه حال می‌شود - و از کوتل هند وکوه چه نوع به‌دخشان 
خواهند گذشت - قاضی نظام جیع میات قلعه را دانسته گفت که 


۲ .۲ 
اگر من بیرون ی رفتم همه را مرزایان معلوم ی کردم 1 فیل 
ماحصلل ندارد - بايرین مشار اله را اسپ و سرویا داده سوگند 
و دلاسانی کم ی باشد باو ک‌دند - و خاطر مشار اله جمم کرده رخصت 


دادند 6 آنچه مرزا سلمان و مرزا ابراهم بخود قرار دهند نوشته فرستد » 


چون رخصت بافت بعد از دو سه روز نوشته فرستاد که مرزا سلمان 
می گویند که اوزبکان در همسایگی من اند - من برخاسته بر سر کابل آمده‌ام- 
تا مپمی نسازم و برگردم چون ی شود - و اگر اشان از برای گفتن 
و شنیدن بنام من خطبه خوانند تا من کوچ کرّده بدخشان روم - چون 
نوشته آمد ۳ خان امرای بادشاه و بعضی از. ملازمان اعادی" خود را 
طلبیده کنگش طلبیدند که چه ی گوئید - اين جاعه صلاح بدیدند که سبل 
است - یک روز بنام ايشان خوانند مشار له کوچ رده پرود - باز بنام 
حطرت وان - بجبت عسرت - مردمقلمه صلاح دیدند و قرار یافت که روز 
جعه امام مرزا سلمان آمده در مدرسهٌ ملا عد االق که درمان قلعه است 
تک وی ان مر اف ان و ان یک سیف ود 
مشار اه قبل ازین جبت بازی دادن مرزا ابراهم کس فرستاده بود 
کد اگر شا بیاید من شا را از مرچل خود بالا می کشم که سپاهی 
و رعیت قلعه بتنگ آمده اند - و اکثژی درین امر من متفق اند - یک شی 
را که باو قرارداده بودند همان شب مرزا زینه بایه را گرفته همراه میر 


زن العابدین و جممی بیای مرچل او آمدند - و قرار داد ان بود 4 نه کس 


( ۲۰2 ) 
را که بالا کشند دم مرزا باشد - و این قضیه را بایا دوست عنعم خان 
قرارداده بودند - منعم خان و تولک قودچی‌و مقم قره پیر مد عرب 
و شیخ بپلول چولی و مرزا قل و قاضی حامد و بابوس 6 مرچلهای 
اان دک جد وش دی ای تايه اک فان کم ماه 
می مودند - اول یک بکاول خود را مم ترکش و ششیر و تیر مرزا 
بالا فرستادند - چون او را بالا پر آوردند منع خان گفت بگیرید - و مرزا 
را بتیر و تفنگ گرفتند - مرزا بابا دوست را دشنام کّده زینه بایه را 


م تم استنل ول مه ارزو 


بعد از دو روز دیگ مرزا سلمان ۸ ان خطی نوشتند که 
ایوس را فرستد که بعضی خنان دارم - بشما رفته بگوید - مج ان 
گفته فرستادند که شا مپر شاه را فرستد که در قلعه باشد 
تا بابوس پیش شا رفته بیاید - روز دیگر مهر شاه را فرستادند - 
و منم خان بابوس را پیش مرزا سلمان فرستاد - مر شاه را در 
دروازه بارگ مپمای ؟ دند - قیاع ک هنن داعندی و خریوزها 
و انگورهای کشمشی در مجلس در آوردند که شار اله قسم یاد کرد که 
در بدخشان که کوسفند داشندی آنجا ست ازین نوع ندیده‌ام - 
و مومایی که اینجا خوردم درین چند وقت که در بیرونم نخورده‌امم - 
عاز دیگر مرزا سلمان بابوس را اسپ و سروبا داده رخصت کردند - 


چون باوس آمد مپر شاه را اسپ و سروا داده رخصت > دند - 


) ۲۰۸ 

بهر حال قرار یافت که خطبه بنام مرزا سلمان تا خوانند کوچ نیکند - 
در آخر قلعه بندایی ود که پیر مد خان اتکه رادر مس الدین اتکه 
(از) بندگان حضرت و مرزا خان هزاره 4 از کومك جدا شده پیش 
هت ی رد ی سا فان ها رهم ار کی تفر 
فرود آمده ودند - مير تمد خان الغار کزده خود را بدرون قلعه رسانده 
بود که هرچه منعم خان قرار دهند مرزا خضر خان عمل عاید - منعم خان 
قرارداده بودند 6 چون مردم بسیار همراه مرزا خضر خان بوده 
۷ 
5 به جانب هزاره‌جات رفته مردم و اسیاب را در جایی مج 

ات مردم هزاره را هم گرفته شخون بر لشکر مرزایان تار .2 
چون جاسوسان مرزا سلمان پیشتر از میر ممد خان کّ بقلعه آمد ه 
بود خبر رسانده‌اند 4 مرزا خضر خان با کاروان و زر و جعیت 
بسیاری در خورد کابل فرود آمده - و ازان جا کوچ کرده متوجه 
للند ر شده‌اند - مرزا سلمان با مردم بسیاری الفار کرده در للندر بر سر 
مرزا خضر خان رسیدند - مرزا خضر خان تاب ناورده فرار مود - 
مرزا سلمان اسباب و زر و مردم خضر خان را گرفته - مردم را سزا 

دادند - و تا یک ماه دیگر بزور آن زر قلعه را تتگ قیل مودند ه 
چون روز جعه قرار داد رسد در مسجد خطه بنام بای" ندگان 


حضرت خواندند - در همان وقت امام مرزا سلمان در ععب دروازه 


۲۳ 
تارلتا: امذا: منعم خان به بایزید قرارداده ود که تا زمایی که از عاز 
فارغ نشو.م دروازه را وا نکنی - بعد از فراع عاز جعه دروازة 
ارک رسیدند - امام و چندی دیگر که جبت خطبه آمده بودند در عقب 
دروازه بودند - منم غان مذکور استاده دروازه را وا کرد - و آن جاعه 
را در قلعه درآوردند - و خود تا مدرسه مذکور رفته ماز دیگر ود کر 
خطبه نام مرزا سلمان خواندند - صباح روز شنبه مرزایان مم جمیم لشکر 
کوچ کرّده متوجه بدخشان شدند - و مردم قلعه بعنات آلپی و بدولت 
حضرت از عسرت خلاص شدند - و جع دیگر بنام نای* حضرت در رنگ 
جمعپای سابق خطه خواندند - بعد از ده دوازده روز خوانین کومک که از 
هندوستان فرستاده ودند بکایل رسدند - دروازةٌ آهنی مرچل منعم ان 
بود - و برج بالای دوکان مسکران مرچل تولک قوچی - و برج سر چاه 
مرچل مقم بیك ولد قره پیر محمد عرب بود - و مابین چاه و دروازة 
دهل مرچل خواجه محب عل ود - و دروازة دهلی مرچل بالوس 
یگ - و دو برج مانة دروازهُ دهل و دروازة بارک یی از 
شیخ هلول و دیگر مرچل قاضی حامد بود - و دروازه بارک مرچل 
محمد قاس و محمد حسین خواهرزادهة‌های بپلوان دوست میریر بود - 
سا شا اس سوت ارت 
و اشتر گردن مرچل فریدون بود - و دد برج اشتر گردن مر قطب الدین 


مجد اتکر و مبر شاه محد برادر شاه مس الدین مد اتکر و خواجه 
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(( ۲۱۰ ) 
مراد بیک قزوینی دپوان کابل بودند - و از اشتر گردن تا لغلغو ملازمان 
و خواجه سرایان نواب گاچهره یم و گلبدن بیم و مرجم مکانی و واب 
یک بیگم و ماه ججک بیگم -و از برج لغلفو تا برج حریف بیگ قل مد 
اغولی منعم ان و بعضی از ملازمان ایشان داشتند - و برج حرف بسک 
را مر مجد تابوت و تردی مد مدای ملازمان خان مذکور داشتند - 
و از آئجا تا بدروازةٌ آهنی تعلق منعم خان داشت - و هر جا ملازمان 
خود را تعين کرده بودند - و هر شب جاعهٌ را از ملازمان خود چوی 
کرده بودند که بنقاره و دف و دایره در مرچلبا گشته مردم را در مرچل 
نمی‌گذاشتند که خواب کنند - بايزید هر شب طرح بود که بر جمیع پنج مرتبه 
برسد - و آن جاعه را پنویسد و بگذرد - شهای جعه هم نوبت خاصهٌ 
راهظا رای ما خاشی ین شیت !انار 
غله هم شار اليه تعلق داشت - و پیاده چند بهم رسانده بود که از بیرون 
قلعه اسباب معيشت می آورد - و بردم یی بضاعت قسمت می‌کرّد - و چار 
چراغا یز ترتیب داده از هر بربی آویخته ود که اگر باده در ته 
مرچل و برج بباید نعایان باشد - چند روز در قلعه بقدری عسرت جهت 
ذخيره شده بود - هر بار لشک دشن زور ی‌آوردند ۳ قلعه با آنک 
اد ون ای قاس ام بات وود سا ماه - 


و .ساب ماه شش ماه از ادا ۳ انهای لعه ندانن بود + 


چون دانسته بودند که پچ وجه قلعه را می توانند گرفت - و چند روز 
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( ۲۱۱ ) 
دیگر که کوتلبا را برف می‌گرد کار بریشان مشکل مشود - بالضرورت 
روز شنبه مرزا سلمان و مرزا ابراهيم مم لشک بدخشان کوچ کرده بدبه 
معموره که پای منار باشد فرود آمدند - و روز همان روز منعم خان دروازة 
آهنی را وا کده بباغ دیه افغانان خود می‌رفت که در راه خواجه 
میری دیوان نواب مرجم مکانی 6 بیرون قلعه مانده بود و رز سلمان 
همراه شده بعضی دولتخواهی‌ها ده بود در پیش ام بادشاهی درخورد - 
۳ منعم خان بکسان خود حع کرد 6 او را از اسپ فرود آوردند - 
و از پس دوکان میوه فروشی او را از حلق کشیده - بعد از چند روز مردم 
کومک آمدند- در اندک زمانی .جبت ی سامانی در خن در آمدند- منعم خان 
گفت که غلة بیرون را مخالفان تمام کرده‌اند - آنقدر تحمل کنید که له 
سال نو بقلمه در آریم - بعد ازان شا را رخصت کنم - ایشان گفتند تا آن 
زمانیکه جاگر نداشته باشم چه نوع خواهم گذراند - منجم خان در جواب 
کفت ناموس چفته عام بر من نیست - شا هم امرای حضرت اید - و حالا 
دز وتان اه ادن فارگ یو زین هرا آوزخ منک و ره 
۱ تا من سامان قلعه کنم - بعد ازان پروید لابق م‌نماید - این 
شق را قبول نکردند - آخر الامر قرار بافت که کابل را مد قل خان 
و اه و مشق وی زا و اجه تال ال وک مت هت و رل 
و منعم خان بلغان و نک‌نهار رفته زر کلوخی بگیرد - و از آجا متوجه 
هند شود - و توجه مال اول را مردم لغان و ئک‌نهار کلونی گویند - 


) ۲۱۲ ( 

منعم خان برآمده متوجه لغان شد - و محمد قلی برلاس و جاع کومک 

کابل را قبول عوده باشیدند ه 
و جبت خبر جنگ هیمون که هنوز در هندوستان نشده بود بیگمان 
و بساهی" امرا بتام براق آمدن هند مپیا ساخته بودند -اما معطل ان بودند که 
او ات وه عد یی که قامم مقام اسکندر بود - بلک او را 
هم دغدغة سلطنت هند شده بود- در وای* بياک که حضرت جلال الدین 
محمد آکبر بادشاه شبری طرح انداخته او را البا آیاد نام کرده‌اند که در هند 
بآب و هوا قرینه ندارد عدی مذکور از دارالفنا بدارالیقا رفت - و هندونی 
هیمون نام وزیر او بود- فیل و لشک بسیار که از عد مانده بود گ‌فته 
متوجه دهلی شد - و بخدا عبد کرد که اگر مفل را زیر کنیم مسلمان شوم - 
ون تلف رس ردیسلهان رت نویه آمرای ای و متسود 
جگ کرد - و تردی بیگ خان شکست خورده متوجه رکاب ظفر قرین شد - 
چون بندگان حضرت دفع و رفع سکندر بی‌عاقیت که در قلعة مانکوث 
ود موده با لشکی نصرت ماثر وی یت دهلی شدند - و تردی بیک 
خان و علیقلی که در سرکار سنبل بود مم امرای شکست يافته بپابوس 
حضرت سرفراز شدند - و چون نواب بیرم خان را به تردی بگ تراعی 
قدم بود - شکست هیمون را منشاً ساخته مشار الیه را خانة خود طلیده - 
و خود به بان طبارت خیست - و جممی کر قرار یافته بود فرمود که 
ردق ات فان توا فی انا ناسون مه زان 


( ۲۱۳ 
بر سر هیمون سوار شدند - در باغ بت بآن کافر رسیدند - چون دولت 
صاحب قران اعظم بحضرت جنت آشیالی قرار بافته بود- و از ایشان حضرت 
جلال الدن پر ایا ها شین ی سا هو ال تست 
عبد مسلمانی* آن کافر را در دل او محو گردانید - چون جنگ حضرت 
متوجه شد سلاطین و خوانین پیش ازانکه بندگان حضرت برسند او را 
بشیبة تیر گرفتند - و تیری از غیب درمیان صندوق فیل بچشم آن کافر 
ور اسان وان اور وا تون هی ای وا مه ند ون 
حضرت شاه قلی حرم که دران زمان ملازم نواب بیرم خان بود رسانید - 
و متعاقب آن کافر را بیای فل حضرت رساندند - و بندگان حضرت 
فرمودند که اگر مسلمان می شوی از سر خون تو می گذرع - و آن کافر 
حرام‌زاده باسلام درنامد - آخر الامر بندگان حضرت ششیری برو زدند - 
و آزان تاریخ جلال الدین ند اکر بادشاه غازی می نویسند - و این فتح 


بکابل فرستادند - و در مقام قورق سای کم خان رسید که به نیک نهار 


تست سود تمصع ات سس همه تست بیم. 


(۱) در اصل نسخه از سپوکاتب «سنه ۰٩۳٩‏ ارقام یافته در منتخب التواریم جلد دوم 
صفحه ه۱ مرقوم است ک صباح روز جعه دهم ماه محرم ارام سنه اریعم وستین و تسعائه (400) 
ک روز عاشورا باشد اغاز فتال و جدال مابین امرای منقلای و افواج هیمون واقع شد د د 
باگاه تیر اجل که هیچ سپری دافع آن نتواند بود .ر چشم احول او رسید چنانچه از کاسة 
سر ی مغز او کشت و ی شعور شد و جمی ۹ نزدیک او تردد ی ردند این حال دیده 


متفرق کشتند و لشکریان اهل اسلام تعاقب ایشان عوده قتل عام کردند ه 





۲۱ ) 
رفته بود - و منعم خان سر را بباپزید بیات که بجبت بسی (بساهی) در کابل 
مانده بود فرستاد - و خط نوشت که هرگاه که سر برسد بر در دروازه آهنی 
بیاویزی - و فرمانی نقارةٌ شادی بزنند - و سه چبار گهزی از شب گذشته 
بود که سر به بایزید رسید - ,موجب حک منعم خان عمل کرد - و از راه بارة 
لعه به بالا حصار آمده سونچی* فتح هیمون به بیگان رسانید - اتکه خان 
قی مقل ی ها ود نکال و وان موی باظر ی اک خراس 
سرای حرمبا جمع شدند کت و بگان می فرماند که از عکا دانم 
6 این سر هیمون ست - و فتح راست است - بایزید خط منعم خان را 
فا یی ار سا ان مد مود وا شا تن عون آطامتان 
خاطر ایشان شد همه اسپ و سروبا وعده فرمودند - و صیاح 
مد قلی ان برلاس به بایزید گله ک‌دند که بما هم خبر بایست کرد و نقاره 
فرمود - باپزید گفت که در خط خان نبود که من بشما خبر کم - تقصیر را 


معذور دار ید 


و قیل ازین ۸ روزی که منعم خان از کابل برآمده متوجه 
یک‌نبار شده در تپچاق فرود آمده بود به بایزید فرموده بود که بعضی 
اساب ضروری را بار کرده فرستی - و کلیدهای دروازه که درپیش تست 
بحمد قلی عان بسپاری - در اسپاب پر کردن بود که دو لام قاس برلاس 
آمدند که این حویی و برج تعلق به بیگم که دختر قاسم برلاس و کوچ محد قلی 
برلاس است دارد - خالی کنید که يم مذکور ی خواهد که از دیه افتانان 


۲۱۵ ) 
بشبر بحویی خود در آید - بایزید گفت شب بعد از وداع مد قل خان کر 
وی بل ماد حویی من گفته بود - من ,منعم خان رفته گفتم - ایشان 
فرمودند که حویل" سلطان قل دلال را به پنج هزار شهرنی خریده‌ام - 
و بغنی ولد خود داده‌ام - و او حالا همراه من میرود - مد قل خان دران 
حویی بنشیند - و چون من اذن ی کنم ماز بگذارند که حلیت دارد - 
و چون کلونی را گرفته بسامی را طلم دران صورت حویل شا خالی شده 
متصرف خواهید شد - و چون غلامان به بایدید مکرر مبالغه ک‌دند کلیدهای 
دروازه را گرفته متوجه بالای حصار شد که در دیواخانة مرعم مکاثی که 
مد قلیج خان و خواجه جلال الدین محمود و باقی امرای کومک که همه 
حاضر بودند بسپارد - کلیدها را خان مذکور نگرفت و فرمود که ما در دیه 
افغانان باشم - و تو در شپر - کلید پیش تو لابق است - و بایزید در 
جواب گفت که تا غایت بحع نواب منعم خان کلیدها درپیش من بود - چون 
درمیان منعم خان و شا جدانی نیست حالا مک شا یدارم - 
کایل را نگاه ی باید داشت و الا کلیدها را نگاه داشتن سبل است - 
هر کس که خواهد نگاهدارد - از تقربر غلامان برلاس ٩‏ جپت حوییل 
آمده بودند پیش" بایزید بنواب ۳۷ ۳ خنان گفته فرستاده 
بودند - و نواب مذکور بایزید را بدر محل طلبیده در سدد عتاب 


و خطاب شدید - و فرمودند ه ما بصد منت‌داری مجد قل را راضی 
1 


)۱( در اصل سخه دامده ودند بیش ازان از با ز ید بنواب» ۳ 


( ۲۱۰ ) 
کرّده‌ام 6 کابل را قبول کرده - و تو حویلء ایشان را خالی ی سازی - 
و این خطاب راماه ججل خلیفه درمیان ترجمان بود - بایزید عرضه داشت 
کرد که منعم ان همچون کی نیست که من بی رخصت ایشان بساهی" ایشان 
را از حویل تواع برآورد - دیگر تقصیری ندارم - شش ماه برگرد سر 
شا و هر کس مه کٌ در قلعه بود گشته‌ام - و حالا این نتیجه داد که بسخن 
دروغ غلامان فاسم برلاس در سدد اعراض میشوید - بنده را چاره نیست - 
اما از بادشاهان انصاف لابق است - و چون بیگناهیء بابدید ظاهر شد 
عنایتها فرموده گفتند که چون علاز مت رت رتسم خدماتبای ترا بعرض 


خوام رساند نتیجه خواهد داد ه 


و در تاریخ سنه 4۸ (ه صد و هفتد و هشت) حضرت - مقیبیک 
و 3 قاس عل خان جبتی که در قلعة سورت منعم خان را در لس 
حضرت لفظ د‌ادیانه گفته وده پرای خاطر منعم خان او را بچنار 
فرستاده ودند که خان مذکور تنبه عاید - چون همه وقت منعم خان 
بامرای چغتی خصوص بغلامان حضرت شفقت و خدمتکاری می‌عودند - 
و این نوع بیائی‌ها .جبت دولتخواهیء حضرت از مردم می‌گذراندند - 
از مقم خان در این مرتبه ان وادی را گذراندند -و حضرت عرضه 
داشت ؟ ده المّاس گناهان مشار البه موده - عرضه داشت را بقاسم علی خان 


۲۱۶ ) 
شدند - و عقم خان مذکور باز آشنانی مصاحانه ده عدینه بنارس که آن 
طرف آب کنک است - و علیقل شیبانی بجبت استحکام جنک اففانان قلمة 
و ۲ 
طلب که گناهان او را ,خشیده بودند رسید - نواب منعم خان ین سا 
عشار اله داده رخصت فرمودند - چون ببگان و بساهی" امرا و خوانین همه 
اسباپ هند تبار کرده منتظر همین جنل هیمون ودند همه از آمدن سر 
هیمون خوش حال گشته - بعد بیکه بیکم و سلیمه سلطان بیگ که ,بت بعضی 
ضروریات مانده همه متوجه هند شدند ‏ تا هشتاد روز دیگر بساهی. 
منعم خان در قلعةٌ کابل ود بعد ازان منعم خان ببیزد نوشت و جمعی را 
فرستاد که بساهی را گرفته بیا که متوجه هند می‌شوج - بساهی را گرفته 
زا ما و میت رگا یوار ان یرد دب 
دران چند روز برفبای زور باز بده او در و هوا در کال رودت .- درین 
اثنا خط منعم خان رسید که بیک بیکم و سلیمه سلطان بیگم را نیز همراه 
بارید که اک آجا .عانند بدرقه علیحده تا فرشا دی لته دز 
در کاروان سرای مقام رده - و بابا دوست بمخشی هم همراه بود - بعد آزان 
بیگمان از قلعه برآمده ملحق شدند - وچ کرده عوضع بتخا ک رفت - روزی ۱ 
6 از مو ضع بتخا ک کوچ رده متوجه باریک آب شدند و آن روز بایزد 
بیات چنداول بود بیک بیگم و سلیمه سلطان بیگ که عقب مانده 





)۱( در اصل سحه «,عدن بنارس» 2 


( ۲۱ ) 
بودند تشرف آوردند و رکاب که از همه خوردنها ود بطریق 
الش به بایزید و چنداولان عنایت فرمودند - و چون بتنگی‌گاو 
رسیدند مرزا میرک که انکة سلیمه سلطان بیم بود از کابل آمده تقریر 
رشان ععان هیر هن انس افاخق بت ویر رها 
خاطره بود از کوتل تنک کاژ - که سابقاً کوتل کون می‌گفتند و یک 
وقتی در مجلس جنت حضرت آشیانی این نام گذشته - ایشان فرمودند 
5 این نام خوب نیست - بعد ازين کوتل تک کاو گوئید از ان جبت 
کوتل نگ گاو می‌گویند - بایزید با جمی برگشته غاز شام بآن 
اساب رسده بار ده حری در باریک آب باردو ملحق ساخت - 
وا تا کوج ده کل دریدای آن .مرلز فری. مد راون فرود 
آمدند - خط منعم خان به بازید رسد 6 مدیی است که تو در کایل مانده 
و خر قندهار و بلخ ما ترسیده است - اورق را علا نظر که خشی 
بیکی" منم خان بود سپارد - تو جریده پیشتر بیا - بایزید از مندراول 
روانه شد - و از افنانان خضر خیل یک ببایزید گفت که تردی 
بیک خان را نواب بیرم ان در هند کشت - و چون همون روز بایزید 
در قلعهةٌ جو شاهی علازمت منعم مان اواستب؟ ور نوی غان مد واو, آن 
قلعه راست کرده جلال آیاد نام نکرّده بودند - از بایرید خیرهای 
بلخ و قندهار و هزارجات و آشنایی مد قل خان بردم کابل برسیدند - 
و بعد ازان تحصیل ان النکار و قبلهٌ هزار میشی که در نوای" متر لام 


) ۲۱ ( 

پیغمبر بود فرمودند - و مشار الیه متوجه آن حدود شد - و موضع شهری 
6 از دای اللکار ود و در جلکهٌ جلمنی واقعم شده - و آن جلک م 
به الکار تعلق دارد- و پیش از رفتن هند حضرت جاگر سلطان مجد 
قراول مقرر داشته بودند - و مشار اله درو درختهای باغ و طالاری راست 
ده بود - و آن باغ قدری نرگس و نفشه م داشت - بایرید آجا فرود 

آمده بتحصیل مشغول شد ه 
و روز دیگر قاضیان النکار بدیدن مشار اله آمدند - پارژ شراب 
و چند مرع پرواز و آتار و نقل شراب آوردند - در ان مندراول 
و یلنبار قاعدة اینست کر هرگاه قاضیان بدیدن حکام با تحصیلداران 
زد زان تک فاد ی اکن فز. کی عتوان قرش 
بنکدیگر دارند قاضی را آنجا می‌طلبند - و بدار القضا رفتن رسم 
می‌باشد و ار کسی ی‌میرد غسل داده در تابوت گذاشته و ناموت 
او را در راه قر کل زرف ای کار ان با زین 5 
بوزه ایست میخورند - و در کرد مرده رقص می‌کنند - و بعد ازان 
او را خاک می‌سپارند - و بعد از چپل روز ک تحصیل باعام رسد ه ود 
و اسپان هم خوید خورده فربه شده بود خط منعم خان به بایزید رسید 
که از تحصیل هم چیزی (اگر) باق مانده باشد زود با که متوجه هند شدیم - 
روز دیگر مشار الیه متوجه ملاز مت خان شده - و خان مذکور 


در بیرون قلعه جوشاهی در کنار آب بش (خیمه ) بربا کرده بودند - 


(. ۲۲ ۰ 
ایشان را ملازمت کرد - انک خان و مقمم خان و بالتو و باب 
دوست خشی و خواجه عنبر اظر در ملازمت ودند - و قاصد 
مسودی از هند آمده فرامین و خطبا آورده ود - همه در وقت 
خواندن رقی ی‌دند - به بایزید فرمودند که بقلعه رفته فرزندان خود را 
دید - مشار اله گفب نی - فرمودند که خانه رفته ترکش خودرا وا کده 
و فرزندان را دیده در عاز دیگر پیش من با که بتو کار دارم - چون 
ق ی ای ای ی تکفا ان وم دای 
ماز شام را گذارده یشان را رخصت کرد و ایشان ندال بور که 
اردوی همه بیگان تا آن روز آئجا ود رفتند- و خان بخرگاه درآمده- 
عضی از ملازمانی که باشان کنگش رسد طلبده گفت که در و قت دولت 
ار بیدولتی هم واقع شود همه شریک ام - در رفتن هند چه ی‌گوئد - 
ازید عرض کرد که قل محد اغولم که درین نودیک از هند آمده 
و طرح یم در .خانه را ی‌داند هرچه گوید عمل کنید - و باو 
متوجه شدند و فرمودند که کشت هند را تقربر کل - مشار اله از کلانهای 
تواب بیرم خان آن قدر گفت که درین تذکره تگنجد - و درین ائنا باپزید 
گفت که روزی ک من و اورق در مدراول فرود آمده بودم - 
یک از افنانان خضر خیل گفت که تردی بیک خان را بیرم خان 
کشت - منشای کشتن چیزهای دیگر بوده باشد - اما مردم 
عام گفتند که در حینی که سابقاً در هند بودند بیرم خان که بیرم بیک 


بودند و مبردار همایون بادشاه - یک روز خواستند که بالای ذولچهُ 


( ۲۲۱ ) 
تردی بیک که آن زمان حاع اتاوه بوده نشیند - مشار الیه در بالای 
ذولچةٌ خود راه نداده - و منم خان گفت که خبر کشته شدن تردی 
بیک خان امروز از فرمان عالشان و کتابت بیرم خان عن رسید - برأی 
همین گریه می‌کردیم - و اففان خضر خیل که چبل روز پیش باشد ک 
در مندراول بتو گفته انواع تعجپا ک‌دند - و بایزید بطریق کنایه عرض 
کرد که حالا بپند می‌توان رفتن - گفتند که می‌روع - تو پرو بکابل ‏ تا 
مد قل خان توجیبی عردم کابل تکلیف نکند - و من بدرقه شده از کوتل 
سیاه و نبلاب بگذر ام - و برگشته در مان یک نهار و مندراول کلوخی 
توجیه ده از رعایا حصیل کنر - و بعد ازان بکابل آم - بایزید عرض 
کرد که دران مرتبه هشتاد روز جبت اورق در کابل مانده بودم - انواع 
کلفتبا بعن رسیده - من بشما بکابل می‌رودم - و ان مذکور فرمودند که 
تو که می‌روی رعایای کایل جزم می‌کنند که من بریگردم - عحمد قل خان 
چیزی عیدهند - باپزید الماس کرد پس بابا دوست بخشی را عن همراه 
کنید - خان القاس مشار اه را قبول کرده - و صباح کوچ کرده در 
هندال پور نزدیک اردوی بیگمان فرود آمدند - و آن شب بایزید و بابا دوست 
ی صباح بیگمان کوچ کرده متوجه منزل باریک آب 
شدند - و بایزید را فرمودند که تا آن منزل همراه بیا که عحمد قل خان 
کتات و مردم کابل پروانها و سیم - مشار اه 2 حع عبل عوده تا آن 
منزل همراه بود - کتابت و پروانها را گرفته - و از بیگمان هم رخصت 


( ۲۲۲ ) 
حاصل ؟ده متوجه کابل شدند - و شب در قلعةً چار باغ صفا در ملازمت 
بابا دوست .خشی مپمان خواجه حسین میربر ود - و ازان جا که روان شد 
در مندراول مپمان قاس ابول شدند - و ازان‌جا که روان (شد) نردیک 
بکوتل تک گاژ خانبای هزارهای دیه پلاس مبمان شده - و از آنجا که روان 
شدند روز جمعه بعد از عاز مقلعةٌ کابل رسدند - و سیاهیانی که در دروازه 
دهلی جبت نگاه داشت بودند با دوست بخشی را مانع آمدند - و با 
دوست فرود آمده دست شمشیر کرد - و بایزید اصلاح مود آخر الامر 
بقلعه درآمده علازمت ممد قل خان در برج قاس برلاس زسدند - 
و خان مذکور همان زمان چلمهٌ بزادی دار 5 دوان مشار البه ود دفتر 
ابا قاضا کحف‌ها بر می‌خواستند قسمت کنند - بایزید کتابت منعم خان 
ها و دای ی ی ها یمان مود ی 
و فرمودند 6 خدا منصب لغ را خير دهد که مرا از غریب بلانی خللاص 
ک‌دند - من کابل را اکر غئیمی پیدای‌شد نمی‌توانستم نگاه داشت - و سه 
ماه دیگر بابوید در کابل بود- تا کلونی را که عبارت از توجبه اول است 
از تومان نیکنهار و مندراول منعم خان ب‌باق کرده متوجه کابل شدند - و چون 
به بتخاک رسیدند ملا عبد لباق صدر را پیش فرستاده مد قلل خان 
را اعلام کردند - و خان مذکور در حام تردی کامّ بود - همان زمان 
سروپا بوشیده - در چلکهة سیاه سنگ هر دو خان ملاقات کردند - و باتفاق 


شهر درآمده - ی خان باز در مبزلبای جدید کر در مله چرم گیران 


( ۲۲۳ 
تزدیگ دروازَهٌ دهل است کرده بودند فرود آمدند - و مجد قل خان 
در برج قاسم رای مقس :و فش رت و تعل از چند روز از 


منعم خان رخصت حاصل کرده منو جه هند شدند و 


و در زستان ۸ اسال حرم بی کوچ نواب مرزا سلمان 
از مرزا رجیده بکابل آمد - و اباق دیوانه و عل مد قبلة نوکران 
ی مذکور همراه بودند - و نواب خان خانان یشان را در حویل 
خوانرادة يم که بباغ شیر آرا متصل است فرود آوردند - 
در اثنای این نواب مرزا سلمان خطی بنواب خانخانان ارسال 
داشتهه اوه و۱ بیگم را نصایح برگرداند که به بدخشان آید ما 
از تو منت دارم و نواب خان خانان هر روز رفته يم را تصایم 
مکردند که رفتن شا ند اصلا لایق نست - ایاق دوانه و عل مد 
راضی می شدند که بیگم به بدخشان مراجعت عاید - و آخر بیگم از خنان 
و صاخ منمم خان عراجعت ددخشان راضی شده قرار بافت - و چو 
معمورة که پای منار است بیگم آجا رسیده بودند خانخانان را طلبیدند 
که وداع نمایند - اشتر کجاوة بیگ را خواباندند - و خان خانان هم از اسپ 
فرود آمده - و عبد و شرطیک می‌باشد بخان خانان کردند و گفتند که 
ما ترا پرادر گفتم - دیگر تخواهم گذاشت که مرزا سلمان و مرزا ابراهم 
بر سر کایل بیایند - و اسپ طرق خانه‌زاد مرزا سلمان که او را اله باچه 
می‌گفتند بخاخانان داده ین روخ رب و ان عابان اف وا 


( ۲۲ ۲ 
به یم هراه ساختند که در ملازمت بوده در هر منزلل کٌ فرود آیند 
اسیاب میانی که قاعده ی باشد بسرکار خحاصة ی مارا ی 
و از پل غوربند 6 بگذرند رخصت گرفته بکابل آید - بایزید عوجب حع 
عمل عوده و بعد از چند روز در کایل علازمت نواب رسید و از جسن 


سِ 5 سم 
خلی و مروت و همت بیگر آنچه دیده بود بعرض رسانید هب 


و در همون چند روز مرزا شرف الدین حسین ولد خواجه معین 
بیرةٌ حضرت خواجه جبان ممود از کاشفر بکابل آمده - بعضی اسباب - 
شود زان در ملاز مت مرزای مذکور آورده بودند و جنسپای 
تشه تا یشان وا وا ففه. اسف رات ان نان 
را در کار بوده گرفته ما باق را بصاحبان برگردانندند که باز بدستور 
کاشغر بسته در ملازمت مرزای مذکور متوجه هند شدند ه 

و منم خان تا سنه ٩1‏ (نه صد و شصت و هفت) باز حکومت 
کابل ک‌دند - درین مابین چند مرتبه فرامین طلب بشار اله صادر شد - 
آخر الامر شوق پایوس بندگان حضرت گریبان گرفته مقید میوهای 
خوپ و. سیر باخ شبر آرا و حکومت کاپل نشده در آخر سنه مذکور 
دم شمان تویه هد شدند - و پاصد نف از میامن خوب هرا 
آوردند و ما باق سیاهیان را در کایل در ملازمت نواب ۳ حکیم مرزا 
و فرزند خود غنی بیک گذاشتند - و از ملازمان حضرت سمل حیدر ممد 
آخته بیگ و مقم و بالتو قرات تردی یگ خان و خواجه عبد ۱ انعم 


) ۲۲۵ ( 

وملا عبد الباق صدر و ملا خورد زرگر و باینده مد و سوکون پسران 
انس تون نها مرزا مجد حکم و شاه هاشم برادر ابوالعای 
و مد قاسم و مجد حسین خواهرزادهای پهلوان دوست میربر و ابوالفتح 
ولد فضایل بیک برادر و مير مد امین نشابوری قرات 
مبر قریش که دران ولا از خارا آمده بود مع ملک گدا علی و ملک 
امیر ولد مر سبز عل کلنکاری وغیره در آواخر ماه شوال سنه مذکور 
در لاهور بطواف نور مرج حضرت جنت آشبای مشرف 
ه نواب بیکه بی .1 خد مت قر می؟ دند ملازمت عوده 
رخصت حاصل رده در حویل" محبت خان قزوینی) که ابوسعید کروری 
حالا متصرف است منزلبا ساخته و الان هشیرة نواب مرحوی 
مد حکم مرزا تشریف دارند - و بعد از چند روز برآمده در بای 

دولت خان فرود آمده + 
باق انا ماو اکا ی زار تارووب 
و بیرم خان که از آگره برآمده ,انب بیکایر و آمدود رفته بود - 
ونان رای اند من شم شوه او اسان کدشه ب تورتداه 5 
جاگ شیر مد دبوانه که ملازم بیرم ان بود آمده - اسباب زیادی" 
خود را در قلعه گذاشته مد را هراه گرفته به بتاره بر سر 
روا .ان آمله یی نم خان هم جاعه را از لاهور بکوءک 


(۱) در اصل نسخه « غزویی » ه 


) ۲۲۰ (( 

مرزای مذکور فرستادند -و در پتباره هم بیرم خان شکست خورده 
,جانب لاهور و کوه دامن متوجه شد - در توای" سلطان بور بشمس الدین 
مد انکه و لشکی بادشاهی که پیش آمد جنل کرده شکست خورد - و خواجه 
مظفر علی دبوان خود را بدیبال (بور) بطلب درویش اوزیک که ملازم خان 
مذکور ود فرستادند و دروش اوزبک هم ای آعای وه زو ان 
شهب خر اه مد وی را عفد شا خست بان .غان .هد ون .داجیا وحن 
لاهور که یک کدام یشان کلان ود و تختمل( نام داشت رجوع کرد 
و در وای برکنة جواره بکوه درآمد - و راجپای کوه دامن همه باو 
اتفاق کدند - و کوه مزبوط تر خود را که بالای برکنة جواره واقع شده 
خندق کنده و دروازه راست کردند - و منم خان از پای دولتخان کوچ 
ر کوچ موه ملاز مت حضرت شد ‏ و در وای ماچپی‌واره عرزا 
شرف الدین حسین و ادهم خان و سایر ارکان دولت حضرت ملاقات 

مودند - و روز دیگر بپابوس حضرت سرافراز گشتند « 
و در همین جلس شمس الدین اتکه - وی بیگ۷) ذوالقدر را مع 
اساعل قل ولد مشار اليه دست بسته بسر دیوان آوردند - و عم 3 
(ر) در اکرنامه جلد دوم صفحه ۱۱ نوشته چون سقین پیوست که بیرام خان پیش 
راجه گیس در تلواره کر درمیان کره سوالک جائی ستحک است ناه جسته دران جبال 
متحصن است بایران خدیو صورت و معنی هیدهم مبر ماه البی موافق سه‌شنبه دهم محرم سال 


(رده) بصد و شصت و هشت هلا بقابد توفق ایزدی متوجه آن صوب شدند ه 


(۲) در اصل نسخه « وی بیگ ول ذولقدر» ه 
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) ۲۲۷ ( 

مد ات را ۳ ۱ 
ترلب داده ود و در جنک آن نیز بدست ات6 مذکور درآمده و 
چون از نظر اشرف گذراند خزینة عامره سردند - و حضرت از 
سرهند_جبت دفع و رفع خان مذکور متوجه بآن کوه شدند - نزدیک 
پرکنة رورو در لب آب ماچهی واره اردو فرود ما و ندگان حضرت 
بجپت سبر متوجه لاهور شدند - و چند روز سیر لاهور ک ده باز 
دولت و اقال باردو تشریف آوردند - و سیر لاهور در سنه عبه 

(نه صد و شصت و هفت) بود « 

و در همین تاررتخ مرزا ابراهم ولد نواب مرزا سلمان که جیت 
تنبیه اوزیکان - پدر و پسر از بدخشان متوجه بلیخ شده ودد - و چون 
مرزأ سلمان هفتاد و دو جنگ باوزگ ده همه جا فایق آمده و درین 
مربه مم اوزگ را بنظر در ناوردند تا بسا ره ی هر سرخ ده 
غنم خود را خوار گرفت لته شکست یبد - مرزا اپراهم از پدر جدا 
امتاد - و اوزبکان باو غلبه کرده مردم او پریشان شدد - و خود بسه 


مرن اس معدو دی بو افتاده - و ۷ کر کافر نام که راه‌دار و عغاچی 





(۱) در اکرنامه جلد دوم صمحه ۱۲۵ مرفوم است ۵ درن اثنا برآدر کل کافر 
میرزا را ی‌شناسد و باتفاق مردم ده مد ساخته پیش پیر مد خان ی‌رد + + پیر نحد خان 
متو هم شده در کشتن استعجال م‌عاد - بارخ این قضه کوراک ‏ کشت (٩ه)‏ بافته اند - 
و کورال "یام جلادی بود - و میرزا ساعان کر خل امد بدر (عدد) اریخ يافته ود - 
و پیشتر ازین قضه بدو روز میرزا راهم فصده گفته که مطلعش ان است ه 


رفتم بمخا ک حسرت چون لاله داغ بر دل آرم ,حشر بیرون با له دل سر از کل 


) ۲۲۸ ( 

توخته که باج‌گاه بلخ است و( در بدخشان نوک مرزا ابراهم بوده 
مرزا را شناخته گرفته به بلخ پیش مير ممد ان که حاک بلخ بود برده - 
ین طور بادشاهزادة بفهم تاه زا کت تام اون خررد فروده 5 
کشت - و هر جا که خبر کشته شدن مرزا ابرهم رسید پیر محد خان را 
نفرن رده - و افسوس از رای آن شاهزاده خوردند - و تاریخ فوت 
را کر کی اه رو ی اون ون و ۵ ارو 

۱۳| 
و در همان چند روز حضرت از گذر دوپر از آب گذشتند 
و اردو هم متعاقب از آب گذشت - و در همین منزل مير اصفر منشی 
ات مکه امه قظا یا فان غا نی ی ورب 
و خواجه سلطان عل را .خطاب افضل خای درین همين تاریغ سرافراز 
گردانده ودند- و در حبنی که بیرم خان - تردی بیک خان را کشته بود 
انپا جبت اشنائی تردی بیک (از ) خان مذکور فرار موده عج رفته بودند - 
و بندگان حضرت کوچ بکوچ آن کوهی 6 بیرم خان براجبا پناه برده 
ودند شدند - چون بنزدی آن کوه رسیده اردو فرود آمد - 


و روز دیگر جاعة از او جوانان بط سبر متوجه خندق و قلعه 


(و) در اصل شخه « که باچگاه بلغ اس و این کورک ک در بدخشان نوک مرزا 
ابراهيم وده مرز را شداشته اه 


(۲) در اصل نسخه «اصغر منشی را که بعد از آمدن» ه 


۲۲۹ ) 
کافران شدند - و بارة ازان کافران از دروازهُ خندق خود گذشته متوجه 
ان جماعت که بطریق سبر رفته ودند شدند - و سلطان حسین بل ولد 
سلطان بایزید بیگ که قوربیگی" حضرت همایون بادشاه بود و بندگان حضرت 
در سدد تربیت او شده ودند و مردانگی و صورت او دران عصر یی 
دیگر در سلسله چفی نبود - در جای مزبوط که جنگل باس بود بران 
کافران تاخته - چون در مردانگی قرینة نداشت هیچ کس باو همپانی 
نتوانست کرد بدرجهٌ شبادت رسید - و روز دیگر قریب بسه چپار کس آن 
کوه را و خندق و دروازه را درمان گرفتند - و نواب خاخانان 
منم خان و خواجه امینا که خواجه جبان باشد و حابی اصفر منشی 6 اشرف 
ان باشد و حلیی محمد خان سیستانی که سابقا نوکی بیرم ان بود - هبراه 
خانخانان در رابر دروازةٌ کافران ایستاده ود که از درون قلعة کافران 
خط بیرم خان که خانخانان نوشته بودند آوردند - مضمون آنکه نعمت لم از 
ضرورت پناه بکافران آورده‌ام - اگر شا آمده دست مرا گرفته ازین کوه 
بری‌آرید می‌آیم - و بشوی"* من دیروز مثل سلطان حسین کسی کشته شده 
باشد - من بان نوع فساد بی ضرورت چون راضی باشم - و مقصود حضرت 
بادشاه و ارکان دولت اگر یک قاشق خون من باشد محل کردم - و خط 
را جنس محمد حسین ناظر که در تایی الحال او را خطاب لشکی خانی 
سرافراز فرموده بودند داده - مشار الله بتعجیل باردو علازمت بنظر 


اشرف اه وت و حضرت فرمودند که عنعم خان عاایان بو و 


۲۳۰ ) 
پدر مانی هر نوع که دانی دلاسای بیرم ان می‌شود - و خاطر جونی موده 
بیاری - آنچه او قرار داده باشد الماس شا را قول خوام کرد و چون 
لشک خان بتعجیل مراجعت بوده این بروانه رساننده - و خان خانان 
و خواجه جبان و اشرف خان و حابی مد خان سیستانی و بایزید بات 
6 ملازم خان خانان بود و مير خان غلام سلطان محمد قق که 
در خدمت خان مذکور ود از دروازه کافران درآمدند - 
و تا نم کوه کفران دو رویه استاده ودند و ششیرهای برهنه 
برگردن گذاشته - و هر دو صف اشان مانه کوچة راست تَتّل شده بود - 
چنانکه سه‌سوار اکر بلوی یکدیگر می‌رفت از هر طرف دامن باسپ 
کافران می‌رسید - چون نم کروه راه درمیان این دو صف کافران آمدند 
بلندی پیش آمد که جانی بای پیاده راست کده بالا و بائین می‌آمدند 
و ی‌رفتند ۲۱ و چندی از کافران و مسلبانان در بالا ایستاده بودند - 
و از بالا فوته انداشتند و ان شش کس راک در بالا دور شد بالا 
کشیدند - و بیرم خان در ته درخت بصد منل مسلح و مکل گرد ایشان 
ذشسته ودند - و چون خان خانان را دیده از جای خود برخاستند - چند 
قدم پیشتر آمده یکدیگر را در بغل گرفته دریافتند - و چون مدتی بود 
که یکدیگر را ندیده بودند و درین مابین مصیبت حضرت جنت آشیانی 


واقع شده بود یکدیگر را برسش موده کربه بسیار کردند - و خنانی 


)۱( در اصل سته دمی‌رفته اند » ه 


( ۲۳۱ ) 
بیرم خان در خط نوشته بودند بزبای یز گفتند - و منعم خان کلام خدا 
همراه برده بودند بدست گرفته سوگند خوردند ک تا منعم زنده باشد نگذارد 
6 ضرر مال و جانی بشما رسد - و هرچه اراده کنید بعرض بندگان حضرت 
رسانیده خدمتگاری بجا آرم - و خواجه جپان و یر منشی اصنر هم همین 
نوع قسم یاد ‌دند - و چون عاز عصر شده بود خویستند (برخاستند؟) 
و بتعجیل علازمت حضرت روان شدند - شاه قلل و باباء رننور که برادر 
کلان مشار البه بود و اسکندر سلطان ولد شادی بیک که ملازم بیرم خان 
ودند خان مذکور چسیدند و بنیاد گریه کردند که مبادا ایپا شا را بنوع 
دیگر ضایع کنند - منعم خان ان سه سردار و جاعةّ دیگر را که همراه 
بودند بقسم دلاسا مود که خوب - شابان چون هنوز ملاحظه داشته اد 
امشب در کوه باشید - صباح 4 بشما خبر برسد که خان بسلامت اند - 
بعد ازان شا بیانید - و ایشان بهمین نوع عمل کردند - و این جدالی خلاف 
کجپی و اخلاص است - بعد آزان جانی که منعم خان را بالا کشیده بوده 
بودند این پنج کس را مم بیرم خان فرود آوردند - منعم خان اسپ خود 
و له بترم شا داخه: اس ای ردان تسستان زا سوان فد 
و حلیی مد خان سیستای اسپ مير خان غلام سلطان مد قق را 
وان ی و ی نم رو ان شدند - و بعد ازان منعم خان 
به بایزید بیات گفتند که تو رفته آمدن بیرم خان را بعرض رسان - 


چون تن از دروازه قلعه که در آمده نود بر آمد و شک بادشاهی 


( ۲۳۲ ) 
تردیك بدروازة ایستاده بودند - مرزا عبد الّه مفل و مپدی خان که سابقا 
امرای مرزا عسکری بود و لشکی خان وغیره از بایزید پرسیدند که آمدن. 
بیرم خان چه شد - بایدید گفت که این بیآمدند") - گفتند که تو پیش 
چون برآمدی - گفت که مرا فرستاده اند که آمدن بیرم خان بعرض رسا - 
بعد ازان سرداران و جیع لشکر خوشحال شدند - و دانستند 6 دروغ 
بایشان رسیده بود که اين جماعه را در اندرون گرفتند - و بایزید بتعجیل 
متوجه ملازمت حضرت شد - و حضرت در چادر ماه بیگه تشریف 
اشتتن و از بخون اند وا شتاختق.ری غذه‌گران. هه بدا اشفاده 
بودند فریاد کردند کر خير هست - بایزید عرض کرد که خير است - 
و دولت حضرت قوی است - بیرم خان می‌آید - و از شنیدن این خبر همه 
مسرور شدند - و حضرت از بایزید خبر دیدن بیرم خان و آمدن 
او ی‌برسیدند - و لشکی خان را که از قلعه برآمدند خواجه جبان 
فرستاد. بود - او نیز متعاقب بایزید رسید - حضرت باو متوجه شدند - 
مشار الیه بعرض رساند که بایزید بدرون قلعةٌ کافران رفته بود خبر 
درون را او ی‌داند - باز بندگان حضرت بایرید متوجه شده خی درون 
پرسیدند - و بایزید را باسپ و سروب سرفراز گرداندند - و مام بیگه 
و خوانین که در ملازمت بودند همه ببایزید التفاتها عوده بوعده و وعید 


مسرور ساختند - میان شام و خفتن بود که بیرم خان با جاعتی که در 


)۱( در اصل سخه « نه آمدند » ۰ 


۲۳۳ 
بالا گذشته در منزل بیگه بپابوس سرفراز شدند و به بیرم خان بندگان 
حضرت بنوعی آشنائی و خاطرجونی فرمودند که گویا هرگز کلفتی واقع نشده » 


و در همین مجلس منعم ان برض رسانید که من از عان مذکور قبول 
کرده‌ام ک او را 2 طواف حرمین فرمایند - حضرت فرمودند که 
ما میل ان داشتی که در ملازمت باشد - و چون بیرم خان الاس عوده 
حسب القاس مشار اه قبول کدع و تا دو باس شب *خیت داشتند - 
۳ ۷ ۳ آن شب خواب مراغت در ۳ خود ؟ دند 
و فتنه و فساد که بنفاق بعضی مردم بریا شده بود تسکین یافت - و باز 
کوچ کرده مراجعت فرمودند از گذری که برایری دی وه ۳ ۳ 
اردو گذشته کوچ بر کوچ در نوای" قصبة سرهند تزول فرمودند - 
و مهی‌سازی رفان بیرم خان درمبان آمد - و بعد از سه چار روز 
مشار اله را رخصت مکه معظمه فرموده خود بدولت جبت شکار جانب 
حصار فیروزه تشریف بردند - و بایزید (با) خرچی و بعضی اسباب لایق ک 
منعم ان به بیرم خان فرستاده ودند تا یک منزل بخان مذکور همراه 
رفته - و اساب را بوکلای ایشان سبرد - و بیرم خان خطی نوشته ببایزید 
دادند کر در هندستان از ملک و اسپاب آنچه از بیرم بنظر نعمت لم که 
منعم خان باشد در آید بطربق ملکیت بایشان گذراندم - و بایزید رخصت 
یافته این خط را منم خان رسانید - و روز دیگر کوج کرده اردو انب 


حضرت ده متوجه شده و بیرم خأن بسفر حرمین - و ترسون مد خان 


۲ ۲۳ ( 

و حایی مجد خان سستای ان مذکور عوجب حع نن. امتول: هیر ام 
رفتند - و چون اردو در حضرت دهلی فرود آمد بندگان حضرت م 
از حصار فروزه تشرف آوردند و 0ب خان از کابل آمده 
در هند منزلی نداشتند متزل بیرم خان که در کنار دریای دهل 
واقع شده بود و خانهای مبدی خان متصل بود بایشان عنایت فرمودند - 
و حویل مام بیگه ک مابین هر دو حویل بود بیگه ذکور ببایزید 

عنات کردند ه 

و در شین چند روز عرس حضرت خواجه قطب الدین 
بختبار کای که مزار اشان در دهی کنه است وافع شد - منعم خان 
و خواجه جبان و ملا پیر مجد شیروانی و جمی دیگر از خوانین 
و سلاطین و اشرف خان و افضل خان و لشکر خان بعرس آستانه 
رفتند - و شخان و مریدان آستانه ساعبا و اسلونی 5 وان نامز فرزدی 
و از شیریی و دستارهایی کر قاعدهٌ ود عجلس آوردند - دستارها را بر سر 
خوانین بستند - و خوانین ه به نذر آستانه آنچه داشتند .خادمان آستانه 
دادند - و درویش رام سقا که برادر کلان بایزید بود و دران اوقات 
زو بل انا حضرت شیخ نظام الدین اولاء که در کنار دریای دهل" نو که 
مقبر ۵ پر 9 حضرت جنت آشیانی متصل بآن واقم شده می‌باشید - 
و در همان روز عرس جبت آب بخش ردن زار حضرت خواجه 
قطب الدین رفته بود - و در محل برگشتن بدهلی کبنه آمجانی که مسجد چند 


) ۲۳۵ ( 

و نار بسیار است رسد - جزیة مجدد بسقای مذکور رسده عنزل که آمد 
خود را نمیدانست - نزدیک نم شب بود که بیخودیی سقا را ببایزید گفتند - 
و مشار اله دران بیخودی سقا را ملازمت ده شعوری درو نافت - 
عبال و مریدان سقّا هم در جزع و فزع بودند - و اين بیخودیی مشار اه 
دیاش کفیت بت ازان ال مق وضو ساته ,در گنها آروذای 
و احوال گذشته آنچه پیش از بی‌اختباری واقع شده بود به پرادر 
تقریر کرد - بایزید چون از برادر خاطر جع کرده رخصت گرفته عنزل 
آمده - صباح احوال را عنم خان بعرض رسانید - و آزان روز باز درویش 
با فربان برد بیتاز فیت: کدی خنین قزر بر ول ینب 
5 _موجب فرمودة شاه قاسم انوار در ممرقند در خواب سقا فرموده‌اند 
تشه ترش خهان زر رو ری دا دی ان فرش او سا داب 
چون وا کرده شد مين غزل آمد - لابق دید که یک غزل و یک رباعی 
و بل قظعه وشته شود - اکرچه در دوان ابیات به ازن دارد اما 
حسب الال همین راآمد - « غزل ه 

می‌زعم در ِ اسرار با آن بار چرخ 

در خرابات مغان چون رد و ۷ خوار چرخ 

(ر) در دو نسخة خطیی دیوان رام سقا که در سوسائلی است «درد خوار » 
مرقوم است - در فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۳٩‏ نوشته که دردی بان که 


‌ ِ 
رقیق نه نشین شود و مازاً عمنی شراب تبره - یاید دانست که دردی لفظ عرنی است و درد بدون 


بای حتانی فارسی 9 


( ۲۳۰ ) 
هرکه شد با صوت تن‌تن همزبان ۲۷ در وقت کار 
ی‌زند با زان جبت در گنبد دوار چرخ 
می‌زند ۲۷ بر دور نقطه روز و شب با ماه و مير 
پر خال او من س رگشته چون برکار چرخ 
زمره چنگ خویش را امشب بقانون ساز کرد 
| ند آن قر در ملس سار چرخ 
کف زنان و بای کوبان دهدم: دن برع فش 
می‌زعم هر دم بیاد آن قد و رفتار چرخ 
تا شدم چون افه سودای ز چین زلف "" یار 
ی‌زعم پیوسته زان‌رو * 2 بازار چرخ 
ذکی آن یکتا درین للگر ز غرم فرد ساخت 
هچون شت می از عم هرسو قلندروار چر ح 
» ریاعی ه 
ما غم و درد و شادمنی هه مچ اندشة مرگ و زندگای همه هیچ 
برخیز که در جبان فان همه هیچ جز عشق نکار جاودانی همه هیچ 


مس 6 ِ 


ور لها 
گفتم ای کفر تست اما از تو ۳ دن عمگذرد 





)۱( در یک نسخه خطی « تن همزبان وقت سباع » ه 


(۲) در یک نسخهٌ خطی « می‌زم » ه ۱ (۳) در اصل نسخه « زلف او » ۰ 





۲2 ) 
ختم شد کفر و کافری بر تو بارك الّه ازين نی‌گذرد 
آن صنم گفت با من از سر دین هچ کس اینچنین می‌گذرد 
در حینی که حضرت دهل در دروازة قلعه سقّا خانهٌ داشتند 
که به‌بندهای خدا آب می‌دادند - و در ملوی خانة ایشان دوکان نابینای بود - 
و تابینا هیزم بسیار در دوکان جمع کرده بود - آتش در هیزم تاببینا افتاد - 
و بآن تقریب خانه م سوخت - و سقّا این قطعد مناسب دانسته گفت - 
م قطعه و 
سقّا کر چو قاقنوس عمری ‏ ی‌پیچید بر آشیانه خس را 
آتشکده کشت خن او از سوز درون چو زد نفس را 
تسا سا سا وا 
و بعد از چند روز افضل خان ببایزید گفت ک خواجه مظفر عل - 
تریی است ما و او از یکجائم - وقتق 6 بیرم خان به تبپرنده درآمده ود 
خواجه مشار اه را بطریق ایلچی‌گری بدیبال‌پور پیش دروش ممد خان 
اوزیک که سابقاً نوکی بیرم خان فرستاده بود - و مشار اه را دولتخواهی 
وس اه اما رن راد 
مشار اله در بند ود - بخان عرض کن که گناه او را از حضرت بادشاه 
طلبند - چون خواجه جبان و شباب خان و اکثر ارباب دخل حضرت 
بادشاه در خانهٌ مبدی خان که خاخانان تشریف داشتند جم ودند - بان د 
خان مذکور عرضه داشت ؟د و خانخانان ۲) همان زمان در مجلس خواجه 


)۱( در اصل نسخه « هون زمان » ۰ 


( ۲۳۸ ) 
جبان گفتند - و خواجه جبان فریاد برآورد که آن مرد چعل و شریر است - 
و ازو در نوکّمی بیرم غان به بندهای خدا ضرر بسیار رسیده - و اگر او 
خلاص شود باز به بندهای خدا ضرر خواهد رساند - خاخانان گفتند 
بهر حال ابنای جنس ما است - ضرر او چه خواهد بود- شپاب خان چون 
دیدند که خانخانان بخلاصی او مقید است خواجه جبان را تسکین دادند - 
و قرار پافت که به پندگان حضرت عرض کنند-و خاخانان گفت شا بد مددی 
تکنید من بحضرت عرض کرده گناه او را طلیم - به بایزید گفتند که هرگاه 
5 بدریخانه روم تو بیاد من بیار -روز دیگر چون خان خانان متزل مام بیگه 
تشرف بردند بایزید بیاد خانخانان داد - ببگه حاضر شد ۳ چه 
اق‌کند. که سا کتاهاو را لد کن. خانه دویش امک فشاده 
مظفر عل را از بدی‌خانة او رآرید - خانخانان گفتند که چون 
همچون باشد بحضرت بادشاه عرض باید کرد - بیگه گفتند 5 من عرض کنر - 
درین گفت‌وگو بودند کر" حضرت بادشاه عنزل بیگه تشریف آوردند - 
و سر سوزی از توخته مادر دستم خان گرفتند - و خارهای که در جتگل 
مر ما مر کی ی رازن ی تا ی ور عدین 
اثنا بگه گناه خواجه مظفر عل را بالقاس خاخانان عرض دند - 
و حضرت المقاس او را قبول کردند - و فرمودند که می‌گویند که نویسندة 
نغزیست اکر شا را درکار باشد نگاه دارید - و کال ادپ و احتباط 
خاخانان را ازینجا قاس باید کرد که بآن رتبه - و خواجه جبان و سایر 


) ۲۳ (( 

ارکان دولت در کال ک زک دونش عاعا بان ساها و سفال کر ذاشتتن ‏ 
و او خاطر همه را ملاحظه ده بی‌مشورت ایشان خن بعرض ی‌رساند - 
و حضرت بادشاه بعد از فوت خان مذکور در مجلس او را بخوبی باد 
رن من فیک ۶ اندک مهم را کم حضرت عمل 
و در همین مجلس خان خانان و بیگه و خواجه جبان متفق اللفظ 

بمرض رساندند 6 مرزا عرب ملازم خان زمان فیل چند و از بارچپای 
نفیس بنکاله که تاج خان بشار الیه فرستاده بودند آورده - میمسازی" خان 
مذکور بابد کد- حضرت فرمودند که چرا معطل اید-خان خانان شا بدر مائد 
بنوعکر صلاح دولت دانید مهمسازی" او و سایر دولت ایند - اما ان مقدار 
داد که ما را نوکران - بادشاه نده‌اند - و مردم روزگار تصوف و تبور 
ان بادشاه عای شان از سخنان ايشان معلوم کرده باشند با خواهند کرد و روز 
دگر لایق دولت که ی‌دانستند مپمسازی" خان زمان عوده باسپ و سرویای 
لا و بفرمان اس سرکار جونور و سرکار بارس و سرکار 
غازی بور و بعضی از برگنات سرکار اوده و سرکار ما نکپور تا لب آب 
سود بالفعل باو جاگر کر‌دند و در فرمان حع شده بود که اکر بنکاله 
را بگیری هم پتو عنایت خواهم کرد سرافراز کردند - و او بنگاله را پآسان 
رین وجبی مگرفت بلکه او گرفته بتاح خان داده بود-و درین مرتبه 
در رف بکاله ملاحظه ان داشت که ان جاگرها یکسی دیگر عنایت 


) ۲۲۰ 

خواهد شد - و هوای بنگاله چون عفل ناخوش است سبب نارفتن همین 
ود - و الا او و بادر پرادر مشار له آن نوع امرای حضرت بودند که 
گ ال بندگان حضرت قرین حال ایشان می‌بود بنگاله چه - که 
بپر جانب که توجه مکردند بآسان‌ترین وجهی فتح آنجا میسر می‌شد - 
و آخر الامر ان دو برادر از بیلطن" مردم دریخانه و همنشینی" مصاحبان 
بد ازن درگاه عای شان روگدان شدند - و در اندک زمانی ان هر دو برادر 
یهت دفائی 3 فلک بایشان باخت باغی از دار الفنا بدار الیقا رحلت 
مودند - و بندگان حضرت را کشتن اشان ضرورت شد و الا بادشاهان 
را بان نوخ مردم اما چرا پرفطق باشد -اسیاب دونی بادشامان یرای 
خوب است - و هر محل که این نوع خوانین و سلاطین (امرا؟) پیدا شوند 

بادشاهان در تربیت اشان ملاحظه عی (ی) کنند ه 


همان زمان ک خانخانان از جلس حضرت برآمدند بدروش 
اوزیک چیزی نوشته ببایزید ددند - مشار الیه رفته خواجه مظفر عی 
را از آئمجا رآورده در مترل خان مذکور علازمت رساند - 
و همان زمان باسپ و سرویای لابق مشرف شد - و شی کر 
حضرت و جح بیگمان و با پکشتیها در آمده با کره که پای تخت 
سازند متوجه شدند - خواجه مظفر عل را سرویای دیگر داده دبوان سرکار 
حصار که باکر خاخانان بود ساخته رخصت کردند - و ان سیر دریا 


در آواخر سنه ۵۸ (نه صد و شصت و هشتاد) بود ب وک عاز دبحهر ی 


۳۳۰ 
ی للگر ؟ ده بودند . ات ماهتایی ا ا ان داشت .ت بعد آن 
کشتی* کلان که برای اشان خرگاه بربا کرده بودند - خانخانان و جماعة 
بکشتی مبتأیی در آ اه در 3 داز ان از دریای جون ۱ 
و خاخانان بگنجفه بازی مشغول شدند زا جر :تفه یشان برین 
تفصیل - پانده محد قرچه ان و فریدون تفائی" نواب مرزا محد عکم 
و بایزید بات - و عد از چند دست باختن کنجفه بندگان حضرت 
۹ سیر دربا می فرمودند بکشتی" خحاخا نان ( تشر ف) کول لد 
هنن ر تن کته شدند - حضرت فرمودند که ما هم شنیده اعم که این بازی 
نخزیست ‏ ببازید تا ما هم به بینم - بندگان حضرت و عقم فره پیر مد عرب 
و فریدون مذکور و بایزید طرح ازی را بنیاد زدند - و بندگان حضرت 
فرمودند که ان باأژی را حوب می‌کند _ حماا وان و خو این 5 حاضر بو دند 
سفق اللفظ عرض کردند که ما از بایزید یاد گرفته ام - و حضرت ببایزید 
متوجه شده فر مو دند ک شروع 1 بانزید عرش رساند ۹ بادشأها نه 
می باز ند ۳ حر فا نه - و بعد ازان که جند دست بازی سرد میم فره دیر رن 
بای داد - و بایزید رد - چون مقمم همراه زر نداشت آنونگ. کشا را 
بر زمین ماند - حضرت فرمودد که جرا کی باز ند ۳ عرض ؟د که ان 
بارش اه وی ۹ رد و زر یافت بری‌گردد - و حضرت کقیم 
فرمودند که چرا زر می‌دهی - او عرض کد که شال خان و مقبول خان 


درب کشی ۳ ملااز مت ۳ امن اند و میس ۰ من هم اه نا مده 
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) ۲۲۲ ( 

است - من زر از که بگیرم - بايزید عرض کرد که من کرو هم می‌گرم - 
حضرت فرمودند که معقول م‌گوید - چه کرو ی‌گیری - بیزید 
عرض کرد که بوستینی که ایشان بوشده‌اند مگیرم - مقم پوستین را 
موجب حک برآورده به بایزید داد - و پوستین‌کش اره اطلس 
سبز و گریبان‌کش - و بگریبان او هر زمان بایزید روی آفتاب مکّد - 
و ندگان حضرت شوق مفرمودند - و مقم رنگریزیها می‌کرد - و هوا در 
کال برودت - و درمان دریا از عاز پیشین تا عاز شام که بازی 

برطرف شد مقم بی پوستین بود - چه مقدار سرما خورده باشد » 
از راه آب منزل عنزل بعد از چند روز با گره تشریف آوردند - 
و بندگان حضرت در قلعة آ کره ترول فرمودند - و به بیگمان و محلا 
ک همراه بودند حویلیپا تعين فرمودند - و حویل" واب بیرم خان را 
و تفای | و ات شوای ها خاان عاست مود ی دا 
حویل" خان خانان جوهر بکاول بیرم خان حویل داشت - ماه بیگه را 
چون سابقاً و حال ببایدید عنایق بود گفت آن حویل" بکاول که عا تعلق 
دارد بتو دادم - و ایرد چون آن حویل را متصرف شد دروش 
پرام سقاً برادر کلان مشار اله ود گفت که در حویل درخت نم است - 
دی 0 مرت ما غا هواس نم رسک تاکز موی تن وی 
سقاخانه باغام رسید - و درویش نظر که یکی از مریدان سقّا بود در 


دروازه قاعه و سماخانه راست ؟ ده ود - و ندگان حصضر ت هرگاه 


18 


۱ ۲۲۳۲ ( 

سواری ی فرمودند دروازه رسده ازو آب گرفته نوش جان 
شفرمودیت م ار یی صو ان فا اه ی سا روا نک 
و حضرت گوش ی فرمودند - و بعد از مدیی یک روز در گنبدی 
بای خو قامه | و واقم است هنوز چون عمارنی از برای حضرت 
ترتیب نداده بودند آن کند دواخانة اشان ود - خانخانان و مپادر 
شظان ای و فا اي ما دما اه ای و و اه مان 
فزاق داماد قاسم برلاس 4 بعد از چند روز حضرت او را حاع سرکار مندون 
شاتف ع و او قین. اند لت هان. لت حراعی؟ ده بعضب حضرت 
گرفتار شد - وجمی دیگر از خوانین و سلاطین در ملازمت ماه 
بگه بو دند ک حضرت را هرده رو به كٍِِ میم صروری درکار شده 
و سا را ی سا من مان 
گفت کر هژده ۲۲ رو به را از جاک که بکرم - و بیگه ازین مقدمه حاضر 
هب فتاه رم ون دستم گفتند که برو از پیش داهان ترک من هوده 
رویه گرفته باین خواجه‌سرا بده - و در همين بجلس عبد القه سلطان قراق 
بجبت مهمسازی" خود حرف می‌زدند - گفت آلت من هنوز بشا معلوم نشده 
است - مرزا عبد اه مفل گفت بلای بر تو و بر آلت تو خورد - تو مدتهای 
(۱) در منتخب التواریخ جلد دوم صفحه ه۳ مرقوم شده «و ای شاهنشاهی مر 5 

تصرف نافذ در ملک نداشتند و از عر بعضی خرجهای ضروری گاه گاهی معطل می‌ماندند 


و خزینه اصلا نبود - و نوکرّان بادشاهی همه جایگیرهای زیون و برشای احوال بر وجه 


کال واشتند ۲ ۵ 


) ۲۲۲ ( 

درین ساسله را (درین ساسل) از حالت لت فرق نکردهٌ - این بادشاه 
فالان. ان طون مرج را 0۱( عبت دماندی رالاس زا 
عک‌حرای را از دست نداده‌اند - و چون ندکان حضرت خود بسعادت 
متوجه مپمات سرکار خود شدند حالا مردم عم ملاحظه عاند که در 
هر شپر و پرگنات و قریات هندوستان خزینه چه مقدار جمع شده - 
و هر روز چه مقدار دیگر به ندهای درگاه 3 آینده و رونده صرف يی‌شود ه 
و بعد از چند روز از ویروای و پلطنی" ارباب دخل بهادر خان 

شیبایی کء سرکار اتاوه را دران چند روز ازو تغير داده - جپت ی‌جاگری 
و نیو ان علعل. هرادن مشان: ال .ود توهش ی تون 
خان‌خانان بعرض اشرف رساند چنان صلاح دید که بایزید بیات که 
وی وروی سا ان فا له هی ش ی له اا قس انم 
بوده‌اند - و دران اوقات بایزید ملازم نواب خاخانان بوده مشار الله را به 
رگرداندن خان مذکور تعین مودند - و بایزید مذکور در شاه‌ور که ی از 
پرگنات سرکار کالپی است نخان مشار اليه رسید - و هرچه قدر صایج بود 
گفت - چون اشان ورخصت از آ ره برآمده ودند در برگشتن ملاحظه 
آمودند - و ارکان دولت هم میل برگشتن او نداشتند - آن بود که جماعة بقین 
نک‌دند که او را بر گردانند و چون .جونیور رسد خان زمان سرکار بنارس 
را که زیادنی" جاگیر او ود از قبل بادشاهی به برادر داد « 


)۱( در اصل سخه 9 اون وع 23 


) ۲۲۵ ( 

و قدان حضرت دران اوقات رو س نگاه داشتن دشن 

انداختن مبل عام داشتند - و همچون حع شد ه ود که هر کس ۳ 
بباید خروس همراه بیارد - یک روزی مس الدین اتکه که دران اوقات 
حاک سرکار پنجاب بود از لاهور برآمده بود و حکٌ موی" سر گذاشتن 
باو در راه رسده ود - و از او سل نشد ه ود - حضرت فر مودند 
6 ما حگ کده‌ام و شا هنوز موی سر نگذاشته اید - مشار اله بطریق 
کن. ترفن سا نکر هه موسر ای ال هه ی اما تفه کر 
رسبدم بطر ق مردم هندوان ۲ص تراشیدم نّ بندکان حصرت شگفتکی ۵ مودند ب 
و ارکان دولت ندیعی" اتکه را پسندیدند - و حع شد کر بعد ازین که 
بکوو نش آید او یر بدستور سایر دولتخواهان خروس همراه ببارد - 
روز دیگر چون کورنش کرد ظاهر نشد که خزوس آورده باشد - 
حضرت فرمودند کر آنه چون خروس نناوردی - اینجا هم ندعی خاطر 
ان رسده عرض ؟ د که خروس دارم حضرت هر و کت 5 
زیر مفتوح در ته بغل نگاه داشته‌ام - اما وقتی بر می‌آرم که خروس نامی 
و جنگی که حضرت دارند ععرکه ببارند - آن زمان خوا‌گذاشت که 
519 39 حصرت شزدیکان اشارت ک دند که فستا. کف از 
در نه ححل است راست 1 - چون چندی از بردیکان دست به 
بعل ۳ رساندند ام مرع ظاهر شد - و حصرت فر مو دند 3 


فلان خروس را بیارید - و اتکه بعرض رساند که خروس جنگی که 


۲۳۰ ) 
باشد بیارید که خروس من در لاهور شبرت ام داشته - چون 
خروس بادشاهی را آورده گذاشتند ات خروس خود را گذاشته - 
ماکان ظاهر شد - ماکان و خروس بیکدیگر چون جنک کنند - بندگان 
حضرت را بسیار خوش‌آمد هقی اع: فروشن: زگ ادن اوایل اه 1۳ 


([ ه صد و شصت و هشت ) ود ه 


و در اواخر هم آمسال یکوزی در آگره جک ۱ شد - پل 
که بر آب آ گره پسته بودند شکست - و آتش در فراش خانهٌ ماه بیگه 
و چندی از (مکان) باتران حضرت که در نواجی" فراشخانه منزل داشتند 
سوختند - و ان خی نواب خان خانان و خواجه جبان رسد - باتفاق 
فصد درخانه ک‌دند - و درمانة دروازهٌ فلع آگره که مجانب دریا است 
وا و ا ‏ و نن فز: ۳ ماهم ببگه را رسده مراجعت 
فرمود بودند کورنش کدند - و اینپا حضرت را برسش نودند - و حضرت 
فرمودند که سوختن (مکان) پاتران سبل است - اما شا (از) بیگه پرسید 
که اساب فراشضانة او سار سوخته است - و حضرت ان جاعه را که 
رخصت فرمودند خود بدولت متوجه باغ که آن طرف آب بوده و محلبا 
آمجا بود و حضرت ازآجا تشریف آورده بودند شدند - و خواجه جبان 
ون لوات» اقا خانان: مضاخت: فی کر ی کی و اهر اما 


)۱( جک روزن هقی رم (مٌظ هندی ات 5 اصلش جهی است و معی آن 
باد ند و غارا کن است که از مت مغرب وزد - فرهنگ انندراج جلد اول صفحه ۸۲۵ ۰ 


۲۳2 ) 
در ملازمت حضرت چون کس ع است ایا حضرت را تا باغ رسانند - 
و خانخانان بطریی سرگوشی به بایزید گفت که این مردم را تو گرفته 
حضرت را تا بانثی که محلبا آججا است برسان - چون بندگان حضرت بسر پل 
رسدند دیدند که یک کشت" کلان و اسپ می‌نواند جست - حضرت 
پیاده شده در فک بودند که اسپ را چه نوع گذرانند - و از لب پل 
تا باغ راه بسیار - و اسپ نبود - تاتار خان و لشک خان و عرتاش ناظر 
بوتات داماد خواجه معين و بایزید وغیره همه در فک ودند که اسب 
حضرت را چون گذرانند - بایزید بعرض رسانید که این اسپ بوزیست 
که من از برای خاخانان در حضرت ده خریده‌ام - و خانخانان بحضرت 


پیشکش کرده اند - و هنر این اسپ میدام اگر جلو گرفته بکشند یمکن 
اینجا را ,جپد - و حضرت فرمودند چنین کنید - لشج خان و تاتار خان 
و تماق قح ی شک وهی دا هی مایا رفن شاه 
اعتراض شدند که بنوعی که تو میگونی این اسپ نخواهدجست - 
و در آب افتاده ضایع خواهد شد - و بایزید در سدد جواب شد که 
بادشاه عالشان را که این مقدار توجه باشد که این اسپ ازینجا بگذرد 
ار کتودو فان ای وا وا تا خی زین بر قودب 
آب (اسپ) را چه ضرر رسد - پر جانب آب بازی کّده در م‌آید - 


و حضرت را خن بایز ید بسندیده افتاد و فرمودند که اسپ را بکشند - منبر خان 


غلام سلطان مد قق گُ در ملازمات خان خانان ود جلو اسب بادشاهی 


( ۲۳۸ ) 
و" قانت برظا فچی اشارت ؟د- اسب دولت حضرت جست 
3 بای مت بکنار کشتی حورده بند نشد - بآب رسیده بزور دولت 
زورکرده خود را در بالای پل گرفت - و حضرت بزبان مبارک فرمودند 
که بادشاه سلامت - و سوار شدند - و از خوشایی درپیش سرایرده 
۹ در باع بود جلو کشدند - و انتظار ان جاعه 5 در عفب ی‌دو نداد 
ی‌ردد - چون رسدند شمه جر | شد ه - حصضرت دولت در سرابرده 
در ۳ و نزدیکان فانک سرایرده بوده - مردم زیادنی گفشن 
بعد ازان بقدر بارایی شده - و خانخانان دران شب در حویل" حرم‌سرای 
حبت داشتند - افون خوردند و گنجفه باختند - و ه‌بازی فریدون (تغانی") 
رد حکیم مرزا و باینده مد ولد فرجه خان و بابزید و چندی 


دیگر که در جلس بودند مثل مد قاسم خان خواهر زادة پپلوان دوست 
فارون ور شام تقیق. در و یی ای مهن دز آخر 
خست.. ار رت ره مور اش تون ارفا ان 
موافقت کرد - در دندان رنگ کردن هم موافقت کرد « 

و قل ازین خاخانان بروانه رسیده ود که قصبهٌ حصار فیروزه 
زا یت خالضه ها کذراندو قنه اوق وا عون رو ضاخا بان 
سیب این را از ماه بیکه ی بودند - و بیگه مذکور بعرض رسانند - 
و حضرت فرمودند کء خواجه کلان که ملازم خاخانان است در حینی 


5۹ ,کرت شار حصار رفته ود .م ازو رید ه یم اک حای او تن 


( ۲۸۹ ) 
دیگر فرستد تغثیر حصار نخواهد بود - و صباح شب دندان رنگکردن 
خواجه شاه (نمود) که مشرف دبوان بود پروانةٌ حکومت سرکار حصار به بایزید 
رساند - و مشار اله را کلفت بسیار دست داد - در جواب شاه مود 
گفت که چه تقصیری کرده ام که از درگاه اخراج میکنند و تسلم 5 د خواجه 
مشار الله در سدد اعتراز (اعتراض) شده بخانخانان خبر برد و خان‌خانان 
در ی رحت باو باد که اخلاص او ن این نوع است که 
خدمت مرا گذاشته باد فراغت و حکومت حضار عکند - اما عشار اله 
یکی که ار تو می‌روی ما کسی دیگر ندارم که قابل این خدمت باشد - 
و باین تقریب سرکار حصار تغثیر ی ياید - بتو شرط کردم که یکسال 
ف. تا اعجا نگذارم - تو هم فکری کن و ما هم که درمیان ملازمان 
قابل این خدمت کست تا او را فرستاده ترا طلیم و بعد از چند روز 
اسپ و سروبای لایق داده مشار اله را رخحصت ‌دند - و اسپ بوز 
کر دران چند روز که خانخانان عضرت (ارادة) پیشکش رده بودند ببایزید 
دادند که رده از نظر بگذران - و حضرت آن روز در حویل" مد بخشی 
نزدیک یکنکیر بود - و تقریب بودن حضرت بان حوییی - .جبت رفتن 
مندون بود ک اد خان کوکه و پير مد خان شیروان 4 قبل ازن وی 
بیرم خان بوده به بازیهادر جنگ رده سرکار مندون را ازو گرفته 
وال رتور یرت نارهت ی و فیلان خوب و پاتران اد نا 


بگر ند - چون بایزید اسپ را از نظر گذراند مشول خان که ی از 


(( ۲۵۰ ) 
غلامان حضرت ود بعرض رسانند که بازید را خانخانان رخصت سرکار 
حصار داده‌اند - و رای داودی (دوندی) چودهری حصار در خدمت 
است - باو سیرده سفارش فرمایند - حضرت در پالاخانه بودند ‏ بایزید را 
طلب داشتند - و رای داودی را تشار اله سفارش فرمودند که وقق 
محصار رفته شکار عوده‌ودم ان چودهری عا خدمت بسیاری رده 
از احوال اين خیردار خواهی‌بود - و حصار چون سرحد ست بتو خطاب 
سلطانی عنایت فرمودم - و از حضرت همین (جا) رخصت یافت - 
و در حصار و بارس و جواپور بایزید بخطاب سلطایی شبرت داشت - 
جر کشت قامه سار ان‌غایان: از وا موجب حع حضرت 
بخطاب خانی و عل ثانی و جاگیر سرکار چنار بل 9 ین لک دام 
پروانه بخط مرحوی مير اصفر منشی 6 بخطاب اشرف خانی سرافراز 
گشته بود صادر شد مم سوغاتهای نفیس بنکاله - درمیان همگنان 
متاز کشت - و خواجه مظفر عل که دران ایام دبوان حصار بود 
و بپمراهی* خواجه کلان بحضرت دهلی رسیده بودند 6 حک خاخانان رسید 
4 هر جا رسیده باشد باز همراهی" بایزید مراجعت حصار عاید - 
وک اعه مهای ان تفای دندز آندکت زان فان برستته ور رازم 
زیت: موز آنچه بوده بجا آورده - رعایا بخاطر جمع در سدد 


زراعت و آنادای سل دل ‌ 


) ۲۵۱ ( 

و در همین سال میانة اتکه خان و ادهم خان کوکه جببت نفاق 

سخ‌چین نراعی شد - و جایی رسید که ادم خان و ّ و أله بردی 
ملازمان کوکهٌ مذکور اتک را در سر دوان در ته ششیر کشده 
شپادت رساندند - و بندگان حضرت در محل ودند - چون خبر 
باشان رسد همون زمان ششير حایل کزده دولت لنیی بربسته برآمدند - 
و مردة اتکه را دیده پرسیدند که این چه کس است - رفبق چار منصب 
که اند زاد نواب خوانداده بیک که مقيرة تواب فردوس مکاق بر بادشاه 
ود بعرض رساند کّ بادشاهم اه شا است - فرمودند که کشت - 
گفت - ادمم خان - و ادهم خان زینه پایه بود مجانب حضرت که 
بر می‌آمدند روان شد - و حضرت بای هندوستای فرمودند کر ای 
ها و ی ری کم در 
بود - حضرت دست اداخته موی ادهم را گرفتند - و احتیاج 
ی اب ,هار له سر با ون ای ردلقست. ور تقو اوه 
مقدور من ؟دن نشد - و حع ‌دند که او را از زینه بایه بیندازند - 
میت سکبای ک در محل حکومت لاهور حضرت جنت آشیانی همایون بادشاه 
خطاب فرهاد خانی ۳ ِ بودند نردیگ ود - چندی دیگر که 


نردیک ودند او را از زینه بایه انداختند - چنانکه مغز سر او قصوری کرد 


)۱( کاند و سا هیا اسم ۳ شت ده وه شخص سح ول د کزان ک مره هو س 


نامرد - بزدل - ذربوک - فرهنگ آصفیه جد چپارم صعحه ۸ ه 


) ۲۵۲ [( 

اما هنوز حات داشت - باز جع ی تا ری تنل بت 
بار دیگر که عوجب حع کف درد وله دمن وا ات مانلر 
و مردم دریخانه از توم این امر هر یک جانی پریشان شدند - و حضرت 
منزل مهم ببگه رفته گفتند کر ماما - ادمم را کشتند - اک از اخلاصی ‏ 
که داشت اصلا نسبت فرزندیی اده بخاطر او نرسید - عرض کرد که 
عونت زر دزن من و دی فرزیدان: اه تصدق شا - گناهی کر ده بود 

عدالت رن - مصاص رسد م ۱ 

و بعد از چند روز دیگر خواجه معظر تغالی" حضرت بود 
ی‌جپت حرم حود ۳ ۹ دحتر وی فاطمه کر اردوبش حرممای 
حضرت اون بادشاه ود و ولک نام پسری هم داشت که در گرد 
حضرت جنت آشای خدمت نردگ مگد کشت ب و ان خبر 
حضرت رسد - همان زمان ی حاشا خانة خواجه معظم مذکور تشر ف 
او مه ان قطان ل قلیج خان و عادل خان ولد شاه مد قلایی 
و چندی دیگر در ملازمت حضرت ودند - خواجه را در حویل" 
مشار البه استاده طلب فرمودند و سب کشتن حرم از خواجه برسدند - 
و خواجه ان نان برایر ای کر ون اما حصرت شد 5 عورت 
بی‌گناه کشته شده - و فرمودند که بزنید - آن مقدار چوب بر سر خواجه 
اک کر سین اس قرو ی ار سا 
نگه دارید - چون خواجه ظالم بود بضرب چوب در فلع گوالیر از 


دار افیا بدار الیقا رحلت 4 


) ۲۵۳ 

یک روزی حضرت از منعم خان خان‌خانان برسیدند که مردم 
در پادشاهی" من چه م‌گویند - خانخانان بعرض رسانید که بادشاهم 
صد و بیست ساله شوید - ازينٌ ادهم را خون ات و معظ را 
مخون دختر بی‌بی فاطمه کشتید مردم شا را خوب یاد میکنند - و کال 
عدالت ۳ باشد که ؟ دید - سحضرت بخاتخانان گفتند کر به ازن کار 
کرده ام - تجب است که او را می‌گوبند - اما شا می‌دانید برای خاطرها 
می‌گونید - خانخانان عرض کرد که چون همچون باشد که من چیزی دام 
و از رای خاطرها حضرت عرض نکن - فرمودند به ازین کارها 
آنست کر جاعهٌ اتکپا را از لاهور رآورده در رئك نات النعش 
پریشان رده هر یک را بهر گوشة هندوستان جاگیر فرموده ایم - عدالت 

و کاردایی" ان نادشاه عایی شان را ازین نوع نان می‌توان دانست مه 
و در سنه ٩.‏ (ه صد و هفتاد) حک خانخانان ببازید رسید 
که بر سر راجةٌ ستو تعین فرموده‌اند شک سرکار حصار را کرفته 
ی ملاز مت خانخا نان مم شک 
حصار رسیده کوچ بر کوچ بر سر راجه مذکور متوجه شدند - و چون 
اتاوه رسیدند فرمان عالی شان باسم ان ها ان صادی شیم برد کی ان 
از قلعة کاپل بطریق سیر برآمده بود که فضایل عم مشار اليه و ابو الفتح 
ولد مشار اله عرزا مد حکم و ملازمان اتفاق عوده او را در قلعه عانده 


رحصتی هند مودند - و ساهیء شا را یز از قلعه برآورده رخصت هندوستان 


۲۵۲ ) 
رده بوده اند - دولتخواهان که در ملازمت اند صلاح دولت همچون دیده اند 
ک شا مراجعت نوده علازمت آئد و هرکیا صلاح داند بر سر راجة 
مذکور تعین عائید .و شا بت دفع و رفع ملازمان مرزا مد حکیم 
۹ بیاد فساد ؟ ده وده‌اند متوجه کابل شوید - چون این حع مخان‌خانان 
رسد در ساعت متوجه درگاه شدند - و شاه قل خان ارجی را 
جممی کثیر رن راجه مستو تعین فرمودند - و نواب خاخانان 
و واب مد قلیج خان رلاس و مرزا حسین خان نکدری و نرخان 
ی که قل ازین نوک نواب بیرم خان بود و جمعی دیگر از بگچبا و یک 
جوانان را همراه خاخانان بکایل تعبن عودند - و خاخانان را اسب 
و سرویا داده و کومک رام باشان هراه کّده رخصت فرمودند - 
و قرار بافت که تا فتح شدن کابل جایگرهای خانخانان که در هند است 
حال خود باشد - و چون خانخانان از آ گره کوچ کرده باسکندره فرود آمدند 
ندگان حضرت و ارکان دولت جبت حرمت خانخانان بان منزل آمده وداع 
فرمودند - و مشار اله مبمای و پیشکشهای لایق .محضرت و ارکان دولت 
گذراندند - و بندگان حضرت عردم اعتباریی خانخانان هم عنایتها کرده 
و وعدهای بادشاهانه فر مودند - بخصوص ببایزید که از قدیم حضرت 
و ندگان حضرت خدمتا کزّده بود - از تاریخ سنه 4۰ 
(نه صد و پنجاه) که در اردومی شاهی بیابوس سرافراز شده تا ان 


تاریخ غاثانه و حضور خد متا بتعد.م رسانده نود س فر مودند که از کایل 


( ۲۵۵ ) 
هميشه عرضه داشت خواهی کرد - و باسپ و سروپا از همگنان امتیاز 
بافت - و ندگان حضرت از منزل خاخانان همین روز متوجه سبر و شکار 
کوالیر شدند و 

و خانخانان کوچ بر کوچ متوجه کابل (شدند) - و مد قلی خان 
سا مه ها مرها شوه شین کر یی ید رو فک 
داده در نلاب با شور خاخانان ملحق شوند - چون از آب 
چناب عبور مودند بایزید بعرض رسانید کر چند روزی ار جبت 
کومک توقف مکنند هین‌جا خوب است - هنوز زمین هندوستان 
است - همه چیز بآسانی بهم ی‌رسد - حیدر محد آخته بیگی چون شوق 
کابل عشار البه از هبه زیاده بود گفت در لذشتن نلاب چند روزی 
حایل ی‌شود - و برای کوک در شور توقف مایند - چون به نلاب 
رسدند جزه عرب را که خاخانان در شور مانده بودند و تا ان دوز 
در پشور بود در نلاب علازمت رسید - عرض کرد که تردی 
مد مدایی قلعةٌ جلال آیاد را گذاشته بکایل رفت - بایزید بعرض رسانند 
5 چون جزه عرب مدتبا در پشور بوده حک شود که پیش از ما رفته 
له جلال آاد درآید - اینجا هم حیدر مد گفت که حزه عرب سپاهی 
خوب است همراه باشد - چون زبان افغانی میداند در کوتل سناره وغیره 
ک افغانان سر راه) خواهند گرفت درکار ست - چون به‌شور 


)۱( در اصل نسخه «سر راه بگیرند خواهند گرفت در کار ست » ۰ 


۲۵۰ ) 
رسدند آنجا بکومک فقله: تاه تا مه شد یقن ور آنبان. .۸ 
در برآوردن غنی خان سمی کرده بودند سل قاضی ابر اهيم و فریدون 
تغایی" مرزا مد حکی و مير محسن خویش شباب خان و تردی مد 
و بندعل میدانی و باق قاقشال و شاه وی انکه که سابقاً بکاول حضرت جنت 
اشیانی ودو عل مد و عبدی سره‌ست و سوندکگ برغلق و مد معصوم 
که در ثانی امحال بهند آمده بای شد و هنوز تا اين تاریخغ در سرکار بنکاله 
از جلاً اغانست - در تاریضی که کوچک عملدار که قبل ازین نوک خواجه 
کلان بک بوده در حنی که خان‌غانان در کابل ود نوک ایشان شده بود- 
دران محل 6 خان‌خانان بیایوس حضرت ند آمدند او را در کابل 
در خدمت فرزند خود غنی خان مانده ودند - حرم خاخانان را 
باو هراه کّده از کابل بدرثه شده از جلال آیاد گذرانده در واحی" 
پشور که حزه عرب از قبل خانخانان حاع پشور بود رسانده - در 
زمایی که حرم خان‌خانان بکوچگ سرویا داده رخصت کایل عودند - 
همان زمان حزه عرب رسید - معلوم شد که بکایل رخصت شده - 
نزدیگ به جم بکوچگ رسیده - مشار اله چون بجحمزه عرب رویرو شده 
جزه عرب در مردانگی شپرت داشت تیزدستی موده بکوچف (ششیر) 
انداخته بقتل رساند - و برگشته حرم خانخانان را از نلاب گذراند - 
و مراجعت موده به پشور که حاع آجا بود رفت - و امثال این مردم 


۲۵ ) 
کرد مگر آنبائک زر دارند خلاص شوند - و ان نان روزی که از 
پشور کوچ می‌کر‌دند در مجلس خان خانخانان می‌گذ شت - و در زمانی که از 
تنگی" خیبر مگذشتند آن روز بایزید هراول بود - و حیدر مد آخته 
بیگی عشار الیه رسده بروانةٌ حکومت کابل رسانید - و مشار الله در 
جواب گفت که از نتبائی که در خاطر گذرانده‌اید نحب داعم که فتح 
کیل شو هه که کل مسر شود آنگاه روانه وس من رسا نکن 
خوبست - چون هبساول که ده غلامان ست فرود آمدند خبر رسید 
که بجای تردی مد که بکایل رسیده عبدی سرمست را جلال آیاد تعین 
و ی وود درآمد - و اکثری کلانتران مهمند و خلیل در پشور 
جا عا بان و یله و ردق امی-شکسی. رده وان سای وی 
آمدند - و خانخانان اسپ را نگرفتند - و آن جاعه را نگاه نداشتند که فردا 
که بکابل ایها جبت خرید اسپ بیایند الماس باج و خرج خواهند کرد - 
ی او مک اجه ون و تفن را از دیه غلامان بر سر قلمة جلال 
آباد بعبدی سرمست تعین کردند - چون بایزید در منزل خود بود 
من فا همین خن کابل و مرزا مد حکم درمیان داشتند - 
و دیوان خواجه حافظ در ملس ود از رای مرزای مذکور وآردند 
آن غزل آمد که مصرعه‌اش ان ود - و ع ۰ 


۳ درخشد و ماه مجلس شد 


) ۲۵۸ ( 

و روز دیگر که ر کرد قلعةٌ جلال آباد رسیدند عبدی .جنگ پیش 

ان او رو تاو ِ" وان و هت تلو تنعل 
5 شب اسیاب قلعه‌گیری راست کرده صباح_بقلعه بچسپم - و آن شب 
2 صباح گرد قلمه بودند - و صباح خر آمد که نواب مرزا مد حکم 
مع ۰ کابل دی‌روز مندراول فرود آمده بودند - و امروز متوجه 
قه لا آم. آیاد: شلوانف بو صاخت: دیس وش ور روا مد ور 
تکوتل حرش هه از قلعه لا ل. تاد و وقاشق وه ان آب سل وهای 
خانخانان را فرصت این نشد که بقلعةٌ جلال آیاد بچسپد و سی رام 
بقلعٌ چبار باغ صفا فرستد - و قل ازین لشک کابل را بنظر 
در می‌آوردند - و درین زمان بغایت مضطرب شدند - و بایزید فرصت 
افته عرض کرد که در محل کنکش تردی مد و میر محسن و خواجگی 
مد حسین و عبدی و شاه ولی را حساب مکر‌دند که ایها در برایر ما 
چون آمده جنگ م‌کنند - نواب مرزا مد حکیم که سر حضرت جنت 
آاشای اون اخشافه ات عسات؛ هر نم روت اون مر را 
کرد که کدام یی در برابر او استاده جنک مکنند - آن مقدار وقت 
و و نها ی مر رات اه تون 
افتان و رعایای ان مندراول نتواستند سبرد م و گور کردن 
خود با فرصت ی تا سی ل از نقد و جنس هراه 
داشت - و در وقتک میخواست ست که در چادر صندوق وا رده 
علازمان خود چیزی سپارد - چون عورات مثل همشیره و همشیره زادها 
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۲۵٩ (‏ ) 
و کوچ و عاجزه و خوشان از مذی و منت همراه بودند - و ازان 
جماعت شرم کرد که بیدل نشوند - بآن تقریب دست بصند وقبا نکرد- و اردو 
کوج کرده متوجه چار باغ صفا شد - چون به نزدیک چار باغ بلندی بود آجا 
ایستادند - و جبار بردی بیگ یک از ملازمان حضرت فردوس مکانی بابر 
بادشاه که مدثی دروش ود و در دخشان سای ود-و در هند .جپت 
تعزیت برسی" حضرت جنت آشیای آمده ود - و درین سفر بخاخانان 
فرآه وودت عاعایان عفای: قرضه دام مور تاد مه با 
ها را اه ی ات رز و هار زلف ان .ان رز 
به بینند - و ستاره هم رویرو شده بود - و بیگه شده بود - بهرحال اگر 
جنگ شود صاح بکنید - و چون مر مذکور را علازمت مرزا 
رخصت کردند به بایزید حع شد که نزدیک به چار باغ جای مزبوت 
پدا کرده اردو را فرود آرد - بايزید رفته میانه جوی خوجه رستم 
6 مزاریست - و جوی چار باغ جای اردو دیده - مردم بفرود آمدن 
مشخول شدند - و حدر مد آنحته بیگی ه آمده دید - و رفته بخاخانان 
پات را تیا موه ۵ ردو را سای اس تور وه و ی 
و بایزید م۸ آمده به یسل همراه شد - و جای او در خوجه - برانغار 
وج وان ایا ی با هلان اه ام 5 غنمم اند کست 
را ما و۱ دا ی یاو مر :هلا ن. .نی وت 
صاح کار بر ما زیاده شود - خاخانان به بایزید گفت که تو در ته 


۲۰ ) 
علبپا بای من می باشی - من پیشتر می روم که سیاهی" غنم را به بینم - 
و بایزید مبالثه کرد که از زمان حضرت آدم تا این زمان هرگز واقع 
نشده 5 سردار جای قراول برود که سیاهی" عم هس - باز مر یک 
و جاعهٌ مبالفه کدند که آن قدر غنم نیست کّ شا این ملاحظبا ی‌کنید - 
الفرض 6 بایزید در چناب و ره و نلاب و در پشور و یساول 
و همه‌جا گفت که تا آمدن کومک توقف کند قول نکر‌دند - و اینجا 
هم مبالقه بسیار کرد که قرار داد جنگ فردا ست و امروز ستارة روبرو ست - 
و سردار هم قاعده می‌باشد که رفته سیاهی" غنم ببیند - ازانجانی که 
چند روز بخت برگشته بود اصلا بسخنان بایزید مقید نشدند - 
و خاخانان بهمراهی" مر یک رفته مراولان همراه شده و حیدر عبل 
تواچی را فرستادند که بایزید علمپا و مردم بسل را گرفته بباید که امروز 
نگ می کم - و کلي سلطان که ساباً از ) امرای مرزا کامران بود 
و درین ولا ور خانخانان بود مشار البه ببایزید متفق بود 5 امروز 
وقت نگ شده و ستارهٌ روبرو ست جنگ کردن لایق نبست - و درین 
ثنا پاری تواچی باشی* حضرت کر او را م دران لشکی بطریق کوک 
فرستاده ودند آمده مالغه عود که خانخانان علمپا و لشکی را طلبده اند - 
و بایزید بی‌اختار شده عوجب حع علمپا و مردم یسل را گرفته 
ان هخا عا بان ریم مد ها ند هلان اس ی 
و خواجه کلان که یی از سرداران هراول خاخانان بود کشته شد - 


( ۲۱۱ ) 
و چندی دیگر زمی خود را به‌یسل رساندند - و مردم لش را از کشته شدن 
آن سردار هراول و زغیپایی که به یسل هبراه شدند هراس در خاطر 
پیدا شد - و تا آن زمان خاخانان جیبه نیوشیده ودند بوستین داشتند 
و تسیح کبرپا در دست - و بايزيدم که علمبا را ایشان رسانید میخواست 
که در برانغار بجای خود (باشد) فرصت آن نشد - و زور جنگ درپیش 
علمپا واقع شد - و مردم جرانفار") که قاقشالان بودند از جای خود 
جنبیدند - و برانفار که مرزا حسن خان ون شهاب خان بود او نیز 
از جای خود جنسد - مگر جنبیده و بعقب جانب جلال آباد رفت - 
و 7 3 
خوجه (در) برانفار ببایزید همراه بودند فلان بایزید را گرفته به بسل 
مرزا تاختند - و چلمه حصاری شپادت رسد - و ممجد شرف شیری 
به اوالعای تویچی که از غلامان شاه نعمت الّه داماد شاه اسعاعیل بردی 
بود که بطریق سوداگری بکایل آمده ود و از آنش بازی وقوق ام 
داشت - و خانخانان بش ازان 4 ند باد او را ترسیت وده بیش 
غنی خان گذاشته ودب و در محل امرای مرزا خال مخالفت رده بودند - 
او را خطاب روی خانی داده ودند - او در گرد اسب خودرا اسباب 


۳ بازی رب داده نود ۹ در صحل اسب تاخحتن تن داد ه بلشک بان 


(۱) در اکرنامه جلد دوم صفحه م۱ «میرزا حسن (ک در جرانغار بود) از جای 


خود مجنبید - و قاقشالان و جمی (که در برانغار بودند) یز توفیق خدمت نافتند » ه 


) ۲۱۲ ( 

غنم می‌رسید - و از همان تير آتش‌بازی یک تیری به اسپ چلمه 
حصاری رسد و مشار اله در بادی ۳ می؟ د که تا داگه بزستا > 
و مد شریف را بیش از یک ششیر فرصت نشد که بر سر اسپ 
اواتمان ادخب دی سا را وی و تمب‌شان صا بان اتمها ودمت 
ناورده - هرچند قدر بایزید فریاد کرد بلک لفظی بی‌آدبنه م گفت ک وقت 
کدان. خو: وت رون غنیم ات شا ان دی سر انی. وزانن 
کی زان فقوت مراجعت عوده - و بایزید هم موافقت مود - 
و در محل که از جوی خوجه رستم شحلفه نان اسپ کنده اه 
و زین و کج از بالای اسپ کشت - و بایزید افتاد و اسپ از دنبال 
خانخانان می‌گریعخت - و کلی سلطان از دنال اسپ رفت که بلکه تواند 
گرفت - ودی برو غلق ملازم بابزید خود را رساند - و از اسپ فرود 
ها ی ام ون سای 
سوار 1 - هر دو از جنلگاه برآمدند - چون از نزدیک اردو 
می‌گذشتند مردم میرزا بتاراج مشغول شدند ‏ بنایرین خان خانان و بایزید 
و کقاغ کیت خورده باخلاص شدند - و بارهٌ دیگر که میل مللازمت 
مرزا داشتند و بش‌روز ما فرستاده ودند - و ساهی" 

ایشانان در اردو ود مرزا (را) ملازمت رده نوک شدند » 
ات وا چون نم کروه جدا شدند خانخانان ایستاده بود - 


و بایزید که رسید سبب ایستادن پرسید - فرمودند که بدو وجه ایستاده ام 


( ۲۱۳ ) 
یی آنکه شنیده‌ام که پسران تو در اردو سوار شده بودند آمده عا 
ملحق شوند - و یکی دیگر آنکه وی جان و تنک قل و قوچقار 
می‌گویند که اگر 0 مرزا را زیر ی‌کنيم - چون معلوم بایزید شد ه 
بود 6 این جاعه قرار داده‌اند که خانخانان را برده عرزا سارند - 
ایزید گنت که نامعقول می‌کویند - در وقتی که یسل رویرو بود 
جنگ نکردند - و حالا بکدام جهمعیت برگشته مرزا جنگ م‌کنم - فرزندان 
من تصدق شا شا خود را ای رساند که جنک‌گاه نزدیگ ست - 
ایستادن اینجا لابق نیست - از تاراج که فارغ می‌شوند پی را گرفته 
خود را بشما می‌رسانند - و از شام بود 6 این سه کس که در بالا ذک 
شد که عرزا جنگ می؟دند از خان‌خانان جدا شده رفته عرزا همراه 
شدند - و دربا خان کلانتر مپمند از اول تا آخر همراه خانخانان بود - 
و تلاش او ان ود که خان‌خانان را له خود که در دامنهةٌ سفد 
اه توت شکب ی آ یه ما ده اش عم ار فده وان فی نب ره 
از جنگگه جدا شده ميانهٌ شام و خفتق شد - و باندک آب روان 
رسدند - و خاخانان اسپ را آب داده روان شدند - مردمی که همراه بودند 
مقید نشدند - و دران لب آب یایرد عضی از خدمتکاران خود را دید 
که از جنکگاه برآمده اند - و یک قطار مایه ال و اسب وز که طیل باز 
نقره داشت - و در محل جّل فرصت نشد که آن اسب را سوار شود 


و اشتر جلو برآمد ه ات سا ان جما عه شیر اه تا مار البه در اردو 


( ۲۰ ) 
مانده بود - خاطر رساند که اینها هم از برای خاطر بسافی اسپ و استر 
اه را مقر هی .| ون انداخته از دنال 
خانخانان روان شد - و مین مقدار جدائی خواجه شیخ احد دیو ۲ 
فرصت يافته بخانخانان عرض رده که بایزید هم پیش مرزا رفت - 
و خان مذکور شندن ان خن کلفت افته فرود آمده در بالای سنگی 
نشسته ود - و مردعی کر همراه ودند فرموده بودند که تسس اایدد 
نیب آوای طلب آن جاینت جر رفن نی وسین یاه برآوزد ک 
ایتک رسیدم - و خاخانان را از آمدن ۹ خوتحالی عام دست داد - 
سبب عقب ماندن را پرسیدند - بعرض رساند - فرمودند که بکدام جانب 
می‌روم - بایزید بعرض رساند که چون سه چار گهژی شب گذشته بود - 
و غنم هنوز مداند که ما جانب که‌سو می‌روم اکر بایلغار فرستند 
همین جانب خواهندفرستاد - و حالا لایق ان است که ما راه را 
بجانب چپ داده بدیه غلامان که آمده بودیم برویم - و از قبله های 
مهمند هم دور باشم - و بدریا خان که کلانتر مهمند هراه است 
حالا اععاد می‌توان ود - چون ده یساول برسم براه هندوستان هم راست 
ی‌شویم - دران صورت راهی که آمده‌ام میدانم - احتیاج برهبر 
م تخواهد شد - و ابن کنکش و خنان بایرید بخان خانان خوش آمد - 
دیگر ازان زمان بکنگش حیدر ها سس غفون 


) ۲۵ 

چون سه چار کوه رفته ودند 6 قل مد اغولق و زن او 

که سی ساله ملازم ايشان بود گریه کردند که دختر من در جنک‌گاه 
مانده است رخصت کند ک رفته بداکده بخود ملحق سازم - 
و خاخانان در رخصت مشار اله ملاحظه میک د که هرگاه ان جدا شود 
دیگر همراه من که می‌ماند - و بازید بعرض رساند که هرگه که در هند 
بپابس حضرت مشرف و سرافراز شوید - و دولت رفتة شا باز آید - 
مثل قل مد پتر چندان پبدا شود - وقت آن نست که شا ملاحظه رده 
رذالت کشد - و انیا ملاعت کنید - آنچه تقدیر رفته است دیگر 
تضو اهدشد - رخصت دادند و دریا خان مپمند لک کس خود را همراه 
۱ مرزا رساند - و نم شب گذشته بود کر در چلكة 
بساول فرود آمدند ِ و آن روز هدر ترددی کرّده بودد - و روز و شب 
خواب نکرده ودند - و از کلفتی" ببدولی 4 رسده بود باوجود خواب 
یاهلته نت آساشن اسان ۵ با عان زسانتت ها ادای: مان بامداد 
ققته ها وان له ورن دا شتق. ‏ ایزید چون در محل افتادن از 
اسپ - هر دو دست او درد می کرد - و جدانی فرزندان و رفتن نقد 
و جنس بسیار و در آمدن بي دول او را بخواب ی گذاشت - و خانخانان 
و حداو مد آخته بگی وج که در ملازمت ودند آنها را یز همین 
تقریبات خواب می‌آمد - و علیقلی یذلغچی که دران وق به نیابت بايزید 


او را مرسامان کزده بودند هر زمان از احوال بابزید خبری گرفته 


) ۲۱۰ [( 

می‌رفت - و بمرض خان خانان می‌رسانید - و تا محل عاز احوال ان بود - 
چون ادای عاز موده سوار شدند بابزید و قاضی خواجگ کر سابقاً فاضی 
گردیز بود و از نایر سید عاشق سرقندی که در زمان مرزا الغ بیک 
متسب سرقند وده - و مرزا را در ایام بادشاهی* سرقند در ملس 
احساب رده - و مد شرف بطرق عادت کورنش رده همراه شدند - 
و واب خاخانان به پاش ومفتن 5 از عم فرزندان تو خواب نردم 
و تو تا غات از رای فرزندان خود آه نکشدی جب بی رحم بودءٌ - 
بایزید بعرض رسانید که اکر دانم که آنما من همراه (نه) می‌شوند گریه هم 
می‌کنم - حضرت بادشاه و شا سلامت باشید - تا ی مد حکم مرزا 
فرزندان در کابل نگاه خواهند داشت - عرزا هم در قلعه ندایی" مرزا 
سلمان و مرزا ابراهم تخد متا کرده ام - فرزندان مرا ضایع عخو اهند 
گذاشت - چون می‌شنود که زنده به هند رسده‌ام رخصت خواهند کرد « 
یکاس روز بوذ که بعل‌مسجد رسدند - شاه هاشم برادر 

شاه اوالعای که از جنکگاه گریخته به جلال آباد رسبده یک از رعایای 
جلال آپاد را وهبر ساخته ناب غانخانان رسید - و بعد از جنک آنچه 
در جلال آیاد شنیده بود بعرض رسانند - و سه باس روز در گرد قلعه 
یکرام که او را حالا پشور مگویند قبیلهای افغانان خلیل فرود آمده 
ودند - و کلانتران خلیل دران زمان حبیب و اوب نام داشتند - 


و خان سه چپار روزی فرب آن6 از بازی تواچی بای ,عضرت المعاس 


) ۲۳2 

موده عرضه داشت لاهور ده ودند - و تا جواب آوردن باری لایق 
دیدند که در قلعةٌ پشور باشند - کوچ کرده در قلعه ی 
جاعةٌ شکست خورده صد کس تا آن زمان همراه خان جمع شده بودند - 
و چندی از ملازمان خان خانان که نامی داشتند مثل بالتوبگ اوزیک 
خسر بوره عباس سلطان قوادبای و مرزا عل - شاه قل - دوندار ترکان 
و دوست مد شیخ و شاه هام و مد قاس مپردار سبزواری 5 قبل 
ازین مپردار جلال الدین شجد اوبهی م ود و در زمبن داور و بنارس 
م نوی بپادر خان برادر خان زمان بود و زاهد قل و امام قل پسران 
غضنفر نوکی مرزا یادگار ناصر و قاضی خواجکی و مد شرف قرابتان 
باییید و سید حسین آخته بیگی و علیقل آب بارایی و از ملازمان 
حضرت - حیدر نجد و مر یک و حیدر عل آب بارایی تواچی باشی" خانخانان 
امثال این مردم جمع شده ودند - در قلعه بر کس جای مناسب دادند ه 
و یک روزی خبر یافتند که مرزا مد حکم به بایزید نشایی 

فرستاده ود که خاطر از فرزندان جع دار - جا گر از رای تو غورد 
را نگاه داشته ام - چون علازمت برسی از منصبهای نزدیک که خواهی 
با می‌کنم - و ان خدمات سار که در قلعه بندایی" کابل وغیره کرده 
بودی چشم داشتم 6 بش از هه ملازمان خانخانان بیانی - و حالا هم 
چون فرمان برسد متوجه ملازمت شوی - و این نشان در بیرون قلعه به 


تابن یف رسده ود - چون ر مضمون اطلاع بافته باره ؟ ده بات 


(( ۲۰۸ ) 
داده ود - و حدر ند خان به برج که جانب ال قلعة پشور واقع 
شنم آمته. دی ان ان را بایدید گفت 5 خاضا نان کین 
بتو نشان طلب مرزا آمده - تا غات برادری و فرزندی همه وقت ده 
مادا که ۳ وق اشوین اش کی راب کشت کشا انا 
حساب کنگش رام کرده است من بعنایت الپی نکرده‌ام - و سالبا که 
پروردة عک ایشان باشم - و در جالس منافع و فایده برده باشم - 
و این چه محل جدایی است که خیال کرده اشم - و پیش مرزا که بروم 
یشان نسبت مرا میدند- از من چه اعتبار خواهند کرد اگر جدا شوم 
در محی 6 اشان حضرت را بالوس ده از حرمت و نسبت قدیم 
پات هل اوان.می وتا مکهء عنم ال وق بظر اف فان 
مشرف شوم - چون حدر مجد ان نان را بعرض خاخایان رساند - 
ان وهای فا نوا له رها وف القایا رنه وفتها هر در 
ایزید بمرض رسانید که تا باری تواچی جواب عرضه داشت بیارد مدنی 
خواهد شد - و مرزا ممد حکیم و ملازمان از تاراج اردو و میمی 5 
داشتند خاطر جمع کرده اند و خبر بودن شا در پشور هم بایشان رسیده باشد - 
و و شا ی نع 1 سیاهگری دور می‌ناید - و ر افغانان 5 
گرد پشور ند اععاد می توان کرد - و اشان را عرزا دولتخوامی کردن 
اولاتر ی عاید - و ها هم اگر کومک تعین فرمایند دور است - 
پرصورت در فلعه پشور ما را زیاده برين بودن لایق یست - و این 


نان تابر ند ت ان شا بان را ستند بل ۵ افتاد ۳ 


) ۲۰ (( 

روز دیگر کوچ کده متوجه ثلاب شدند - و در دو سه روز 
از نلاب عبور کده براه سلطانی بده سلطان بور که خانهای سلطان آدم 
کی بود متوجه شدند - چون بسلطان پور چبار پنج زّوهی مانده بود 
سلطان آدم و لشکری و محمد خان و شمس خان و باق فرزندان و نبایر 
سلطان آدم مم کولی و ادرن وکلان سلطان مذکور استشال ؟ ده ملاز مت 
توافت با ور یافیا ای هغیت سای مساها ان 
مذ تور فان ِ در حینی که مبرزا کامران را از خانه سلطان آدم 
علازمت حضرت جنت آشای رده ودند و در همان اوقات مرزای 
فد توا و داضت مکه یه فرم فه و .ی و ان فاسان 
در بلا در تذگره ذک شده - سه کروه از سلطان پور پائینتر در لب آب 
عم فرود آوردند - و هر روز از بز و دانه وغیره اسباب مپمانی بسرکار 
خاصه خان و توایعان که همراه ودند زیاده بران 3 درکار ود 
می فرستادند - و چند مرتبه بطریق سور سلطان پور رفته - آمجا هم مهمانیا 
خوب کرد - و چند وقق که در 2 سلطان ادم ودند همون مقدار 
جایی 6 چادر خانخانان و آن جاعت که همراه بوده فرود آمده بودند 
نامزروع یافتند - و یکبار سیر قلعةٌ رهتاس نوده و تهانه که در 
زمان سلیم خان حاء هند سی ها افخان گذاشته بود کر دام از لش 

کابل خبردار باشند آمجا را نیز سیر کرده باز باردو آمدند ه 
و بعد از چند روز باری سلطان تواچی باشی که از پشور عرضه 


داشت رده ت در جو اب عر صه داشت از مشار البه فرمان صادر فرمو ده 


(( ۲2۰ ) 
تودتل بت هون آنگر دی ساهری. مکی اعسیا. من باشه: دق شا بکن 
خورد هم جلل نکرده اید - و شا که الّاس لاهور کرده ابد جاگیرهای 
که شا داده ام تا غابت تغثیر نافتند - ندانسته بودم که آن جاگرها 
از لاهور کی داشته - و 1 لاهور در اوایل در عوض آن بشما 
می‌دادم - درین ولا بعضی حکایت از سلطان آدم و بای ککرّان بعرض 
ما رسیده - بنایران پیر مد خان و قطب الدین خان و شریف خان 
و باق فرزندان و برادران اتکبا را که در صویهٌ پنجاب جاگر دارند - 
و جبت دفع و رفع ککران تعين کرده‌اعم - و آن جاعت را مدتیست 
که رخصت فرموده‌ام از لاهور گذشته باشد - و سبب تاخير در دادن 
لاهور همین شده - و الا شا خان باباء ماد - لاهور که از ما القاس کده 
باشید - چون ندهم - در روز بل در ساعت متوجه ملازمت شوید که 
بدستور سابق منصب وکالت از شا است - و جاگیرهای سابق مع زیادنی 
۱ ی ا هت که بای بل رت نان ساعی 
انتقام پگییید از لشکر و خزینه کی نیست - و با جممی دیگر را بخدمت 
کابل تعين کنید - هیچ کس را از خن و مصلحت شا چاره نیست - 
و قرب به باصد کس از جاگرداران شاهور و خبرآباد و آتاوه و جلندر 
وغبره که بخانخانان ماحق نشده ودند در همین منزل آمده ملحق شدند - 
و خواجه حسن نقشندی که در آخر بزنة مرزا حکي شده ود و اعتاد 


عام در درخانهة مرزا داشت و اساب او 4 پر ه رفته ود ب ,جپت 


) ۲2۱ ( 

وداع خان خانان آمده ود - و ان بانصد کس را خان‌خانان 
رخصت کرده بودند که هر جا خواهید رفته نوی شوید که من ترک 
سپاهگری کده‌ام - و تواچیان اين مردم را کوچانده از آب 
می‌گذ راندند - و حیدر ممد آخته بیگی را چشم درد میکرد - و بایزید بجیت 
پرسش بچادر مشار الله رفته بود - و سرداران آن بانصد کس بدیع الزمان 
ترکان نبیر زین الدين سلطان شاملو و طالی بلخآیی و دوست مد 
کرمانی 3 قاس ایل ؟ اج عل" یی ماه روی و جمی دیگر در چادر 
حدر مد خان به بایزید گفت‌وگو کردند که تو همه وقت در مجلس 
می‌باشی نی تزا برآدن ی کوش رای توتلا ع او تو یک کله از جانب 
ها من و گنها وی زان وا سا ول ماد هست بت 
ما درین وقت اشان را گذاشته کا رویم - و بایزید - حدر مد خان 
و چندی دیگر را گواه گذراند که بارها بطریق نصیحت گفته ام و جدل هم 
پیش آمده ام چه کنم قبول می‌کنند - با آنکه کنکش سپاهگری را هیچ کس 
درن الس چنی به ازشان مداند - و همه الس تخنان و کلانی* اشان را 
قول دارند بر من نام که ند «رووی: نم دول سش. امدم. است: که 
موه هی نت ,وگن هیده عاظ : زیت خرف رخا اف رده 
اند شا از آب بگذرید ‏ بلک درین اثنا وقت یام بعرض م‌رساع - 
مرا هم ضرورتست فرزندان من در کایل باسیری مانده اند - و خنان 
مرا دایم گوش می‌ک‌دند حالا هرچه می‌گویم بآن در ی آیند - 

بپرحال تلاش خوام کرد - بلکه یکبار دیگر با گره تواام برد » 


) ۲2۲ 

و خان‌خانان چون منیر خان غلام سلطان مد قبق را فرستاده ودند 

6 رفته بطریق جاسوسی به بین که آنما به بایزید چه میگویند - و او ازیشان 
چه قول می‌کند - و منبر خان رفته سخنان گذشته اين جاعه را خان خانان 
گفته بود - بایزید چون بچادر خود ی‌رفت از پیش چادر خانخانان 
فتاه که را مسفن ۱ 
می‌رفت در چادر را پیش ده ودند - و خان خانان و خواجه حسن که 
بیکگر که حرف م‌زدند م‌نمودند - بایزید را بخاطر رسید که سلام 
ناده چون بگذرد - و چون متوجه کورنش شد - خانخانان را بخاطر 
شتا ان تفا 15 وا دی یی من ان بای که آنل ک هد کم 
پیش ازانک مشار اله نی بعرض رساند - خان خانان در سدد اعراض 
ور ار ان ای تالف و کت زر و اه هرا سا ده سر که 
ارکان دولت ریش مرا در رتگ بز اخفش بگیرند - و من بم می‌کرده 
اش - و بایزید ت باد کرد که غرض من کورنش بود - خنان مردم 
کدام روز من ‌رضای شا بعرض رسانده ام - و غرض خاخانان 
ازن مقدمه و اعراض ان ود که دانسته ود که اگر دو دوز 
یگ یم بان نج باشد پا از نوک که مانده آا نز پریشان شود 
۳ صورت ی‌باید - و درین باب دانسته بود که ببايزید حرف 
زدن خوب است که لک حساب گم شده بدست آیذ - درین اثنا بایزید 


ات ۹ کی دا: 


تما در چه خیال اید - میات نما ضایع شده رفت - 


(( ۲2۳ ) 
قر یا علع:عوررون هلسی ز عاطر و راهان وسته انب اند 
هر که - خانخانان گفتند من داعم - هر چه 
خاطر من رسد خواهم کرد - بایزید در جواب گفت که بارک ان کال 
کلانی این ست - که دیروز فرزندان خود رامع اسیاب سی چبل ساله 
طفیل شا کده ام - و از هیه سم نظر ؟ ده سر یه شا آوخته _ 
ین این هم ندانم 6 شا چه کار خواهیدکرد - فرمودند ک این جا 
دهقانی خواهم زد - و دیگر نام سپاهگری مخوواهم برد - بایزید گفت که 
کدام بدر شا دهقایی کرده بود که شا خواهیدکرد - گفتند که اگر دهقانی 
نکم مه روم - بایزید در جواب گفت که بسیار خوب است - 
مدتپا ست که از شا رخصت مک می‌طلم میسر نشده - حالا اگر متوجه 
شوید عصا و کفش شا را تس نی تا داعم 6 بکدام راه ی روید - 
گفتند که بکشتی درآمده بدنکوت رفته از آمجا به بکی می‌روم و از آنجا .جباز 
درآمده روان می‌شوم - بایرید گفت که اینبا مه ق رو حضرت است - چون 
چون بی‌رخصت ی‌روید از منرل برمگردانند - گفتند پس تو مبخواهی 
بای حال مرا با کره بری - من هميشه بناموس بوده ام این سامان چون 
متواعم ندر.خانه رفت - بایز ید فا و و نصایج در حضور 
خواجه حسن بایشان گفت که اگر بتفصیل نویسد درین مختصر می‌کنجد - 
فایده ند ب 
و آخر الامر خاخانان از غبریی که داشت و ان نوع روز بد در 


سیاهگری به او بش ننامده ود گریبان باره ده نگ به هی 
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۲2۲ ) 
آخر کفش خود را ازن در چادر برداشت و بأن در چادر رد 
اینجا را هم بتو گذاشتم -و درین چادر هم می‌باشم - و بايزید هم گربه 
کده چادر خود روان شد - و چادر مشار اله یک سرغه ود 
که ملک ابوب کلانتر خلیل بخانخانان در شور داده بود - و در حینی که 
ان چادر زمبن دوز را خاخانان از لاهور آوردند - آن چادر را 
عشار ی بودند - و از صد کس شکست‌خورده بعد خانخانان و حدر 
مد خان و بایزید کسی دیگر چادر نداشت - و هنوز بایزید در چادر 
خود قرار تگرفته و گریة خانخانان هم تسکین نافته و پیشوازی که گریبان 
باره کده بودند - دیگری نپوشیده بودند - زاهد قل نام از نزدیکانی که 
داشتتتن که الا تفن وله دز .ملاز مت و ات: سعد. ان اسق: فر بتا دی 
که (بایزید) بیآید - بایدید گفت که خنان مرا می‌شنوند و مرا که می‌طلبند چه 
می‌کنند - خود را در آب انداخته ۱۱ می‌میرم - خواجه قاسم ایل 
و خواجه سیخ اجد دوان و فاضی خواجکی و دستم عل و مد شرف 
۷ 
چند روزی دولت ازو برگشته است - چون طلب ی‌دارند بروید - 
و چون بایزید مکررا علازمت رسید تا آن چندی را هم مجلس طلبیده 
بودند - مثل باری سلطان که فرمان آورده بود و طالی و مرزا علی دوندار 


و بالتو آوزیگ و دوست مد گرمانی و خواجه حسن و شاه 2 


(۱) در اصل نسخه « آب انداخته مردار ی‌میرم » ه 


( ۲2۵ ) 
در وقت ان نان که در بالا گذشت و گریه و گریبان باره کدن در 
جلس ۳۹ بودند » 

و درین مره بکاولان آش ‌کشدند - تا وقت دسترخان در 
وتف با هه هرا تیا فزهای ۸ ات اوه اس 
می‌خواهی با کره بری در رنگ جانور چشم دوخته - باز مرا بی‌خوایی 
دهند - بازید عرض رساند که ان مرته دران رنگ خواهد ود 
و آن زمان کابل از شا بود - و غنی خان با جمی کثیر مرزا محمد حکم 
را محافظت میکد - و ان اندشه داشتند که مبادا شا ی رخصت 
باه کل کت هلا و کی او رف اور رانا مت ورن 
و نوکران ملازم مرزا شده باشند - و مرزا و ملازمان او ود 
از شا دگر چه ملاحظه کنند که بآن نوع نگاه روم ای 
که این مرته شا را به پرگنهای جا کر رخصت سیر و شکار خواهند کرد - 
فرمودند که من آن مقدار از خراسانبای که در دریخانه دخل یافته اند 
ایذا کشیده‌ام که باین سخنان تو گول نمی شوم - و با گره نخواهم رفت - 
با پزید در جواب گفت که آخر با گره مخواهید رفت - چه علاج دارید - 
ار تروید شا بد است - گفتند که بدی کدام است - بایزید گفت 
که ازین بذ". چه باشد که بانغی می‌شوید - خانخانان درین مرتبه ببایزید 
بطر یق دشنام پیش آمدند - اما دشنام ایشان ببایزید و اهل جلس ظاهر نشد 


3 ۳ و چون ۳ طبار شد ۵ ود بطعام تجوردن مشغول 


ر ۲2 ) 

قیاع ای کی مه کات ان وه ان ره 
بچادر خود رفت - و بعد از ساعی خواجه حسن را رخصت 
کابل کدند - عاز پیشین برد که قاضی خواجگی نام از نایر 
میر سید عاشق سرقندی بود 6 در چادر بایزید ی‌بود و بشار اله 
جپت عام داشت - خانخانان طلبیده عاز پیشین را بشار البه امامت 
فرمودند - بعد از فراغ عاز از فاضی برسید ه ان ۹ تابن یف عا گفت 
اگر با که نروید بای می‌شوید - این چه صورت دارد - قاضی 
گفت که اکر عذر شرعی نداشته باشد راست گفته - بعد ازان قاضی را 
فرستاده بایزید را طلبیدند - خاطرجوی بسیار مودند - و صاح کوج 
کرده متوجه آگره شدند - جافی رسیدند که لشکری پسر سلطان آدم 
حویل از برای خود راست رده که اسان خاصهً خود را جبت 
مگسی آن جا ی‌بست -و در پیش آن حویل دواب افتاده ود که خال 
از ادن دی او ام ندرم قاسم نام میردان و ریخست 
او را فرمودند ک اسباب بغرا و برش باورچیان آورده پیش ما بزند 
و تو سرکار دار باشی - بایزید دورتر رفته بود که فرود آید - خان دیدند - 
1 را فرستاده مشار اليه را طلبیدند - و حع نشستن شد - و شاه 
هاش در جلس بود - خان خانان فرمودند که ما خود باآگره می‌رفته امم 
سگ ( سیک ) رونی به بعضی مردم ماند - بایزید عرض کرد که شا بسعادت 


با ره بروید - سل رونی مردم سپل است - رفع آن هم خواهد شد » 


) ۳ 

زو ی ای میت دا رون او از آاعا ا شرا 
محصارفیروزه رخصت کدند - چون سابقا هم جاگردار آجا بود 
بایزید عرض داشت کرد که از من کستاخیها واقم شده است - که مرا 
اگره همراه نمی برید - و ازینجا بحصار رخصت میکنید - بر سر 
عرضه داشت نوشتند و قسم باد کزدند که تو فرزندی و رادری را 
بجا آوردی - مرا از تو غجار خاطری نیست - تا تو نروی مردم حصار زر 
می‌دهند - مشار اليه خاطر جع کرده از آ مج جلندر و از جلندر 
بلودیانه و از لودیانه عالیز و از مالیز بسنام و از سنام پتوهانه و از 
فتو هو .مرول ور ان روا ضان وفتم. هه وال با 
(نه صد و هفتاد) ود ه 

و در هم اسال ابوالعای گناهایی که در کاپل و هند 
ده ود قل ازن حضرت خشده مرت عوده او را رخصت 
مکدٌ معظمه فرموده بودند - بیدولقی گریبان گرفته ازان مکان شریف 
برآورده در سروهی مرزا شرف الدین حسین ولد خواجه معین نبيرة 
حضرت خواجه جران مود ملحق شده - و مشار اله چند کس با او داد - 
خرچی* چند روزه امداد عود - و ابوالعایی" مذلور چون همشه نسبت 
نا دولتخواهی در یر او ود مشار اله فساد خاطر رسانده ود از آمجا 
متوجه حضرت دهل شد - در رکه تارتول رسده درون قلعه 


درامده - و مبر سل ۱۹| دراز کر دارو غه خا (صه شر هه نود 


( ۲2۸ ) 
مقید ساخته - و در خزانه آنچه ود نوکان و مردم خود قسمت کرده - 
و ساطان مراد برادر مقب خان قرة بیر محمد عرب که فردون تغانی 
مرزا محمد حکیم او را چون بقدری شره او 93 مير زاده فره فروت 
نام کرده بود که از قبل پرادر حاک آنجا بود - خود را از دیوار قلمه 
انداخته فرار مود - و چون مبم دیگر عاند از قلعة نارئول برآمده 
در مابین اگور و حصار فروزه به احد سلطان برادر ول بگ خوالقدر 
که حاگ ان بود درخورد - و مهم ميانة ایشان بقتال رسید - چون 
ملازمان امد سلطان مذکور از مشار اله دلگیر ودند و از اوالعای 
9 تک‌دند - (با) اوالعال قریب به بانصد کس همراه شدند - 
و جاعةٌ دیگر از ساهیان که مابین نارنول و ناگور ودند نیز مشار اله 
همراه شدند - چون ه برکنة جبوجپون رسیدند - شقداران دانست 
که اوالعای ناد فسادکرده - دروازهٌ قلعةٌ مذکور را سته جنگ و جدل 
پیش آمده - آن قلعه را همان روز گرفته شقدار پرکنة مذکور راهم بقتل 
رسانده بخاطر جع متوجه حصارفیروزه شد -و در پرگنه بونیا (بونیاله ) 
که از برگنات حصار است و دران اوقات با گر شاه قربان ملازم خانخانان 
مج خان ود فرود آمده - و کارکن شاه قریان مذکور شقدار بحصار 
که دران وقت بایزید بیات ملازم خانخانان بود چیزی نوشت ٩‏ مرزا 
شاه نام ولد حضرت جنت آشای قرب هفصد کس هیراه در سر چاهای 


قصته هریالا فرود ات معلو م شرل ۹ از ن‌جا منو جه حصار 


۲2 ) 
هروزه است - و کارکن مذکور را فرصت آن نشده که نام ابوالعای 
را یک حقیق موده وسد - سه چار گزی شب بود که آن خحط ببایزید 
که در قلعٌ حصار ود رسد - مشار اله را از روی سپاهگری دغدغة 
مخاطر رسیده - همان زمان سوار شده برج و بارهٌ قلعه را ملاحظه عوده - 
هر جا شکست و ریختی ود در همان شب در صدد مرمت شد - و از 
سپاهبان و توبچیان اعتادی در همه جای قلعه تعین کرده - و خود بدروازه 
دمل آمده مد شریف نام برادر خود را در دروازه دهلی گذاشته 
عشار البه گفت هر محل جاعةٌ پیدا شوند نخت بل را برداشته استحکام 
در دهند - چون نقاره خانه هم در بالای دروازه مذکور است - گفت نقاره 
پزند که من هر جا باشم خبردار شوم و داعم که جاعه آمده اند - 
و از آئجا دروازة مذکور رفته از قدعان و معتمدان خود را در دروازة 
مذکور تعين کده - همان زمان جاسوسان سواره و پیاده هر جانب تعین 
وخ وه کل ای ی اک اه موش سل لب مرها 
با وید بود آن منزل را راست ده ود - و پشت بام او 
بر جیع بلده مقران ود برآمده با یاران بیدار بوده از پرج و باره از 
توا نها کر اش یت مان اضاه تارف اه مد ون مره اند 
قاضی ر مفتی هر روزه در مجلس حاضر ی شدند - تا میم نندهای خدا 
موافق شرع کرده بتفصیل می‌رسید - محل آناز اشراق بود که از مابین 


مندوی و ازار سفن اون و غوغای ظاهر شد - بایزند مد ور را دغدغه 


۲۸ ) 
بیشتر شد - قضات را گفت که عنزلیا رسیده و تجدید وضو رده 
3 جم شوید - و خود اسپ طلبیده باضطراب چنانک 
الا تن اسپ را هم تکشیده بودند سوار شده - یک لام نفیرچی 
ایستاده بود سبر و ششیر طلییده خود را دروازة ناگور رساند - 
فان ان لا ی توت ی یر شکی واعان. اه 
موده بود سراسر رسیدند - و ادهم پسر مراد بیك دیوان کابل در 
مندوی وده نو اران جدل: ده الای نخته بل رسده بود که مردم 
دروازه بایزید را دیده دلیر شدند - تير و تفگ عردم ابوالعای 
کت یر هراق را تست سار ان ای رقوی تن کل 
دیگر از کسان اوالعای را از سر ختة بل گرفته آوردند - باغان 
را زده برکرداندند - و سیصد کس که بدروازهٌ دهل نعين کده بود 
آا نیز بآن دروازه رسده - مد شریف مذکور نختة پل را کشیده 
نقاره زده - بایزید را معلوم شد که بآن دروازه هم جماعه رفته اند - اوالعای 
چون بسوی قصبه رسیده از بقالان تحقیق موده که در قلعه کیست - 
انا کته 5 بایزید است - قول نکده و گفته که شنیده‌ام 
ک خاخانان او را ظلیده‌اند و رفته - آنبا گفتند که قیل ازن 
چند روز خاخانان مردم خود را طلبده بوده‌اند آنها رفتند - بایزید 
مع سپاهیان خود اینجا است - درن اثنا مردم که بسر تخت پل رسیده 


بودند جاعةٌ از آنها مراجعت نوده - (به ) ایوالعایی رسیده (گفتند 


۲۸۱ ) 
که در قلعه ) محع کرده‌اند - ما نتوانستم درآمد - ابوالعالل گفته که 
او مردی سردارست - و شنیدم که در وقتی که مرزا سلمان و مرزا ابراهم 
قاعهٌ کابل را قل رده بودند قلعه‌داری و ترددات خوب جا آورده - بلک 
مدار قلعه بندایی به او وده - بالفعل که او فییار شد ما ی توا 
قلمه و۱ رفن هی واه یه ار کی ل هاتان. گر 
گرد قاس خان نشاوری که قبل ازین ۳ از پووجه ضه شوت 
داده ۳ اا هرود امقه توص مد کین ان قلعه سضار وان ۰3 
اشد - و هنوز مشخص نشده بود که چه کس است - از دو سپاهی" 
اوالعایی که بر سر نختة پل گرفته بودند بابزید برسید که ان چه کس است - 
اش کف و مان انب چم آملاهه برچ شارتل 
وغیره 6 آمجا ( ازان‌جا ) بالا ذکی کرده شد تقریر مودند - بایزید را 
گمان این نود که او این قدر جمعیت بهم رسانیده‌باشد - و حضرت 
جلال الین مد اکر بادشاه مالفی کند - درن انا ملا مارک 
از .شرف جارالشی ای وه کت و راهان کر 
ی‌رفت در احد آباد مشار اه را دیدهام و ی شناسیم ای و و 
خبر بیارم - او را فرستادند - ابوالعالی چون او را از دور دیده - دانسته 
که ان قضن بتجی آمده - او را پرسید - شار اه تخواست که دروشی 
توی. کففم ار فا فرساوهای و خن ود ما کی. ات 
ان با فرفی. آمتمت افاال. کف ری ی اند سطان بر 5 


) ۲۸۲ ( 

ما دولتخواه حضرتم می‌بایست که پیشواز ما می‌آمدی - و آنچه قاعده 
مهمانداری است .مجا ی آوردی - و دروازها را بسته عردم ما جنگ 
1 در صدد بدی می‌بودیم قصبه را می‌توانستیم دست انداز 
کرد - و آن دو وکی ما را که گرفتة بفرست - را مبارگ مذکور 
بقلعه آمده سفنان اوالعای بارید گفت - مشار البه را باز فرستادند 
ک اکر شا بطریق میمان می‌آمدید مپمانداری ممکردم - اما شا بنارنول 
درآمده و عخرانة اه سا تا هن یود وا دقن ما 
همراه آوردید - هر محل شا مير کسو را رخصت کنید - من هم آن زمان 
(مردمان) شا را خواهم گذاشت - و ازآنجا با اجد سلطان و اسکند و ساطان 
ولد شادی بید ذوالقدر جنگ کّده شقتل رسانده‌اید - و ازان جا 
شقدار پرکنة جبونجبون را بقتل رسانده‌اید - من چه نوع شا را مهمان 
خیال کنم - در همان زمان حقیقت آمدن ابوالعای و جنگ سر تختة بل 

را نواب خاخانان عرضداشت ؟د ه 
و خبر آمدن اوالعای بنارنول ببندگان حضرت در آگره رسیده 
بود - اشان فزگید اقبال سوار شده متوجه حضرت دهل شده ودند - 
و عرضه داشت بایزید در هودل بپایة سریر اعلوی رسید - و شجاعت خان 
و شک خان که همراه بودند حع شد 6 ببایزید نویسند که مردانه 
باشد که ما هم رسیدم - و مبر هراه نبود که بفرمان سرافراز شوی - 
و وشتة لش خان و نجاعت خان حک ما دانسته در خدمتکاری اهتام 


( ۲۸۳ ) 
مام مانی - و عرضه داشت را خانخانان که در آ کره .جبت اعتیاد گذاشته 
بودند فرستادند - و بسرعت ام متوجه شدند - و روزی که خط 
تجاعت خان و لشکر خان حصار رسد چار روز ود که اوالعال از گرد 
حصار کوچ رده رفته ود - اوالعای ء در کول فرود آمده بود آن 
شب بایزید و سپاهیان و توپچیان کال احتباط جا آوردند - و دران 
شب توکران بایزید بالنه مودند که باردوی ابوالعالی شبخون برجم - ساطان 
مذکور را آن قدر جمعست نود که جاعهٌ را بنگاه داشت قلعه جدا کرده 
جاعةُ را شبخون فرستد - و گفت مبادا مردم کاری نتوانند کرد - 
و از نگاه داشتن عاجز شوم - و دیگر نع دران چند روز و وان 
ات مظان نی وه اواگان هر توت ی دی کر 
توارخ هم شنیده بود که بنوکی اعتعاد عام نتوان‌کرد - شبخون بردن 
را قرار نتوانست داد - صباح اوالعای دانست که قلعه استحکام 
یافت می‌توان‌گرفت - و رفتن حضرت دهلی را هم از بندگان 
حضرت ملاحظه عوده لایق ندید - کوچ وق مت نظ: لا هون سید دی 
جون دو کروه نگل که در فتحآد بود دآمد بعد یک گپزی به این 
1 در برج متصل خانهای فیروز شاهی بود سیاهی ظاهر شد - و مير کسو 
۳ 
ابوالعای را که گرفته اند خلاص کند - چون میر مذکور سلطان مذکور 


ی ۴ یم 
رسد اراده فرارداده عو دید ب‌ بایز یل 5 7۳ 1 ۲ حصرت شنو ند 


) ۲۸۲ ( 

اع ای اه ده زا یبسن دورن ففت: آن دز کی اف اد 
بایزید خلاص کرد - و جبت کوفت دو روزی در حصار بوده باسپ 
و اساب که بایزید مپیایی موده ود متوجه درگاه شد - و در حضرت 
دهل بپابوس بندگان حضرت سرافراز کشت - بندگان حضرت چون 
بحضرت دهلی رسیده‌اند تاتار خان حاک دهلی و شاه ید ان قلانی 
و نور الدین مد خان ترخان جاگیردار سفیدون و التوقلیج و میرم فلیج 
پرادران قلیج خان و جمی دیگر که جاگیردار نوای دهلی ودند بر سر 
بوالعای تعین فرمودند - و آها از نوای" برگنه توهانه گذشته - در 
فیروز ور خبر اوالعای را بافته اند که ببرگنة سیالکوث رفته یک شب 

بوده از آجا بگیان جنل ده متوجه کابل شد + 


و در اوایل که بکایل درآمد ملازمت مرزا محمد حکم را خود 
قرار داده - بعد از چند روز آمجا هم دغدغة مالفت نوده - ماه چوچک ی 
والُ مبرزای مذکور را معه مد قاسم کوهبر و عرب خواهرزادة مشار اه 
زا ق‌تجبت: فل بوساندهت. هروا را قضرفت خوندن آرژده دی انعر 
چون به بدخشان رسید نواب میرزا سلمان مم کوچ جود حرم ی متوجه 
کابل جبت دفع و رفع ابوالعالی شدند - در لب آب تاران و ی زوسن 
۳۳ فتح عرزا سلمان زج اوالعای مذ ثور را زنده دست 
آورده بنواب مد حکیم مرزا سبردند که بخون والدةٌ خود و امرای خود 


فقصاص رسانبید - باز نواب مد حکیم مرزا دستور سایق در کابل تشریف 


) ۲۸۵ 


داشتند - نواب مرزا سلمان و حرم ی و 


بدخشان رفتند هب 


و در سنه ٩۳‏ (نه صد و هفتاد و سه جری) بود که فرمان عالی 
شان ببایرید صادر شد - و روانهٌ نواب خان خانان که سان واجب 
دار ار ش اه محضان ترا اهر سای اشان وا لا اه روهام 
گرفته منوا چه لش جو پور شوند تا حع همين دستور عمل عوده - 
قریب بهفتصد و هشتصد کس هراه گرفته متوجه آن صوب شد - در 
راه خبر رسد که خانخانان را با جممی از خوانین بیشتر رخصت فرموده اند - 
و در حضرت دهل خط خانخانان رسد که جاگرداران حصار بسرعت 
خود را بلب آب قنوج رسانند - دو منزل را یی ساخته در اندگ فرصتی 
از راه کول جلالی متوجه فنوج شدند - و همان روزی 6 اسکندر خان 
ام فراوعاده هد هداز اب ذعته فت‌تتون بر مر عاعا نان شاردد 
اين جاعت بعنایت الپی دران شب رسدند - و آن حرام مک خر یافته 
و ۱ کنار آنت و کف له نبمکار رفت - 
بهد از سه چار روز بندگان حضرت بدولت و اقبال با شک گران 
بلب آب شیرگژه رسیده نزدیک بقنوج شده بدولت فیل سوار از 
آب عبور فرمودند - و اکثی از خوانن فیل سوار ودند - و اردوی 
خاعابان. ه-فتی ازان بل اب امتف قفین. آن شنت بکششا شوار شدة 


) ۲۸۰ ( 

روز دیگر بندگان حضرت سان واجب دیدند خصوص 

مردم سرکار حصار - چون _جمعیت و 1 آمده بودند نظر مرمت 
متوجه شدند - و عنایت و شفقت بسیار فرمودند - و لشکرخان هم پیش 
ازین روز تعریف کده بود که لش حصار سار 0 ات 
و اسکندر خان حرام‌خوار خبر تشریف آوردن حضرت بافته 
قلعه منوا گذاشته راد کنر ترجه اوقم شدتو امن غان .ع 
که جاگردار قلعةٌ نمکار بود با مردم خود و جاگر داران آن نوای آمده 
باردوی ظفر قرین ملحق شدند - و ع قل و بپادر که آمده قلعة مانکپور 
را قل داشتند آبا نیز باامدی قلعه را گذاشته جونور مراجعت 
عودند - و جممی از خوانن و سلاطنن در دنبال اسکندر خان الغار 
متوجه شدند - و اردوی ظفر قرن ممراهی" بندگان حضرت از آب 
لکهنو عبور عوده متوجه جونور شدند - علیقل - مبادر خان را جدا ک ده 
پاسکندر حرام خوار فرستاد کر در اوده با هر محل که لابق دانند 
او وق بای ری که تن ام برعتییتن تفیگ 
بالاتر از حابی بور و زدی بأب سون و بائین‌تر از ارو ان 
و جون که همراه می‌شوند که مابین جونیور و حایی ور دران لب آب 
مضبوط‌ترین جای بود نگاه‌داشت - و سلمان کررایی و افغانان که ولایت 
بنگاله را داشتند کیک علیقل شدند - و فتح خان و حسن خان پتنی 


که در قلعهٌ رهتاس بودند آنها یز کس بعلیقل فرستاده باو اتفاق ک‌دند - چون 


۲۸ ) 
بندگان حضرت در جونیور تزول اجلال ارزایی فرمودند خواجه عبد الجید 
را که خطاب آصفحانی داده بودند با جمی از خوانن بر سر علیقل تعین 
فرمودند - و او در مابین غازی ود رفته نشست - و از جبت زور 
شش وال از آما جر ۱ تا ون او بر خسن 
کم مظفر خان را (با ) خزینة رایی که دست او افتاده بود می‌طلنند - 
چون تاجک و بی‌حوصله بود ازین مر هراس در خاطرش پیدا شده 
با چندی از نردیکان شی از اردو برآمده یکره که جاگر مشار اله بود 
رفت - روز دیگر این خبر بعرض اشرف رسد - نواب منعم خان خانخانان 
را طلب داشته در مجلسی که مخدوم اللک و خواجه جپان و مظفر خان 
در ملازمت ودند فرمودند که خان ببا دیدید که اين مردک تاجک 
چه عیل کرد - خان خانان بعرض رساند که نوسنده را چه حوصله باشد 
که شا ان مقدار تربیت دید - فرمودند که خان بابا - خواجه چبان او را 
ترتیب کرده بود ما از ترتیب او چه خبرداریم - خانخانان عرض کرد که خن 
خواجه جبان در وقت تربیت این نوع مردم چه اعتبار دارد - و خواجه 
جمان در محل تربیت او گفته بود که بك موعی آصف خان به از ام الس 
چفته است - و خواجه این را هم مشخص گفته بودند که کدام 
موی آصف حان از الس چفته پتر است - در وقت عرض کردن اين خنان 
خانخانان گربه ک دند - حضرت التفات و عنات بسار ظاهر ؟دند و فرمودند 
6 د کزده و جبک زده که ان نوع عخنان در مجلسی که شا بوده‌اید 


( ۲۸۸ ) 
گفته - و بعد ازان فرمودند که خان بپا شا بلشکی پیش میروید با ما - 
خان خانان عرض کرد که شا بادشاه آید باین نوع کارهای جزوی متوجه 
شدن لایق نست - بنده برود - و همون زمان باسپ و سروبا سرافراز 
کرده رخصت فرمودند - و حع فرمودند که چون آجا برسید وزیر 
را معه قور رخصت کنید - چون آصفخان مردی 8 رتبه ود قور را 
فرستاده ودم - حالا احتیاج بقور نیست - مردم بشما تسلم خواهند 
کرد - و مشار اه در سیاه جونور که منزل میرزا عرب نو علقل 
ود فرود آمده ودند که بندگان حضرت متعاقب خواجه جپان را 
عخدوم اللک هراه رده جپت عذرخواهی" نان بالا فرستادند - 
و چون بندگان حضرت فرموده بودند و مدوم درمیان بود رفع 


سس ‌ 
کلفت نان گذشته شده باز بتازگی عقد اخوت بستند ه 


و بعد آزان اسب شرغه که بایرد در حصار فروزه از افغان 
مامکان خریده بود و در تواجی* ساطان‌پور بلبر روز عید قربان پیش‌کش 
کرده بود - و حضرت بارها بخاخانان فرموده‌بودند که حضرت 
بایر بادشاه را اسپ شرغه بوده است 5 باو میل داشته - داعم در طوبله 
ان دا مد بت( اسپ شرغة خوب بهم رسد ما ه میل دارم 
که نگه دارم - و همون روز که بایزید اين اسپ را بخانخانان پیشکش 
ره وف شا عا بان نزن معظرت. وق فا ی فا کف ود نون 


لشی می‌رو عم ان جانور جاندار ست مادا امری وافع شود - لو رده 


( ۲۸ ) 
بحضرت بگذران - و زین لیموی 2 زین پوش مخمل در بالای اسپ 
زده و بوشیده از حوبل* دولتخانه که درآمد شیبة بآواز خوش کشید ۴ 
چنان حضرت از آواز شیبةٌ اسپ حاضر شدند - و ترک سر دوزی 
عوده توجه فرمودند - و ازان اوان فرود آمده دولت سوار شدند - 
و تعرف اسپ را خوانین 6 حاضر ودند فرمودند و درین انا 
ایزید هم تعریف کرد - حضرت فرمودند کر تو نفزعی این اسپ از جا 
می‌دانی - بايزید بعرض رسانید کر بنده در حصار خریده بود - و درین 
راه پیشکش خانخانان عوده - حضرت فرمودند که مگر محصار آسپ 
تا دی ی فاد و ند ری میب یف 
اد خی اه ید زد دی وله مان پیج 


و اهعام بایزید باشد « 


چون خانخانان بلشک پیش ملحق شدند و آصف خان .جبت ملاحظهٌ 
علقل و مردم او از غازی ور دو کروه بائن‌تر قلعه راست کرده لشک را 
آجا در آورده ود - تا آن روز که خاخانان رسد آئجا بودند - 
پس فرمود که آن مردم کوچ کرده متوجه گذر مزا 
وضع نراين بور که از برگنة محد آیاد و محد آباد از برگنات جونور اتف 
در برایر قلعهٌ بکسر که آن طرف آب است رسدند - و مردم خاتخانان 
و خوانین فرود آمدند - وزیر خان را اسپ و سرواا داده مع قور 
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۲۹۰ ) 
خود بر سر شپربار کرد که ملازم خان زمان بود - و از کندنه از 
ان وان نا واه آساران کف فرود آمده ود بر سر او تعبن 
ک‌دند - چون در شب منون خان و این جاعه باردوی او رسیدند 
او خبر یافته بکشتهانی که اين ظرف آب گذاشته بود و طبار بود 
درآمد ه باز بآن‌جانب گذشت - و بعضی از مردم او باردوی خان خاتان 
ملحق شدند - و اکش اساب او را نون خان و شجیان 


و بعد از چند روز آغای سرو قد نام عورت که سابقاً در 
حرم حضرت فردوسی مکالی بابر بادشاه خدمت مکرد و خاتخانان 
۱ 9۳ ۳۲۱۳ 
سس شک خاخانان و خوانین که کدامبا پیش آمده‌اند عاید - 
چون احوال خان زمان و مردم او را که در کندنه بودند خانخانان 
ازو تحقیق کردند از تقریر او معلوم شد کء مردم خان زمان از 
مشار اله دلگرند - و از عبل که پیش گرفته شمان اند - 
س خانخانان مخان زمان کتابتی نوشتند و از بی ی سرو قد فرستادند 
که چه خاطر رساندة - ترک افعال ناخوش کن - و از روی اخلاص 
بدرگاه_بادشاه جمجاه لتجا ببار - و ار القاسات داشته باشی 
آن من رسد 5 بحضرت عرض کرده مپمسازی تو عایم - و ال بافغانان 
که کومک خود خبال کردة. چیزی ی‌نویسم که رل 


1938 


) ۲۹۱ ( 

خط عشار اله رسد سای خود را در کندنه گذاشته با لشکی 
کم همراه داشت و کومک افغانان که باو ملحق شده بود مم 
رها رای شوه ون سا اه را ی ور مه موه 
به پکسر کر آن طرف آب بود (و) روی بروی خان‌خانان بود رسید - 
عاز پیشین روز دیگر بکشتی درآمده همراه يف قورچی و شهپربار نام 
ملاژمی و سلطان مد مراب متوجه ملاقات خانخانان شد - 
و خاخانان م‌ در کشتی درآمده - مرزا غاث دین عل کر در آخر 
او را آصف خان ساختند و از جونور از ملاز مت حضرت آمده ود 
که در محل ملاقات علی قل در جلس حاضر باشد - و بایزید ملازم خانخانان 
و منير خان ملازم سلطان قبق که پیش خاخانان می‌بود اين سه نفر در 
شتی" خاخانان ی متوجه شدند - چون هر دو کشتی مان 

اب :۱۱ سور بدل وشتت دی قی آندن: وا :مارم 
که غان .زمان از کفت* خود: فد واست. کد مر کشت کشت 
غ - سلام علیک - و جسته در کشت" خاخا نان درآمد - و یکدیگر را در 
بغل گرفته .جپت تعزیت حضرت جنت آشیانی که تا آن غایت بکدیگر را 
ندیده بودند گریه سیار کردند - و عبد و شرط .جبت دولت خواهی" 
حضرت از جانین عودند - کلام الّه که بايزید در بغل گذاشته بوده بود - 


هر دو نوعی 5 در بالا کشت نو ند خوردند - در اثنای حکات 


)0( در اصل نسخه « آب کنگ و چون بیکدیگر » ه 


) ۲۹۲  ( 
- عل قل از ششیرها ز خدمتگاری‌ها که سابق کرده بود مگفت‎ 
ایزید بطریق مطایبه که سابقاً درخوردی بشار الیه داشت گفت‎ 
- که از سر تراشده و دستار کلان شا دولت خواهپا ظاهر است‎ 
بعد ازان قرار بافت که آصف خان علازمت حضرت رود - و صورت‎ 
جلس را معرض رساند - و خواجه جپان را از آجا فرستند که آمده‎ 
عل قل را باتفاق خانخانان دلاسا عایند - و بندهٌ جدید این درگاه عالیشان‎ 


سازند - هر گ دا شده باردوعی خود رفتند هب 


بعد از سه روز خواجه جبان از جونیور آمدند - و خانخانان 
قرار دادند کر ابراهم خان را این جانب در اردویی شا فرستند - 
تا ما باردوی عل قل روم - همون زمان این معنی را خان زمان 
نوشتند - مشار اه ایراهيم خان را در کشتی انداخته ان جانب 
فرستادند و خاخانان و خواجه جبان مذکور و مير اصفر منشی 
و حدر مد آخته‌بیگی و شام خان جلایر و کوچف علیخان پسر اویس 
بیگ کولایی و شاه حسین خان تکدری و غرخان یک و بایزید 
و خواجه زین الدن از ملازمان اناد بکشی حز افتق: ان ره اب 3 
بکسر ان علقل مذکور رفتند.- و مشار اله مجلسی که لایق ان 
جاعه بود آراسته - و حسن بتنی و کلا بهار و سلمان منگلی و سلمان 
قطان ار و هی دی ما انای اه ی اضر یز 
بعد از مپ‌ای قرار بافت که ابراهيم خان و والدة عل قل را خاخانان و خواجه 


( ۲۹۳ ) 
جپان گرفته علازمت حضرت بیرند - تا حضرت از کناهان علی قل 
و پادر و اسکند بگذرند _ و جاگرهای ایشان را بر اشان سل ات 
و اين هم قرار یافت که صباح در قلعة بکسر که خانة ایراهم خان است 
جع شوند - و ابراهم خان مذکور مپایی* خاخانان و خوائین عوده 
روز دیگر متوجه ملاز مت حضرت شوند - و بعد از فراغ یت 
هر یک عنزلپای خود رفتند - و صباح این جاعت بپمین دستور در 
قلعهً بکسر در خانةٌ ابراهیم خان حاضر شدند - چون از نون خان 
قاقشال بقدر نفاقی ظاهر شدم‌ود خامخانان بالعاس خواجه جبان 
گناه جنون و بابا خان و مرزا بیک و محب کلانتران قاقشال را از 
علیقل القاس نوده - آنها را نیز همراه بقلعةٌ یکسر پرده بودند که رفم 

کلفتی که مان علقل و ايشان شده مود شود + 
در ان انا ان خر از جونور رسد که شکی که سردار 
آن میر معزالملک بود که بر سر بپادر و اسکندر تعین کرده بودند - 
در نوای* خیرآیاد جنگ کردند - چند حلفَةُ فیل حاضر که در آن لشکی 
بوده دست آن عک عرامان افتاده - و مجد بار سلطان کر خواهر زادءه 
اسکندر ود دران جنگ بدست شکیان حضرت کشته شده - همان 
دایعا نان چم ادن و اشکفن خی بوشت: و اشما ات ده 
بت :۱۶ ند رده اید - در شا نوشته رسد فلپای حضرت را جمع 


ده فرستند - و علیقلی هم چیزی نو شت گ حصرت انجا از نهر کا 


) ۲۹۲ 

من و شایان گذشته التفاتها کرده‌اند - شا چون ابن نوع بی‌ادیی کردهاید 
و آن ۵ عن رسیده که لشکی حضرت بی‌جلوی کرده بر سر شمایان آمده 
بودند شا را ضرور شد - و چند زیر فل خاصه که همراه بود بدست 
شابان درآمده - حالا تلانی آن ان است که فلهای حضرت را دست هرک 
درآمده باشند گرفته مفصل کرده بدرگاه فرستند - و به ناز نام نوکی بهادر 
5 پیش علیقل می‌بود - سبرده فرستادند - و باجا رسیده فلان را جمع 

ساخته بدرگاه معلیی فرستادند « 
روز دیگر مادر علقل ممراهی" خانخانان و خواجه جبان 
متوجه ملازمت شدند - مع فیلبای خوب و پیشکشبای لایق هر دو در 
جونپور بپابوس مشرف شدند - بنوعی که خانخانان و خواجه جمان 
به علیقلی قرارداده ودند حضرت اماس اشان را مذول داشته 
فرمان جمان مطاع صادر شد که جاگیر علیقل و مادر و اسکندر 
بدستور سابق بایشان متعلق باشد - س ازان بندگان حضرت باندک. 


سی بسر قلع چنار رسیدند - چند روز آئبا بوده شکار فیل نیز 


فرمودند - و از آجا مراجعت نوده در بارس باردویی ظفر قرین 
ملحق شدند - بعضی اریاب نفاق ان التفات که نظر بعلیقل و آمجماعه 
کردند خواستند که بظبور ناید بعرض رساندند کء او بیخبر است 
ازینجا ابلغار کرده او را دست ی‌آرج - سرکار جونپور و بنارس 


و غازی‌بور و بعضی محال دیگر که جاگیر علقلی و آجماعه تعلتی داشت 


۲۵ ) 
(به) خانخانان عنایت کردند - و خانخانان سرکار بارس ببایزید مرت 
فرمودند - و اسیاب زیادنی را در قلعهةٌ نارس گذاشته - عاز دیگری بود 
6 بطریق ایلغار در ملازمت حضرت متوجه علقل شدند - و از آب 
جونور نزدیک بقیلش ؟ گنگ گذشتند - و از خفتن بود که بغازی‌بور 
رسیدند بت و کسان علقل که شقداران غازی‌بور بودند خبر بافته از کی 
برآمده بعلیقل در مدایاد که چار کوهی" غازی بور است رسده 
خبر رساندند کم حضرت بدولت و اقبال تشریف آوردند -و حضرت 
و شکیان همه اولچین شده مخواستند که همان زمان بر سر آن 
حرام خوار متوجه شوند - درین اأثنا خان‌خانان رسید و بعرض 
رسانید 6 بادشاه عالم لایق نیست که مثل شا پادشاهی بر سر این حراخوار 
قراق در شب بروید - ملازم شا است - اشان فرمودند که پس آن 
حرام خوار خبر یافته خواهدگربخت - خانخانان عرض کرد که نم 
یک نوک از پیش شا گررخته باشد - هر جا گریزد آخر بدست م‌آید - 
در رفتن و گرفتن او اضطراب نفرمایند - حضرت چون خانخانان 
را بدر گفته بودند و کلانتر الس بود امّاس او را قبول فرمودند - 
و عل الصباح متوجه شدند - چون او خبر یافت مقاومت نتوانست کرد 
فرار برفرار داده جانب نرهن رسیده بدر رفت - بعضی از شکریان 
حضرت تعاقب کردند - در لب آب گذر نرهن رسیده اندک دست‌بردی 
هم مودند - چون بساهی و اسباب از که لو طذا کوج کده ایحا 


( ۲۹۰ ) 
رسده ودند در کشتبا درآمده بجانب برگنة چلوباره روان شدند - 
و بمضی اسباب و بساهی 5 از مردم او ی‌تواستند همراه گرفته و بارة دیگر 
کشتپا را شکسته - و اسد الّه خان تبریری را در قلعةٌ بنارس که بزمانه شبرت 
ده علقل گذاشته بود - بعضی از ساهی و کشتهای خود را با جا کشدند - 
و خود همراه حسن پتنی و جممی از ملازمان بقلعة چلو باره رفته فرود آمد - 
روز دیگر بندگان حضرت چون کشتی نافتند ازین روی آب در برابری 
قلع چلوپاره نزول فرمودند - و اردویی علیقلل فرود آمده بود - خود 
در درود قلعه در چری فرود آمده بود چنانک بعضی تمان ؟ (لشجربان) 
او ازین روی آب ظاهر م‌شدند - و بندگان حضرت چند تفنگ 
بآن چری که او می‌ود انداختند - و او هم تنگ چندی سر داد - 
حین عل کولایی کز در ملازمی حضرت ایستاده حرف زد یک 
غلوله آمده بردامن قلماتی او ۳ _ خاخانان دست ندگان حضرت 
گرفته ابن جانب برآورد که لایق نباشد کر شا در برابری این نوع 

حرام خوار قزاق خون گرفته وا ایستید » 
نقارٌ نوت ماز دیگر را علقیی واخته از آنجا کوچ کرده مجانب 
وان وه وی افاتان سین ام فان آله بوویف ‏ 
بندگان حضرت کوچ کده لب آب را گرفته قریب مو نزول فرمودند - 
عاز دیگ بود که خبر رسد که ادر و اسکندر قصد بساهی و اردو 


ِ ۰ ۲ ۲ ۰ رم 
عوده .مانب جو یور متوجه شده - در همان از دیگر بندگان 


) ۲۹ ( 

حضرت بطریق الغار متوجه اردو شدند - ری بود که باردو رسیدند - 
و ازان د.ختان خبر بافتند که خود را مقلعهةٌ جونور رسانده‌اند - 
تا و ی رخف دی خواجه شاه مود مشرف دیوان 
خاخانان و خواجه زین الدن ملازمان خاخانان که در قلعة جونیور 
خافظت: مر دنق مق ما عشتق هو 1 خود را رآورده متوجه قلعة 
بنارس شدند - چون به بنارس رسیدند مد شریف قرابت بایزید را 
معه اسپاب زیادنی که در عحل که بالغار بر سر علی قل م‌رفتند 
کون فازشی بلا شتا ودند گرفته متوا. قلمه: مان اروش که است,کان 
ملازم عل‌قلی ی‌بود شدند - چون بندگان حضرت بدولت و اقبال 
باز جونپور نزول فرمودند خان‌خانان و خواجه جبان باز اماس 
کناهان عل‌قل و پادر و اسکندر عوده - باز فرمان عالشان صادر شده 
5۹ بدستور سایق جا گر‌های اشان را باشان ارزایی داشته خود دولت 
بالغار متوجه آگره شدند - و اردو آئجا بخان‌خانان سبردند که مپمسازی 

ان جاعت ي‌عاقت اندش بوده با کره ببایند ه 
چون اردو و خاخانان بکزه رسدند خر رسبد 4 پادر و اسکندر 
اتان قف اب مه این با بای با با ی وهی 
الک فان و اجه رام زا فرشا دیتب شا از واه که و نوی امه 
همه یکجا جمم شدند - و عل‌قل از سروار برگشته جونپور آمد - بندگان 


حضرت در ۲ کره ترول فر مو دند - خاخانان و اردوی ظفر قرن نیز در 


) ۲۹۸ ( 

اندک روزی به ببوسی سرافراز شدند - و افغانان بنگاله که ابن نسبت را 

دانسته اطاعت عل‌قل را برطرف کدند بل باو ید نم شدند ۰ 
سال دیگر عل‌قل بت دفع ايشان جمعیت کرده متوجه بنگاله 
شد - و افغانان هم از نگل رآمده نزدیک به پتنه بیکدیگر رویرو 
شده نشستند - علقل چون لشئ‌ها کشیده و ی‌سامان بود و افغانان 
در کال جمست و سامان - از مغل در اردوی علبقل اندکگ کسی ماند - 
و توجه حضرت برین بود که علقل معدوم گردد - و افغانان چون 
زوی" او را دانستند زور آوردند 6 حسن بتنی دشن ما ست - با بده 
تا بتو صلح کرده این جانب کرهی را بتو بدهم - چون (در).محل بیچارگی 
عل‌قل علابی نتوانست کرد حسن نی را سته بایشان داد - 
و جونپور مراجعت کرد - چون باز مکّر نیاد مک رای کرّده بود 
دران مدت هرچه خیال کرد راست نامد باز بر سر قلع مانکپور 
و که لشکی کرد کرد - و این خبر به‌بندگان حضرت رسد - از آگره 
بالغار متوجه آن حرام خواران شدند - در مابین کره و آلباباس رسیده 
هدری جگ (۱) شد - پادر دست افتاده - همان زمان شتل رساندند - 
و عل قل را تیری از غیب رسیده سر او را نیز بپایه سریر خلافت مصیر 
رساندند - و اسکندر و سلمان اوزیک جانب افغانان التجا بردند - 


و بساهی و اسیاب اشان آنچه در جونپور و نارس بود دست شر ظفر 


(۱) در اصل نسخه « بقدر جنگی شد » ه 


) ۲۹۹۵ ( 

قرین افتاد - و حضرت " بنارس جپت بساهی و باتران و فلان 
عل فل و بهادر تشرف ردید - چون دست در آمدند از نارس 
مر‌اجعت نوده با کره تشرض آوردند - و خاخانان را جبت مافظی 
آکره گذاشته بودند - در کره طلب داشته سرکار جونپور و سرکار 
نارس وغیره که باکر عل قل و مادر ود عنایت فرمودند - 
و جاگرهای خان مذکور ام خالصه شد - و خان مذکور پروانه بباپزید 
1 در سرکار حصار فیروزه ود ارسال داشت که در روز متوجه سرکار 
جونور شود که سرکار بنارس تعلق باو دارد - مشار اليه سرکار حصار 
فروزه که بک کزور و نجاه لکی حال حاصل تخاخانان داده بو دند 
از حسن سلوک که برعایای آن سرگاز رادشه کون وسانته داب 
شمس خان و مان جدی ؟ٍوری سبرد ه ساهی (و) تور ان رخا بان مع فل 
و شتر خاصهٌ اشان ک: آنجا بود گرفته متوجه سرکار بارس شد - 
چون به برگن سکبت رسیده خاخانان حکی فرستاده بود که اسباب 
و اورق که در آگره مانده است همراه بباری - باران هوده روز 
درا تفس رن آور وی کته کدنا رو ماندم توف او را 
یز بمخود ملحق ساخته در بنارس علازمت خان مذکور مشرف شد - 
سرکار مذکور را بدستوری که (به) علقل و پادر داده بودند عشار اله 

عنایت کردند - و خانخانان کوچ کرده متوجه جونپور شدند » 
بعد از چند روز خبر آمد کٌ اسد الته خان حاع زمانه کس بافغانان 
ات اقا طته وا تیا سرد غردعان اسان 


۲۰۰ ) 
درآید - همان زمان کسان اعتیادی باسد اه خان فرستادند که اطمنان 
مشار الیه شود - و زمانه را بگاشتهای خانخانان سبرده خود ملازمت آید - 
و باو نوشتا که اطمینان خاطر او شود فرستادند - چون کسان خانمخانان 
بزمانه رسدند اسد الّه خان را اطمنان خاطر شد - قلعه را بکسان 
خاخانان سبرده خود متوجه ملازمت خان مذکور شد - و نواره و کوک 
افغانان که آمده بود مابوس گشته مراجعت عودند - باب سون که لودی 
آمجا با سی هزار کس فرود آمده ود که سرحد ولات خود را از آسب 
مغل نگاه دارد - چون اسد الّه خان علازمت رسید زمانه را بقاسم 
موشکی داده سلطان‌بور و بعضی از پرگنات حسن خان جکونی را بموض 
زماننه عشار اله داشتند - و از مقّام دیگر زیادی م باو عنات 
کردند - و سلمان افغان که حاع ولابت بنکاله ود - و لودی که وکیل 
او بود دانستند که خاخانان مرد سیاهیست و تدبیرش زیاده بر شیر 
است از راه ملایعت بصلح درآمدند - و تحفه و هدایا و وکل فرستاده 
عرضه داشت کردند که چون شا را حضرت بدر م‌گویند مانة ما 
و بادشاه صلح دهید که ما در ولایت خود باشم - و مفلان در ولایت 
و جاگیرهای خود باشند - و هر روز از جانبین جنگ و جدل واقم نشود - 
و العاس نیز عوده بود که من از بنکاله به بتنه بیایم - و شا از جونبور 
در پتنه - ملاقات موده عبد و شرطی 5 می‌باشد در حضور مشخص شده 


خطبه بنام نامی" حضرت بادشاه خوانند و خوانده شود - خانخانان .جپت 


ر ۲۰۱ ) 
دولتخواهی* حضرت ان العاس اشان را قبول عوده وکلان یشان را 
سرویا داده جواب عرضه داشت اشان را نوشته میعاد قرار دادند ک 
در چه تاریخ سلمان به پتنه بیاید - و خود ازینجا بروند - بعد ازان 
علازمان ار بگچبا و جاگیرداران خود چبزی نوشتند کٌ در فلان تاریخ 
مقرر شد که در پتنه علاقات سلمان افغان بروعم - شایان دران 
میعاد همه در گذر جیت و بلیه جمم شوید - و بایدید که در بنارس بود 
عرضه داشت کرد که از حک چاره نیست - اما درین وقت کر حضرت 
قلعة چتور قل کده باشند شا را بخانةٌ افغانان ه بتنه رفتت لابق 
می‌عاید - باز حع نوشتند ک تو در رسید بور ( سید پور ؟ ) 
در فلان تاریخ پیشتر از همه ملحق خوامی شد کٌ لودی آنجا آمده 
مرا خواهد دید - و عبد و شرط که لودی کند تو دران ملس 
خواهی بود - بعد ازان به پتنه خوامم رفت - باوجود تشویش 
و خوردن چوب چینی بایزید مردم خود را از خشکی فرستاده خود 
بکشتی در آمده خود متوجه ملازمت خان‌خانان شد - چون بیست 
و چپارم جادی الثای سنه .ه (نه صد و هفتاد ) قرار 
داده ود و در بیست 5 مت در واحیی جیت و بلیه علازمت 
خان‌خانان رسید - چون جاعه عشار اله اخوش ودند محل افته 
بعرض ربانندند که حاع بنارس کء هر بار چیزی م‌نویسید جواب 


ی‌نویسد - و بیعاد حاضر می‌شود - سرحد است و افغان 5 این معتی 


( ۳۰۲ ) 
را شنوند) از شا چه حساب خواهند گرفت - مزاج خانخانان را 
عشار اله منحرف ساخته - چون علازمت رسید همین دو روز پانه 
ساختند که چرا بیعاد نأمدی -و آن جاعه حفه و مدای از وکلان 
سلمان گرفته خان‌غانان را بجد ساخته بودند که به پتنه ۳5 
و بایزید ماع م‌آمد - بخان‌خانان چیزها دانانده بایزید را مقید ساخته 
به پیر عل ایشل آغا سبردند - و خود بپزار جوان چیده و از سرداران 
ابراهم خان و محب عل خان رهتاسی و لعل خان بدخشی را همراه 
گرفته به پتنه رفتند - و سلمان شرطی که م‌باشد کردند - و خطبه 
نام نامی* بندگان حضرت خوانده باردوی ظفر قرین حضرت ملحق 
شدند - و رفتن و آمدن خان مذکور تا بیست و نه روز کشیده - 
و بایزید درین مدت در بند بود - بعد از آمدن کس ببایزید فرستادند 
و عذرخواهی و ملاعت بسیار بدستور سابق عودند - و اراهم خان 
و محب عل خان را جاگیرها رخصت کرده خود بطریق شکار جانب 
مو و محد آباد متوجه شدند - و بایزید و لعل خان دخشی را همراه 
بردند - و لعل خان بدخشی را از برگنة. مر رخصت دریباد که جاگر 
مشار اه بود کردند - و تا جونپور آنچه توانستند عذرخواهی و خاطرجونی 
بایزید ک‌دند - چون درین مدت که ملازم ایشان بود بسخن مردم 


عیل نی‌دند - او را چنین نرجانده وده - خواستند که بالکله از خاطر 


(۱) در اصل نسخه «شنودند» ه 


۲ ۲۵۲ 

او برآید - و قاعدهٌ بنده بروری را خوب ‌دانستند - بعد ازآنک 
خان مذکور در بنکاله فوت ؟ دند - از پنج هزار نوک خاصه که 
داشتند۱) ده با بانزده کسان نوکری اختبار کدند - دیگر هیه 
بوطهای خود رفته درویشی اختبار عودند و چون جون بور 
آمدند_بایزید را اسپ و سروپا عنایت کرده باز عذرخواهی 
عودند و به بنارس فرستادند - بایزید قسم اد رده بود کر دیگر 
به نارس نرود - ايشان چون عبالفه فرستادند بازید القاس کرد ک 
نارس را خالصه کنید تا من شقدارمی خالصة شا کنم و سوگند م۸ بعال 
ورد تچ مالمه فان الم و نداد و اشان: این ۳ 
قبول کردند - و باز اسپ و سروپا مدد عنایت کردند - و شقداریی 

خالصه تعین عودند » 
بعد از دو سه ماه خان مذکور از راه سرای کراکت به بنارس 
رفتند - و بایزید صفهٌ که حضرت جنت آشیانی وقتیکر به بنگاله 
رفتند سان واجب دیده اند و کول عظیم در ته این زمین وأقع شده 
و آن موضع را دیک م نامند - بایزید آترا مرمت کرده عبارت 
نیز راست کرده ود - خان مذکور بآن صفه آمده - بایزید با اندازهای 
لا اقا تست وروی وان نا ال ات دا هت ما رتیت 


() در اصل نسخه «از پنج هزار نوک خاصه که داشتند بده بانزدهی بکشید که وکری 
اختبار کردند» 


) ۳۰ ( 


شاعر تاریتخ مرمت آن صفه را صفهً عیش مابون بادشاه بافته بتی 


چند گفته - و اهتعام و مرمت که بایزید کرده ملاای مذکور دران ستهای 


تاریخ درج کرّده برین نوع - 

شاه دین برور ضایون بادشاه 
فز تارفن غسن: ارا نف و هس 
ساخت پر بزم خود شه صفه 
خانضایان ۳ عایی مکان 


ات واپ سلطتان ایرد 
بز مگاه حصسرت واب سد 


جای آن دارد که تار.عخش ود 


تار.خ را در نت2 درحت خبا 5 بانب آفتاب برامد 


خسرو فرخنده .مخت مه لق|أ 
آب او خوب و هوایش دلکشا 
تا درو سازند پر عش با 
اس یی که ان صمه :5 
صفه را کرد از ارت با صفا 
ابن تاد ضعته: بعال. شتا 


3 عش همابون بادشا 


سس 


و وافع شد ه جای نف تارج کنده دران درحت حع ده - 


الان آن سنک تارخ دران درخت استوار ست - بعد ازان سرکار 


پنارس را بدستور سایق ببایزید عنایت کردند - باز باسپ و سرویای 


لاش سرفر از فر مود ه رخصت ؟ دند - و حود هنو حه جو بور شدند د 


و در همین تاریخ کتاست اس ی ان که درمان افغایان ود 


در جونور خاخانان رسد - مضمون این که بافغانان اعتاد چندان مانده - 
سلمان اوزگ را که نردک بهاگلور جاکر او ود در" خانه کرده 





)۱( در اصل نسحه «دران خا نه کدی ‌ 


۳.۵ ) 
در را برآورده‌اند که دران خانه مرد - و نوکران او مر جابف متفرق 
شدند - و من هم امروز فردا اين عمل خواهند کرد - و بدگان شده‌اند 
که اینپا مغل اند - در ولابت تکاله که باشند در اندک زمانی بطریق 
زمننداران بر همه چیز ولابت مطلم خواهند شد - و آخر به بادشاه خود 
التجا خواهند آورد - شا گناه مرا از حضرت طیند - بهر نوع که باشد 
از مبان افغانان برآمده علازمت ی‌رسم - و همین کتابت اسکندر خان 
را معه عرضه داشت جنس درگاه فرستاده گناه او را القاس ؟ دند - 
و فرمان عالی شان صادر شده که شا را بدر گفته ام از مفل و افغان 
هر کس گناهی کرده باشد و شا القاس کنید خواهم .خشید - چون 
این فرمان جونپور رسید همان زمان نقل گرفته معه ,جواب کنات 
به اسکندر خان فرستادند - بعد تن خی فان عین ان 
و لد سلمان اوزك و حلبی اغلن و جمی از ملازمان خان مذکور که 
درن مدت همراه او ودند .جونور آمدند - و خان‌خانان استقبال 
مودند - و در محل نک فرود آوردند - و از ممپمایی و اسباب 
لابق خان و بوسف ممد مذکور فرستادند - و چند مرتبه بلعهةٌ جونبور 
عتزل طلیده میمانپا کردند - و بل روز محسن خان داروغه جونور 
الماس مپایی" اسکندر خان و خانخانان مخود عود الماس مشار اله را 
قول عوده روز دگ در غانة مهار اله مپان شدند - حافظط مود 
نشابوری ۹ ساب پیش عل قل خان می‌ود و درین وقت ملازم 
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۳۳ ۲ 
خان‌خانان بود در محل خوانندگی ان غزل خواجه حافظ را در مجلس 
خواند که ان است - ۱ 
ای دل اندر بند زلشش از برشای منال 
مرخ زیرگ چون بدام افتد تحمل بایدش 

و اسکندر خان را باوجود تری ازین بیت اضطراب بسیارا شد - 
و خانخانان بقباحت حافظ رسده باسکندر خان در همان مجلس 
پ ای اه هه مار تور فا 
راه یافته بود رفع شد » 

و بعد از چند روز دیگر خانخانان باتفاق اسکندر خان 
و پوسف مد جانب فتح بور الغار فرمودند - در شش روز 
بیاوس سرافراز شدند - و پیش از آمدن اسکندر خان یکبار دیگر 
,هت پابوس حضرت - خاخانان متوجه فتح‌بور شده بودند - 
آن م در شش روز وافع شده ود - و در مرتبه اول باأیزید 
در نارس بود - و در مرت دوم باوجود دروشی قلعةً جونبور 
را باو سبرده گذاشته بودند - و سعادت پار ولد بایزید دران الغار 
در ملازمت بود - به پدر خود حکایت کرد که درین طور هوای گرم 
که درآمد پشکال بود - و اسکندر خان که باوجود آنکءٌ از سلاطین 
قراق تَ از الغار خاخانان به تن آمده بود - و حضرت انواع 
تعظم و عنیات خانخانان ظاهر فرمودند - و خانخانان عرض ۳ 


2013 


( ۲۰ ) 
که بادشاهم این بدعت را در سلسلهً صاحب قران شا گذاشتد - 
هیچ بادشاهی درین سلسله ناحق تعظم نکرده است - حضرت چون 
در سدد عنات و شفقت ودند - فرمودند که خان بابا شا ابل تعظم 
ستد - و عد آزان آمدن اسکندر خان را برض رساند - و. حضرت 
بان را ی سم ایس اراد دم اجان و قفا 
بادشاهانه آنچه جپت تس" مشار اله درکار ود فرمودند و در همان 
دو سه روز سرکار لکهنو 6 یک از سرکارهای خوب هند است و در 
آب و هوا و فض قرینه ندارد بشار الیه جاگیر فرمودند - و باسپ 
و سروا سرافراز ساخته رخصت ودند - و خاخانان را نیز بعد 
از چند روز به اسپ و سروب سرافراز گردانده پرگنة سرام را که از 


پرگنات سرکار مانکور که متصل به برگنات سرکار جوبور ود از تغبر 


قلیج خان در وجه زیادنی" جاگر مقرر داشته رخصت فرمودند - 
درین چد روزی ۹ خاخانان در درگاه ودند در هر مجلس ندگان 
حضرت عنات و شفقت بحد بخان مذکور ساختند ه ۱ 

و دران اوقات مرزا مفلس که یکی از سلاطین منقط بود - 
و عل منطق را که از جلهة علمبا که ملایان را درکار است از علمهای 
دیگر بیشتر ورزیده بود - و از ملایان زبردست هند دران اوقات ملا 
عبد الّه سلطان پوری که مخدوم الالک خطاب یافته بود - و دیگر شیخ عبد النی 
که جبت عل بسیار منصب صدارت یافته بود - و در جلس همه جمع شد ه - 


( ۳۰۸ ) 
و مرزا مقلس درین ملس درمان هر دو ملایان گنجانده و شاکردان 
خوب ملایان روم هم درین جلس بودند - و چون مرزا مفلس را تنا 
بافته بودند بسخنهای پر دقت و مسثلهای مشکل آزمودند - چنانکه مخد وم 
اد فان له متا رال رقم یرای وا وان با کته اد مظ وت 
دیگر شیخ عبد النی صدر در سدد پرسیدن سم ابو هو 
مفلس در جواب شیخ عبد النی گنته که ای غلام خورد تا آن قدر 
نحمل‌کن که لام کلان از من چیزی پرسیده است - او را بیان کنم - 
بعد ازان جواب تو گوعم - و این جنان مرزا مفلس در هند 
و بکمطیه یداع ان ان زوسن ونر 
آوردند - و مرزا مفلس بعد از چند روز ,حضرت عرض کرد که من 
مفلس نام دارم - اما بدولت حضرت زیاده از زاد و راحله از 
نقد و جنس هم رسیده در ایام دولت شا بآن سعادت مشرف شوم - 
حضرت از زر و تحفبانی که مشار البه را در مکه بکار آید زیاده از وسع 
باو مرمت فرمودند - هم اسال بطواف حرمین مشرف شد - و بایزید 
پیات که در سنه هه (نه صد و هشتاد و هشت) بطواف حرمین 
رسده بود مشار الله که ها و ۴ او قات 
در مدرسة که بنام نامیی حضرت که در محل سوق الیل که متصل مسجدی 
5[ لله له و سل آنجا تولد کرده‌اند ساکن 


نود - و در سه ٩۸۵‏ (ه صد و هشتاد و ه) ,جو ار رهت حی 


) ۲۰۹ 

پیوست - و بایزید بیات بماز جنازهٌ او حاضر شد - و در معل نزدیک 

بکنید حضرت خدییمةٌ کر ین (رضی الله تال عتها ): مدفرن اش 
و خانخانان چون رخصت افته ودند باز در اندک زمایی بقلعةٌ جونبور 
تشریف آوردند - و در چل ستویی که .جبت دیوانخانه در جونپور ترتیب 
داده بودند یک روزی کت داشته - میری خان که یی از فورچان خاخانان 
ود و مر فردون صدر خاخانان را باو جبت قلي بود - و عل‌قل 
که مير سامان خان مذکور ود ان هر دو کس متفق اللفظ خاخانان عرض 
ردند 5 در حبنی که اسکندر خان را بپابوس حضرت برده بودید مبر فریدون 
در منزل قاس خان خواهرزادة پلوان دوست هشتاد مشقال برش ) 
خورد - خانخانان انواع تعجب کردند - و خانخانان ,عیر فریدون گفت که 
تو مدتها است که ما نسبب هم اطاق داری - و هرگز این نوع مکیف در مجلس 
ما مخوردی - مپتر حاضر خزینه دار را طلب داشته فرمودند که همان برش 
که مير فربدون پیش ازین سه سال پخته در ظرفبای چینی در جو کور کرده 
ببار - چون ظرف چینیی برش بنظر در آوردند سر ظرف را وا رده 
در طبق چیبی گذاشتند - خانخانان عير فردون فرمودند که هشتاد 
منقال را .جیت خاطر مد قاس خان خورده از رای خاطر ما چند 
متقا لوا هه ی ک عسشتت: ها دی ای ای خاط زر ات‌هان مر زر 


(۱) برش - ایک مرکپ دوا کا نام جس کا جز اعظر افیون ۵ - فرهنگ آصفبه 


جلد اول صفحه ۲۸۲ ه 


) ۳۰ 

زیاده قبول کرد - و چندی دیگر که عیر فریدون از حضار مجلس 
(حبت) داشتند آنها نیز عبر الماس کردند که صد مثقال دیگر از دای بل 
ما باید ورد - و مثل محصن خان قرابت شپاب خان و آفاق و دی 
و بایزید بیات و میرک خان و علیقل چبل شقال دیگر اضافه کرد(ند) 
6 مجموع یکصد و چپل مثقال شد - مر مذکور نواله نواله ده تناول 
و عای: اه که مه بر کوکنار (۱) می‌خورد تا نه رش ماند 
و کوکنار - و ماز دیگر یک کاسة کوکنار دیگر خورد- و صباح افیون 
راتبهُ خود را خورده بود تا سه چبار ( گیژی) شب در مجلس ود - و از 
کتابت (و) نوشتن و شعر خواندن و گفتن و آداب خبت همه را بجا آورد - 
و اصلا تغیری در مشار اله نشد - چون امر غربی بود و تعجب 
داشت درین مختصر این حکایت را درج موده - حکایت خلانی نیست - 

و جم کثری درین امر گواهند » 
بعد از چند روز راجه تودرمل از دذرگاه رخصت افته ود 
۹ غسل بنارس عوده جونور رفته سان واجپ شک خان‌خا نان 
بهبیند - و ساهه بد رگا ه برد - کشتی چوکندی 1 مذ کور بیکبار 
ات انش ار ت برآورد - و حسن عی خان حاک قلعةُ چنار چون 
شر را ور رات هم آملزه سوق ی اف وان ارقانت شاه 


۹ اقا فد هندوان ود عرور اوقات - آب ویران رده مبرز مردم بأزار 


)۱( در اصل نسخه « کولار » ۰ 


۱ ۳۱۱ ) 
شده بود او را پاک ساخته مدرسة از برای طلب عل طرح انداخته 
باو مشغول بود - و در همان چند روز که راجه بجبت غسل تشرف 
داشتند بامام رسید - و دوازده گر میل دران بتخانه بریا بود و تاریمخ 
بخط هندوی نوشته بودند که تا اين تاریخ هفصد سال شده که راجة 
بربا کرده بود - چون بایزید او را برآورده نصف کرد و هر نصی را 
چپار بار چه کرده 9 بار چه ستون و جهن مسجد (و) مك رسه 
صرف شد - و دو بارچه را خواجه (دوست) محد خشمی خان‌خانان طلبید ه 
گرفته در دروازة عازگه جونور انداخته - و ملا ببا بلئی او برای 
آن مدرسه تاریشخ يافته که تین مدرسبا در ذیل تذکره ثبت يافته - 
و دیگری را بایزید بیات که صاحب این تصف این مختصر است و بنی" 
مدرسه مذکور ۵ است - خواست که تاربخی واقی ۵ گفته شود - 
با آنکه سوادی نداشت تار.شخ یاف که از بتخانه برآمد میل گفتا - و ملا با 
اين تاریتخغ را چند بیت گنته و هر دو ار در شه تیرهای 
شیک اف سامت ان ست ری آلان بان عفرمه جاعه از طالبت, علمان 
حاضرند - و بندگان حضرت دو دیه از حویل" نارس در وجه وظفهة 
زان ان مقتونته: قایم اه موقهانل ون هقی وق توت 
راجه رسید و تعصب دینی ه منظور بود - و بتخانه هم مدرسه شده بود 
ازان تار.خ راجهٌ مذکور باو ناخوش شده بود - جمعی از رعایای بنارس 


را 1 مود 3 ,جو بور رفته از مشار البه دادخوآهی ما نند ت 


([ ۳۱۲ ) 
و باعث ان فتنه و فساد دوست تمد خشی* خانخانان بود که بایزید داعم 
او را صیحت مکرد که از رعیت و سپاهی رشوت مگیر که باعث 
بدنامیی خان‌خانان ی‌شود - و سپاهی و رعبت خراب می‌گردند - 
و محسن خان و هاشم خان و طالي سلطان و جمعی دیکر 
از تزدیکان خان مذکور در نزاع بايزید باو متفق بودند - چون 
بعد از سأن واجب در جوئور چندی از رعابای بنارس (را) .جبت 
دادخواهی ۷" فرموده بودند - بیحسایی به بایزید خاطر نشان نتوانستند 
مود - همه شرمنده و بدحال برخاستند - و بایزید هم بطلاق قسم یاد کرد 
که دیگر به بنارس نرود - خان‌خانان - مفتیان جونپور را طلبیده فتویی 
نوشتند که سوکند او مسموع نیست - باید فرستاد - و هرچه قدر مبالفه 
0 تاریخ مختصر همراه خان‌خانان سیر بنارس هم نرفت - 
و بعد ازان هرچند غازی‌ور و زمانه و سرام و چچنار را ببایزید 
تکلیف کردند قبول نکرّد - و چند سال درویش بود - و پرگنة سنحموی 
از سرکار جونپور ابر سعادت بار فرزند و برادر مشار اله مقرر 
داشته بودند - بعد از چپار سال بصد مبالفه مر مال ساخته مهم دریخانه 
عشار اله فرمودند - او را نیز رای خاطر خان مذکور بکرّه قبول کرد - 


(۱) در اصل نسخه « دادخوآهی عودند و راجه در سر دیوان خاتخابان و جاعه که باو 
اتفاق کرده دادخواهی فرموده بودند بیحسابی به بایزید » اج ه 


) ۳۱۳ 

حضرت ادشاه بطرق در ست در وجه جلدومی حانخانان مقرر 
فرمودند - و او را ۳ بباییید تکلیف فرمودند که جا گیر خود متصرف 

شود - و مپم دریخانه م۸ بدو مفوض باشد - قول ننمود » 
چون خبر فوت سلمان افغان از بنگاله رسید بایزید ولد او را 
افغانان ای سلمان بکلانتری برداشتند - چون لودی کررانی وکیل 
سلیان هميشه در لب آب سون م‌بود و مان او و بایزید هميشه نراع 
و کلفت بود- هانسو نام پسر عماد که پرادر سلمان باشد او را بازی داد که 
اگر تو بایزید را بکشی افغانان ترا جای بايزید برمیدارند - چون خورد 
سال و بیعقل و افغان بود این معنی را قبول (کرد) - نیمروز بود که 
با جی در خوتفانة بایدید رفه آو را بقتل رساند-و داژد. تام 
برادر خورد بایزید خبر یافت جعیت عوده بر سر هانسو آمد - 
و او تاب مقاومت ناورد - بخانه کاسو و مود نوحانی پنبان شده ود - 
آنها مایت نتوانستند کّد- هانسو را هم بخون بایزید بقصاص رسانیدند - 
و داود را افغانان بکلانی برداشتند - و مقصود لودی هم حاصل شد - 
بعد ازان لودی خاطر جمم کرده متوجه حابی بور و مار و پتنه شد - 
و کوجر نام وکیل بایزید که در جاگر او مقرر ود بلودی نزاع داشت - 
دانست که لودی بیاید نراع زیاده خواهد شد - عرضداشت بخانخانان 
کرد و خاخانان از چنار متوجه حابی ور و ار شد - بایزید چون 


مير مال ود ان طرف آب سون جاگر داران خانخانان قسمت عوده - 


( ۳۱ ) 
و اسکندر خان مک دران اوقات جاگر بافتند و در لکهنق فوت 
کرده ود وان او پیش خان‌خانان آمده ی‌جاگر بودند - آبا دران طرف 
کت ها تافتتنم جر ۳ قل سلطان داماد خود رامع فرخ 
سلطان پور قلغ و پاینده مد سلطان سک‌کش جاگیردار گورک ور 
قریب ببزار کس به تنگر قل مذکور همراه کرد - از گذر نرهن گذارند 
و بر سر حابی بور فرستاده - و خان‌خانان در گذر جیت و بلیه 
فرود آمدند - و طالی سلطان جاکردار غازیپور و مرزا قل سلطان 
جاگردار وگن ندوهی و ندعم سلطان جاگردار برگنة دوست ور 
و سایر جاگرداران سرکار جونپور را قریب بدو هزار کس بر سر پتنه 
ادا و کر ۱۳ نام پرادر خود را مع تحفه و هدایا عرضداشت 
کده بخانخانان فرستاد که من غلام حضرع - و این ولاتا را نکاه 
داشتم - که اقا مق و آهد. شلاب فکرمن نت 
پکند - و اقاس کر گونجر کرده بود این بود که گورکور را من 
عنایت کنید تا بسپی خود را آئجا ام ی ود در خدمت باشم 
تا بنگاله مسر شود و سرکار بهار را پامرای بادشاه جاگر ایند - 
و هرچه از جاگ ایشان افغانان گرفته باشند من از خزینة بایزید 
جواب گویم - و حلیی ور را به تنگر قل سلطان که آمده بسپارم - 
و اگر این مرضوی خاطر اشان نباشد امسال سرکار حابی پور و بپار را 


(۱) در اصل نسخه « کوجرالو نام » ه 


) ۳۱۵ ( 

بافغانان گذارند که جع هر دو سرکار آنچه باشد از خزینه جواب گوعم - 
و سال دیگر که افنانان که اینجا چاک دارند ار خدم در نکاله کنند 
آیجا چاک خواهند بافت - خاخانان را ازین معنی خوش آمده 
قبول عودند - گورک بور را باو دادند - و قرار یافت که بسبی 
او بباید - و حلبی ور را به تنگ قل سبرد - و در همین چند روز 
وکیل لودی شیخ لول نام شیطان آمده و عرضه داشت آن شیطان کلان 
را که لودی باشد آورد که بنده و پرورده و از خاک پرداشتة انم ۰ 
و ماشم خان نشابوری قرابت شبایخان که از اول تا آخر باعث فتنه 
و فساد و نفاق درمیان مفل و افغان مشار اله بود و دیا هم از افغانان 
جاگر و ماهیانةٌ خود در حايي‌ور گرفته بود - و از نقد و جنس 
هر ساله مبلغ باو ی‌فرستادند - و حض از برای این درپیش 
خان‌غانان بوده و جاسوسی مبکرده باشد - و بوسف نام غلام ترک 
خود را درمبان افغانان فرستاده ود که باز یافت ماهبانة او میکرده باشد 
ابن میم را برم زدند - حابی‌پور و پتنه را بلودی دادند - و گوجر 
بالضرورت رفته لودی را دید - چون هر دو کررانی بودند بیک دیگر 
خصوصیت کردند - و رفع کدورات گذشته ودند - و تنکی قل 
سلطان که در حاي‌بور ود اساب او را گرفتند - و مشار الیه جریده 

از اب کنک. کذشقه وق را علارمت: غان‌عابان وسا ند 
و درین اثنا بوسف مد پسر سلمان اوزیک که خانخانان همراه 
اسکندر غان پدرگاه برده بودند و بندگان حضرت جبت بعضی ملاحظبا 


( ۳۱۰ ) 
او را به بندخانه فرستاده ودند مشار اله از بندخانةٌ آگره فرار موده در 
جنگل گورک بور براجه سینسارچند ملحق شده - و قلعذ گورک بور را از 
برادران باینده ند سک کش گرفته - چون ان خبر خانخانان رسد 
به باپزید حک شد که بگذر ترهن رفته جان مد خان بپسودی و تک قل 
و پاینده مد سک‌کش و جاعةٌ که از لشکی حابی‌بور برگشته بودند بر سر 
قلعةٌ گورک‌بور تعين نماید - مشار اله #۹ لفرموده بگذر نرهن رفته - 
آجا همه را کر حع شده بود پر سر قلعدٌ گورک‌بور فرستاد - بعد از 
چند روز مان خاخانان و ودی صلح باعام رسید - خاخانان مذکور 
مراجعت نوده خود نیز متوجه گورک‌بور شدند - و تا خان مذکور 
رسیدن تن قل و جاعةٌ که پیش رفته بودند پسر سلمان اوزیک و راجه 
سینسارچند از قلعه برآمده نم کروهی جنک کرده - چون دولت 
حضرت قوی بود مردم گورک‌ور شکست يافته - راجهٌ مذکور زنهای 
منکی خورده .جنگل خود رفت - و پسر سلمان اوزیک برگشته بقلمة 
گورک‌بور در آمده استحکام کده - و این خبر خان‌خانان رسید - از 
رنه سکری الغار کده متوجه گورک‌بور شدند - و نواب محمد قل خان 
رلاس دران الغار همراه بودند - جمی دیگر را پیش از خود تعبن 
کردند - شاه بیک و خوانراده مد بیک سران کوچفک عل خان 
کولایی را با جمی دیگر پیشتر بکومک جان مد خان بپسودی و تنک قل 
سلطان تعین مودند - و اینجا هم به بایزید حع شد 6 ایشان را از آب 


) ۳۶ 

رایری رفته زود گذ راند روز دیگر بایزید _عوجب فرموده عمل نوده 
و خود در کنار آب بود که خان‌خانان بلب آب رایری آمده فرمودند 
که اردو را هم گذران - و چنداول هم باش که مردم اردو بعام 
رسای - و باين حع نیز عمل موده ماز شام شب عید قریان بود که 
آن طرف آب له گرک‌بور ملازمت مود - فرمودند که همین زمان 
از آب گذشته: اهعام ما که مردم که گرد قلعه اند مرچلبای خود را خوب 
استحکام داده - میادا 5 پسر سلیان ‏ از قلعه رآمده فرار عاید که 
صباح باتفاق نواب مد قل خان از آب گذشته محاصرءٌ قلعه متوجه 
خواهم شد - بایزید تا کشتی يافتن و از آب گذشتن پسر سلمان دلیری 
عوده از خفتن از دروازهٌ قلعه برآمده متوجه تختمل که مرچل 
شاه بیک و خوانزاده مجد بیگ که پسران سلطان اوس بیك کولایی" 

فچاق ودند در رفته افغانان درآمد ه 

و صباح عید خانخانان مم نواب مد قلی خان برلاس بتأسف نام در 
قلعةً گورک‌بور در آمدند - و جان محمد خان پسودی و تنک قل سلطان 
ملازمت سرافراز شده بعنایات متاز شدند - و به پسران کوچک علی خان 
که از مرچل اشان بدر رفته بود احتراز و اهانت ام رساندند - 
بازید بنگلی که خانةٌ راجه آمجا ود رفته راجا را دلاسا عوده 
اسپ و سرویا داده و گورک‌بور باز بباینده حمد خان سگ‌کش داده - 


بجونیور مراجعت عودند - بایرید چون این نوع حبتها درآمدن و رفتن 


) ۳۱۸ ( 

لشک مشاهده کرد سوگند خورد که در وکالت و میر مالی دخل نکند - 
و دانست که همه به نفاق خاخانان صت مدارند - و چند مرتبه 
ی ریس تفت اش اش کرت ۳ 
الکلیه بر درویشی قرار داد و مجونور آمد - و بای عزلت بدامن 
قناعت کشید - و به بندگی* حق تعالی و بدعا گوثی دوام رت 

حضرت ۲ فرزندان ایشان مشغول شد ه 
چون خبر بلودی رسید که حضرت بادشاه قلعةٌ سورت( را 
بل کده‌اند و نراع مرزایان گجرات درجة اعل دارد عبد شکنی 
کده | مردم و نوارة بسیار بر سر قلعة زمانه آمدند - و قاسم 
موش که جاگردار فلع مذکور (بود) دران چند روز فوت 
کزده ود - مد خان ولد وی جان که ای بدر باربیگی 
ود. باکر او داده ودند. > چون خورد شال ود آنقدون نتوانست 
تحمل کرد که کومک باو برسد - قلعه را بصلح بلودی داد - 
لودی حرام زاده در همان دو سه روز قلعه را مم جام و عمارات 
گ قاس موش راست رده ود موار ساخت - ده هزار کس اطراف 
ان آب گذرانده که خود وارها وا گرفته بر سر جونور آید - 
و خانخانان باوده و کره و رایخ و سپپنده که جاگرداران حضرت بودند 
کس فرستاده - چون آنبا درین چند روز رفته ودند و از جاگیر ها 


)۱( در اصل نسخه « صورت » بصاد مپمله مرقوم گشته « 


) ۳۱۰ ( 

هنوز چیزی گرفته بودند یک فوطه معطل شدند - و دیرتر رسیدند - 
و در جونپور جان مد خان بپسودی و تنکی قلی سلطان ملازم خانخانان 
و مرزا حسن خان برادر مير سید برکه و چدی دیگر که ۳ خود را 
ها گنها مت موه وا من بور رها رک سعواتون نت تفت 
مانده ودند - خاخانان جمعی از نردیکان خود همراه اینها کزدند - 
و بجاگیرداران غازی بور نوشتند که در سید بور آمده بایها ملحق شوند - 
و خواجه عبد الم را بایزید فرستادند که ما اعبای جونور را همراه 
می‌برجم - تو هم خود را از امه خیال کرده باشی - بهرحال درین لشکر 
همراهی باید کرد - بايزید چون همه وقت دولتخواهی کرده بود اینجا 
خود بطریق اولییل اوجود بی‌چارّیی چند ساله هراهی عود - 
و درین شکی هم عنصب مر مالی کز سابقاً داشت مقرر شد - 
و حکی براجة جبی راج ولایت اچنه که دران اوقات جاگیر بوچپور 
و چیه جیت و بله که آنطرف و این طرف آب کنک است نوشتند 
که او نیز آمده باین مردم همراه شده بر سر افغانان بیایند - و خانخانان 

در ساختگی" لشکی انتظار کوعک ادشاهی ی بردند ه 
و ان ده هزار افغانان ان طرف آب که جانب جونور است 
گذشته قلعه راست کرده بودند که مردم که خانخانان تعين کرده می‌آیند - 
و یوسف مد سلطان پسر سلمان سلطان اوزک که هراول افغانان 


3 سر ده این دو هزار کس لودی بود با مغلان حود هراول سد ه 


(( ۳۲۰ ) 
تا افغانان سوار شده متوجه این مردم شدند - طالی سلطان و جاگرداران 
غازی‌بور چون افغانان را زور دیدند - و مردم خود را 1 - محیله 
رخصت گرفته که مبادا بر سر غازی‌بور رفته قلعه را دست آورده سی" 
ایشان را دست انداز کنند - ازین مردم جدا شده بغازی‌بور جدا شدند - 
بوسف مد با مردم خود جلو ویران کرده از دنال طالی درآمد - 
جان مد پسودی و تن قل سلطان مرزا حسن خان را غول ساخته 
پرتل را مشار یه سپرده خود با سپاهی چیده() در یک کوش جنگل نخجی 
کرده بودند - طالی دید که یوسف مد باو متوجه شده - فک کرد 
که اگر گریزان می شوم مردم خود را میگیر انم - برگشته رویرو شده - 
یک مرتبه چپقلش کرّده - چون بوسف تمد و افغانان بسیار بودد 
طالی تاب نتوانست آورد - و در وقت برگشتن فل مشار اله 
گرفته‌اند - درین صورت جان محجد و تنکری قل و گجبی از کندلان 
برآمده وسف مد و افغانان را زیر کده فیل طالی را ازیها جدا 
کردند - و طالی ه برگشته باینپا همراه شد - بوسف محد و افغانان را 
بیش انداخته - چند کس از مغل و افغان را بضرب شیر فرود آورده 
سرها جدا کردند - چون غاز شام نردیک بود و مثل ترکانست که باغی 
باغتون برق بالس ترجمه این تری اینست که باغی بافی را برقش ی داند - 
افغانان اینپا را مردم بسیار خيال کردند - و اینپا هم خیال کر‌دند که 


)۱( در اصل سخه « چند ۵ » ه 


) ۳۲۱ ( 

ان طرف آب ک قلعه راست کرده‌اند - در آمده مک خواهند کرد - 

از ردیک" قلعةٌ افغانان برگشته آمدند - و اففانان خود همان زمان 

بارةٌ در کشتی در آمده و بارةهٌ خود را در آب انداخته مرده‌اند - 

و بارة زنده مانده خود را بلودی رسانده - اردوی لودی 9 همان 

شب برم خورده کوچ کرده نوارة خود را گرفته تا صباح از 

غازی‌بور گذشته بائین غازی‌بور یک کروه ساه است اما رفته قلعه 

راست کرّده این طرف آب کتک و جون روروی سیاه آب فرود آمد + 

چو سرهای مخالفان جونبور رسبد خاخانان بتعجیل سوار شده 

متوجه شدند - و از مردم کومک تردی مد ولد نواب قیا خان آمده 

بود - و مرزا حسن خان و جان مد مبسودی و تن قل و راجه 

کجبق مردم خود را جاگیرهای خود رشصت وده خودها ,جیت سیر 
جوپور مانده ودند - و نظر پادر را معه هزار نفر از جوپور 

یت تاد ای ی اش وف ندستور قراق و و آزدون 
اقطاان رشته: بای هی ون ی آرزقه: حاشتی ‏ وک کش 

و هیزم‌کش اشان را تشویش مداده باشند - خان‌خانان کوچ بکوچ 
چون بسدبور رسد مد قل خان و مجنون خان و قا خان و وزبر خان 

و سایر کومک خود را بنواب مذکور رساندند - و هر کس از عقب 
آمد پیش تعین کردند - و هه در غازی‌بور جمم شدند - و ودی آب 
گنگ و جون را پل ساخته نشسته خود و مردم کار آمدنی بام گذشته 
میأن سیاه آب و گنک قلعه راست کردند - و هر روز جنگ می کر دند « 


2 1 


( ۳۲۲ ) 
یک روز عل مراد بسر توغلان که نوک سکندر خان بود دران ولا 
نوک مد قلی خان برلاس بود چچپقلش و مردانگی" نک .جا آورد - 
و چون .خان‌خانان رسید اسپ و سروا عنایت فرموده ملازم خود 
ساخته جا گر عنقد دادند + 


لش و سرداران مغل که در غازی‌ور جمع شده ودند هزار 
کس ازین صباح تا صباح دیگر چوی کردند که اولچین شده در 
برار قلعةًٌ اشان ی‌استادند - و خردار م‌ودند که از قلعه 
برآمده بدپایی که دران وای ود تاخت نرند - و دست انداز تکنند - 
نظر بهادر که از گذر بنارس گذشته بود بکشتی شخون باردوی ایشان 
آورده چند کس در آندرون دایرها بسر تير رفتند - و صباح مود خان 
نوحانی برادر کاسو و سلمان منگلی تا پنج شش هزار کس از دنبال 
نظر پادر گذشتند - مشار اله خود را .بانب قلعةٌ سرعی کشید - 
و آها زیر کرده رسیده - اینجا بی‌عقل کزّده در قلعةً سرسی فرود 
آمدند - و خود را ملع چنار نکشدند - افغانان که مقلعةٌ سرسی 
رسدند از قلعه بر آمده جنگ بصرفه کرده شکسته بافته - حابی 
سلطان نوحسن عبی خان چناری و ورم سلطان اوزبک دزم خان‌خانان 
خسربورة عباس سلطان قرادیانی بود جا گیردار رای‌روی و چندی 
دیگر دران جنگ شادت رسدند - و تتمةٌ ساهیان اساب خود گرانده 


چریده بارةٌ به نارس و بارةٌ بچنار رفتند + 


2 1 8 


۳۲۳ ( 

یک باس شب بود که اين خبر ناخوش در چوچد‌ور خان‌خانان 
رسید - خان مذکور از شنیدن این خبر مضطرب و متام شدند - بایزید 
و سایر ملازمان ایشان رفع کدورت اشان عوده - در همان شب خواجه 
عبد الم و خواجه خیا یگ دیوان خود را و بایزید را علازمت 
خوانین که پیش تعین کرده بودند فرستادند - و کنگش طلبیدند که چه باید 
مق نک انا مد ریق وا جع با وی هه ای نان 
شب بود که رسولان رسیدند - و همه در خانهةٌ ممد قلی خان برلاس جع 
شدند - و صلاح دیدند کٌ نواب م۸ آمده عا ملحق شوند - تا ما 
بافغانان توانم روبرو شد - یکپاس روز را رسولان پیش نواب آمده 
جواب خوانین آورده بعرض رساندند - و روز دیگر خان‌خانان 
مم لشکی از عقب رسیده بود - کوچ کرده شب درمیان بغازی‌پور فرود 
آمدند - و خوانین را حک شده بود که از پل طالی که بر سیاه آب 
غازی‌بور بسته که یک کروه از غازی‌بور بود فرود آیند - خوانین بفرمو ده 

عیل کدند - از پل گذشته اینجانب فرود آمده بودند » 


و لودی چون از آمدن خان‌خانان بغازی‌بور شنیده پسر حابی ساطان 
و وه بای وا هانعا ان مادم درخ ام مودند - و هاشم خان 
وا .عبت صلح طلبیدند - اردوی لودی و خوانین بیش را خان‌خانان و مردی 
که همراه بودند مشاهده میک دند - بعد از سه روز هاشم خان آمد ه معلوم شد 
که آنچه خان‌غانان گفته اند لودی قول نکده - و خان‌خانان درسان درب 


( ۳۲۲ ۲ 
للگی بسته غسل می‌ک‌دند - و جاعةٌ در گرد ایشان بانبه خوردن مشفول 
بودند - هاشم خان بعضی مخنان بی مزه که از لودی شنبده ود با از خود 
راست رده بود با جبت آنک صلح عدعای افغانان شود ان 
عرض کرد - و خان مذکور برآشفتند - و نزدیکان خود را 
6 درمیان آب بودند طلبدند و فرمودند که چه باید کرد - بایزید بعرض 
رسانید که توکش لودی هم بر بالای ترکش داد - بدولت حضرت این چه 
خواهد بود - و ما تا بق اینجا خوام نشست - و زو" جاعت 
افغانان که در رئك بنجارها فرود آمده‌اند خواهم کشید - و چه محل 
حضرت سورت را فتح رده ما کومک خواهند فرستاد - دولت 
و اقبال ایشان همراه ما ست - بعنایت البی هر محل بر سر افغان متوجه 
می‌شو ید انشاء اه فتح از جات شا است - این خن ۳ خان‌خانان 
سندیده افتاد - همان زمان از آب برآمده سرو با بوشیدند - و خوانین 
پیش خط نوشتند و کس فرستادند که مردم چوکیی هر روزه را بر سر 
قلع افغانان تعین کنند - و همه سرداران هم جانب غازی بور بایند 
6 ما م خوام آمد - و بیکدیگر کنگش کرده که کدام روز بافغانان 


جنگ خواهم کرد - و از متعاقب نوشته و جلودار خود هم متوجه سد ند » 
عاز دیگر بود که خوانین همه آمده آن طرف بول طالی ملاقات 


ک‌دند - و بکنگش شروع مودند - و در کنگش ابراهم خان ششتان 
و ممد قل خان برلاس و مجنون خان قاشقال و قیا خان کنگ و لعل خان 


۲۳۲۵ ) 
بدخشی و راجه کی و از نوکران خان‌خانان اباق دیوانه و نحدی بیگ 
ترکان و توخته چولاق برادران کوکلتاش و بایزید و چندی دیگر بودند 
که بایشان کنگش ی‌رسید - اکثری برین بودند که خوانین کوچ کرده 
از پول طالی گذشته سیاه آب را پیش رو کده بافغانان دار و مداری 
کنند - تا خی فتح سورت رسد - بایزید بعرض رسانید 6 ان لایق 
دولت نیست که عا از افغانان هم زوری نرسیده باشد برگشته فرود آثبم - 
خانخانان از راجه جبتی که زمین‌دار آتحدود بود این معنی را پرسید - 
مشار الله بعرض رساند که آخر بافغانان جنگ خواهید کرد با نه - خان 
مذکور را ازين خن اعراض شد و فرمودند که اين مضنان بفرمودة 
ایزید است که او راضی نیست به برگشتن خوانین - بایزید بعرض رسانید 
که خواین هبه. احاضر. انن .خط. توشته. مب ماند. که سرکهش. لاش 
است - بایزید را چه مضایقه - حالا از ترس هیچ کدام می‌گویند - اگر 
بک روزی حضرت اعتراض () کنند همه تقصیر را بگردن شا خواهند ماند 
که سرکردة لشکرند - ایشان صلاح دیدند ما برگشتم - و این رام 
بخوانین گفت که خانخانان از کلانی که دارند بایشان هیچ عیگویند - 
اما شایان را حضرت ریش شواهند تراشد که ی آنک افغانان دست‌بردی 
نکرده باشند و زوری شا نرسیده باشد از جای خود برگشته 


باشید - و بعد ازانکه عقب فرود آئد بتابینان خود بگوئید که دادخواهی 


سس سس اد ان مسبت سب 


)0( در اصل نسخه « احتراز » ه 





) ۳۲۰ ( 

کنند که از جاگیر چیزی نه گرفته‌ام - و همه توپ توپ جاگبرها 
روان شوند - و افغانان که ان معنی را دانند راست کده بر سر 
دایرةٌ شا خواهند آمد - و شا نوک یقن است که جنگ نخواهد کد- 
و سرداران یز هر کدام با گر خود متوجه ی‌شوند - و افغان 
مدان وا تال بافته: باشد می بو | رم فد ورزش معطل نس ی 
خوانین همه بیکبار گفشند کز تو راست میگوئی اما ما عاطر نواب را 

ملاحظه می‌کنم - خان‌خانان بکجیتی و بایزید درشتی و احترازات مودند ه 
عاز شام نزدیگ بود که کس بوزیر خان جمیل و جان تمد پسودی 
و جمی دیگر که در چوک بودند فرستادند که شابان هم در کنگش 
ما حاضر شوید - چون بایشان معطل بودند بایزید بادای از از مجلس 
برآمد - چون عاز ادا کد و جاعهٌ که از چوی طلسده ودند حاضر 
شدند - باز بکنخش نشتند - تواچیان هرچه فدر بایزید را فریاد 
ک‌دند رفت و خود را ظاهر نساخت که چا ست نا بافته شود و برند - 
آخر الامر کنگش باین نوع قرار یافت که در لشکی پیش از فاقشالان 
وغره هرکه باشد امشب بلشک افغانان شخون کده تر گذارند - 
و خواجه شاه منصور که دران اوقات خشبی نواب خان‌خانان ود 
تعین فرمودند که همراه ان جاعه که امشب رفته تبر خواهند گذاشت 
ناظر باشد - بعد از تیر گذاشتن خوانین کوچ کرده از پل") طالی بگذرند - 


)۱( در اصل نسحاه «بول » ۰ 


) ۳۲ 

و نواب خانان و لشکی عقب نیز مسلح) شده خود را بخوانین در لب 
آتساه. ملق شوت از اففانان کر وه شاته سجن که وا 
همه یکجا فرود آیند - و خفتن ود که سوار شدند - خوانین دائره‌های 
خود رفتند - و خان‌خانان بغازی‌بور آمدند - بایزید از کندلان آمده 
کورنش کرد - فرمودند که کنگش باين نوع قرار یافته -بایزید عرض کرد 
6 چون صلاح دولت درین است مبارک خواهد بود- چون اک مبم 
ببايزید تعلق داشت فرمودند که بتواچیان بفرمائی که بعام سپاهیان 
حع رسانند که اسیان را کم ۷ انداخته خودها جیبه بوش از بامداد از 
اردو بیرون آیند - و اردو هم از دنال کوچ کرده بیاید - صباح 
بدستوری که فرموده بودند لشکی جیبه بوش از دنال خان‌خانان روان 

۷ ۱ 
چون نردیف پل طالی رسیدند خواجه شاه منصور رسیده 
کورنش کرد - گفتند که چه کار کردید - و خوانین کو - عرض کرد 
که نه ساهی فرستادند که به اردوی افغانان تير گذارند - 
و ه کوچ ک‌دند - خان‌خانان برآشفت - و بایزید پیش می‌رفت 
طلب داشته فرمودند که اين مردکان هیچ کدای را نکذند - عرض کرد 
که لایق دولت واقعم شده - و از آشفتگی که داشتند دیگر ببايزید 


منوجچه نشدید - ابراهم خان شسان دق جرنغار اشان می‌رفت ب بقری 


(۱) در اصل نسخه «مصلح » ه )۲( در اصل نسخه « کیجم » » 


( ۳۲۸ ) 
ازو پرسیدند که نچوک بلدی - یعنی چه طور شد - او بتری جواب گضت 
که او دولت ايز بارش یعنی دولت کلان داشتید - اگر خوانین 
کوچ می‌دند - چون بافغانان نزدیک بودند آن مرد را افغانان 
با ی و تاو فوق. ‏ امتوت را ۱2 
توت امن سا ات ی ود فشتل بد ی و مس اقای موه 
این طرف آب منزل پیدا کن کء اردوی من فرود آید - بایزید 
پیش روان شد - این طرف سیاه آب ملزلل سپاهبانه خوب پفته 
اردو را فرود آورد - یک روز آجا مقام کده - روز دیگر ايزید را 
طلییده فرمودند که آمدن ما اینجا چه نوع شد - و عذر اعتراضات ) 
گذشته کردند - بایزید بعرض رسانید که اینجا نشستن لابق نیست - 
و خوانین ملحق شدن مناسب نه - چون سردار لشکی آید پیش ی باید 
رفت - و خوائین هم کوچ رده غول و الهش و هراول و برانخار 
ور تهان راداوه وق اب ار فان ان کت هیا چا 
این اینجا می نشیم رورو نشستن لایق است - و این کفیت را 
به خوانین پیش نوشتند - آنها چون چوک بسیار داشته و هوا گرم بوده 
است و درآمد برشکال) نزدیک و آدم خراب شده بود این معنی را 
پترن شقوق دانسته متفق اللفظ نوشتند که لابق دولت آنست که شا 


(۱) در اصل نسخه «احترازات» ه )۲( در اصل نسخه « شکال » ه 


) ۳۲۰ ( 

روز دیگر بایزید را فرمودند که پیش رفته برابر قلعة افغانان 

جای مناسب را دیده چادر را برده فرود آر و دستور روزهای 
جنگ غول و اش و هراول و برانغار و جرنغار را که از خوانبن 
هر یک قرار بافته جای خود فرود آرند - بایزید حسب الفرموده 
خواجه شاه منصور .خشی و خواجه غیاث بیّ دبوان را و چندی 
از تواجبان گرفته متوجه فلع افغانان شد - و جای لایق دیده 
پیش‌خانة خان‌خانان را فرود آورده بربا کرد - و معه .خشی 
و دوان و تواجان چادر همه خوانین را بجاهای ایشان فرود 
آوردند - چون خان‌غانان و خوانین یکدیگر ملحتی شدند یسل خوب 
راست ده - رو تملعهٌ افغانان - متوجه اردو زمایی بر سر اسب 
استادند - افغانان هر توب و توبخانه که داشتند سر دادند - نات البی 
و دولت حضرت آسیی بادی و حبوانات نرسید - چون افغانان از 
قلعه بیرون آمدند خان‌خانان و خواین در چادرهای خود فرود آمدند - 
و در بالای بللدی که بر قلعدٌ افغانان سرکوب بود قلعچة بایزید 
راست کرده دو دیگ ترتیب داده بود - و نواب قیا خان و نواب 
وزیر خان جمیل را بر سر دیگا دران قلعچه گذاشته بود - و چند روز 
ود ک افغانان ازن رهگذر آشفته حال ودند - و ساهیان 
م چند روزی از چوکی آسودند - و هر روز از جانبین جاعةٌ رفته 


چپقلش مکردند « 


۲ ۳۳ .( 

ک روزی خان‌خانان فرمودند که افغان بمب مردی‌اند که 
هرجا فرود آیند ۲۱ فی الحال قلعه راست میکنند - و شک خود را 
استحکام یدهند - بایزید در پرابر عرض کرد که اگر حع شود 
ما بصد مضبوطیی () افغانان راست ی تواعم کرد - خان‌خانان مسخر کردند که 
ما برایر افغانان قلعه "۷ می‌تواعم راست کرد - بایزید عرض کرد که بل - 
یشان برلکی 0 معلوم چند پاده دارند - قلعه را بعد از فرمودن از آله 
راست ی‌کنند - خان‌خانان باز میالغه کردند که ما در برایر افعانان 
قلعه راست می‌توانم کرد - بایزید مبالفه مود ار فرمایند ۱ از قلعة 
افغانان راست کنم - نواب از روی ستیزه گفتند که ما فرمودم - 
و واب مجد قل خان برلاس در مجلس حاضر ودند - بایزید گفت 
فاعه خواند - فانحه خواندند - و الاس کد که خواجه شاه منصور 
و جان مد مسودی و خواجه غباث بیک دیوان را بدهید که رکس کر 
مرچل قسمت کینم بک و زیاده عذر نگویند - آن سه کس را طلبیده 
به بایزید سپردند که از گ#ِ مشار اله بیرون نروند - سه چارگ‌زی شب 
گذشته بود که بایزید برآمد - از فراشخانه طناب طلییده بر سر زمین که 

(۱) در اصل نسخه « فرود امدند » ۰ (۲) در اصل نسخه «مزوق » ۰ 

(۳) شاید «می توام راست رد باشد ه ۱ 

() لک ور یک عمنی اسباب خانه از فرش و رخوت وغیره - فرهنگ انندراج 
جلد سوم صفحه ۱۱۲ و در اصل نسخه « ايشان رلک معلوم چند پیاده دادند  »‏ 


۳۳۱ ) 
تردیک مقلعةٌ افغانان بود رفته پمایش کرّده بخوانین و لشکریان دستک ) 
کرده - هر یک شب بر سر مرچل خود حاضر شدند - و آن شب و آن 
روز تا آخر روز سم برج و باره و کنگره بدستور قلعةٌ شهرها 
عایان شد - و افغانان را هراس سیاو در خاطر پیدا شد ‏ و سپاهیان 
در مرچلپای خود هر یک بدولت حضرت خواب بفراغت ميي‌دند - 
چون بشکال نردیک بوه یک شب چکر شد - و پل که اففنان بر دریای 
گگ سته ودند شکست - و راجه گجبی دران شب بکشتیبای ایشان 
دست بردی نود - و ی کشتیی تویخانه مم اسباب توپ خانه 
بدست آورد ‏ چون کاه و غله وغبره افغانان ازان طرف آب ود ازان 
رهگذر مابوس گشتند - و ان طرف آب محل برآمدن نبود - افغانان 
مضطرب الال شده پیش لودی رفتند - و گفتند علابی کی که ازن 
ورطه خلاص شوعم - باز آن شیطان افنانان شیخ لول و شیخ 
عبد الرحم پاری وکیل خود را فرستاده عرضه داشت بخاتخانان کرد که 
این مرتبه ۵ قلر عفو بر تقصیرات من کشند - و آب سون حد ولایت 
ما و شا باشد - و بوکلان گفت ک بايزید هم درین جلس صلح باشد کر 
او مردیست که در مزاج خانخانان راه دارد صلح را رم ره دوب 


(۱) دستگ کردن ممعنی طلب کردن کسی و دفتر دستک ععنی کاغذ مهری که بامر حا 
نویسند چنانک در هندوستان معروف است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ره ه 


(۲) در اصل نسخه « بو » ه 


) ۳۳۲ 

عاز پیشین ود که خان‌خانان - باپزید را طلسدند و عرضه داشت لودی 
را خواندند - بایزید بعرض رسانید که بنایت البی و بدولت حضرت 
ریسیان در گردن لودی بسته بشیا سبرده‌ام - خواه بگذارند خواه جانب 
خود کشند - چنانکه این معنی را ویلان لودی قبول کردند - آخر الامر مجبت 
صلاح مسلمانان جانبین صلح عودند - و آن شب بنوعی باران شد که 
اکثژ چادرها و اسباب و اسپان الشان در لای و گل سیاه‌آب ماند - 
بعد از صلح تا سه روز شک جانبین از اسپ وجیه و عم ک درکار 
داشتند بکدگر خرید و فروخت کدند - مد ازان بکشتبا درآمده 
اب انت: کرش متوجه حای ور و بتنه شدند - و خوانن مانب 
جونور و جاگیرهای خود رفتند - آن صلح مبان غان‌خانان و افغانان 

در سنه 4 (نه صد و هفتاد و هشت ) واقم شد ه 
در همین سال به بندگان حضرت فتح قلعهٌ سورت ۷) بود - و خواجگی 
ادال و جمعی دیگر را که مرزا محمد حسین د روزکار در قلع سورت 
مانده ودند بدست آمدند - و قلعهٌ سورت بنواب شجاعت خان عنایت 
فرمودند - قول ننمود - بلکه العاسات دور از معامله در برابر مود - و غائانة 
نواب خانخانان هم سضنان بد در مادهٌ خانخانان مذکور در ملس نبندکان 
حضرت ازو ظاهر شد ‏ جبت حرمت خان‌خانان و تنسه - تجاعت خان 
۳۳ را بنواب قاسم عل خان همراه ده پیش خان‌خانان فرستادند - 


(۱) در اصل نسخه « صورت » بصاد مهمله نوشته ۰ 





۳۳۳ ۲ 
و قلةٌ سورت را بنواب قلیج خان و برادران عنایت فرمودند - 
و تا اين تاررخ سنه هه (نه صد و نود و نه) که اين ختصر باعام 
رسیده حکومت سورت بایشان مفوض ") است - و مبیات دریخانه م 
در سنه ۹۵ (نه صد و ود و هفت) ان هد کرن مقر ن شوت یفن آران 
ندگان حضرت در آ گره نزول فرمودند - بعد ازان مير مد غزنوی 
برادر کلان نواب مس الدین محد خان اتکه را حضرت بر سر اجدآباد 
که مرزا حسین آنجا بود تعين کردند - و از خوانین و سلاطین قریب 
بده پانزده هزار کس خان مذکور همراه نودند - چون مشار البه 
و خوانن در کرد قلعة سروهی رسیدند راجة محال مذکور عرض داشت 
که تا کی هه اه ها یو من ان د و روفت 
بافته جمدهری بسن خان مذکور انداخت - چون اجل خان مذکور 
ترسیده بود با وجودیکه سر جمدهر از پشت برآمده بود زخم عرم 
و فتیله نیک شده چند وقت دیگر در قید حیات بود - این خر 
در فتحور بحضرت رسد - االغار متوجه اجد آباد شدند - بعد 
میر مد خان که زخم منک داشت بایشان همراهی نتوانست کرد - و مردم 
و خوانین دیگر تام بایشان ملحق شده - روز بازدم که از فتحبور دولت 
بر آمد ه ودند عرزا مد حسین ی سعادت در احد آباد جنک واقع شد - 


یی از لشکبان حضرت) مشار اليه را گریبان گرفته ببای فیل خاصه 


(۱) در اصل نسخه «مفیض » ه 
(۲) در اصل نسخه «از لشکریان فرود مشار اله» ه 


۲ ۳۳۲ ( 

رساند - همان (زمان) مرزای مذکور را بخا کدان دهر فرستادند - 
میع لشکی کجرات از حبش وغیره در یکنفس علفب ششیر شجریان 
وی ازع بو امن قیرط ماس 
مانده جا کر و عنایهای بادشاهانه سرافراز گشتند - و احد آیاد تن 
و پتن را یر مد خان و بپروج و بروده و سلطان بور و ندربار 
و آن صوبه را بقطب الدن مجد خان و فرزندان مشار اله عنایت عودند 
و سلسلة اتکبا را بعام در صوبهةٌ گجرات گرا موده خود بدولت 
بفتح پور تشریف آوردند - و عضمون فتحنامهً احدآیاد - خانخانان 

در چنار سرافراز شدند » ۱ 

و در همین سال مه کس کومک فرستادند و همه در غازی بور 
جمم شدند - خبر رسید کر داد ۸ از بنکاله برآمده به پتنه آمده - لودی 
را ازو هراسی خاطر رسید - لودی مذکور خود را در قلعهٌ رهتاس 
رساند - و آزائجا .خاخانان عرض داشت ده کومک طلسد که من 
غلام حضرم و دولتخواه - و داوّد بیجپت بر سر من آمده - ,من کومک 
فرستید 6 از قلعه برآمده بر سر داوّد به پتنه روم - خان‌خانان بتنکر 
قا ای ات اسان وا وه از ای کرک کب 
و خود از چوچک بور کوچ کرده متوجه پتنه شدند - و محضرت 
عرضداشت کردند که متوجه بنکله شدم - نواره و کومک دیگر امداد 
فرمایند - چون بنرمبتایی که قلش آب سروار و گنگ و جون است 


( ۳۳۵ ) 
رسیده ودند که راجه تودرمل نوارةٌ بسار سرکوده خود را بخان‌خانان 
رساند - لودی چون ان خبر را در قلعةٌ رهتاس شند فرود آمده 
با مردم خود و کومل خان‌خانان متوجه پتنه شد - و انکه نام مقاءی است 
6 از تنه نش - و در دامنة رهتاس واقع شه. سکیا 
و جای محکمیست آئجا آمده خود را استحکام داد - داوّد رسولان 
فرستاده عشار الیه عهد و شرط نود که تو بیجهت دغدغه موده و ترا 
ترسانده‌اند - تو بجای سلمانی - ناموس افغانان بگردن تست - چادر افغانان 
را دست مغل مده - ناموس افغانان را نگاه دار - چون از مشار اله 
چند مرتبه بدعهدی واقع شده بود و بخت او برگشته بود بسخن 
داود بازی خورده تنکی قل و کومک خانخانان را رخصت ده خود 
متوجه پتنه شد - مح ک او به پتنه رسید خاخانان و نواره و کومک 
حضرت بپآب سون رسیده بودند - لودی مذکور همان زمان که 0 
داود او را بکنگش افنانان دیگر گرفته بقتل رساند - همان شب خر 
بلب آب سون رسد - پیش روز آن میان نوارهای حضرت و وارة افغانان 
در قلش آب سون 6 بکنگ و سروار بالاتر از حاجی پور واأقع شده 
جنگ شد - بک کشی جنگی داود دست افتاد - شاه بردی - که توخانه 
بعپدةٌ او ود و از نوکران خان‌خانان علقل - و میرگ قورچی وغبره 
جنگ و ترددهای خوب کردند - و کشتی که بدست افتاد بنگالی بسیار 
درو ودد کشتی را معه چند بنگالق خوب با گره هلازمت 


حضرت فرستادند - و چندی دگر را برای ساست گردن دید + 


) ۳۳۱ ( 

ر بایزید را .عبت منزرل بآن طرف آب سون پمراهیی لشکر 

خان فرستادند - و آن طرف آب شیخ نظام سور و جمعی از افغانان آمده 
قلعه راست کرده نشسته 2 چون افغانان نواره و لشکر خانخانان را 
دیدند - همان شب قلعه گذاشته به‌تنه رفتند - عل‌الصباح که اردو کوچ 
کرد لشکر خان آمده عرض رساند که وارها از منزل قرار داد بائین تر 
رفته - حاخانان بهبایرید گفتند کر هراه لشکر خان رفته در برابر 
نواره متزل بگیرید - بایزید مذکور نزدیک بگذر رسیده بود که از اسپ 
افتاد - پای چپ بایزید از بند برآمده استخوان شکست - چون 
ارزنه: فرود آمت اغتماد ان خر اجه سرا که دران اوفات. از امرای مفرت 
حضرت بود از شکسته بستن وقوف ام داشت - پای بایزید را بست - 
و در اثنای پای بستن لشکر خان را فرستاده بودند - و بعد ازان که 
لشکر خان بایزید را دیده رفته بعرض رساند - چنان صلاح دیدند که 
چون چادر درمیان اردو جای پر تعفن ۷" است اگر حع شود از اردو 
ی کروه دورتر بالای آب فرود آند - و از دیگری بود که لشکر خان 
پروانه رسانید - و از شام هون روز کوج کرده بالای آب فرودذ آمد » 
روز دیگر عرضه داشت تنک قل که بکومک لودی رفته بود آمد - 

مضمون آنکه گوجر از پیش داود آمده بلودی عبد و شرط رده دلاسای 


تچ یی 


مشار البه شد - و مایان (را) رخصت ؟ ده و حخود ه بتنه بش داود 


(۱) در اصل نسخه «تفعن» بتقدم فاء بر عين مرقوم است ه 


( ۲۳2 ) 
رفت - و روز دیگر خبر رسد که لودی آمده داود را در بتنه دیده - 
و همان زمان لودی را گرفته بعقوت هرچه عامتر بوده کشته‌اند - 
و خاخانان عاز خفتن ود که در کشتی نشسته در چادر بایزید درآمدند - 
و فرمودند که ف‌ دولتهی افغانان رسید که اين لودی که چند بار بفیل 
و اساب نکاله مفلان را فریفته ساخته مهم افغانان را بصلح قرار میداد - 
شنيدةٌ که او را کشته‌اند - بايزید بعرض رساند که کال دولت حضرت 
بادشاه است که اين نوع خالفت و نفاق درمیان افغانان پیدا شده - در 
فتح بنگاله دیگر ترددی عاند - و تا سه چار کی بوده از بایزید بل 
طییدند - و بيزید از ایشان از سیب جدائی از جانبین کرد 
هم شد - و بايزید (را) جونپور رخصت فرمودند - علی الصباح از آب 
سون عبور موده متوجه پتنه شدند - و بایزید ,جونپور آمده معالجة 
۳ مشغوی موده - چون خاخانان بگرد پتنه رسیدند مورچلبا قسمت 
کردند - و عین پشکال بود - و هر روز مفلان و افغانان بیکدیگر 
چپقاش ها می‌کردند - چند مرتبه جنک نواره ۸ مابین حابی پور و پتنه 
واقم شد - و راجه تودرمل و خویشان و تابینان جنگبای مردانه کردند - 
و بکار دیگر جنگ روز بر سر آب بن بن قا ان و جنون خان و خواآنین 
دیگر بافغانان ک‌دند -۲ ما راجه تودرمل مردانه استاد - بگ مره دیگر 
در همواری کرد بتنه مبانةٌ افغانان و کاک عل خان مذکور جنگ شد - 
و سعادیار پسر بایزید دران جنگ بود - کاکر علی خان در همین جنگ 


( ۳۳۸ ) 
شپادت رسید - و جنگ و قبل بتنه بدو ماه کشید - بعد ازان 
خان خانان به بندگان حضرت عرضه داشت کردند که فتح پتنه نزدیک 
رسیده - چون فتح مام هندوستان بنام نامیی ایشان شده - میخواهد که فتح 
پتنه هم بنام حضرت شود - جریده در کشتی نشسته متوجه شوند - که 
مدرد وسیدن قل میتر است آنشاء الّه - بندگان حضرت اردو را بنواب 
مرزا بوسف خان و واب مظفر خان و خوانین دیفر سپرده خود 
با حرمان و نزدیکان در آ گره بکشتی درآمده ی و 
ال فاد در درون سرایرده خاتخانان که در گرد قلعه نه ود 
تزول فرمودند و خوائین که در لشکر کومک بودند همه بپابوس مشرف 
شدند - و آن شب نواب خان عالم و جعی دیگر پر سر حابی پور رفتند 
و فتح شد - و در زمانک بندگان حضرت بسرابردهٌ نواب خان خانان 
ترول فرمودند بعد شمال خان و مقبول خان و دحیله کسی دیگر را بارای 
آن نشد که بسراردةً خانخانان درآید - و خوانین کومک هبه بر در 
سراپرده جمم شدند - و هیچ یک را بارای آن نود که بی‌رخصت خان‌خانان 
حضرت را پابوس ایند - آخر خان‌خانان دانستند که خوانین ,جبت پابوس 
حضرت آمده اند - شک خان را طلسده گفتند که خوانین را پیش روز 
که نوشته‌ام همون طور به ترتیب بیار کم حضرت را بابوس ایند - 
و بعد از ساعی چند از بیرون سرایرده آواز دادخواهیی چند ظاهر 


سل حصرت شال خان را فرمودند که خبر ببار که ان دادخو اهان 


2 2 18 


۳۳۹ ) 
چه ی‌گوند - شال خان بعرض رساند که تابینان اشرف خان مير 
منشی ودند که .جپت ماهانه فریاد مکردند - یک ساول خان‌خانان 
رسید - دو کس را گرفته گوش برید - دیگران گریخته مرچلهای خود 
رفتند - و ان کوش بریدن بت دولت خواهی بود- ه ان که خود 
را کلان ظاهر سازد - و دیگر آن روزی که کاک عل خان در گرد بتنه 
تاخته - چون اجل مشار الله رسیده بود شپادت رسید - و سعادت يار 
ولد بایزید هم هپانی زّده بود که بلکه او را ازان ورطه برآرد - و قریب 
بده زخم شیر و تير بو رسنده بود - و در جاعدٌ که باو همراه بودند 
همه همین حال داشتند - با وجود ان انخانان سه روز او را کورنش 


تدادند که چر | و‌رخصت ما رفته بودی + 


بعد از سه روز بکشتی" داود بر آمده فرار مود و فتح شته شد تب 
فل و اساب و شک خود را در گرد قلعةٌ بنه گذاشته - ام بدست 
عساک نصرت ماثر درآمد - و بدگان حضرت تا آب سورج‌گژه 
رفته , خان‌خانان و کوم که به نه آمده بودند بر سر داود به 
بنگاله تعبن فرمودند - و از نزدیکان و شکری کء در ملازمت 
ودند هر کدام را که لایق دانستند بخان مذکور همراه ساخته رخصت 
فرمودند - و حع کدند که این مردم را بطریق نوک خان ببا 
بشما دادم - هر کس بشما تسلم ( کند) نگاه دارند - و هر کس که تسلم نکند 
رخصت کنید - خط شا را می شناسم - خط شاک باید ما جاگر 


۳۲۰ ) 
خوام داد - و خود بدولت و اقبال مراجعت عوده بجون‌بور نزول اجلال 
ارزان فرمودند - و حک شد کر هر کر وا ک.شعاطا بان از ملازمان 
زر اه نم دا وی هر را ار اه ی ال هاگن قارب 


و هرک خواهند بعل از فتح نو شته ندهند که درگاه آید " 


شکستگیی بای بایزید چون بقدری درستی یافته بود در جون‌بور بندگان 
حضرت را بابوس عوده - فتوحه نام فیل 5 از سرکار سکندر خان اوزبک 
بدو هزار روپیه خریده بود پیشکش نوده القاس فرمان راه مك معظمه 
کرده عدعا سرافراز شد - بعد ازان بحرم خان‌خانان حع شت. .و .تخود 
روند - حرم خان مذکور بایزید را تکلیف ملازمت عوده که سالبا 
درین سلسله بودةٌ وعک خوردهٌ تو اینجا باشی ما تنبا بچنار روع - این 
چون باشد - بابزید شکستگیی پا و بی‌استعدادی نتوانست عذر مود - بساهیی 
خان‌خانان را سرکده بچنار برد - خان‌خانان چون عنگر رسدند خبر 
رسید که بايزید رخصت مک یافته متوجه آن مکان شریف است - از آنجا 
تا شک :ترا دیق و بجدا روک و قق: کند. هرا اف تن ام 
و مدینه دارم - در بندر ساتکام خدا ۳۱۳ 3 
خوام فرستاد - و خود متوجه گرهی شدند - چون بکبل گام رسیدند 
خبر بافتند که گرهی را افنانان مضبوط ساخته اند - مقرر شد که براه 
چپار کهند. متوجه انده شوند.- ان خبر چون افنانان شندند. گرهی را 
گذاشته انب تانده فرار عودند - خان‌خانان باز برگشته از راه گرهی 


) ۳۲۱ 

او با تیف داز دهاوش اه را که ات 
ادیسه فرار مود فتح بنگاله بعنایت الهی و بدولت حضرت در سنه ٩۸٩‏ 
( نه صد و هشتاد و نه ) مسر شد - چون یکسال در تانده بوده 
به کوره‌گپات و سنارگام وغیره خوانین مرت و با ای نم رتش 
فرمودند - حلیی ور را محمد قل خان برلاس و سرکار ترهت 
را بخان عال دادند و کوره‌گهات را عجنون خان و بابا خان قاقشال 
و کهل کام را بوزیر خان جمیل و سنارگام را به سید خان توغابایی - جماعة 
از ملازمان خود بردوان - و آن حدود را بقیا خان و بندر سات‌گام را 
بتوخته .۳ برادران سان کوکلداش عنایت ک‌دند -و به باینده ند سک 
کش و علیقل و بعضی از ملازمان خودرا آن جا جاکر کدند - خواجه 
معین و لشک خان و مير اصفر منشی و حایی مد ان سیستانی و مرزا 
قل حدر مد خان آخته بیگی و جان مجد خان پسودی و مر یک 
و شام خان جلایر وغیره را بپر جا که لایق دانستند جاگردار ساخه 
رخصت عودند - چون یکسال در تانده بودند جا گرداران در ال 

خود محصیل موده مهیم سازمی خود ؟ دند » 
در اوایل در سنه .ره ( ه صد و هشتاد ) بود که .جانب 
ادیسه بر سر داوّد متوجه شدند - و خواجه شاه منصور که دران 
اوقات بخشیی خان خانان بود عرضه داشت خدمات خود عوده از 


خواجهٌ مشار اله بدرگاه فرستادند - بندگان حضرت سرکار چنار را 


۳۲۲ ( 

درو ست در وجه جلدومی خانخانان عنات ؟دند - و حع فرمودند 
که اکر ازان طرف گرهی جاکر خواهند - سی و پنج کرور - 
و اگر ازین طرف گرهی که حابی پور و پتنه و مار باشد خواهند - 
سی زور -و جمیم خوآزین و سلاطین و ملازمان با خان با تسلم کنند - 
و مرکا خطاب خانی و سلطا و علم خواهند - بد هند - این حکمها فرامین 
عبریزگ مزین شد - و خواجه مشار اله را سروپا داده رخصت 
فرمودند - و مظفر گجرائی را خواجه مشار الله سپردند که در چنار به بایزید 
سن و۵ 4 نکاله 3 - خواجه مذکور بچنار رسیده - چون سرکار 
چنار را در و بست معه عم و خطاب خانی ببایزید از بنگاله عانخانان فرستاده 
بودند - و خواجه مذکور نوشته بودند که فرمان چنار را ببایزید بدهد - 
و از بنکاله باو حصه خوام فرستاد - مشار الیه حسب الک مظفر کجرانی 
را به بایزید مذکور مج فرمان سرکار چنار سپرده متوجه بنگاله شد - 
بایزید عرضه داشت کرد که بودن مظفر کجرانی در قلعةٌ چنار لایق نیست - 
از گرد اک نوشته بودند - در همین چند روز بتانده که می‌آثيم او را 
خوام طلید - در کشتی انداخته چند کس اعتعادی همراه عوده فرستی » 
داد و جبان خان از جا مردار ادیسه و جیع افغانان که از هر 

جانب بداود جع شده بودند و ان طرف آب دهرور گذشته متوجه جنگ 
خان خانان شدند - و هر دو لشک در برار یکدیگی فرود آمده دو سه روز 
ماخگی جنک نمودهکوجر که ساب در بت زجب بازید شا برد 


( ۳۲۳ ) 
و ازان تاریخ که لودی را کشته بودند منصب لودی را افغانان بگوجر 
جویز عوده ودند - یک روز فلبای خاصه داود را بیآنکه بخان خانان 
خیر شود رانده سر اردوی خان‌خانان آمد - و خان‌خانان را فرصت 
راست کدن برانغار و جرانفار و هراول و التمش و غول نشد - 
خان عالم و خوانزاده مجد خان ولد کوچک عل خان که بجای التمش بودند - 
شا وا فلان زر زده:شهادت رسد و جنک برانفار و جراننار 
خان‌خایان رسد - افغانان متوجه غول خاخانان شدند - چون در غول 
اندک کی بودند و آپا هم مردمی نبودند 6 جدل توانند کرد چنانیٌ چبار 
بنج دجم خوردند - بعد از جنگ - یک زم بر گوش خان مذکور را 
به بیخ سوزن دوختند - شکست افته ف وه از اردو برآمده متوجه 
تانده شد - افغانان که باردو دیزی جر ات 
زخانی که خاخانان داشتند چند مرتبه خواستند که از بالای اسب خود را 
اندازند - بوستان قلی نام قورچیء داشتند - او در ته بغل خان مذکور 
درآمده در بالای اسب نگاه داشت - چون خان مذکور بخود آمدند 
دیدند که قیاخان و شاه خان جلایر و جعی دیگر کر.خته میروند - 
خان مذکور فریاد کردند که ابن ریشما) را گرفته بکجا خواهم رفت - برگردید 
کر هم اینجا کشته شوم - چون دولت حضرت قوی بود کریختبا 
از برگشته مخانخانان جمم شده خود را بگوجر رسانیده - مشار اه را 





)۱( در اصل نست<4 درسیا» ۰ 


۲ ۳۲۲ 

درمیان گرفته شیه () تیر کردند - تیری از غیب باو رسیده از بالای 
اسپ سرنگون شده - یکی از لشکیان سرش را برید - شی 
افغان شکست خورده جانب ان روان شدند - و لشک ظفر اثر 
از هر جاب جمت نودند - داد که از عقب بخاطر جم 2 
شکست بافته‌های افغانان همراه شده و از آب دهرپور گذشته هیر اه 
جبان خان حاع ان نارس در لب آب مذکور فرود آمده شاخ 
بندی عودند - خان‌خانان بعد از دوختن زخپای") خود - جیع 
سرداران را معه لشک ظفر قرين در پیی افغانان تعين کردند - چون 
لشکی ظفر اثر بلب آب دهرپور رسیده شاخ بندیی افغانان را ملاحظه 
موده کس بخانخانان فرستادند که تا شا نائید ما می‌توانيم از آب گذشته 
بافغانان رو رو شد - خاخانان در سنگاسن) درآمده معه باق شک 

در ساعت متوجه آب دهریور شدند ه 
چون داد و افغانان از آمدن خان‌خانان خبر بافتند شاخ 
بندی را گذاشته در فلعةٌ کتل و شک در گرد فلعة 
کت فرود آمده - مردم و افنانان 6 در قلعه بودند قبل شدند - 
(۱) شیه ععنی نشان و رنگ اسپ و جز آن - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ..1 » 
(۲) در اصل نسخه « بعد از دوختن زخپا بمد خود جمیم سرداران معه لشکر ظفر قرین » ه 
(۳) در اصل نسخه «سکهاسن» اما لفظ حيح سنگهاسن (با) سنگاسن است مرکب 


از سنگهه (عمی بهادر) و آسن (عمی جا) شاهی انخت - سریر - فرهنگ آصفیه جلد سوم 


صفحه ۱۱۱ ۰ 


) ۳2۵ ( 

دو جانب دریای شور و یکجانب راجهٌ ادیسه وجانب دیگر خان‌خانان 
و شک مغل - داد و افغانان را بعد ان علابی عاند که زن 
و بچهٌ خود را بکشند و خودها برآمده عفل جنگ کنند تا خود 
همه کشته شوند - ان خبر چون خان‌عانان رسد چون افغانان 
را نام مسلانی بود بر یشان رم کرد و کس بداود فرستادند 
که چرا در خون ان همه ضعفا در می‌آیی - اگر ترک سلطنت کده 
اساب بادشاهی را فرستی و من بمحضرت فرستم - ولابت ادیسه 
و این حدود را تو دادم - و ولایت هم از حضرت از برای تو 
می‌گیرم - داد مذکور و افغانان چون این شفقت را از خانخانان 
دانستند همه در صلح اتفاق کردند - پشکال() هم نزدیک شده بود - 
و شکال هم دران ولابت شش ماه ی‌باشد - ولایت بنکاله برم 
خورده و گل و لای و آب ه دران ولایت بسیار است - آمد و شد 
بنجاره (۲) ۳ طرف شده بود ‏ بالضرورت خان‌خانان و داود ان 
کدند - و عبد و شرطی که می‌باشد عوده ولابت ادسه را باو دادند - 
روز دیگر کوچ کرده جانب تانده متوجه شدند - و داود کس فرستاد 
(۱) پشکال بروزن دستال - فصل باران هندوستان را گویند - فرهنگ انندراج 

جلد او صفحه مج ۰ 
(۲) بنجارا - هندی - اسم مذکر - اناجچ کی سوداگری کر والا - ایک قوم ک 


نام بهی هه جو غله ی سودا گری کرتی ه - سوداگز - بیو باری - فرهنگ آصفیه جلد اول 


صفحه ۹ #» 


۲۳۰ ) 
که این شفقت و مرحت که از شا دیدم مرا اذن ملازمت فرمائد - 
و العاس ود که در اردو می‌توام دید - اگر از اردو یک کروه 
پکنار برآیند ملازمت میک - خان خانان نوشته فرستادند که هر حل 
ما را دغدغه مانده باشد مانمی نیست - ما شا را تکلیف می‌کنيم - 
روز دیگر نیم وهی از اردو شامانة چند و اسباب طبخ فرستادند - 
و از خوانین بادشاه یک دونی و از نزدیکان پنج شش دهی در ته آن 
شامانه رفتند - داود بیانصد سردار و قایل خود را از قلعهٌ اک 
برآمده - چون خبر خان‌خانان شنبد ک باندک کس از اردو برآمده اند 
می چبل نجاهی از قایل خود هراه گرفته - خانخانان از ته شامانه 
سوار شد - و بالای اسپ یک دیگر را ملاقات کردند - و هر دو فرود 
امه دز شام نه نکن ب داود کنت هه ان یبای از مر 
و روی من بایستی - خانخانان گفتند که سپاه‌گریست - عیي می‌باشد - 
عد ازان داود از خود ششیر وا کده درمبان مجلس انداخت - 
و گفت که من غلام حضرت شدم - دیگر از من شیر ستن 
لایق نیست - شیر مرصع که در عقب سر خانخانان قورچیی گرفته 
انشاده ود ان دون وه دن کر حاودست رو کت و وان 
غلام و دولت خواه شدند شیر از برای دولت‌خواهیی حضرت بر بند - 
بعد ازان مکیفات و طعام و شیره و شربت درآوردند - و تا دو باس 


یکدیگی کت داشتنا.ب. طت دیگر را وداع ۳ و داود ملعه ات 


) ۲۶۶ ( 

متوجه شد - و خان‌خانان با جمیع خوانین و لشکر جانب 

تانده مراجعت عودند » 
چون تردک تانده رسیدند خبر آمد که پبری مگ و جیع 
سردارن افغانان که راجه ادسه یناه رده ودند مجنون خان بر قاقشقالان 
از آب گذشته بتانده 6 خواجه معين را مانده ودند خواجه ملحق 
شدند - خاخانان با وجود شک اف کشده و زخبا خورده 
تانده در نامدند ‏ از آب گذشته متوجه افنانان شدند - اففانان 
خبر افته باز جانب راجه کونچ فرار مودند - چون هر دو فتح 
رو نود بتانده درآمدند - طالی سلطان که جا گیردار غازی‌بور بود 
مم جا گیرداران رخصت کردند - جنید افغان هم در ار سر برداشته بود - 
محسن خان کر حاع بتنه ود علاج آن می‌توانست کرد - ننک قل 
سلطان را در سرکار پار جا گردار کرده بر سر جنید فرستادند - و 
تانده را ویران کرده - چون از افغانان که جانب کورهکات جمعیت نوده 
بودند دغدغه ود از آب گذشته بنکاله را بساهان قسمت کردند که فلعة 
کوره مرمت عوده دستور سایق آادان سازند - چون ویرانی" تانده 
لایق نبود و آبادانی بنگاله مبارک ننامد تشویش درمان لشکر دید آمد - 
و خاصیت آن ملک اینست که در هر قرنی یل وبانی پیدا می شود - 
و رال کف ی وا شم توت وی آدک هن ان ظرافن تفر 
و ملازمان نواب خانخانان جع کثیری برمت حق پیوستند - و تنکر قل هم 


( ۳2۶۸ ) 
در لب آب ن‌ین که در برایر جنید نشسته بود بمار شده برمت حق پیوست- 
و اشرف خان و خواجه معين و حایی مد خان سیستانی و ملا طاهر 
آخوند مادر خان و خواجه غاث بک دیوان خانخانان و هاشم خان 
و مس خان قرابتان نواب شپاب الدین خان و احد خان و غلام سایره 
و حافظ مود و جممی دیگر از ملازمان ان‌خانان از سپاهی و نویسنده 
و ندیم ملس از عالم رفتند - و اين وبا در اسپان هم تاثیر کرد - 
۳ در اندک زمانی اسان خوب خانخانان بسبار تلف شد - و بنکاله 
آیادان نشده تانده 1 هار ,جپت رفع و دفع جنید روند - 
خان خانان را م بقدر تشوش شد - و در اند روز به تشوش 
ازمال"" از عام رفتند در شب دوشنبه هژدم بو و ؟ خن 
و هشتاد و دو) - و همون شب کجرانی مظفر را که بابزید از چنار 
موجب حع به بنکاله فرستاده بوده رسیده بود - و فرصت ملاقات 
نشد - و پیش از فوت خان‌خانان مير فریدون 5 همشه ندرم جلس 
ایشان بود از عم رفت - و طالی بغازی بور جاگیر خود می‌رفت 
در بتنه عظفر خان پیش آمده - جماعتی از افغانان جمعبت نوده بودند - 
و جوند و سرام دران وقت جاکر مشار اله بود - قصد مخالفان که 


در سرکار حاجی ور 1 ودند کرد - طالی را خ ,و د ملحق 


)۱( در اصل نسحه داز هال » مرفوم امش شاد لفظ « اسپال » باشد ععنی جار ی 


شدن شم ‌ 


( ۳2۹ ) 
ساخته متوجه شده ودند - و آن جماعت را شکست داده ازان افغانان 
شخصی در بند طالی بود - شی فرصت افته در چادر او درآمده نوک 
شیر در شکش گذاشته که به پشتش برآمده - همان زمان بان زخم از 
دنا رحلت مود - و سب کشته شدن طالی این بود که زن افتان که در 
جنل‌گاه بدست کسان طالی افتاده ود باو گفتند که آن ون آنقت 
در چادر طالی است - و آن افغان از غبرنی که داشت زیر در با 
بتجسس آمده بود - فرصت يافته کشت - چون این خبر ناخوش نواب 
خان‌خانان رسبد ببایزید - روز جمعهٌ ود - در چنار رسده در زمان قضات 
را طلسده درهای کارخانمای که اسیاب و خزینهٌ نواب خانخانان آنجا مود 
مپر کرده تحویل داران هر یک را در پیش کارخانهای ايشان زولانه کرده 
و کلدهای هر خانه را در خلیته انداخته مپر کرده مان حوبلداران سبرده - 
و کفیت را بحضرت عرضه داشت کرده مه تذکره بدرگاه فرستاد - و روز 
دیگر حرم خانخانان سیور آغا که عورت معتبر بود که بل ازین در حرم 
فردوس مکانی و حضرت جنت آشیانی ی‌بود دران اوقات در سرکار 
خان خانان بوده نسبت عام داشت - و والدهٌ خواجه شاه 
منصور که در یگاله بخشی خاخانان بوده - و در ثانی الحال بندکان 
حضرت فرامین بانب خاجبان صادر فرموده مشار اله را بدرگاه 
طلبیده - و در سنه ٩۳‏ (نه صد و هشتاد و سه) مابین آستانةٌ خواجه 


معین الدین چشتی و کوملیز سروپا داده عنصب پانصدی سرافراز 


( ۳۵۰ ) 
فرموده دبوان ساختند - هر دو را ببایزید فرستادند که سیب مبر کردن 
کاوتهانها ی قولاله کرد عوداران تاه کفت هس 
از اساب توشه خانه در بگاله که خانخانان طلبده‌اند بدا نشده - 
تموبلداران گفتند که از ماه اس سر تفآ امباف:نوا 
حانضانان من فرستادند که تحقیق کی که در چنار ماندن ان اسیاب را 
و بلداران راست گفته‌اند با دروغ است - و دیروز بیگه شده بود 
بتقریب این در کارخانها و وی وان دا یل شنت و 
اسباب اینجا هم پیدا نشود تحوبلداران از توم محل دیگر پروند"- جواب را 
ببرید و زود بیائد که بشا کار دارم - و دو باس بود که این دو 
عورت که در بالا ذکر شده آمده‌اند - و بایزید خلوت ساخته بایشان گفت 
6 تقریب در کارخانا هپر ( کرّدن) و حویلداران را زولانه انداختن اینست 
۳ ان مرحوعی از دار الفناء بدار القاء رحلت فرموده‌اند میخواهد که ان 
خبر ناخوش را یکدو روز پنهان داشته - بعضی از چودهریان سرکش 
را بقلعه آورده زر باق را تحصیل کند - شا ه به بیگه اين خبر بگوئد 
ک فکر تعزیت کنند - چون اسباب تعزبت مپیا شود آن زمان من آمجا 
من آمده خواهم شنواند - عاز دیگر این دو ضمیفه آواز گریه 0) و جزع 
و فزع مخ کرده اند و پیغام آوردند که ما تعزیت چه نوع دارم که هیچ 


ندارم - بگذار کر در توشه خانه را وا کنیم - و از نقد و جنس آنچه 


)۱( در اصل نسخه « تروند» » )۲ در اصل نسخه « ضعفه باز و گرب » ه 


( ۳۵۱ ) 
در کار باشد بگیرم - باز در را قفل کرده مبر کن - بایزید در جواب 
گفت که من از برای ناموس شا درها را مپر کرده و تحویلداران را 
زولانه انداخته‌لیم تا "۳ عرضه داشت ناید من چون توا 
در کارخانها را وا کدن با زولاه از بای تحویلداران برداشتن - اگر برای 
خرج تعزیت است من که زری داشته باشم از تعزیت خاخانان چون 
دریغ میدارم - به برادر مد شریف شش هزار رویه حویل کرده‌ام 
و والدهٌ فرزند سعادت بار پیش شا خواهد ود - هرچه درین چند روز 
در کار شود سامان آن ,عن رسد - ایشان معنی را قبول کردند - و بعد 
از سه روز بتعزیت خان خانان مشخول شدند - و چند روز تعزیت 


خان خانان داشته آب و آشی که رسیم ی أسد داده از نعز ست برآمدند ه 


درین اثنا مرزا عبد الّه داماد مقیم فره ببر مد عرب و دوست تمد 
بابا دوست و خواجه مد امین صاحب توجیه کء حضرت در ۲ گره 
در کشتی در آورده به بکاله فرستاده ودند که خانخانان را جاک ایند 
ایشانان همدرین تعزیت رسیدند - و خواجه مد زکریا ولد خوجه دوست 
خاوند مم فرزندان و خواجبایی که دران اوقات ایشان را بشار اله 
همراه کرّده در برگنة تاج بور ک بگذر نرهن متصل است جاگر 
رده بودند ی رفتند - و در جوپئور این قضبه را شنیده ,بت 
تعزت پرسی چنار آمدند - و بعد از هژده روز آش کلان و سروباهای 


و 
ان دوخته از زن و مرد هر یو لابق تون بارد داد و جاعه 


( ۳۵۲ ) 
که بالا گذشته و خواجبا را هم از اسپ و فیل آچه لایی بود میانی 
یا راهم بت و.عت ای اسق ووی کر اج انب .فرظ داشت: مان 
عای شان صادر شد که سادعای مرزا میرک و تولک چند صاحب 
توجبه را جبت تشخیص احوال خاخانان بچنار فرستادمم - تو هم اهتام کن 
که آنچه از آنبا ی پرسیم از تو هم خوام پرسید - و آنکر حوبلداران را 
زولانه کدف بسیار خوب واقع شده - بعد از چند روز میرزا میرگ 
و تولک چند آمده تحقیق کرده مفصل کردند - بایزید نوکی فلع چنار را 
بیرزا مرک سرده خود را از سیاهگری گذراند که بعد از 
خانخانان زندگی خیال تکند - مسیاهی و قلعة چنار چون داشته باشد 
و قرار داد که بتانده رفته بر سر قبر خانخانان اور باشد - 
حکم عیرزا میرک رسد کر آنکه قلعة چنار را از بايزید قبول کرده نک 
واقع نشده و قلع چنار را دستور خاخانان مفیض داشته ام - 
باز قلعه را عشار البه سبارد - و عپیات آن سرکار دخل نکند - 
و سرکار جونیور 5 بکروری آن مقرر است آجا رود - و بابزید 
در سنه ۳۲ ( ه صد و هشتاد و دو ) قلعه چنار را 9 
حعمْ باز تصرف شد - و بدولت حضرت کومت آن سرکار 
قام عود - بعد ازان فرمان طلب صادر شد فا اه مع 
فرزندان و برادران در سنه 4۸7 ( نه صد و هشتاد و چبار ) 


در فتح پور علا ز مت حصضرت مشرف گر دید تب در همان چند روز 


( ۳۵۳ ) 
لشکر کو کنسلنیر واقم شد - مشار اله دران شکر در خدمت ود - 
و خدمتکاریها و ترددها و تاختبا در ولایت رونگرپور بتفددم 
رسانند چون ندگان حصرت در برکنة دیبالبور ۹ از سرکار 
ای اب رنه هو نس از زا ای اه اس سور مر 
ازان جریب و جع بندی و نسق آن سرکار هم باعام رسیده بود عرضه 
داشت ۹ دیگر خدمتی مانده ت حع صادر شد 5 بعنایت امدوار 


و ِ ۳ 
بو ده بدر که مىو 4 سود 4 


و در اثنای این شیر بیک تواچی باشی فرمان بشار الیه رساند که 
واب شپاب الدن اجد خان را از سرکار سارنگور تغیر داده به 
اخاراه سایق ی رون ساویوی وزا سضا زا ی ان له 
در پانزدهم رمضان سنه ٩۸7‏ (نه صد و هشتاد و چپار ) که از 
سرکار اجین برآمده سرکار سارنگور آمده میمات آجای قام 
و اقدام مود - چون چند وقت آنجا بود درگاه عرضه داشت کرد 
که ان سرکار لابق خالصه نست - شجاعت خان جا گر مودند - مقار اله 
از ار تون بر آمده متوجه درگاه شد - در حنی که حضرت از مره 
مراجعت عوده ودند در لب آب چناب ملاز مت عوده تا فتح بور 
در ملازمت بود - و در رم سنه ٩۸۵‏ ( نه صد و هشتاد و نج ) 
در فتح پور داروغکیی خزینه سرافراز شده ,خدهعت قیام می عود - و در 


گزم سنه ٩۸۲‏ ( نه صد و هشتاد و شش ) رحصت خا نه مارک 
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( ۳۵۲ ) 
حاصل ک ده معه فرزندان متوجه سفر مبارگ شد - دو سال در ندر 
و رت . و سب حع بود - بتقریب ارباب غرض ٩‏ بعرض رسانده بودند 
که او زر و جواهر بسیار همراه دارد - بنواب قلیج خان و برادران 
فرمان عالی شان صادر شده بود که اساب او را تحقیق ایند و تا حک 
دیگر معطل دارند - و چون تحقیق ودند یک لکه روپه از نقد و خریدی 
که در هر بندر رده بکشتها درآورده بود ظاهر شده - و چون مفصل 
در فتحبور بنظر اشرف گذشت بندگان حضرت فرمودند 5 فرب لو 
قرن ست که درن ساسله خدمتگاری عوده - حالا که هراه بطواف 
حرمین ی رفته باشد یک لکد رویه چه باشد که مردم گویند که زر 
و جواهر بسار همراه دارد - مقصود ان بود که بلک او را از رفتق سفر 
مبارک نگاه دارم - یکسال دیگر حضرت تغافل فرمودند - و چند مرتبه 
فرامین هم عشار اله صادر شد که اکر بالفعل علازمت نتوانی رسید در 
سرکار گجرات در هر محل که اراده کنی معه فرزندان جاگیر فرمائم - 
چون ترا سامان شود باز بدرگاه خواهی آمد - و در ثانی الحال معلوم 
رگن عففر. ماد 6 در رفتن سفر مبارک غرض و حیله نداشته حع 
هقی ات ۸ چون راسخ روبع ای تست .ود چبارم حرم 
سنه م۸٩‏ ( نه صد و هشتاد و هشت ) کشت" مجدی که نواب 


قطب الدن غان و و اب فلیج با شر کت نا وم بو دید 0 ۳ آخر ماه 





)۱( در اصل نسخه « تحقیق مایند - و .عک دیگر » ۰ 
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) ۳۵۵ [ 


مذکور در واحی* خورنند دمن بوده - و عشور دو را اجاره داران 
بندر دمن طلب ی‌داشتند - و تا به بالای جباز نایند - و شک کشتی 
نه بینند - عشور را قرار می‌توانند داد - پسر کلان بایزید که سعادت 
پار نام داشت طلب داشتند که گرو با بدهید - تا ما بالا بيائم - 
ایزید گفت که زبان هندوی و فرنگی او میداند باز شا که بالا بیائید میم 
مطل خواهد ماند - ازین دو پسر دیگر من که یک افتخار نام دارد 
و دگی ذو الفقار - هر کدام را که خواهید بشا بده - آخر بافتخار قرار 
بافت - و از صاح که در غراب فرنگی درآمده بود تا عاز شام آمجا 
ود - چون ده هزار مجودی عشور دیو را ک از اهل جباز طلب 
ی‌داشتند - و هچکس ک نمودی نداشت بایزید .جبت ثواب که مسلانان 
را از فرنگیان خلاص کند ده هزار ممودی را قرض حسنه از قيل 
مردم جپاز بفرنگان داد که در جده ی فا یده 9 - بعد از عاز شام 
افتخار را بالای جپاز کشدند - و ده هزار محودی عشور را مع تذکره 
بحسن چنو ناخدای جبازات سورت ود به حبال 1 چودربی بندر مذکور 
بود سپرده از جپاز فرود آوردند - صباح غره شپر صفر للگر برداشته - 
و با آنک آخر موسم بود در چپارده روز بر زدند - و کوهپای عدن معه 
عه انا ق ت. قق از یکاتن روز دو رقچه بنظر ناخدا و معل 
و مر دم جباز درآمد که از جانب عدن م‌آید - چون بنزدیک کشتی 
رسید معلوم شد که نواب گلیدن يم ف تخوس موی 
تا فا خشا هو سم ساطان بی دختر نور الدن مد مرزا نبیرهٌ سلطان 


( ۳۵۰ ) 
حسین مرزای پی‌قره و گلعذار بیگ دختر نواب مرزا کامران و حضرت 
خواجه حبی از فرزندان حضرت خواجه احرار فرستاده‌اند که خبر 
ببارند که کان درن جباز اند -.و از کدام بندر روان شده‌اند - و با 
آني باد مراد بود بايزید بناخدا و عم گفت که اوزار جپاز را فرود 
آورده 2 احوال کشتی ۳ را عرضه داشت رده ِ بیگان 
فرستاد - و بیگان و خواجه همه تحسین کردند که رحمت باد که احوال 
کشتی را خوب نوشته است - و جواب عرضه داشت بایزید در مک 
معظمه از راه خشي رسد - خدا بر عر و دولت بندکان حضرت 
بکنت. کته مت که ورف وروت منم می‌کی‌دند سعادت حج اکر را 
می‌یافت - در نفس الامر کویا که بایزید را در سورت منع ک‌دند تربیت 
کدند - در مدت سه سال که بایز ید پیات دران مکان شر یف ماند 
انواع فایده و منافع گرفت - در درون خانهةٌ مبارک چند فرش بیجا 
شده بود که شیخ مد عبد ای شیی بباپزید فرمود که این سنکبا را 
برداشته چونةٌ و انداخته مرمت کی - و درن سال هروقت 6 فرش 
خانه شست و شوی و جاروبی مبدادند ببایزید می‌فرمودند - بایزید هم 
درن سه سال که در مک بود داخل فراشان بود - و در مقام اراهم 
پیش از داخل شدن خانه داخل شد و مردم خوایهای خوب م دیدند - 
تا یک لک روپیه از نقد و جنس همراه داشت ببخش کردن این هم 


مردم مکهٌ معظمه توفیق بافت - و ذوالفقار نام پسر خورد مشار اله در 


( ۳2 ) 
بش مستوره که عربان چاه را پر می‌گویند مابین مچر معظمه و مدینهُ 
شریقه است در عین مراجعت بجوار حی پیوست - و بطریق امانت 
گذاشته در دهم ماه ربیع الاول سنه وه (نه صد و هشتاد و نه ) 
عکه معظمه درآمد - و در دوازدهم ماه مذکور در خائه داخل شده - 
و والدهة فرزندان مشار اله در سيزدم ماه داخل خانه شد - و در 
چپاردم بمار شد - و در پیست و ی برمت حق پسوست - در 
۱ زمنی از شرفا گرفته ود - و سه هزار 
ابراهیمی که ه هزار روبه باشد بطریق تحفه بشرفا فرستاده بود - و از 
کر خنجر مرصع و اسباب نفیس هند که لابق بود قبل ازین پیش‌کش 
موده بود - و از جانب شرفاء و سایر اکابر مکر انواع عنایت ببایزید 
ظاهر شده ود - والدة فرزندان را دران ی رای ذوالفقار 
هم قبر کنده ترتیب داده مهادر نام ملازم سعادت بار ولد بایز ید 5 حالا 
پیش شیخ فرید است به بر مستوره رفته استخوان ذوالفقار را نیز آورده 
بهلوی مادرش گذاشب - و بایزید هم از برای خود پیش رویی والده 
فرزندان قبر راست کرده یکدو گهزی م در قر بود که کوتاه و تنگ 
نشده باشد ملاحظه می کرد - الان قبر مشار اله در زمین معلا است 


امبد که خدای تعالی توفیق داده باشد که استخوان مشار الله آنجا درآند ب 
و در همان بش فرزندان را رحصت مللاز مت حضرت ؟ ده 


ح<و د فرار داده بود 5 بقبهٌ عبر در ۳ معظمه متو طن باشد - و چون 


۳۵۸ ) 
تقدیر بنوعی دیگر بوده در سنه 4٩۰‏ ( نه صد و نود) حج افله کرده 
خبر فرزندان هم رجف مکی توش. الاست فرنگان افتاده اند - 
چون از زاد و راحله چیزی عانده ود و از فرزندان و خوشای 
۹ در هند ودند و در حین رد از شان وداع نشده ود 
در سنه مدلور متوجه هند شد - چون ار مو سم ود در ندر شیر 
وزفار جباز بتاهی ماند - بعد از چپار ماه موسم و 
باد وزیدن گرفت - از بندر مکلا لنگر برداشتند در برابرعی شهر 
اوه او وا تر فا کر رف ار ای ماه ود 
در آیند . هون زمان تاوری از دو رسد و خبری از کجرات 
رساند - ان ود ک مظفر کجرانی سر رداشته - و شباب ان وا 
شکسته داد بو ااو, وا مت فد فه. جر ی اف افنن ال ,وا 
خن مق کار کف ور ان دون زا جر حون مه 
با وی ری سا زر( بدولت حضرت داشت دران وقت سباهان (را) 
ارزن و کال می‌داده - و سیاهبان بیک بار بیوفایی عوده از مشار اله 
جدا شده عظفر مد ها ول ان هل زو ی‌علاج شده مظفر 
را دیده - امرای مظنر همه اتفاق ک دند که مشار اله را باید کشت - خان 
مذکور را با خواهر زاده بقتل رسانیدند-و مرزا خان ولد نواب بیرم خان 
را با جمی از خوانین و سلاطین بندگان - حضرت بر سر مظفر تعین کرده 


بودند - بنوعی که شراب خان شکست <و رده احد آیاد را مظفر ترفن 


) ۲۵۹٩ 

شده بود مظفر هم بعینه همون طور جانب چانه یر که مابین پروده و بروج 
است رفته مک شده - و احدآباد را واب مرزا خان متصرف شدند - 
و و اس عوها دی را و و شدن ع فتاه ففدان شیر شیر خر است: 5 
مردم جباز را رخصت نکند - بلکه جباز را متصرف شود - چون بایزید 
در هند بود و بانواع خدمتکاریها.شبرت داشت نتوانستند که مردم 
جپاز را نگه دارند - عاز پشین رخصت دادند - تندیل و خلاصان 
جباز قبل ازین نوک مظفر بودند - و درین ولا 6 این خبر بافتند 
که‌چقبا و شلوار و اساب سپاهگری بر خود ترتیب دادند - و مرزا 
نور الدین مد خواهر زاد قاسم نشابوری که الان در ملازمت نواب 
خانخانان است و بایرید در دوسه ۱ کشتی نشسته بیکدیگر کت مسداشتند - 
و دوان خواجه حافظ در ملس ود - و بایزید را خاطر رسد که 
حسب حالی برای مظفر و اکن انم مش اهتق. ای وا طدن کنر 
خدای هم ی‌خواهد خواسته با نه - چون دوان را واّدند این غزل 
اک کی اد اس بت و 

دولت از مرع همابون طلب و ساهه او 

زان | زاغ و زغن شیر همت نبود 


ط خو اجه حا فیط صرح کاری کده کر مردم جباز هرد را مین شد 5 


(۱) دوسه روزن سوچه - تام منزلی از جهاز و کشتی در زر عرشه که زن باخدا 


و حرم اهل جباز دران دشنند - فرهنگ انندراج جلٍد دوم صفحه ۲۳ ۰ 


۲ ۳ 

مظفر کاری عتواند ساخت - درین هشت ماه که بایزید در جپاز ود 
دو مربه .جبت عاز عید رمضان یر قربان برآمد - و بودن او در 
جباز اين مقدار فایده کرد که اگر او می‌بود جباز را مردم شهر وزفار 

گرفته اساب حاجان را دست انداز ی‌بردند + 
و در اوایل کم کشت را دران بندر للگر ک‌دند جمی علازمت سیك 
ابابکی که غوث زمان خود بود و در حضرموت ) متوطن 0 
شدند - و 9 بیات هم تکلیف کردند - مشار له گفت که آنچه شنیده‌ام 
ایشان هميشه خدا مشفول اند - و صحبت مایان باعث تصدیع می‌شود - اک 
علازمت برسید از من هم نازمندی خواهد زد - سد جزه ولد میر 
زکربا متنی که در مکر غوث زمان خود بود (و) مولانا صاط و مولانا 
فرخ که هر دو از حصار شادمان بودند و سالبا در مک جاور و مشکواة 
را دریش قاضی مجد مالک گذرانده - بودند - و مرزا شپرخ پسر 
مرزا خان انده‌خوئی اکث سلاطن ماوراءالهر مرید مرزای 
نوکت ول اقا تخاعتم سا یک را تا تا دا 
بیات که در جباز مانده ود خاطر ایشان رسده خواستند که بسد 
اظبار نازمندیی مشار الله بکنند - سید بآن جماعت فرموده است که 
شا ی‌خواهد که دعای بایرید که در جپاز مانده است برسانند - مدتا 


شد که ما عشار الیه آشنائم - و فرموده‌اند کن دی‌شب مانه ما 


(۱) در اصل نسخه « حضرالوت » ه 


) ۳۰۱ ( 

و جلال الدین مد اکبر بادشاه هند ملاقات واقع شده او را در ظل 
جایت دارم و این جاعت که در بالا ذکی کده شده از سید بابک 
نقل کرده‌اند - و ولد ميی زکریا را تافیه بوشانده خلیفة خود 

بر لاه اج 
و ازان بندر که لشکی برداشتند دو ماه دیگر را به بندر کووه 
آمدند کر آن بندر سابقاً هم عظفر تعلق داشته - در بندر مذکور 
خبر بافتند که مظفر (را) بنوعی که در احداباد زیر کنانده در () چانه‌نیر هم 
همون طور زیر کنانده - و اکثر مردم او متفرق شده‌اند - روز دیگر 
از امرای شکست خوردهة او بیدا شدند - مثل سد دولت که چند وقت 
حاک کنبات وده - و مین عاید سرفندی که او را خاخانان 
نام کرده بود - و مد صا که نوکی شپاب خان بوده و در پرگنه 
کانهر در سرکار سار نگپور چند سال حکومت رده و پسر عل 
مد قندوزی که در سفر عراق علازمت حضرت جنت آشیانی بوده 
اش فا فان خطلاب عا ادن رد6 هفرس تن رو با 
کس مظفر را در جنک‌گاه 1 ده - و چون اشان بستی 
خود را تلاش ده باین بندر آمده بودند - و بایزید دو روز در 
بندر مذکور فرود آمده ود - هنوز بعضی اسیاب در فرضه مانده ود 
چون اینبا شلاق خورده و پرشان آمده بودند - و جیبه جامه را 


)۱( در اصل نسخه « چاه » » 


۳۱۰۲ ) 
کر داشتید. هوو. لاوز تودنتی. آشان. ور بان را ره 
مائه-اساتب نوا عارته ودند ای ایند و مزا ون ان ند 
و خواجه ملک مد رادر کلان خواجه ملک حسین دوان واب 
قلیج عان و مرزا شپرخ ولد مرزا خان اندم‌خوی و تردی مد 
خسریورءٌ نواب فلیج خان را به بدخانه داده اسیاب و اشانی 
که از مکه معظه بجپت سوغات حضرت و مردم هند آورده بودند 
گرفتند - آخر آمجاعت را که بندیخانه داده ودند مد بایزید 
یه یه را رخصت دادند - و از نگاه داشتن بایرید غرض ان ود 
که شیادت رسانند - خدای ۳ چون بر جیع امور ندهای 
زد ملم. اعد بو اینیه. طتگوی چگ برد جر نویر جنر 
روز مظفر را خدای تعال از چنگل برآورده و ارو 
و بایزید خلاص شده از مشار اله رخصت گرفته متوجه بندر سورت 
شد - و در حینی هه خسربورة مظفر در فلعه ,روج بود و فلیج خان 
و ورنگ خان و تولک خان و شریف خان مشار اله را قبل 
داشتند بسورت آمد - و قلیج خان خبر یافته به بایزید نوشتند که 
چون مانة تو و مظفر ملاقات واقم شده - اگر اینجا بیافی احوال 
مظفر و کاتبای که همراه اویند معلوم شود - چون یک ماه بود که قلعه 
فد را قبل داشتند و زیون" مردم قلعه هنوز ظاهر نشده بود بایزید 


بیروج رسیده قلیج خان را ملاقات مود - و چون نواب قطب الدین خان 


۳۰۳ ) 
برهت حق بوست ار تمه ای بر و موس لو ود هل 
رحصت حاصل کرده از سورت آمده 0 بکسال در سورت ود - .جمت 
انک آب و هوای سورت خوش آمده ود - و فقدی م نداشت - 
چون سعادنار و افتخار فرزندان مشار اله ۹ در ملازهت حضرت 
بو دید از در را نه چبز ی تن کر ات 7 سو رت ندکان حصضرت 


شنده اند زناده رن در سورت بودن لايق سست ب 


در آواخر سنه ٩٩۲‏ (نه صد و ودو دو ) در فتحبور بپابوس 
0 جرجاهی سرافراز کشت - و حضرت مرجت بسیار فرمودند - بعد از 
دو روز اسپ وز از اسپان خاصه عشار اله عنات کردند - و بعد از 
سه چپار روز دیگر برکنه سنام را به بیست و نه لک دام عشار اه معه 
فرزندان عنات فرمودند - و بالشافه فرمودند که اگر آن برکنه آبادان 
شده جع زیاده شود زیادنی را هم مشار اليه مرحت فرمودم - و راجه 
تودرمل به بایزید گفت که مظفر صدیق بشانزده لک قبول کرده است 
تو هم بشانزده (و نم ) لک نوشته بده تا فرمان عای‌شان قلمی شود - بایزید 
در جواب گفت که چون بندگان حضرت بزبان 3 فشان بچبارده و ام 
له عنایت فرموده‌اند چه گویان شانزده و نم ل6 قول کم ی 
سبار مالغه دارید چپارده و ۳ دک را مظفر صدیق عن دهد - 
و یک و نم ت و انم با پر سین وان ای و وان 


و التفات ودند بان م راضی نشدند - چون چند روز مالغه از 


) ۳۹ ( 

جانین شد مير فتح اه ببایزید گفت که این پرگنه ضایع می‌شود کروری 
نام جا گیردار شنیده گذاشته رفته است - و توکس نمی فرستی - من به بندگان 
حضرت عرض م‌کنم - اگر اعتراض فرمانید ازمن بدانی - بایزید گفت 
5 چپارده و نم ل را مر کس فرمایند سپارد - و زیاده برین 
قول ندارد - و چون مر فتح الّه بعرض افدس رساند حضرت 
فزمودند که آنهائنکه زیاده خبال کده‌اند جک زدند ما دیده و دانسته 

جمی که بالا گذشته به بایزید و فرزندان عنایت کردهلم ه 

و در همین چند روز خبر 9 نواب مد حکيم مرزا کم در 
کابل بودند شتحبور رسید - و بندگان حضرت از برای ملاحظهُ 
سپاه‌گری از فتحبور برآمده متوجه کابل شدند که مبادا اوزبکان 
خیال خام پکنند - با ملازمان مرزا حکيم از فرزندان مشار اله یی را 
کلان ساخته خیال فساد مایند - پانزدهم رمضان سنه ٩٩۳‏ ( نه صد و نود 
و سه ) متوجه سرکار پتجاب شدند - و عید رمضان را در حضرت 
دهلی رده کوج بر کورچ متوجه شدند - چون قبل ازین در نلاب کبنه - 
شپری فرموده‌بودند 5 بنا کنند - خبر رسید که قلعة اک نام کرده‌اند - 
ببودن لاهور مقید نشده سیر آن قلعه متوجه شدند - دو سه منزل 
سَلعهٌ مذکور که مانده ود که امرای مرزا حکیم فرزندان مشار اله را 
کرفته بپابوس حضرت رساندند - و بندگان حضرت از روی شفقت 


و مپربانی در رئگ شبزادها بلکه تر عنابت و شفقت ظاهر فرمودند - 


( ۳۸۵ ) 
و وان مرزا هر بل تناصب نا ون سرافراز شدند - و کابل را 
بدستور مرزا محد کي پفرزندان مشار الیه عنایت فرمودند - چون 
فریدون تغانی مرزایان مردی مفتنی بود نخواستند که در کرد ایشان 
شد - و ساب ازو تقمیرات بر وا شده برد که از رای هرب 
قاپل سیاست ود - حطرت مرحت فرموده رخصت مکهٌ معظه 
رو دنر بو مور بان وندسال مت کون بات که بر یت 
احتاط بدشاهی از قبل اشان تعين فرمودند - و خود بدولت 
و اقال در فلع ائ وول فرمودند - و کلانتران افغانان مپمند 
و خلل و توری و حابی و شیرازاد و خضر خیل و گلیانی و غوره 
خیل و عبد ارجانی و ارغشتی وغیره که مابین کابل و نلاب هر یک 
و ای و مات ای ای سا سا و 
افعاتان سین اک روت ات وس ما ار زب ور مار 
که از هند بکایل می‌روند و با از کابل ند م‌آیند مابین بقلعٌ بکرام 
و بلاب دست اندازی می‌کنند او ما میت متمر 0 اشان دام 
بدنام ام - بنابر المّاس ایشان جمی را از سرداران نامی ۷ مل نواب 
زین خان کوکه و حکیم ابوالفتحم و راجه بیربل قریب بسه هزار کس 
بجبت تنبیه متمردان تعین فرمودند - چون لشکر نصرت آیات از آب 


نلاب گذشته آن جاعت فی‌عافت آندش <بر بافته سی و روایات حود را 


(۱) در اصل اسخه « سرداران ای مثل حکیم و نواب زین خان کوک » ه 


( +۳۹ ) 
تفه جر فرهای و۱ فیک بدق ار ای لو اتف 
بتنگیهای و کوهپای ایشان درآمده - و از نا سواد و جور گزرانده 
رن رخ هی کم ی ی و کق ی 
حل رفتن اسپ و شتر نبود - و در محال متعلقهٌ ایشان حاع و داروغه‌ها 
گذاشته - و براه و درة که عبور سپاهی هرگز از زمان حضرت آدم 
تا فایی آنجاها نرسیده بود لفکر بآنجاها رسید - و چون کار دیگر 
عانده از راه دگ مراجعت نودند - و عضی از دزدان و اوباشان 
آن جماعت ب‌عاقبت اندیش در کوتی 6 مضبوطترین کوهپای هندو کوه 
است آمده سر راه گرفتند - و بنوعی جنک شد که شرح آن 
درن ختصر نگنجد - و در جنگ بای اسپ راجه بیربل بسنگی 
رسیده - مشار الیه همراه اسپ از کوهی بریده بدرةٌ افتاد - و جمعی 
دیگر باو دران دره همپایی کردند - و از اسیاب لشکر هم بارةٌ بدست انداز 


متمر دان بر دید تب و ان بر جون بات زر سد شاهز اده سلطان 





مراد را هت تشک ان هروا ای فد زر راجه تودرمل و جمعی 
دیگر از خواتن که ممراهی" شبزاده نوشته بودند رخصت بافته متوجه 
منزلبا و کوهبا شدند - و چون بلگر که یکی از مواضع بوسف زنی 
بود رسدند - و قرار افته ود که شخ ابوالفضل در ملازمت 
شپزاده باشند و ندگان حضرت ‌‌ منز ل آمدند چگ شاهز اده 
و ان جاعت که در ملازمت شیزاده ودند رخصت فرمایند ‏ 


ستت :تست 


(۱) در اصل نسخه «دریای مزوت » ه 


) ۳۰2 

و آخر الامر فرار یافت که شبزاده و شیخ ابو الفضل در ملازمت باشند - 
خبر آمد که متمردان خود را دران نوای در جای مضوط کشده‌اند - 
و دربن نزدیی کسی چنان عانده که بر سر آنها پاید رفت - در نواحیی 
لنگی در کنار آب که ودره ات می‌آید و از ته للگر رفته به 
یلاب همراه ی‌شود قلعة .جبت جاگیردار طرح انداختند - و این فلعه 
دو دروازه و ک ری دارد و هرک بجانب آب آفتاب برآمده بود - 
گت زج دیگر مرچل راجه تودرمل شد - و دروازة ۹ بجانب 
لگر و شال قلعه ود قاضی عل سلطان خشی شده - و دروازهٌ که 
جانب اک بود معه بست گر دیوار قلعه که جانب جنوب باشد مرچل 
بایزید بیات بود و باهتعام مشار اليه باعام رسید - و بعد از چند روز 
کنور مانسگهه از کاپل آمده میم یوسف زنی را قول کرد کر این 
ولایت‌ها را من عنایت کنید - من دام و بوسف زنی - و دیگران هم 
که سرکش باشند پدولت حضرت من ایشانرا ضبط میکنم - و تا آن 
غابت قلعه هم باعام رسیده بود - و حضرت فرمودند که پس تو و حکيم 
ابو الفتح و زین خان و شیخ فرید بخشی باتفاق پیش راجه تودرمل 

رفته آچه قرار یابد با عرضه داشت خواهید کرد ه 
و روز دیگر جاعةٌ که ذک کده شد همه عتزل راجه تودرمل 
آمدند و در کنگش همچون قرار یافت کر کنور مانسنگه بنوعی که 
در ملازمت حضرت قول کرّده خط سبارد - و راجه و لش مراجعت 


۲۳۹۸ ) 
وف فر. ملاوشی: از اب ند ره کون ات6 دی ارو کر 
بوده عهیات پوسف زلی مشفول شود - و در همان چند روز چندی از 
کلانتران بوسف دو نصا اتف کون انح وهای ود 
زا آیادان شاعهمال کار قول مودنق و راج و خوها و وی 
6 تعين شده بود مراجمت نوده در مارکوه که یکی از کوهبای ولایت 
7 یف زنی آن سال 
به کنور مانسنگه مال گذاری ک‌دند - و سال دیگر اسعیل قل خان را 
جاگردار آن صوبه کدند - در همان قلعه که راجه راست رده بود 
متوطن شد - و کنور مانسنگه را له رهتاس که به برگنة 
مشپور است و ار و حابی پور جاگر کردند - و بندگان حضرت 
مراجعت عوده در بلدهٌ لاهور نزول فرمودند - و چون یکسال دیگر 
اععیل قل خان دران قلمه بوده ضبط و ربط نموده مال تحصیل کرد - 
سال دیگر بنواب صادق خان جاکر کردند - و اسعیل قل خان (را) بروج 
و روده و آن صوبه جاکر مودند - و در حبنی کٌ کنور مانستگه را 
از کابل طلبیده پوسف زی جاکیر موده تعين کردند - نواب زین خان 
کرکه را جای مشار اه بکابل تعين فرمودند - و مشار اه چون 
چند وق حکومت کابل را کرده حک شد که لشکر کابل و جاگرداران 
جلال آباد و شور همه در ملازمت خان مذکور بسواد و ببجور 
درآمده چند قلعه 6 صلاح دولت دیده راست کردند - و اکثری کلانتران 


( ۳ ) 
و رعایای سواد و جور خان مذکور را دیده مال‌گذاری کردند - 
و در و روز سنه 4٩۸‏ (نه صد و نود و هشت ) شهاز خان را 
بآن صوبه تعین فرموده خان مذکور را علازمت طلیدند - و راجه 
هگوانداس را چون از قلعة انک بکشمیر تعین فرموده بودند مشار الیه 
رفته فتح عوده وسف خان زمین‌دار کشمیر که حاع هم شده بود گرفته 
آوژته خن ایکتء ساوس رصانع نی ششفه ان عون را دن نطل 
جاگر عنایت کردند - و کشمیر به‌مجد فاسم خان خواهرزادة پهلوان 
دوست میریر عنایت فرمودند - و چندی از خوانین و احدیان 
وغیره را دران ی ۷ جا گر رت و چون مد فاسم خحان و این 
جماعت بکشمیر رسیدند یعقوب ولد بوسف خان مذکور چون خورد سال 
ود از روی ی‌عقیل هضی زمین‌داران را خود همراه ساخته در صدد 
جنگ و جدل شد - چچانکه سد عبد الّه خان چوگان باجل خود فوت 
کرده - و مرزا علیخان و چند دیگر از مردم اعبان که درین چند مره 
زمین‌داران کشمیر در جاهای مضوط خود جنگ ‌دند شپادت رسدند - 
و از جانین بسیار کسی کشته شد - آخر الامر کشمیر عحمد قاس خان 
قرار یافت - و یکسال مشار الله جاگیردار آن صوبه بود - و سال 
دیگر خود عرضه داشت کرد که مرا ارزوی ملازمت است - مشار البه را 
طلب داشته نواب مرزا پوسف خان مشهدی را بکشمیر تعین فرمودند - 


و در سنه م۵۵ ( هه صد و ود و هفت ) بندگان حضرت معه 
24 


( ۲2۰ ) 
شید ادهای. و یا سین کفنشن ضرف ردنت بو نس یا هام عاشای 
زعفران‌زار و گل و ریاحین حرای کشمیر و آهای روان را دیده - 
و درین اثنا نواب مرزا خان ولد واب مرحوی بیرم خان کر خطاب 
خانخانان سرافراز شده یمقوب ولد یوسف خان گناه طلبیده بپابوس 
تشایت یب از ۱ عا تاه سس کال وق مرو مامح توت 
و اقبال در کابل در باغ شبر آرا تشرف داشتند - و باز ارادة نت 


حضرت ده فرمود متوجه شدد » 


در اوائل سنه ٩۵۸‏ ( نه صد و نود و هشت ) از کابل برآمده 
منزل عنزل بلاهور تشریف آوردند - و آئین بندیی نوروز هم در لاهور 
واقم شد - و بایرید بیات برآمدن حضرت را از کابل این تاریخ گفته 
و مد قامم مستوی مشهدی بسته - و قطعه ب 
بحمد الّه که از گلزار کایل بفیروزی شه تی بق. س ۳ 
ز شادی‌عالی خوش دل که ناگاه جلال الدین مد اکر آمد 
شپنشاهی که ذات عالیی او مان ادشاهان مظبر آمد 
ز پیر عقل چون تاریخ جستم بگفتا مبر از مفرب بر آمد 
و در سنه ۹۵۲ (نه صد و ود و دو) در سفر کشمیر 
مر فتح الّه و حکیم ابو الفتح و محب عل خان قوشچی حاک قلع رهتاس 
از دارالفنا پدارالیقا رحلت فرمودند - و قبر حکیم ابو الفتح در 


۳ خسن ادال در توا" ولات هر حاله وافع است تب و تابز ید ببات 


2 3 


۲2۱ ) 
تاریغ فوت حکیم ابو الفتح و مير فتح الّه گفته - و خواجه مجد مستوفی 
مشهدی بسته - و درین ختصر نوشته تاریخ فوت شاه فتح الّه صدر - 
تاریخ میر فتح الته 
بحر دانش شاه فتح الّء صدر ‏ از جبان چون‌رفت آن نیکو سرشت 


سس 


از پٍ" تاریخغ سال فوت او دال را ک ک دم از صدر بهشت 
اریخغ عکیم ابو الفتح 
مفتاح شفا حکیم ابو لفتح که بو ناد بسخن‌وری و نتاز باه 
غافل ز قضا هش و عشرت مشغول کر بیغ اجل ز با درآمد ناگاه 
چون افع خلق بود تارخش را بنوشت قضا که اف خلت اه 
و راجه تودرمل هم در سنه ٩٩۸‏ ( نه صد و ود و هشت ) در 
لدةٌ لاهور فوت ؟د - و قبل ازانک فوت کند خدمت مشار اله نواب 
مد قیج خان فرموده بودند - و تا اعام این مختصر بآن خدمات مقرر 
بود - و خطاب جلة اللکی هم سرافراز کشت - و قریب به بیست سال 
باشد کر قلعه و بندر سورت را که از مرزا محد حسین باغی گرفته بود 
مشار الله و التون قلیج که برادر کلانست و میرم قلیج و جان فلیج 
اکن ند بو ۷ غایی قکی. یدب تین تاقی را سااعب 
این من .عضان یافته .که ون یه سال . درا سکن رده دق .شال 
در رفت و بک سال درآمدن که جبت خدمات حاجبانست که دران 


در امد و سل ؟ ده‌اند مس و ان چپار رادر و توایع ازچه توانستند 


) ۲2۲ (( 

خدمتگاری فراخور احوال هر بل که بآن بندر رسده‌اند کده‌اند - 
امید که حق سبحانه و تعالیی جیع بندهای خود را در امر خیر توفق 

ی داز مه لهج 
دیگر در آواخر سنه 4۵۲ ( نه صد و نود و دو ) که بايزید 
بیات در کال ی‌بضاعتی از سورت متوجه دارالافت فتح بور 
شده بپایوس بندگان حضرت سرافراز گشت - حکیم لو الشتح ببایزید 
گفت 54 چون در وقت رفتن مکة معظه مالفه سار موده زخصت 
گرفته بودی - درن مره که آمدهٌ هرچه بندگان حضرت فرمانند 
زنهار 0 جواب نشوی و قول کنی - بعد از سه چپار روز 
بندگان حضرت فرمودند که بایزید در چه خیایی - تو هم میخواهی 
که مل داری ملک شوی - باینید عرض کرد کٌ هرچه رضای بندگان 
حضرت - بعد از دو سه روز اسپ وز از اسان خاصه عنایت 
دند - و بعد از دو سه روز دیگر برکنة اول را که از پر ثناب 
خوب فتجور بود و متصل بقصبه فتحور تسلم فرمودند - 
باز در همان شب مير فتح الّه ببایزید گفتند که بندگان حضرت پرکنهة 
سنام را بتو و فرزندان بچپارده و نم لک عنات فرمودند - بایزید 
میخواست کء در سدد جواب شود - سعادت بار و افتخار فرزندان 
مشار اله استغائه بسیار عودند که دو سال است که داغ کده‌اع - 
و دیوانیان عظام جاگیرتن نکرده‌اند - و در پرگة سنام ما یان را بتو شریک 


( ۳۲ ) 
کده‌اند - بنابر خاطر فرزندان برگنة سنام را قبول کرد - و همون 
شب صد نفر برآوردیی بایزید و صد نفر داغعی فرزندان را بچبارده 
و نم لک تنک تنخواه شد - و هیژده هزار تنکهة فرزندان در دوان 
بای ماند که تا این تاریغ سنه همه (نه صد و نود و نه ) کر آعام 
این بختصر است آن هژده هزار تنکه را تن نیافته‌اند - و تفاوت داغ 
صد نفر برآوردی بایزید هم تا غایت تن نداده‌اند - و در سنه 94۳ 
( نه صد و نود و سه ) بداروغگیی کانات مالک محروسه و داروغگیی 
دارالضرب هم در فتحبور هم سرافراز شده وده - و در آواخر 
همین سال بداروغگیی دفتر خانه عالی نیز سرافراز فرمودند - 
و پنج سال ۲ خدمت را بتقدم رساند - یک دام از هیچ محل متصرف 
نشد - و در سنه ٩۵2‏ (نه صد و نود و چبار ) نصب دو صدی 
سرافراز گشته - دو پستی از تابینان مرحوعی فرزند سعادتار 
داخل شد - و سه پستی دیگر را تابینان جدید بداغ رساند - و مبلغ 
یک لک تنکه کسری در محل داغ بانها مساعدت داده - و تا این تاریخ آن 


شصت نفر هم از دوان چیزی نافته‌اند - و در سنه ۹4۵ ( نه صد 





و ود و پنج ) منصب بکاول بیکی و ایشک آغانی دربار حرم نیز 
سرافراز کشت - و او را نیز بنوعی که لوازم آن بود جا آورد - 
و در همین سال اد جپوله بگ جانب مشار البه اثر بافته - چنانل 





دست چپ تا غایت 8 قوت و بیکار است - و در سنه ٩۵‏ (نه صد 


( ۲۲ ) 
و ود و شش ) خود را از جیع مناصب و جاگیر و ماهیانه گذرانده 
5 در دامن قناعت کشده بدعای دولت نندگان حضرت و شپزادهای 
عا ای نان خلت رل هب بو ان کف تفر مر آووت 
و شصت نفر جدیدی و چبل نفر داخل مرحوی سعادتیار متصرف 
شده‌اند - و پرگنة سنام هم تغیر یافته - و در سنه ٩۵۸‏ (نه صد و نود 
و هشت) - با جددا عنصب اه اما دش فان وق مه هه 
( نه صد و نود و ه ) عنصب داروغگی و امینهی جمیم خزانه عامره 
ای رفتگم: جد. وزان نان فضور ان ارف فص سین لها عه اه 
عرضه داشت ؟ ده ود - جواب همه سرافراز موده فرامین صادر شده 
هیر اشرف یرک و الّه اکیر مزین کشته مفتخر شد - و این مناصب هم 
در بلدةٌ لاهور عنایت و سه بیگه زمین جبت حوییی نزدیل قلعه 


۶ " 5 ما ۳ ۹ 7 رم 
در اه وع کا کی متصل کفیر ه ۳ و 0 و موسی آهنگر هر <ممت 


مودند - و قرب پشبی و ه هزار روبه خرچ عارت غسلخانه 

و چاهبا و خانها 6 دران زمین بنا موده شد - و خواجه مد قاسم 

مشهدی مستوفی جبت آن تاریع که عبد آلر حيم ولد حسن عل زبارتگاهی 

ملازم صاحب اين ختصر است رشک جنت جاوید افته - 

بیتها این است - قطعه » 
در زمان جلال الدن اکر که کین مطرش ود ناهد 


حجد مت تابز نك ساطان ساخت باع وان خانه را بصد امید 


( ۲2۵ ) 
بنشیند بکام دل یا رب تا بودبر فاگ مه و خورشید 
غر ازین خانه جای دیگر نیست ‏ دوستان گر خیال عیش کنید 
سال تاریخ او دبیر قضا زد دم رش جنت جاوید 
و دران محل ثاله بود که توفیق یافته بسرچشمه پل بسته - و خواجه 


مشار البه م حفیظ تاریخ بافته در سل کنده م الان در دوار جانب 


فله بل ا ستوارست . بتاش اين است - سمت ه 
در زمان سینشه عادل و ناج .خش ۳ شاه 


آفتای 6 بر فلگ هر شب ماه از مر او زند خرکاه 

خدمت بایزید سلطان ساخت ان پل از خود ناز اطف اله 

شد زبنی پل رضا چو حفیظ ‏ سال تاربخش از حفبظ واه 
و متصل به پل مسجدی بود - چوب بوش و ,رود اوقات وران 
شده بود - آلرا هم توفیق یافته گنبدی بسته - و ایوان چوب بوش 
در پیش نید راست عوده - و آنرا نیز خواجه مد قاس مشدی 
هض تارخ بافته - و قنست. تقو در بالای پیش طاق مسجد 
استوار است - ب قطعه » 
خان با رتبسه بايزید بات بندة خاص بارگاه اله 
ان ستی تین است. اه ابا هس 0 


چون بفیض آمده‌ست ان مسجد سالش از مسجدی شض واه 


) ۳2 | 

و در دروازهٌ فلع لاهور 5 دروازةٌ دهل مشپور است مسجدی 
و سقاخانة بنا کرده - آنرا نیز خواجه مذکور تاریخغ يافته و در 
تیلم هلان ی فان ال مس اسر ان آتدب. عهاساتا مج 

حای دانا دل آگاه سلطان بایزید 

آن به نی شپره در کارخدا مردانة 

ان بیقر یه 

معةٌ شبرن فض آثار دل خواهانة 

در پی" تاریخ او بودم که پیر عقل گفت 


وه جه زبا مسجدی وه حه سفقاخانه 


و در هن چند روز در دیودهی بندگان حضرت ببایزید بیات 
حع نشستن سرافراز شد - بندگان حضرت حضار ملس ک نواب 
نقیب خان فزوینی و واب حکيم همام گبلانی و قاضی حسن و قاسم بیک 
تبیزی که چند گاه عنصب مير عدی سرافراز بود - خواجه نظام الدین 
اد که بخشیی سرکار کجرات وده - فرمودند که قریب بدو قرن است 
که بایزید حضرت جنت آشای و ما خدمت رده است - چنانی حضار 
جلس هیه_فرمودند 5 بایزید مردی باخلاص است - و ازان تاریخ 
دانستند که باپزید را نست سبقت قدعم الدمی درین درگاه بوده است - 
و تا امروز هنوز خدمایی که در بالا ی شده مشغول است - امد که 


تا آخغر عمر توفیق یابد که همین وضع در سلک چیلبای اين درگاه باشد - 


جهانت بکام و فلک یارباد جبان آفرینت نگبدار باد 

بکام تو بادا ,همه کار تز خداوند گتی نگبدار تو 
دقع ین موقارعی ککتابخانة خاصه است - 
و سه جلد در کتاخانهای هر سه شبزادها - و یل جلد در کتاخانة 
گلیدن بیم که عحد بندگان حضرت است - و دو اجلد دیگی در کتاخانة 
شخ ابو الفضل درآمده - و یک جلد دیگر سابقا در کتاخانة خاصه 
درآمده بود - و آخر ظاهر نشد کّ بکدام تحوبلدار سپرده‌اند - 
و این چند جلد بآن تقریب بقل درآمد - و ازين ختصر نا غایت 
بسیار مردم نقل گرفته‌اند - و من بعد هم پلکه نقل بگیرند - و چون 
خلاف و دروغ درین ختصر درج نافته - امید که منظور نظر 
مطالعه کنندها شود - و تاریمخ ان ختصر موافق تاریخ مسجد و سقاخانه 
شده - امید که در نفس اخیر هم توفیق امان یافته باشم - و دداْ روز 
یک شنبه غرةٌ شبر رمضان این مختصر اعام پافت - 

« تاریخ صفهٌ حضرت » 

یه ال که ان مر ماس ان وا تشون ید 
مزين شد زمین از روی و رایش سور چارمین را زور امد 
برای زینت دنیا و عقبیر جلال الدین مد | کبر آمد 
ندا از غیب بهر سال تاریخ ننور صفه شاه | کبر آمد 
س ‏ شس سا جستم آگاهی برآمد 


5 


۲2۸ ) 
تم الکتاب بعون الملك الوهاب 
ند آل حضرت نبوی از سر صدق اد دهلوی 
و له 
زمایی تا عا از خون دل ان فصه هران 
وبسد چون ز آب دیدهٌ او هر ورق تر شد 
اعام یافت نسخهٌ تاریخ وسط ماه 
ماه صیام باد مبارک تالکش 
تواریخ حضرت همایون بادشاه بتاریخ هشتم ماه شعبان عام شد 


در قصبةهٌ نبول محریر بافت 


تحریر نی الثالی شبر رمضان المبارک ۱۰۲۵ مقام قصبة نیول 
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۳۹ 
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ادم مرزا ولد دیو سلطان ۳٩‏ 

ارغشتی ۳+۵ 

آرغون ( مپتر ) ولد عاشق ارغون 
حام قلعةٌ بست ۱۸۵ 
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5 55( 5 "۱ 
ا ‏ ( ۵ ۱۳-2۱۰۰ 
۹۹( ح۵٩‏ /اکخظ۵ظ// / ۹۵ ۱۳۹ 


۵ ۳۱۳۰ ۳۰۹۰ ۳۰۸2۰ 
اسکندر سلطان (خان) قزاق ه 
ا ا ا تاص«*2 
۱۹۳۰ 


۱۹۳ 


۱+2 ۰ 


اسکندر سلطان ولد شادی بیک 
ذوالقدر ملازم بیرم خان ۲۳۱ 
۳۸۲ 

کنر سور ۱3۵ 
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۱ ۶ 


۱۰۳۰ ۱۳۰ ۳ 


۱ « ۱۳۱۳۸۷۸۵2۳ 


) ۳۸۲ ( 
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۳۳۱ 

اععاد خان خواجه سرا ۳۳۰ 
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۲ ۳۹۳۰ 

افضل خان ‏ ۲۳2 ۲۳2۰ ۲۲۸۰ 

اکبر جلال الدن بادشاه ۸ «ع با 
۰۵_2۳ 


۱۱۰ ۵۱ ۰ 


۶2/۸۶۰ ۰ ۱ ۰ ۵۹ 


"۱7 ۰ ۶ ۰ 
۱۸۵۲۰۱ ۱۵۵۰ ۱۵۹۰ ۰ 
[۱ ۲ 
۱-7-۲ ۸ ۰ 
۲۳۲ ۰ ۲ ۲ ٩۹ 
۱*۳۱ ۳85 ۷ -«غ«غ(حچ(چحصحث«(ح(چ(/مغ(/(ظ۵ظ/۹/,//‎ 


م۳ 
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۰ 
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اوتکن بپادر ۱۱۲ ۱۱۱۰ 


( ۳۸۳ ) 
اویکن اغلان ۱۱۱ ابا دوست .خشی ۱۹ :۲ ۰« 
ایرج ترسون برلاس ۵۳۱۱۸۳ ۹( غح۵ ۵ اا(ظ۸ ۷/۷۹ ۹۳۵(۷--۱9۹۵ 
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ی با دوست قوربیگی ۲۷ « 
يعن ۱۹۸ با زنبور برادر شاه قل مرم 
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ابوب ملک کلانتر خلیل پیب بابا سعید قبچاق ۱۲۸ 

۲۶۳ بابا شاهو ۱۱۰ 
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باب پروانچی ۱۸۰ ۲۸۸ 
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۵۱ ۲۰۶۱ ۲۰۳۰ ابوی منگلی ۳2 


) ۳۸۲ ( 


باد بپار مد و لد مد قاسم موی ۱۸۱ 

باز ادر ۲۲۹ 

باز پادر ولد مير شریف تمد ۱۸۲ 

باقر ( خواجه ) واد محد صادق خان 
۱۸ 

باق بغلای ۱۸۰ 

باق بگ پروانچی" مرزا هندال 
۳ ۱۸۰۰ ۱۳2۰ 

بای قاقشال ۲۵٩‏ 

بالتو بیک (قرات تردی بیک خان) 
۰۷۱۱۹۱۰ ۱۰۳۰ ۳۰ 
۲ ۷۰۰ ۱۲۸۰ 

بالتو بیک اوزیکگ خسريورة عباس 
سلطان قوادیان ۲2 ۲۷۹2۰ 

بالتو بيک تواچی باشی ۱ ٩۰‏ 
۶ ۱۹۵۰ 

بایزید ۳۱۲ 

. بایزید (ملا ) آخوند جلال الدبن 
مد ۱ کبر شاهزاده ۱۸۵ 

باینید بیات ۲۸ ۳۰ ۳۷۱ :۲۷ 


۳۹۱ ۲۲۰ ۲2۱ ۵ ۰ 


اج 2۱ ۱۱ 2۰۱ 


۸۰ ۹۰ ۱.۳۰ ۱۰۰ ۱. 


(| ۰ 
۱۹۰ 
۱۳۳۹ 
۱۳۰۰ 
۱۳۹۰ 
۱۰۰ 
۱۳۰ 
۱-۰ 
۱۳-۰ 
۳۰. 
۳۰0۳۹ 
۳۱۱۳ 
۳۱۸۰ 
۳۳۳ 
۲۳۳۰ 
۳۳۸۰ 
۳۳۰ 
۳۵. 
۳2۰۰-2-۰ 


۳۱۰ 


۰ |[ 
۰ ۱۱-2 
_. _ --*۱۳۱۱ 
۰-۰ ۱-0 
۳ ۱۳۳۰۵ 
۰ "7-7" 
۶۰ 7۱+ 
۵۰ ۱۶ 
۰ ۱-۳ 
۰.۲ ۰ ۱۳۰ 
رز 
شً ۵ ۱۳۲*۹۰ 
۱۳۱۱۲-۱۰۳۵۳ 
تحت ىص‌ث‌ ۳۱۳۰ 
۵۳۳۹ ۱۳۳ 
۹( ۱۳۰۵۰۵ 
۱۳۱۵2۳۳۰ 
۰( ۸ ۱۳۳۸۷۸۵ 
دهه۲ #۰2۳ 
۰ ۱7۱2 


۱۱۱۰ 
۱۱۹۰ 
۱۲۰۰ 
۱۳/۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۰۰ 
۱2۱ 
۱۹۳۰ 
۱-۳۰ 
۱۸۸۰ 
2 
۳۳۰۵ 
۲۱۵۰ 
۳۱۹۰ 
۳۳۳۰ 
۳۳۷۰ 
۷۳۰۰ 
۳۳ 
۲۷۵۳ 
و 


۳2۵۹ 
,۱۳ 
۶ ( ,۳ 
ه۹ِ«ِ۳ 
۳۸۳۰ 
۳۸۹ 
۳۹۹۰ 
۳۰۳ 
۳-9 
۳۱۹ 
۳۳۳۰ 
۳۳۸۹۰ 
۳ 
۳۳۰۰ 
۳2۰ 
۱۳2 
۳۳۰ 
و۳۰ 
( وم +۳ 


۳ 


۱-۱۳۵۳ 
قاظ- ۱۲۳ 
,۳ 
۶۹ م۳ 
۱*۱۵ 
۱۸۹*۰۰۵ 
۱-۳۵۳0 
۳ ص۱۳««۵ ۱۳۰ 
۹ ظشةً ۵ ۱۳*۰۷۱ 
1 ۳۱۳۵ 
۳۱۵۳ 
4 
۳۳ ۱۷*۳۰ 
۰- ۱۳۱۳۱۵ 
۱۳۳۸۵ 
۰ ۳۵۰۶۰ 
۳۹ ۱۳۰-2۰۰۵ 
۹ ۵ ۱۳-2۰ 
۰ ۳-2۳۰ 


بایزید طبیب ملا ۳ 


بایرد گنای ۱۸۳ ۳ص 


) 


۳۳۰ 
۳۹۰ 
#وضر 
+۳ 
3 
۱۸/۳ 
۳۹۱۰ 
۳۰ 
۳۹ 
۳۳۱۰ 
۳۱-۰ 
۳۳2۰۵۰ 
۳۳۹۰ 
۳۳۳۹ 
۳۳۳ 
۱۳۰-۵۰ 
۳2۰0۹۰ 
۳۳ 
+۳ 


۸۵(چثآثأ( 


عخشی .خشی ٩‏ قرات مد بخشی. 
حضرت فردوس مکالی ۱۸۱ 

بداغ خان قج ( قاچار ) ۳۵ 

بداغ شاه ۳+ 

بدر خان استجلو ۳7 

بدیم الزمان ترکان نبيرة زین الدین 
سلطان شاملو ۲۱ 

رج عی ( لا ) عه 

برکه هیر ۱۳ ۰۲۱۲۰ 6۵07۱ 

برلاس ۲۱۵ 

برهان تواچی پسر مپتر سنبل ۲۰۱ 

بزی خان قرات بیرم خان ۱۸۵ 

بزمی شاعر ( ملا ) مصاحب 
ملا سبپری ۱۸۳ 

قلان ۸۲ 

بکاول شاهی ۱۸۰ 

بلل آفتابچی ۸ه 

پندعل ملک ۱۹۸ 

بندعل میدانی ۲۵۲ 


وتراب ۱۲۵ 


) ۳۸۱ ( 


وری دبوان بسگی ۰ ۱۰۸۱ 
بوستان قل ۳۲۳ 


پرام غچی ۱۸۲ 


پرام مبرزا ۳٩‏ ۳2۰ 


ول پسر. ین اطیه آردی بیل بهگوانداس ( راجه ) هدس 


۱۸۰: ۲ 

هادر ۲۹۰ ۲۹۲۰۱ ۲۹۳۱ ۵ 
۹ ۲۹۸۰ ۲۹2۰ 

بهادر برادر خان زمان ۲2۰:۲۲ 


۹ ۲۳۰۰ 
هادر پسر حدر سلطان شیبانی 
۰ ۵۲۶ ۲۲۰ ۲۱۰ ۳۹۰ 

۸۶۱ ٩۶ 


بهادر خان شیبای ۲22 

پادر سلطان سر حیدر سلطان 
شبای ۱٩۳‏ 
۱-۰ 
۲ 

بهادر سلطان مپردار برادر علیقی 
سلطان سفرچی ۱ 

بپادر ملازم سعادت بار ولد باپزید 


۳۵2 


۱۳۳۰ 
۱-۲۰ 


۱۳۳ 
۱-۳۰ 


۱-۰ 


هرام سقّا هن ۳2| 
۳ ۲2۲۱ ۲۳۵۱ 


هلول چول ۱۹۸ 


۲۰۶2۰ ۲۰۹۱ ۳۱۵۰ ۷۱ 


6۵۲۰ ۰ 


بیربل ( راجه ) ۳۸۲ ۳۹۵۰۱ 

بیرم اغلن ۱.۸ :۱۰2 :۱۰۱ 
۱۹ 

بیرم خان بارلو ۱۸ «م ۳۰ ۲۷۰ 
۰ :۲ ۲۱۰ 


۲6۸۵۶ ۳۷۱۱ ۶۱ ۱ ۰ 


۳۳ ۳۳ 


1 ۱۳/۹ ۱۳۱۹۵ 


۰+۲۰«( (صح«ح(«حغ(ح۰/۵/(/,/:( ۷ ۱7۱2-۰۳۵۸ 
۰ ۱۶2۱ ۱۹۱ ۱۳۰ 
۱ 27 +" 
5 ۱-۰5 
۸( ( ۵ ۷/۷/۰۷ (65 ۸/۸ ۷۱۷ 5۸ ۱"2۱۳۰۸ 
۸۰ ۵۸۷۷۸۹۸۵۸۴1۹ ۲۱۲*۸2۰ 
۰ ۱ ۰ ۱2-۱۰ 
۸۰ ۳ ۵۷۷0۳ ۲۳۷۳۱ 


۲۲۲۰ ۲۳۹: ۲ 


) ۳۸ 


ین مولانا ۲۰۸ ۱2۱ 

بیک يم واب ۲۲۵ ۲۱2۰ ۲۱۰۱ 

بیگ رلاس حا غوری ۰ 

یگ مد آخته بیگی ۱۹۰ 

بیک مد آخنجی تحویبلدار محمد قل 
آخنجی ۵۳ 

بیگ مد جلایر ولد باب جلایر 
۱۸۱ 

بیگ ملوک ۱۱۰ ۱۵۰ 

یک میرگ ۲2۵ 


باسای فافشال ها 

پاینده مد پسر فرجه خان ۲۲۵ 
۸ ۳۲۳۵۱۰ 

باینده مد سلطان سککش جاگیردار 
گورک ور ۳۱2 ۳۱۸۱ ۳۱۳۰ 
۳۳۱ 

باینده مد مغل قرابت حایی تمد خان 
قشعفه ۱۸۱ 

پلاس ( باب ) ۱1 

پلوان دوست میرر ۱۰۵ ۸۳۱ 


۱۱۱۰ ۱۸ ۲ 


بیر بداع و لد جپانشاه بادشاه 


۱۳۳۹۳ 


پر عل آغا ۱۳/۳۰۱۳۰۲ ۱۳۲۱ 


پیر عل خواجه سرا ۱7۱ 

پیر مد آخته ۱۲۸ ۱۲۲۰ ۱۱۲۰ 
پیر مد استالی ۱۳۰ 

بیر مد خان انک ۲۰۸ 

پیر نجد خان حام بلخ ٩۳‏ ۸۲۱ 
۱۱۰ 


۱-۱ ۶ ۱۳۰ 


۱-۰ (۳ ۲ ۶۹ 
۱۳۹۱ ۱۱۳۰ ۲۲۱ ۲۲۸۱ ۷۸۰ 

پیر محد خان شیروای ۲2۹ 

پیر مد (ملا ) شیروای ۱۸۰ 
۳۳ 


بیر رل علمدار محم ان ۳۳ 


تاتار خان حاع دهل ۲۸۲ ۲2-۰۱ 
تاتار خان کی ۱۹۱ 

تاتار سلطان +۱ 

تاج خان ۲۳۹ 


) ۳۸۸ ( 


اج ۱۳2 
تاخچی بیک قاشغری ۸٩۱ ٩‏ 
۰ ۱۲۹۰ ۱۲۸۰ ۱۲2۰ 
تاش بکرّک سر بوسف تغانی مرزا 
بادگار ناصر ۸۲ 

تاش بیگ مفل ۲۰۲ ۱۹۸۰ ۱۹۰ 
۰۵ ۲۷۰۳۰ 

تحبال چو دهری" بندر سورت ۳۵۵ 

تردی بیگ خان ترکستانی حاک آناوه 
۰ 6 ۹ ۹۳۱ ۸۱۰۱ 
۱۹۳۰ 
۳۱۸۰ 


۱2۰ ۰ 


۱۹۹۰ 


۱۹۳/۰۵۹۵۵ ۹ 
۲۲۰۰ ۲۲۱۰ ۸ 

تردی کأو ۱۹۵ 

تردی ند سیر 1 مد آخته بیگی 
۱۸۳۳ 

تردی مد پسر واب قبا خان ۳۲۱ 

تردی مد خسربوره واب قلیج خان 
۳۹۲ 

تردی مد مدایی ۲۱۰ ۲۰۱۱ 


۳۲۵۵۱ ۲۲۵۹۱ ۲۵2۶۰ ۸ 


رسون برلاس 2۳ 

ترسون عل قراول برادر سای دراز 
۱۸۳ 

ترسون مد خان ۲۳۳ 

ترسون مد خواهرزاده سیف اللوک 

ترمتی خان قرات بیرم خان ۱٩۳‏ 

مرتاش ناظر بوتات - داماد خو اجه 
معین ۷۲ ۱ 


مر خان یک ۲۵2 ۲۵۸۰ و۱ 


۹ ۹ ۲۵۹۱۵۸ 
۳۳ 
عر قل شعای ۸۸ 


تن قل سلطان ملازم خان خانان 
ز داماد بایزید بیات ۲۱۳ 


۱۳*۳۵ ۱۵5 ۱ 5 ۷ ۵ 
۳۱۹۰۱ ۳۲۰۰ ۳۲۱: ۰ 
۳۳۵۰ ۶ 


توالسی قاضیء اردو ۱۸ 
توخته برادر سان کوکلداش ۳2۱ 
توحنه چولاق ۳۳۵ 


توخته مادر دس ۳7۳ 


) ۳۸۵ ( 


تودرمل راجه ۳۳2 ۳۳۵۰ :۳۱۰ 


۱۳-۹ ۵5 5 
۳۶۱ 

توری ۳۹۵ 

توغان بیگ ۰ ۰ 

توغلان ۳۲۲ 

تولک تواچی باشی ۱/۰ 

تولک چند ۳۵۲ 

تولک خان ۳۰۲ 


تولک قورچی ٩٩‏ 2۲۰ :۵۲ 


۱۱۹۰ ۱۲۳۰ ۱۸۷ ۳۰ 
۱۹۵۰ ۵۱۹/۹۰۵ ۹ 
۲۰۹ 

تولک مير مه 


تهمتن مرزا برادر دبو سلطان ۳٩‏ 
یمور شریی ۱۸۲ 


یمور یک ۱۳ 


جان بای اغولق خضر خان ۱۸۲ 
جان فلیج برادر التون قلیج ۱۸۰ 


۱۳۰ ۹۴ 


جان مد ارلات ۱۸۲ 

جان مد پسودی ۱۸۱ ۱۳۶۰۱ 

۳۱۹۰ 
۳۲۱۰ ۳۷۸۳۳۰ 

جان مد بیک ولد شیخ عل بیک 
جلایر ۱۸۱ 

جان مد جلابر ۱٩۳‏ 

جان مد کتا دار ۱۸۰ 


۱۳۱ ۰ ۳۳۰۰ 


جانه قربای ۱٩۳‏ 

جانی بیگ اوزف 4 

جیار بردی یگ ۳2۹ 

جی ۱۳۷۶ 

جعفر بیگ ۷ 4۰ 

جعفر خان سر قزاق خان ۱۱ 

جعفر سلطان ۱۰ 

جلال دفتردار ( سید) ۱۸۵ 

جلال الدین بیگ 7 

جلال الدن خواجه .ه۱ 

جلال الدین مد | کر بادشاه بستد 
اکر جلال الدین بادشاه 


جلال الدن مود ٩۱ ۵۲۱ ٩۳۱‏ ۱« 
۰ ۱ ۶0۱ 1 1۵۰ 
۱ ۱ 7+" 
۰ ۱ ۰ 7" 
۸ ۱ _5 7۱" 
با ا ‏ (۱ 


۲۱۱۰ ۲۱۵۰ ۶ 

جلال الدن سعود دیون ۱۸2 

جللال الدین ول رای 1 خن بر 
۱-۸ 

جمال غلام بیرم خأن ۱۸۰ 

جمشد قورچی" همابون بادشاه ۱۸۱ 

جلةٍ اللی ببینید مد قلیج خان 

جمل بگ رادر بابوس بیک هم 
۵۵ 

جنت آثیای ببینید همایون بادشا 

جنید افغان ۳2۸ ۳۲2۰ 

جوهر آفتابچی (مبتر) ۱۸۲ ۵۳۰ 

جو هر بکاول بیرم خان ۲2۲ 

جبان خان اک کتک ۳2۲ ۳۲۲۰ 


(۰ ۰ 


جباگر قل بی ع 

جقون جلایر ۱۹۳ ۱۸۱۱ 

ان کوچ میر مس الدین 
مد غزنوی ۲۰ 

جبون کوک ۱۸ 


قیاق 


چاکی عل خان حاع کولاب ۱.۳ 
۳ ۱۰ ۱۰۳۰ 

چاو علخان ولد سلطان اویس 
٩۲۰ ۲۵‏ 

چای ازبف ‏ 

چون جلابر ۱۲۳ 

چی پادر ازف ‏ 

چراغ کشان ها 

چفتای سلطان با سلطان چختی ۲۲ 
۱ 1۰۰ 

چلمه پزادی‌دار ۲۲۲ 

چلمه حصاری ۲۰۱۲ ۲۲۱۱۰ 

چلمه کوکه مخاطب .خطاب خان عام 


۱۵۹۰ ۳۳۸۰ ۳۲۱ ۲۳ 


) ۳۹۱ ( 


چنگیر خان ۱۲۲ 
چول پادر از ۳ 


چولی فراش مپتر ۳ه 


حاجی سلطان نو حسن عل خان 
چناری ۳۲۳ ۳۲۲۰ 

حابی لنک (میر) ۱۸ 

حلبی مد عب| 

حاجی مد سلطان ۱2۸ 

حاضر (متر) ۳۰۹ 

حافظ شبرازی خواجه ۳۰٩‏ ۲۵۱ 
۳2۹ 

حامد فاضی" اردو ۱۵1 ۵۲۰۱ 
۹ ۲۰2۱ ۲۰۳۱ ۲۰۲۱ 

حبیب عل ۱۸۲ ۱۳۱ 

حبیب کلانتر خلیل ۲7۷ 

رام يم کورچ نواب مرزا سلمان 
۰ ۷ ۶ ۷۲ ۲۳۸۱ 
۸۵ ۲ ۲۲۳۰ ۱۳۰ 

حریف بیل قل مد اغولق منعم خان 


۳ 


حریف بیک ولد ملا عبد الق 
۱( ۱۳۶۰۰۰ 
حسام الدین ملا عم۱ 


حسن (خواجه) ۲2۵ 


حسن (فاضی) ۳2۹ 

حسن بیک (سلطان) ولد سلطان 
بایزید بیکگ ۲۲۹ 

حسن نی ۲۹۸ ۲۹۰ ۲۹۲۰ ۲۸۰ 

حسن چنو اخدای جبازات سورت 
رم ری ۳ 

حسن خان ,جکونی ۳۰۰ 

حسن خان (مرزا) برادر میر سید 
برکه ۳۱۹ 

حسن خان پسر خاک عل ۱۸۱ 

حسن خان پر رستم عل که کراغ 
۱۸۲ 

حسن خان (مرزا) خویش شباب خان 
۱ ۷۰ ۲۱۰ 

و انس /: اطاشی: ال ار زد 
اولاد خواجه نقشبند ۱۸ 


۲2۲۱ ۲۸2۳۰ ۲ 


) ۳۹۲ ( 


حسن دوله سلطان ملقب بأق ساطان 
رز 

حس عل اش آا ٩۸‏ :۲ « 

حسن عل ترکان آخته بیگی ۱۸۲ 

حسن عل خان ۳۱۰ 

حسن ع کولای ۲۹۳ 

حسن عل منشی حکی مرزا 
برادر زادة شریف سیستای ۱۵ 

حسن عل موبی ۱۸۱ 

حسین یگ ۳-۲ 

حسین بیک ولد محد عل رکب دار 
فردوس مکأنی ۱۸۰ ۱ 

حسین خان نکری ۲۵۲ 

حسین قل افشار ۱٩۳‏ ۱۸۲۰ 

حسین قل بیگ ولد ول بک ذوالقدر 
۲ ۱۳۰ 

حسین قل سلطان برادر اجد سلطان 
شاملو ۲ه 

حسین قل سلطان شاملو برادر اد 
سلطان حام سیستان ۳٩‏ 


حسین قل سلطان مپردار 1۵ ٩۳۰‏ 


۱۱ 2۲۱ ۳۱ ۱ 


2۷ عم‎ ۲ ۷ ۰ 
٩۲۰ ۹۵۱ ۹ 2۰ ۰ 
۱۰۰۰: ۷ ۲ ۰۹ 
۱۰۲۰۱ ۱۰2۰ ۱۱۱۰ ۰ 
۱۱۳۶۰ ۱۱۳۰ ۱۱۵۰ ۰ 
۱۱ 5 /  ( ۰ 
۱-۳۲ ۲ 0 ۰ 


۱۲۹۰ ۳۰۲ ۸ 

حسین قل میرزا ٩‏ 

حسين قلل میرزا شاملو پسر زین الدین 
سلطان ۱ه 

حسین مروی (خواجه) ۱۵4 2۰ 
۱ 

حسین بر بر (خواجه) ۳۳۲ 

حکیم مرزا ۲2۰ 

جزه (سید) پسر میر زکریا ملتای 
۳۹۰ 

جزه بیگ م 


حزه عرب ۲۵۲ ۲۵6۵۰۱ 


) ۳۳ ( 


جید سنبی (شیخ) ۱۸۲ 

حیل 7۵ 

حید ر ٩۵‏ 

حیدر (حضرت امير الومنین عل 
عله السلام) ۱۳2۲ 

حدر ,خشیی میرزا کامران ۱ 

حیدر بیک مغل قابجی ٩‏ 

حیدر تبریزی ملازم حیدر سلطان 
شیبانی ۲۲ 

حیدر دوست مغل فانچی با حیدر 
دوست چئلقانی ۱۳۲ «۸۵ 

حیدر سلطان شیبای ۲۲ ۲۱۰ ۳۹۰ 
۶ ۵۲۰ 

حیدر سلطان مفل قانچی هم 

حیدر علی ۱۲۱ ۱۳۰۰ 

حیدر عل آب‌بارالی تواچی باشی 
خاخانان بب 

حیدر عل تغانی مرزا ابراهم سر 
سلطان اویس قبچاق ۱۳2 

حبدر عل تواچی ۲+۰ 

ی قاس مر 


حدر فل برلاس ۹۲ 
حیدر قل ی ۱۰۹ ۱۰۸۰ 
حبدر گاومش ۱۸2 


حیدر مد آخته بگی ۲ه 2 


1۱ _ ۰ ۵ 
۱7۰2۱۰ ( 
۲۲۳۱۸۵ ۳۰۵۵ ۶ ۰ 


۲ :۲2۱ ۲۱۵۰ ۲۹۳۲۰ 
حیدر مد خان ۲۹۸ ۱ع۲ «وصه۲ 
۳ ۲2۲۱ ۲2۱۰ 
حبرنی ملا ۳۸ 


و 

خاک عل انچلافوق ۱۸۱ 

خاک ع کلانتر اماق افلایجق ۱۸۱ 
خالد ن باربیگی طوغبای ۱۸۵ 
خالق بردی ۱۹۳ ۱۹۱۰ ۵۰۱۸۰۰ 
خان جبان ۳۲۵ 

خاخا نان (منجم خان) ۲۳۸ ۲۳2۰ 


۱72-7 ۰ ۲ 5 
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) ۳۹۲ 


(۵ ۸ ۱۳۵ 
۵( ( ۷/۵ ۸۷ 5 ۷/۰۵۰ 5۸۷ ۲۱۳۵۹۰ 
۰ 4 ۲۵۸۰ ۰ ۲۵۵ ۲۵۵۲۱۱ 
5 ۵5 ۲۳-۱ 
۱۷-۰ ۸/۸5۸۷( 5۸ ۱۲۳-۰۰2۵۰ 
و ۱ 
و ۲۵ ۲2۰ ۲2۳۰ 
۰ ۵ ۳( 65 ۲/۲( ( 56 ۲ ۱-۰۶۳" 
۰ ۱ ۱7-۸2 
1( «(ح(ح «۰«(ح5۵/۷۹/(«۰ظ/ظ/(/ ۸۳۲۳۷۹۸/۳ ۱7۱-۱۳ 
۰ ۲ ۲۹۰ ۲۹۵۰ 
۲ :۳۶۵ 
۶ ۰ م۳۰ ۳۰۷۹۰ ۳۰۵۵۰ 
۵۰ ۲ ۲ 5 ۱۳۱۱۰ 
۳ ۱۴-۰ 
۷ ۵۳۲۳۱ ۳۳۳۰ 
۰ ۱ ۰ ۰-(7-("۱ 
دظ۰(«۰«(حص«(ظ«(۷(۱(/(ظ۷/(/۸ 5 ۱۳۱۳۱/۰۸۵ 
۰ ۳۳۸۰ ۳۳2۰ ۳۳۹۰ 
۱ ۲۳۰ 
۱ ۷ ۱۳۷۳۵ 
۷ ۱ ۷( 1۷( ۱۳۹۸ 

۳۵۲ ۰ ۵۹ 
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خان زمان ۲۹۰ ۲۲۵2۰ ۲۳۹۰ ۸۱۰ 
۲ ۰ ۲۹۱ 

خان عالم (چلمه کو) ۳۳۸ ۱۵۹۰ 
۳ ۳۳۷۱ 

خان مد ۱2 

خان مد توغیای قورچی میرزا 
هندال ۱۸۵ 

خان میرزا ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

خدا بخشی وی ۱۱۸ 

خدا ردی اغلن ۱۰۸ 

خدا بنده (سلطان) ۱۱ 

خد.به کیری (رضی اه تعایی عنها) 
۳۹ 

خسرو بادشاه ۲ 

خسرو سلطان سر اسکندر سلطان 
۱۲ 

خسرو شاه مر ۸ 

خسرو ای ۲ 

خشم مللازم ادم خان کوک ۲۵۱ 

خضر خان هزاره ۸۲ ۰۰ :هه 
۱ 
۲ ۰ ۱۹۰۳ ۰ ۱۹۲ 


) ۳٩۵ 


خضر خواجه سلطان ٩2‏ ۵۵۰ 
۱۱۳ ۱۱۵۰ ۹۹۰ 

خضر سلطان مغل خواجه ۱ 

خلیفةه الفا ۳٩‏ 

خلیفه عارف از اولاد خالد ن ولد 
۱/۳۳ 

خنجر بیگ قرات تردی یک اناوه 
۰ ۵ ۱ 0 

خواجگی ادال ۳۳۲ 

خواجگی (قاضی گردیز) ۲۸ ۲۹۹۰ 
۳۹ 

خواجه احرار ۳۵ 

خواجه باغ اتالغ که انالغ پیر مد 


تخا ود ۱۰۹ ٩‏ ۱۰۸ 


خواجه جبان ۲۳۰ ۲۲۹۰ ۸۱۱ 
و 
«۰(«,۹(ح۷/۸/۷/۰۹/۷/۷/۷(۷(/«۰ ۲۱۲۳۸۱۵/۷ 
۰ ۱ ۱ ۱-۸-2-۳ 
۶ ۲۹۰ 


خو اجه حافظ شهرازی ۹ ۱۲۳۰22 


۳۵۹ 


خواجه خان مود ۱۳۸۰۱۸۲ 1۳۰ 


خواجه دوست خاوند ۲۲ 


خواجه شاه رادر عد انعم فزاق 
۱ 

خواجه غازی هم ۸۳۱ 

خواجه کلان ملازم منم خان ۸۲ 
«س»ح+ص«(چ(حص«(۱«۱-۰۸۳۵۷(/۷/۷/۰/:۰۸۵5۹/۷(۰ 
۰ ۲۵۶۱ ۲۵۹۱ ۲۵۰۰۱ 

خواجه مد سلطان تریی رادر 
خواجه سلطان عل دیوان ۱۸۱ 

خواجه معظم ۲ 

خواجه میری دیوان نواب مریم مکانی 
۳1 

خواند مير +۲ 

خو آنزاده يم همشیره فردوس مکالی 
بابر بادشاه .هم ۲2۱ ۲۵۰ 
۲۷۱ ۲۲۳ 

خوانراده مد بیگ سر ساطان 


او س کولایی ۳۱2 


) ۳۹۰ 


خوانزاده مد بیگ پسر کوچد 
عل خان کولابی ۳۲۳ ۳۱۹۰ 

خورد زرگر (ملا) ۲۲۵ 

خوشحال قورچیء هماون بادشاه ۱۸۱ 


۳۲۲۰ ۳۳۲۰ ۳۳۵۰ ۳۳٩ داوّد‎ 
۳۳۶۰ ۳۳۹۰ ۳۳۱۰ ۷۰ 
۳۲۳۰ ۳۲۲۰ ۳7۵۰ ۹ 

داد رادر خورد بایزید ۳۱۳ 

داودی (رای) ۲۵۰ 

داهان ترک ۲۲۳ 

دحله ۳۳۸ 

درویش اوزگ ۲۲۰ ۲۳۸۰ :۲۲۹ 

درو ش سا بسنید بهرام سقا 

دروش مایل (ملا) ۱ 

درویش مد (مولانا) 14٩‏ 

درویش مد خان اوزیف ۱۸۳ 
۲۳۶ 

دروش مد خلج حاء قلعة بست 
۲ ۰ ۳4 


دروش مقصود بنگای ع 

دروش نظر ۲۲۲ 

دریا خان کلانتر مپمند ۲۰۲ ۲۲۱۳۰ 
۲۹۵ 

دستم خان ۲۳۸ 

دلدار آغچه ۳۵ 

دلو قاس برادر ولد یگ مد 

دوست م«ملا) 11 

دوست باباء قوربیگی ۳۲ 

دوست خاوند خواجه ۱۲ ۵۰ 
۲۱ ۱۰2۰ 

دوست سپاری ۱٩۳‏ ۰ ۱۸۵ 

دوست مد (خواجه) .خشی 
خان خانان ۳۱۲ ۳۱۱۰ 

دوست مد پسر بابا دوست ۱۹ 
۵ 5 5 ۲ ۲ ۲ 7-۷" 
۳۵۱ 

دوست مد شیخ ۲۰ 

دوست مد گرمانی ۲2 ۲2۱۰ 


دوست مصور عع ۱۳۰۰ 1٩۹۰‏ 


) ۳۹۶ ( 


دوندار ترکان ۲۰ 
دویدی ۲۵۰ 
دندار بیگ ۱۳۳ 


دوان شلقدار ۲ه 


ذوالفقار سر بایزد 7 ۰ ۲۵۵ 


مه ۲ 


راجه ادسه ۳۲ 

راجه سنسار چند ۳۱٩‏ 

راجه ی راجهٌ ولایت اچنه 
۱ :۳۲۸ ۳۲۵۰۱ ۳۱۹۰۱ 

راجه کونچ ۳ 

راجه گنیس ۲۲ 

راجه ستو ۲۵۲ ۲۵۳۰ 

رای داودی (دوند) ۲۵۰ 

رئس ببر مد استالنی .۱۳ 

رس شب الدیر_ والد ریس 
سعس الدین ۲۳ 

رجان قل خوش بیگی ۱۸۳ 


(حضرت) رسالت پناهی صل اه علیه 
و عل له و سل ,۳۰۸ ۱-۰ 

رسم ۱۸۲ 

رستم شاه + 

رسم عل" یی ماه روی ۱۹۸ 
۲ :۲2۱ 

رستم علی زه‌واغ ۱۸۲ 

رسیم ات ۳ 

رسول الّه صلی اه علیه و سل ۳ 
۳۰۸ 

رشید خان بادشاه کاشغر + 

رشدی خواجه ۵۲ ۳2۰ 
۳-۸ 

رضا امام عله اسلام ۳ 

رضوان ۱۱۳ 

رفیع کوک ۲ :۳۱ 

رفق توشکچی ۱۸۲ 

رفیق طوسی اتف 

رفیق نوی خوانزاده بیگ ملقب 
بچپار منصب ۲۵۱ ۱۸۲۰ 


) ۳۹۸ 


رمزی هزاره ۲۲ 

رنگریز (میر) ۲۰۰ 

روح اه هتیتو ی (خواجه) ۱۵ 
روشن کوهٌ ۲2 ۲۰ 


روی خان ۲۶۸۱ 


زاهد بیگ ‏ 

زاهد غلام بیرم خان ۱۸۰ 

زاهد فل ۲2 ۲۸2۱ 

زکبا (مبب) ۳٩۱‏ 

زلوخان کلانتر اعاق 
۳ :۱۳۱ 

زنل (حکم) ۱۸۰ 

زين خان کوک برادر سیف کوک 


۱۸۳۰ ۳۷۱۵۸۵۰ ۲۲۱۸2۰ ۸ 


ابلا نچقان 


زین الدين خواجه ۲۹ ۲۹۲۰ 
زين الدین ممود کانگر بداینی ۱1٩‏ 
زین العابدین (مب) ع۹ :۱۳۰ 


۲۰۹ 


سای برادر تردی #۲" اناوه ۱۸۰ 


سای دراز ۱۸۳ 

سای شیخ کال ۱۹۳ 

سای طوق بیگی ۱۸۱ :۵۲ 

ساق لک برادر باق بگ ۱۸۰ 

سام میرزا ۲ ۳۳۰۱ 

سای طوق بیگی + 

سباکه رکابدار (متر) ۱۳۵ ۵۳۰ 
۱۸۲ 

سپپری (مولانا) پسر نسی خواجه 
محب عی .خشی ۱۸۳ 

سردار بیگ ولد قرجه ٩۵‏ ۸۲۰ 
۱۳۰ 

سرو قد (آغا) ۲۹۰ 


سعادت بار پسر بایزید بیات ۱۲ 


۳۰۹۰ ۳۱۲۰ ۳۳2۰ ۰ 
۳۵۱۰ ۳۵۵۰۱ ۳۷۳۰ ۰ 
۳-۳ 


سعادت بار کوک ۱۸۲ 
سعك ت‌ شاه ۱0۵۰ 


سعید (بابا) فبچاق ۱۸ 


) ۲۳۹۹ 


سعید خان واب ۲۲ 

سقا ۶ :۲۳۰ 07۰ 

سکاین توشکچی ۱۲۹ 

سکندر افتان ۲۱۲ ۱۹۵۰ 

نک بنکگ و لد شادی بنک ۱۸۹ 

سکندر خان ۳۲۲ 

مک خان آوزبک ۳7۰ 

سکهانی (مبتر) مخاطب به فرهاد خان 
۲۵۱ ۱۹۲۰ ۵۳۰ 

سلطان ادم کیک وو۲ «مه۱ 
۲۹ ۲2۰۰ 

سلطان چفتی (با) چفتای سلطان 
٩۰۰ ۱‏ 

سلطان حسن روملو ۳٩‏ 

سلطان حسین بک ولد سلطان بایرید 
بیک از امرای فردوس مکای 
۹ ۱۹۳۰ ۱۸۱۰ ۹۹۰ 

سلطان حسین مرزا ی‌قره ۳۵۵ 

سلطان عل برادر خواجه روح اله 


مستوق ۱2۹ 


سلطان عبل دوان خحاطب به 
افضل خان ۸ ۱2۸۶ ۱۵۵۰ 


۱۹60: ۲ 


سلطان قل دلال ۲۱۵ ۲۰۳۰ 


سلطان مد آخته (حافظ) ۸۳ :۱+۰۰ 

سلطان مد خان کان لعل داروغهة 
کان لعل ۱۸۳ ۱۸۱۱ ۵۳۱ 

سلطان مجد قراول ملقب به قیق 
۱٩۳۰ ۹‏ ۵۳۰ 

سلطان مد مرزا پسر بررگ شاه 
طاسب ۱۳ 

سلطان مد میر آب ۱۱۰ :۱.۸ 
۲۳۹۱ 

سلطان مراد (شاهزاده) وس 

سلطان مراد رادر مقیم خان قره 
پر مد عرب ۲۸ 

سلطان مراد پسر شاه طبیاسپ ۳ 
۳۸ 

سلطان نو حسن عل خان چناری 


۳۳۲ 


) ۰ ( 


سلم خان ولد شبر خان ۱2۹ 
۹ ۱۹۳۰ ۱۵۲۰ ۱۵۳۰ 
سلمان الم میرزا ۱۸۲ 
سلمان آوز بف ۳۱۰ ۳۰۲۰ ۲۹۸۰ 
سلمان پیغمیر عله السلام ۳2 
سلمان سلطان آوز بك ۲٩۲‏ 
سلمان قل بیک برادر ابوسعید 
ربق ۱۸۱ 
۳ ۵۲۰ 
سلهان کررالی ۳۰۱ ,۳۰۰ ۲۸۹۰ 
۳۵ ۳۱2۱ ۳۱۳۰ ۳۰۲۰ 
سلعان مرزا نواب ۲۸ ۲2۰ ۲۳۰ 
۰ ۳۰ :۱۱۰ ۴۲۳۹۰ 


<< ۸۱ ۸۲۲۳۰۱ ۸ 6 


۱۰۱۱ ۱۰۳۰ ۵۱ ۰ 
۱۱۳۰ ۱۱۳۰ ۱۱ ۰ 
"۰-7-۲ ۰ 
2۱7۲ ۰ 
"۱۳۱۳۳۲5 55 5 
۱۹: ۲۰۰۰ ۲۰۷۰ ۶ 


۲۰۸۱ ۲۰۵۹۰ ۲۱۱۰ ۳۰ 
۲۱۲۱۰ ۲۸۱۰ ۲۸۲ ۰ ۵ 

سلمان منگیل ۳۲۲ ۲۹۲۰ 

سلیمه سلطان بیگم دختر نور الدین ممد 
مرزا نببرة سلطان حسین مرزا 
و قره ۳۵۵ ۲۱2۰ 

ساجین مغل قرایت حابی مد باب 
قشعه ۱۸۸۵ 

ند ر ٩‏ 60۳۱ 

سنبل میر هزار ملقب به صفدر خان 
۲۳ ۱ ۰ ۱۸۲ ۸۵2۳۰ 

سنجاب سلطان افشار حام فره ۳۵ 

سنجر پسر سلطان جنید برلاس ۸۱ 

سنجر مرزا ۱۵ 

سنحاو سلطان افشار حاع فرح ۳۵ 

سوکون بسر قرجه خان ۲۲۵ 

سوندق اغلن برادر بیرم اغلن ۱ 

سوندک سلطان قورچی ۳2 

سوندل برغلق ۲۵ 


سید بالتو ۱۱٩‏ 


) ۰۱ ( 


سید بره (مد) ۲ه 

سید خان توغاپای ۳۲۱ 

سید عل بیگ ۱۹۳ 

سبد عل سبزواری ۱۳۱ 

سد عل غچی مبر ۱۸۲ 

سید عی قورچی ٩‏ 

سبد عل مر ۸۵ بعد نود ده 
4 

سید محد پکنه ۱۸۳ ۱۱۱۰ 

سید مد (میر) منشوی دارالعدالة 
۱-4 

سف کوک م۱ 

سینساد چند (راجه) ۳۱٩‏ 


سیور آغا حرم خان‌خانان ۳2۵ 


شادمان برادر بانده مد مغل ۱۸۱ 
شاه ابوالعایی برادر کلان اوامعال 
ملقّب شاه لوندان ۱2 
شاه اولا ۱۱۰ 


شاه بابا تولکچی ۱۹۳ ۱۱۸۱ 


شاه داغ ۱۳۵ 
شاه بردی ىَ۳۳ 


شاه بردی بیأت ده ۲۱ه 


شاه بردی بیگ قرابت ۴2 خان 


۱2۲۰ ۱2۳۰ ۲ 

شاه بی پسر سلطان اویس 
کولای ۳۱2 

شاه بیگ پسر کوچف عل خان 
کولایی +۳۱ 

شاه بیک خان ۳ه۱ 

شاه حسین خان نککری ۲۹۲ ۲2۸۰ 

شاه حسین دیه افغان ۱۵۵ ۱۹۸۰ 
۳۰۳ 

شاه حسین مرزا ٩۲‏ 

شاه سلیم شاهزاده ۱۸۲ 

شاه عل ایشک آفا هما 

شاه قاسم تقافی ٩۱‏ 

شاه قربان ملازم خاخانان ۲-۸ 

شاه قل ۲+2 ۲۳۱۰ 

شاه قلی بیک قرابت نارنجی سلطان 


۴۲۱: ۵۸۳۲۰ ۱۱۳۰ ۱۸۰۰ 


) ۵۰۲ ( 


شاه قل سلطان افشار ۳۸۵ 

شاه قل سلطان حاع مشبد ۳۲ 

شاه یی سلطان قرات بیرم خان ۸۳ 

شاه قل سلطان مپردار ۳27 

شاه قلی سلطان ولد فازق بپادر 
استجلو ۳۱ 

شاه قل محرم ۲۱۳ :۱۸۵ ۱۳۰ 

شاه قل ملازم مرزا عسکّی ۳ 
۱۸۲ 

شاه ند ۱2۵ 

شاه مد (میر) برادر 
مس الدن مد ات ۲.۵ 

شاه محجد خان قلانی ۲۸7 

شاه تمد سلطان ولد بروندق سلطان 


شاه 


حصاری ۱۱۱ :۱۱۰ 

شاه مد غزنوی برادر مس الدن 
مد ات م۱ 

شاه مود (خواجه) مشرف دیوان 
۲۷۲٩۹۶۰ ۶‏ ۲۰۰۰ 


شاه مرزا برادر كُ مبر زا ۸۰ 


شاه منصور خواجه ۳۲2 ۳۲۰۰ 
۹ ۳۷ ۳۳۰۶ ۳۲۹۰ 

شاه هاش ۹ ۷-۰ 

شاه وی ات6 ۲۵۸ «ده ۱۲۳۰ 

شاه ول بکاول ۳ج :4 

شاه هاشم پرادر ابوالعالی ۱۹٩‏ 

شاهز اد ه خاعم دختر میرزا سلمان 
۱۳ 

شام بیک پسر بابا بیک جلایر ۲ه 
۳ ۱۸۱۲ 

شام بیک جلایر پسر شیخ عل بیک 
۹٩ ۰ ۵‏ 

شام پسر حیدر بیک ساربان 7د۱ 

شام خان جلایر ۳7۱ :۲۹۲ 
۳۳۳ 

شاهی شیخ ۲۳ 

شاهین قورچیی همایون بادشاه ۱۸۱ 

جاعت خان (نواب) ۲۸۲ :۲۰۲ 
۲۳ :۲۸۳ 


شرف الدن حسین ۲۲٩‏ 


۲ 1۳*۴ 


شرف الدین حسین ولد خواجه معبن 
یره حضرت خواجه جپان 


مود ۲2 ۲۲۲۰ 


۱۱۳ 
شرف خان ۳۰۲ ۲2۰۰ 


وحوش میزبان ۱۵ 
شریف غزنوی برادر سس الدین 
مد ات ۱۲ 
شفانی (ملا) ۱۳۲ 
شال خان ۳۳۹ ۳۳۸۰ ۲۳۱۰ 
شمس خان ۲۹۹ ۲۹۰ 
مس الدین عل سلطان سبزواری ۳۲ 
شس الدین مد ات ۱۲ م۱ 
۲۹ ۲۵۱ ۲۲۹۱ ۲۰۸۰۱ 
شهاب ۱۳۳ 
شباب خان ۳۵۸ ۲۳۸۰ ۲۳2۰ 


شپاب خواجه سرامی ماه چوچگ 


یی ۲۰۲ ۲۰۲۰ 


شاب الدین خان نواب ۳۵۳ ۳۲۸۱ 

شباب نساوری مر سامان ۱۸ 

شیباز خان ۳۹٩‏ ۱۹۰۰ 

شهرخ (مرزا) ولد مرزا خان 
آنده‌خوی ۳۰۲ ۳۹۰۰ 

شپربار ملازم خان زمان ۲۷۹۰ 

شبریار ملازم منم خان ۲۹۱ 

شیخ شاهی ۲۳ 

شیخم خواجه خضریان ٩.‏ 

شیر افگن پسر قوچ بیگ ۲ ۲۹۰ 
۰ ۵ :601 

شیر بیک تواچی باشی ۳۵۳ 

شبر خان (شاه) ‏ 

شیر عل ۸۲ 

شیر مد پکنه ۱۰ 

شیر مد دوانه ملازم بیرم خان 
۲۲۵ 

شیرویه ولد شیران بیره فوج 
بیک اندجای ۱۸ 


صایر اق حافظ ۳۱ ۲۵۱ 


) ۰۲ ( 


صاحب قران (تیمود) ۱۰۵ ۸۸۰ 
۳۰ ۲۱۳۰ :۱۹۱ 

صادق خان نواب ۳۸۸ 

صاح سلطان قرا کولی ۱۹۸ 

صاخ مشرف اصطبل ۱۸ 

صالم مولانا ۳۰ 

صاط ولد ملا کتاندار .ها 


ری اغولق باوس ۸۳ 


طالی ۳2۹ ۳۲۸۰ ۲22۲۰ ۲۰۳۰ 

طالی برادر خادم بلحانی ۱۹۸ 

طالي بلخ‌آیی ۲۱ 

طالی سلطان جا گردار غازی بور 
۳ :۳۲۰ ۳۱۳۰ ۳۱۲۰ 

طاو ل اوزیک +۱۲ 

طاهر آخوند بادر خان ۳7۸ 

طاهر .خاری (ملا) صدر مادر 
سلطان شیبای ۱۸۳ 


طاهر شام ۳۰۰ ۱۹*۶ 


طاهر قیضی خانه زاد اتاغ بیک ۱۸ 
طاهر مد (خواجه) دوان ۱۸۰ 
طوطی میرزا ۱۱۰ :۱۰۸ 

طوفان رای ۱۸۲ :۱۰۰ 

طوفان عسس قندوز ۲۰۵ ۲۰۵۸۰ 
طوفان نایی ۱۸۳ ۱۰۰۰ 

طبیاس با طباسپ ولد شاه اسمعیل 
۰ ۱۳ 


۳ : مهم 


رک 
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عادل خان ولد شاه محد قلای ۲۵۲ 
عارف بیک ۱۸۰ ۱۵۹۰ ۳۰۱ 
عارف توشکچی (سید) ۱۸۲ :۵۲ 
عارف (حلبی) ۱۸۰ 

عارف (مید) ۱٩‏ 

عاشق سرفندی (می) ۲۱ :۲۱۲۱ 


عاقل ساطان ۱22 :۵۲ « 


عباس سید وه :هم 


عد اللّه ,خشی احسن +۱۳۰ 8۰۱ 
عبد اب ,خشی برادر میر عبد ای 


۱ 


) ۰.۵ ( 


عبد الّه پسر خواجه مد زکریا عع۱ 

عبد ابّه تغلقچی 1ه 

عد انّه خان استجلو داماد شاه 
اعیل ۲۲ 

عد ابّه خان چوکان (سید) ۳4۹ 

عبد النّه خان قراق داماد قاسم برلاس 
۰ ۱۵ 

عد اه خانه‌زاد جیل بیک هه 

عد اه سلطان سر اسکندر سلطان 
۱۲ 

عبد ابّه سلطان بوری مدوم اللک 
۳۰ 

عبد اه سلطان قراق داماد قاسم 
پرلاس ۲۲۳ ۱۹۳۰ ۱۹۰۱ ۸۱۰۱ 

عبد اه صدر فریکنی (میب) ۱۸۲ 

عد اه مرزا داماد مق فره بیر ند 
عرب ۲۵۱ ۱۲۸۰ 

عبد الّه مروارید (خواجه) ۱۸۱ 

عبد اه مفل داماد منعم بیک وم 

۱۳ ۰ 


۲۳۲۵۰ ۵۳۲۰ 


۳۳۳ 


عبد اه (مب) ۱۵٩‏ 

عد الباق صدر ترکستای ٩۲‏ :۳۲ه 
۵ ۲۲۲ ۱۸۹۰ ۱۰ 1۳۰ 

عبد الق (خواجه) ه 

عبد ای مر ۱2 ۱۵۹۰ ۳۰۱ 

عد امالق آخوند مرزا کامران ۲۸ 
۹ ۱۳۲۰-۱۰ 

عد الرهن ۱۵۰ 

عبد الرهن پسر موید بیگ ۱۸ 

هقی فان سر" 

عد الرجانی ۳+۵ 

عرد ارحم برادر مد سعند ۱۸۵ 

عید الرحم باری ۳۳۱ 

عبد الرحم پسر حسن علی زیارتگاهی 
ك‌ ۱ 

عبد الصمد شیرین قم مصور 2+ 
۷ ۸ 1۱ 11۰ 

عبد الصمد کایل ۵ج 


عد العزیر خان ۱۱۳ 


) ۲۰۰ | 


عبد العظم مر ۳۹ 

عبد القّادر آخوند هروی (ملا) ۱۸۳ 

عبد الم جفری ع 

عبد اللطیف غزنوی (مید) ۱۹۰ 

عبد الجید مستوی مخاطب به 
آصف خان ۲۸ ۱۹۰ 

عد الجید مشرف باورچخانه ۳ه 

عبد الم قراق لقب خواجه 
پادشاه (عبد انعم خواجه ) 
۲ ۲۲۶۱ «عع۱ 

٩۵ ٩۹۸۱ ۱۰۰: ۱۳۰ عد الوهاب‎ 

عبدی ۲۵۸ 

عدی سر مست ۲۵۸ ۲۵2۶۰۱ ۲۵۲۱ 

عسد اه خان ۱.۰ 

عبید خواجه ع۱۸ 

عهان مربه بادی (خواجه) ۱1۰ 

عدلی ۲۱۲ 

عرب بی ۱۸۳ ۱۰۹۰ :۱۰۸ 

عرب خواهر زادة مد قاسیم کوه بر 
۲۸۳ 


عرب زرگر (میرزا) ۸٩‏ 

عرب ممیزا) ملازم علیقی 
خان زمان ۲۸۸ ۲۳۹۰ 
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عزیز بکاول ۱۸۱ 

عزیز کوک ۳۳ 

عچّی (سزا) ٩‏ :۸ ع ٩‏ ۳ 
۱ ۱7-۲ 
با ۱ وه اع 
۰ 0 / ( ۱ ۱۳ 


۲ ۶۰ ۱۳۸۰ 
عطاء اه ستای مشرف باورچخانه 
۱-4 
عطاء اللّه بردی دوان خاک 
(خواجه) ۱٩‏ 

عطا یگ برادر تولک فورچی 6۵۲ 
٩۹۵۹۰ ۱۸۱۰ ۳‏ 

علاء الدن لاری (ملا) ۱۸۸ ۱۰ 

عل شاه ولد مر ملوان ۱۸۲ 

عل برادر مولانا عبد لباق صدر 
ترکستانی ۱۰۰ 


) ۲۰2 ( 


عل بن ای طالب عله السلام .۱.۰ 
علی (ملک) پدر ملک کوچد عل 
ملک گردیز ۱4۸ 

عل خان ۱۲ 
عل خان مرزا ۳۹۵ 
رتیت .9۳ 


۱۷2۰ ۰ 


۱1 


عل دو ست تواچی برادر حدر 


خشی ۱۸۲ 

عی دوست بساول ولد حسن علی کرد 
۰ ۲ ۲ #۰7۲۲ ۰" /(ظ۸۵- 
۹ ۱۳۲ 


عل دوندار مرزا ۲22 

عل دیوان مرزا کامران هم 

علی الرضا ین موسی . الکاظم 
علهما السلام ۳ 

علی سلطان بایننی بیوک تکلو ۳ 

عی سلطان باشی بیوک ۳4 

عی سلطان .خشی (قاضی) »۳ 

علی سلطان تکلو کدول اوغل هم 


عل سلطان سبزواری (کس الدین) 


۳۳ 

علی سلطان قورچی باشی تکلو 
۱۱۰۳۰۵ 

علشیر مر ۳۵ 


عل بن عهان اطلایی الهجویری +۱4 
علقل ۲۸۸ ۲۱۲۱ .ها رده 


۵2 ۸/۵ / ۷۸۷-۰۵ /۵/۳(-۱۳ 
۵ ۵0۸ ۰( ۵5۵ 5/۷/۸۹ ۳۹۳۰ 
۰ ۰ ۹۸ ۲۹2۰ :۲۹ 
ی 2 

علبقل آب بارای ۳۹ 

علقل اندرای حا ء کابل ۱1 

علیقل اوغلی ‏ 

علقلی بسر حدر سلطان شبای بم 
عه ۵۲۱ ۲۲۱ «ام 
( اف /تش۵ ۵ « ۳ 
6 ۱-7 
۶ ۱۹7۰ ۱۹۳۰ 

علقلی جوان ۱۹ 


علقی لعل ۱۵۲ «- 


) ۲۰۸ [( 


علقل مبر سامان ۳۰۵ 

علقل نوک خان‌خانان ۳۳2۵ 

علبقل لغچی ۲+۵ 

عل مد ۲۵۰ ۲۲۳۰ 

علی مد قندوزی ۱۸۱ ۱۲۰ :1 
۳۹۱ 

عل مراد پسر توغلان ۳۲۲ 

عل (مرزا) ۲۹ 

عی مرزا برادر عل شاه ۱۸۲ 

عل موسی رضا ببینید عی الرضا 
اين موسی الکاظم علهماً السلام 

عیاد الدن حسین رادر قاس ۱۸۲ 

عنبر (ناظر خواجه) ۸ 
۰ ۲۱۳ ۱7۱۵۰ 


غازی شیرازی (خواجه) ۱4 
غلام تونقطار ملقب باشتر ع 
غلام سایره ۳۳۸ 


غنی بیک ولد منم خان‌خانان ۱1۱ 
۳ / که "۲۳ 
۲۶۵ ۲۱۱۰ 

غوغائی گوینده ۱۸۱ 

غاث بک خواجه دبوان خان‌خانان 
۸ ۳۳۰ ۳۲۹۰ ۳۲۳۰ 

غباث الدن عل مرزا ۲۵۹۱ ۲۹۰۰ 


غیب الّه چنگیی همایون بادشاه ۱۸۳ 


فاضل مد پسر شحد غزوی ۱۸۲ 
فاطمه بی ی :۱۱ ۱۳۰ ۳۰ 
۱۳۳۰ 
فتح اه (میب) ۳۱ ۲۰۱ ۳۳۲۰ 


۱7/۳۰ ۲۵۲۰ ۲۳ 
۳۰۲ 

فتح اه نک رادر روشن و ٩۱‏ 

فتح خان ۲۸ 

فتح شاه ۱۵۲ ۱۵۱۰ 

فتی (ملا) ۳۰۳ 

نفر الدین والد تمس الدبن رئیس +۱۸ 


غلام عل شش انگشت ده «۳ج_ نفر عل کولای وی قنر عل بک 


۱۹ 


۳۱ 


) ۲۰ ( 


گر ملد (ملا) 1۵« «1 «ه فورچی نی ۱۸۲ 


فرحت خان بسند مپتر سکاینی فبروز شاه ۲۸۳ 


توس شکچی 
فرخ سلطان بور فلع کر قاس آب بارای فورچیی اون 
فرخ مد برادر فاضل مد ۱۸۲ بادشاه ۱۸۱ 
فرخ مولانا ۳۹۰ قاس اول ۲۲۲ 
فردوس مکانی پایر بادشاه دم دم ۳( قاس ارعلان ۱۱ 
۲۵۵ ۱2۱ ۱۰۲۱ اس انوار شاه ۲۳۵ هه 
۳۵۵ ۳۳۲۹۰ 7 
۱ ۱ قاسم برلاس ۱ ۰ ۵4 60۰ 
فرهاد خانی ۱۹۳ 
۲۹۱ ۲ ۶ ۱-2 
رید بختی (شیع) ۳۱ ۲۵۰ . 
۱ ه قاس یگ تریری مس 
فریدون ۲۰۹ 


قاسم بیوتات (خواجه) دیواز 
فریدون تفغای واب حکبم مبرزا کم مگ (خواجه) دووان 


1۱۰ 6 ۲ ۰۶ 


مرزا کامران ۱۱٩‏ ۸۵۰ ۳۰ 


۱۳۰۰ ۹ 
۲۹۱ ۲2۸۰ ۵ 


فریدون (سید مشهدی) ره "سم تخالی ٩۱‏ 
فریدون (میر) صدر عان‌عانان هرب قاسم چنگی غلام خسرو بدشاه 
۸ ۳۱۰۰ ۳ ۱۰۰۰ ۰ ۶۲ 
فضایل بیگ برادر نواب منم بیک فاسم حسین خان ۱۲۹ 
دوع ۳ وه ۲اه مهم _قاسم حسین خان گرگ انداز ۱۱۲ 


۱۱ ۲۳ 
27 


) ۳۱۰ (( 


حدر سلطان ع۸ 


سم 
۳ ۵0 

قاس حسبن سلطان شبای ۵۲ 
٩‏ «ع۹ 

قاس خان خواهرزادة ملوان 
دوست ۲۰۹ 

قاس دیوانه (میب) ۱۸۵ 

قاس عل برادر مقصود عل ۱2۸ 

قاس عل خان ۲۱۰ ۱۳۸۰ 

قاس قاضی جوزون ۱7۰ 

فاسم قانونی ۲۵ 

قاسم کاهی (ملا) ۱۸۵ 

قاس خلص تربتی میر آتش مرزا 
کامران ۱۸۰ که مه عم 

قاسم موبی بخشی بیگی (محد) ه 

قاس موشکی جا گردار قلعةٌ زمانه 


۸ ۳۰۰۶ 
قاضی جبان وکل شاه ۱4۰ 
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قاضی خواجگی فاضی گردیز ۲۹5 
۲۹ 

قای (متر) ه۱۸ « 

فول پروانچی برادر مير خشی. 
مبرزا کامران ۱٩۳‏ :۱۸۵ 

فتلو قدم کایل خادم چار آستانی 
۱۸۳۳ 

قدش اوغلان ۱۱۰ 

فرابه مد خان شرف الدین اوغل 
تکلو حاع هری م۳ 

قرا سلطان ۲۳ :۱۲ 

فرا کوز يم ۱۳۸ 

قربان قراول ۱۵۱ «هه بوه 
۳ ۱۵۳۰ 

فرجه (ا) فراجه خان ٩۲‏ 7۵ 
۸ ۱۱۱۸۱۲ ۸۱ ۳۱ 
۲ ۹ ۸ ۸۸۰ ۸۱ 
۰ ۹ ۸ ۹۵ ۳۳۱ 
۲ ۲ ۱۲۹۰ 

فرسان قراول - قراول شاهی بک 
خان ۱۸۱ ۱ 


) ۲۱۱ ۱ 


فره آیته بیگی (حابی) ۹ ۱7۳ 
پادر میرزا قرابت میرزا 


حدر کشمیری م۱ 
فره طاق غلام ابراهم ۱۸۹ 


فره 


فره قوت میرزاده ۲۸ 

قره مندی ۲۰۳ 

فزاق خان ۱۱ 

قراق سلطان ۲۳ ۱۰۰ 

قطب الدین بختبار کاي خواجه 
(رضی الّه عنه) ۲۳2 

قطب الدین پدر قاضی علی بخشی 
ی 

قطب الدین تربی (میر) صاحب 
وجه ۱۸۱ 

قطب الدین خان ۳۳۲ ۲۰۰ 
۲۳ ۳۵۸۰ ۰۱ ۳۵۲ 

قطب الدین مد اتَجٌ غزنوی برادر 
مس الدین مد ات ۱۸۲۰۱۲۰۹ 

فل مد اغولق ۲+۵ ۲۲۰۰ 

فلندر (میر) ۱۸۱ 


قل (مرزا) برادر حبدر مد آخته 
بیگی ۰۶ : ۱۸۰ 

ثل چوی (مرزا) ۵۲۰۱۱۲۸۰۱۸۰ 

فلل حیدر (مرزل) ۳2۲۱ 

فل تاطان. ار ها برواه 7 
دوهی ۳۱۲ 

قل فورچی (امام) ۰ 

قلیج خان واب ۰۳۳۳ ۲۵۲۰۳۰ 
۲ ۰ ۳۵۲ 

قبر بیگ ایشل آفا باربیگی قاشغری 
۱۸ ۸۰ 

قنبر دوانه + 

قنر عل بیگ ولد سلطان اویس 
کولایی ۱۸۵۰۱۲۰ ۱۸۰۰ رد۱ 

قنبر عل سپاری ۱۹۳ 

فوج بیگ ۱۹۸ 

فوچقّار ۲+۱۳ 


فورچی ؟ ینی ۱۸۲ 


فورق سای ۲۱۳ 

قوندک سلطان رادر بیرم اغلن 
اش تا 
۱۳۵۰۷۶ 


) ۱۲ ( 


قونور بادر ۱۰۱ 

یا بیک جوان قرابت ما بیگه ۱۸۲ 

قا خان ۳۲۹۱۳۳ ۳۲۳۰ ۳۲۱۰ 
۳۳۳ ۳۳۱ 


قای گنک مسا 
ق عش خلیل ابّه دولدی ۱۸۲ 


کایل برادر مد قاس موی ۱۱۰ 
۱۱ 

کایل خوجه سته ۱۸۰ 

۳٩۲ کاتبای‎ 

کاسو ۳۱۳ 

کاک عل ۱٩۹۳‏ ۱۵۰۰ 

کاک عل بیگ ولد سید عل بک 
٩٩ : ۱‏ 

کاک عل خان ۳۳۵ ۰ ۳۳ 

ک کر (شیخ) ۳۲ 

کالاجاژ ۲۹۲ 

کامران قل ۱۲۱ 

کامران مرزا ۲۳ «ء «ه «م 
۷ ۸۶ ۲۳۶2۰۱ ۲۲۱ 


۵2۳۰۱ ۵ ۱ ۱ ۱ 
۰27  ( ۱ ۷ 6 «۹ 


٩۰ ۸۱۰ ۸۲۱ ۳۱ ۰ 


۸۸۱ ۸ ۱ ۱ ۰ 


۱۰۰: ۱۰۲۰ ۱۰۳۰ 
۱۰2۰ ۱۱۳۲۰ ۱۱۳۰ ۰ 
1-۲ ۲ 
۱-7 ۸ ۲ ۰ 
۱6۲۱ ۱۵۲۱ ۱۵۵ ۱ ۰ 


۵۹ ۲۰۲ ۰ ۱۸۲ 
کتاندار مولانا ۱۸۲ 
کچه حسین ولد مردان بیگ م 
کستن قره جچکتو ۱۰۸ ۱۰۱۰ 
کستن قره سلطان ۱۰2 
کشمش (متر) ۱۸۲ 
کلي هم 
کلی سلطان ۲۷۲ ۲۹۰۰ ۰ مج 
کل کافر ۲۲2 
کال حسن ۱۹۹ 
کال الدین حسین (حافظ) 
۱۸۳ 


۱۰ 


۱۳ ) 
کال الدن شاه قل بگ حایی کدا عل ملک ۲۲۵ 


طفایلو ۱۲ گلبدن بیگ نواب فرزند حضرت 
کال مير ۱۹۵ فروس مکی بابر بادشاه ۲ ۱۰ 
کوجر وکل ایزید ۳۱۳ ۲۱۰۰۳۵۵۰۱۳ 
کوچک علمدار ۸۲ «بم ۲ج گلچبره یم نواب ۳۱۰ 

۲2۵۹ گلعذار یم دختر نواب مرزا کامران 
کوچک علخان بسر اوس بیک ۳۵ 

کولای ۶ ۰ ۲۹۲ گوجر و کل بایزید ۳۱۳ 
کوچف فتح (مبتر) ‏ گوجر ولد قطب الدين مد م۱۸ 
کوچل فتح بوادار ولد کوچف ‏ ۳2۲۰ ۳۳۸۱ ۳۱۵۰ ۳۱۲۰ 

۳ ۱۸۲ 


کوچک ولد مد عل رکایدار م۱ گسو (مید) ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 
کورک جلاد ۲۲۸ ۲۳2۰ 


کرکتاش ۳۲۵ لام پیخمیر (مت) ۲۱۸ 

کوی حابی ٩‏ شجّ خان ۲۳۲ ۲۳۰۰ «هه۱ 
کول وکیل سلطان آدم کی ۲۹۹ ۰۳ ۰ ۳۲۳ 
کومش فوقنطار ۳ 7 / ( ( خظ(/,( (کخظ/ ( / /۷//۷ ( ۸۳5۳5 ۸/۸ ۱۳۱۱۳ 
5 ۱ ۳۳۸۰۰ 


لطی سرهندی ۱۸۲ ۲۲۱۹۰۹۹۰ 
لمل خان بدخشی (بیک) ۱۸۰ 
گچبق ۳۳۰ ۳ ۳ ۱(" 


کفیت لم (منعم خان) ۱۸۸۰۲۹۱ 


) ۳۱۳۰ .( 


غ (منمم خان) ۲۲۲ 
لودی ۳۱۰ ۳۱۵۰ ۳۰۱۱ ۳۰۰۰ 
(۰(۰(۳ ۰ ۷/۷/۷/۷۹(/۸۷«۰/ ,۳851۴1۷۱۷۸ ۱۴۳-۱1۷۱1 


۰ ۳۳۶۰۱ ۳۳۱۰۱ ۳۲۳۰ 
۳ :۳۳-۰ ۳۳۹۰ 
لودی کرانی وکیل سلمان ۳۱۳ 


مااوس سلطان 2۰ 

ماه ججک با چوچک يم و الدة 
مرزا مد حکيم ۲۱۰ «عا 
۳۸۹۳ 

ماه ججک خلیفه ۲۱۰ 

مانستگیه کنور ۳۸ ۳۹۱ «هدس 

ماهم بیگه ۲۳۲ ببم۸ ددم دهم 
۰ :۲۳۹ ۲۳۳۰۲۳۸۱ ۲۳۳۰ 
۷۲ ۲۳۸۱ ۲۳۸۰ ۲2۳۰۱ 

مبارز ینک ولد خواجه کلان بک 
۲۳ ۸۱۰ :۲۱۲۰ ۲6۱ 

مارگ ملا ۲۸۲ 

مجنون خان فاقشال ۱٩۳‏ :۱۸۰ 
۲۷۰ ۲ ۲۹۳۰ ۲۹۰۰ ۲۸۵۰ 
۶ ۷۱ ۳۳2۰ 


محب سراهی ۱۸۲ ۵۳۱ 

محب عل ۱۹۳ ۱۱۲۱۱۰ ۱۳-۱ 

حب عی بخشی برادر خواجه امینا 
بمخشی بگیء جلال الدین مد اکر 
مزا ۱۸ 

حب عل بیک ولد مير خلیفه اندجانی 
وکیل فردوس مکانی بابر بادشاه 
۱ 

محب عل خان ۳۰۲ 

حب عل خان فوشچی حاک قلعة 
رهتاس ۳2۰ 

حب عل (خواجه) ۲۰۵ ۲۰۱۰ 

حب عل فونجی ۱۸۵ 

حب کلانتر قاقشال ۲٩۳‏ ۱۸۵۱ 

حبت خان غزنوی ۱٩۹۳‏ ۱۹۲۰ 

بت خان قزوینی ۲۲۵ 

حرم کوک ه 

حسن خان ۳۲2 ۳۱۲۰ ۳۰۵۰ 
۳۳۸ 

محسن (میر) خویش شپاب خان 


۲۵۳۲: ۸ 


) 2۱۵ 


مد (حابی) ۱۲ 

مد امین ۱۸۲ 

مد امین (ملا) پرادر ملا میر کلان 
آخرند ۱۸۵ 

مجد امین خواجه صاحب توجه ۲۵۱ 

مد امبن دوانه ولد خالق بردی 
۳ ۱۸۱۰ 

مجد امین شیرازی ۱۲۲ 

مد امین نشابوری قرات مبر فریش 
۲۲۵ 

مجد بابا قشقه (حاجی) ۱2۹ ۱۰۰ 

مد باقی کوکه خان ۱۸۳ 

مد بخشی ۲۲۹ 

مجد بیک ۱۹۳ 

ند بیک پسر باب بیک جلایر ٩۹٩‏ 

مجد بیک ترکان ۳۲ 

مجد بک قچاق ملازم مرزا کامرآن 
خسر بابا سعید قیچاق ۱۸۰ 

مد بیک قرابت بیرم خان ۱۸۶۰ 

مجد یکنه (سید) هه :۲۲ ۲۱۱ 


۱۱۰۰ ۱61۱: ۳ 


نت 
مد جالیبان (مبر) ه 


خان ۲۱۰ ۲۰۱۰ 


مجد جان ترکان ۱۱۱۱ ۱۱۰۰ ۹4٩۱‏ 
۳ ۲ ۲ ۱۱۲ 

مد جان قانونی ۱۸۳ ۱۰۰۰ 

مجد خان آخته بیگی ۳۲۱ ۲۹۵۰ 

مد خان اوغلی (شرف الدین) 
له سلطان محد میرزا حاأم هرات 
۱۱۳ 

مد خان بایا فشفه ۱۳۲ ۱۳۱۰ 

مد خان ترکان ۱۱۱ 

مد خان حای ۱۳۸ 

تمد خان (میر) ۳۳۲ «۳۳۳ 

مجد خان (میر) حامْ بلخ ۲۲۸ 

مد خان خوانراده ولد کوچل 
عی خان ۳2۲۳ 

مجد خان سستانی (حاجی) ۲۲٩‏ 
۸ ۳۳۲ ۲۳۱۱ 


/ 


) ۲۱۱ ( 


مد خان 9 (حابی) ۱۳۹ 

مد خان ولد وی جان ۳۱۸ 

ند خلیج خان برلاس ۲۰۰ 

مد حسين ۲۰۲ ۱ 

مد حسین بای ۳۱ 

جد حسین (خواجی) ۲۵۸ 

مد حسین خواهرزاده پلوان دوست 
میر بر ۳۳۲۵ ۲۰۵۹۰ 

مد حسین سعطی ۱۸ 

مد حسین گگ يکة فردوس مکانی 
بار بادشاه ۱۸۰ 

مد حسین مرزا ۳۳۳ ۳۳۲۰ 

مد حسین مریر ۲۰۵ 

مد حسبن ناظر مخاطب بلشک خان 
۰ ۰ ۱ ۰-۰" 
۹ ۱۹۰ 

ند حکي میرزا نواب ۲۲۲ ۱4۰ 

۲۲۵۰۱ ۲۷۵۳۰ ۰ 


۱۳۵۰-« 


۱۲۳2۵۵۵5  ظ‎ 


۲2۵۰ ۲۸۱ ۳۰۱۲۰ ۳۵ 


مد حدر بگی ۵ 

مد خان شرف الدین اوغل ۱۲۰ 

مجد خدا بنده (پسر بزرگ طبیاسپ) 
۱۳ 

تمد دلال تاتوجلایان (سید) ۲۰۱ 

مد زکریا ولد خواجه دوست خاوند 
۵۱ ۱+۶ 

مد سعید ولد یعقوب یک برادر 
جانگر قل بیک ۱۸۵ 

مد سلطان با قشقه ۸۱ ۰.۰ ده 

مجد سلطان (حایی) ۱۱۲ ۸٩۰‏ 
۸ ۲۲۳۰ ۱۱۳۰ 

مد سلطان کوی ۱۱۲ 

مد سلطان مستوق (خواجه) مخاطب 
به منصف خانی ۱۸۵ 

مد سیستانی (حابی) ۱۸۹ 

مد شرف قرایت بایزید ۲۵۱ 
۹ ۵ 5 ۲۳ 
۶ ۲۸۰۲ ۲2۹۰ ۲2۲۱ 

مد شیروای (ملا) + 


) ۲۱۶ ( 


مد صادق ولد محمد خواجه باقر 


مير سامان بیرم خان ۱۸۰ 


زد صاط خواجه رادر خواجه 


عبد الّه مروارید ۱۸۱ 

مد طاهر خشی (خواجه) ۱ 

مد طاهر میرک ملازم میرزا هندال 
۱۳ 

مد طاهر ولد مير بردی بک از 
امراء پایر بادشاه ۱۸ 

مد عبد ای شیی ۳۵۰ 

مد عرب ۳2 

مد عل برلاس داماد قاس ۳ 
۱ 

مجد عل تغانی ۱۵۲ « ٩۲۰‏ 

مد عل رکاندار فردوس مکایی کایل 
خوجه بسته ۱۸۰ 

مد عل ألحتسب + 

ند عل مبر خال ۱۸۰ 

مد عل مبر خاک خشی ۵۲ 

مد غزنوی (مبر) برادر کلان 
نواب شس الدن محد خان اتک 
۳ ۱۸۰ 


مد فرخ فال +۱ 

مد قاس خان خواهرزادة ملوان 
دوست مبر بر ۲۰۵ ۲۰۲۰ ۸۱۱ 
۹ ۲۲۸۰ ۲۳۲۸۵۰ 

مد قاسم کوه بر ۳ ۱2۸۰ ۸۱ 
۳۸۳ 

ک_ فاسم مستوق ۳2۰ 

مد قاس مشبدی ۳۵ ۳۲۱ 

ند فاسم خان نشاوری جا گردار 

حصار ۲۸۱ ۱۸۵۰ ۲۸۱۱ 

قاس موی بخشی بیگی حضرت 

۸۳۱ 


ید 

60 / 
۱۱۰ ۸ 

ید قاس مپردار سیزواری ۲2٩‏ 

ید قاس ولد خواجه محب عل 
عغاچی ۱۳۹ 

نجد قره سلطان ۱۸۵ 

مجد قره کوز (میب) ۲ 

مد قل خان بر لاس (نواب) ۰ 
۰ ۱ ۲ ۳0-2" 
۵ ۲۱۲۰۲۱۰۱۲۱۵۰۲۱۸۱ 


) ۱۸ ( 


و 
۸۳۰ ۳۲۳/۱ ۳۲۲۰۳۲۳۰ ۳۲۱۰ 
۳۳۱ 

مجد قل شغایی ۲۰2۲ ۱۹۰ 

عد قل شیخ ان ۱۵ ۱۰۲۰ ۹9۱ 
۳ ۱۸۲۰ 

مد قلیج خان برلاس (واب) ۲۱۵ 
۱۷۱2۰۵۰۴۸ 

جد کوک (حابی) ۲۲ ۲۰ 

مد کوی ۱۳۲ ۸٩۰‏ «ه 

مد مالی قاضی ۳4۰ 

مد مراد ولد امیر پگ ره بنک 

میرک مغل ۱۸ 

مستوی مشبدی ۳۱ 

معصوم ۲۵۲ 

ی :۱۳ 

موبی (میب) ۱۸۱ 

مومن خوش مر منزل ۱۸۱ 


مومن فرخودی ۱۵ 


٩ 5 ٩‏ ط ٩‏ و 


مرزا ۲۳ 


مد نویان برادر مد مراد ولد 
امیر بیگ ۸ع۱ 

مد وفا غلام بیرم خان ۱۸۰ 

جد بار ساطان راد اسکندر 
سلطان قزاق +ع۱ 

مد بار سلطان خواهرزاده اسکندر 
۳۹۳ 

دی ۳۱۰ 

ی سا رصان شاو شاه 
۳( ۱(۱/(/(۳ ۱۳۱۸/۳ 

مود خان نوحانی برادر کاسو ۳۱۳۰ 
۳۳۲ 

مود (خواجه خان) ۱۳ ۵۰ 

مود شیروای 4+ 

ود غازی سلطان »۱۱ ۲۳۰ 

مود ککاق ولد سلطان محمد ککاق 
۱۸۳ 

مود گیسودراز (مرسید) ۲2 

مود منشی (میر) ۱2۸ 

مود نشاوری (حافظ) ۳.۵ 
۳۳۸ 


) ۲۱ 


مخدوم الک (عبد اه سلطان بوری) 
۸ ۳۰2۱ ۲۸۸۱ ۲۸۰ 

مخصوص رادر مد سعبد ۱۸۵ 

مخلص قبصی ۱۸۳ ٩٩۰‏ 

مراد بیک قروینی (خواجه) ۲۱۰ 

مراد جوینی ۱۱ 

مراد ن شاه طبماسب ۰ج ۳۵۰ ۳۰ 

مراد مبرزا ۱1۸ 

مرزا بیگ ۲۹۳ ۱۹۳۰ 

مرزا خان ولد نواب بیرم خان 
محخاطب خان خانان ۳۵۵ ۳۸۱ 
۳2 

مرزا خان هزاره ۲۰۸ 

مرزا شاه ولد حضرت جنت آشایی 
۳+2۸ 

مرزا قل چول ۱۲۸ ۵۲۰ 

مروارید غلطان (خواجه مرزا) 
۱2۸ 

مرم مکای .و «رص به بر وم 
۵ ۷۱۰۱ ۱۳/2۰ 


مزين کتابدار ۱۸۰ 


مست عی فورچی غلام شیخم 


خواجه خضری ۱۲4 ۱۲2۰ 
۳( ۱۳۰۰ 

مستور بیگ بکول ۱۸۳ 

مستون 2 


مستی فراق 47 4۳۰ 

مستی ( کلانتر) ۱٩۸‏ 

مصاحب بیک ولد خواجه کلان بل 
اندجای ۸۲ رم ٩۲‏ «صم 

۹۳۰ 


۱۱ ۵۰ ۱۳۰۰ ۸۶ 


۸۵۰ ۷ ۳۰ ۹۵ 

مظفر خان ۳2۸ ۳۳۸۱ ۲۸۰ 

مظفر صدیی ۳۰۳ 

مظفر عل تربق ۲۳۸ ۲۳۰ 

مظفر ع دبوان (خواجه) ۱۸ 
۰ ۲۳/۰ 

مظفر کوکة میرزا عسکی ۱+ 

مظفر گجرانی ۳2۸ :۲2۸ ۳۲۲۰ 


۳۵۹۰ ۳۹۰۰ ۳۰۱: ۲ 


) ۲۲۰ ( 


معز الدین حسین مکال ۲٩‏ 

معز الملک (میر) ۲٩۳‏ 

معظم خواجه تغایی مبرزا جلال الدن 
مد اکر ۱ ۲ج ۳2۰ و ۱ 
۶۶۱ ۵ 
۲۳*۰۳ 

معین (خواجه) قرابت خواجه 
نظام الملک 
سلطان حسین یی قره ۱۸,۲ ۲۰ 


دیوان مرزا 
۸ ۳۳2۰ ۳۳۱۰ 

معین الدن چشتی خواجه رضی الله عنه 
۳۳۹ 

مغل خواجبان ۱۵۱ 

مغل قاجی ۱ه۱ 

مفلس مرزا ۳۰۸ ۳۰۰ 

مقبول خان ۳۳۸ ۲۲۵۹۰ ۲۲۱۰ 

مقبول ملا ۲۲ 

مقدم کول ۲۰۱ :۲۰۰ ۱۹۰ 

مقصود بنگال ۲۱۲ «هم۱ « «ع 

مقصود بک آخته بیگی شاملو 


پسر زین الدین سلطان ۲۱ ۳۹۱ 
۹ ۰ ۲ ۲۲۰ 

مقصود دمنه داروغة دارالضرب 
۱۸۵ 

قشوخ: هر خوان مورا ان 
۱-۸ 

مقصود قورچی" همایون بادشاه ۱۸۱ 

مقم فره پیر مد عرب ۱۹۸ ۱۹۰ 
۲۰۲۰۲۰2۲۰۹۱-۰ 
۲۵۱ ۸۷۷/۱۷۱۱۲۲۱ ۲۲۰۰ 

مکنل بیگ ۱۸ 

ملا زاده سر ملا حسام الدین ۱۲2 

ملا میر کلان آخوند ۱۸۵ 

ملگ آمیر ولد مير سبز عل کلنکاری 
۲۳۵ 

ملک بندعل ۱5۸ 

ملک حسین (خواجه) 
نواب قلیج خان ۳٩۲‏ 

ملك عی پدر ملک کوچد عل 
۱۹۸ 

ملک مد اتک ه۸ 


دوان 


) ۲۲۱ ( 


ملک محد (خواجه) ۳۱۲ موسی آهنگر ۳-۳ 
ملک ند مندراوی ۱۳۲ موید یگ دولدی ۵4 :۵۲ ۲۱۱ 
منم خان (ولد میرم بیک اندجانی) ممتر ثای هروی ۱۸۲ 
۲۰ ۱۱ ۸۱ ۱۲ ۵۱۱ 1 مبتر دوست ولد مپتر کسه ۱ 
۰ ۱۲۷۱۱۳۹۱۳ ۰ میتر سپهاکه ۱۳ 


۱ ۰ ۲ _ ۲ ۱2 ۳ هه 
هبار سکایي توشکچی ۱۳۹ 
۰ ۵ ۱ ۵-۰۰ :۱۵۵ 


مپتر سنبل مير هزار ۲۰۱ 
و ۷۲ ۷ 7 (_ ۱" 
7 | 
۰ ۱+2 ۹( 


۰ ۰ ۰ ۱-۰ مبتر واصل ۲ ۰ 
۱۷ ۲ :۱۹۸ _ مبتر وکله ۱۸۲ 

۰ ۲ ۰ مدی خان ۲۳2 ۲۳2۰ :۲۳۲ 
۰ ۲۱۰۰۲۱۱ ۲۰۹۰ ۲۰۸۰ مر شاه .۲ 
مپر مد ف 1 2۳ 


مپری (حافظ) بکاول ۱۳۸ ۱۰۰۰ 


0 5 ۲( 55 ۱۷۳ "۱ 
ظ 5 ۱۱۱-۰ 
۷۵ ۷۱۷(ظ/ظ(/(/۷ ۷ (5 ۸ ۱۳۲۱۱۷۱" 


۰۰ حصى ۵ «۳-«(۳۵/(/۷(۱ظ۸ظ۷//(/(۸ ۱۲۳۹۹۸۵5۵۷ می بر ۱۲۱ 
۳ 7۰2۰ مير توقیای کلانتر توقبائان ۱۸۱ 
منک‌نکیر فرشته ٩‏ میر جان پیوندی جلایران ملقب 


منیی خان غلام سلطان شجد قبق بضرب زد ۱۸۳ ۱۰۰۰ 
۷۱ ۱ ۲2۲ ۲2۰۱ ۲۳۱۰ ۲۳۰۰ مر خاوند کاب حضرت ۱۸۰ 


) ۲۲۲ (( 


میر رنگ ریز ۱۹ 

میرزاده فره قوت ۲۸ 

مير شاه ۱4 

مير قال ۱۲ ۸۱ 

مر قل ولد استاد وسف تنبوره 
۱۸۳۹ 

مسر فلیج رادر اون قلیج ۱۸۰ 

مير کلان آخوند (ملا) ۱۸۵ 

مر مد منشی ٩‏ 

میر مد موبی ۱۸۱ 

مر نقاش ۱۳۸ 

میر هزار ( مپتر سنبل ) ۲۰۱ 

میرگ بیگ ۱۰۵ 

میرگ بیگ حا ۶ حصار فروزه 
۲-۹ 

میرگ حکنه ۰ 

میرگ عل تنبل برچی ۱۸۵ 

مرگ قارلغ ۱۸۱ 

میرگ قورچی ۳۳2۵ 

میرک کولایی ۱۹۳ ۱۹۱۰ 


مبرک مارستانی 7۲ 

مب رگ مبر زا انکة سلیمه سلطان بی 
۳ ۲۱۸۰ 

مرک جنگجگ ۱۸۰ 

مبری خان ۳۱۰ ۳۰۹۰۱ 

میرم یک اندجالی ۱2۰ دم 

میرم شقاول بیگی ۱۸۱ 

میرم طوغبای ۱٩۳‏ 


میرم قلیج برادر قلیج خان ۱٩۳‏ 


۱۷/۳۵۹۵ /(-۱ 


باصر (حافظ ) رادر حافظ مپری 
۱۸۳ 

ناصر عی فوشجی ۱۲2 :۱۱۲ 
۱۹۳ 

ناصر میرزا ۱۰۸ ٩۲۱‏ 

اهید ۳22۲ 

ندعم سلطان جاکردار 
دوست ور ۳۱۳ 


نسیمی (شاه) هه 


) ۲۲۳ ( 


نصير خان ۱۹۰ 

ظام الدین احد بخشیء سرکار 
کجرات ۳*۹ 

نظام الدین اولیاء ۲۲7 

نظام سور (شیخ) ۳۳۶ 


ظام (قاضی) ۲۰۵ 

نظر مپادر ۳۲۲ ۳۲۱۱ 

نظر ترکستانی + 

نظر چوی ترکستانی (میر عدل) 
۹ :۵۲ 

نظر ملا بخشی بیگیس منعم خان 
۳۸ 

نعمت ّ لمب بیرم خان ‏ ۱۸۸ 
۳۳۳ 


نقب خان قزویی (نواب) ۳1 
نواب مرزا ولد میرزا سلمان ۸۸ 
نوح ولد مپتر هریه آبدار ۱۸۲ 
ور الّه منشی ۱4 

نور چنگی ۲ ۱ 
الدن مد خان ترخان 


جا گردار سفیدون ۱۸ :۵۲ 


تور 


۱۸۹۰ ۲۳ 


نور الدین مد مرزا خواهرزادة 
قاس نشابوری 4 ۳۵۵۰ 
۳ 


میرزا کامرآن ۱٩‏ 

نور مد خواجه خضری ۱۸ 
ات 

نورم ساطان اوزبک خسريورة 
عباس ساطان قرادیاه ۳۲۳ 

نورنگ خان ۲٩۳‏ ۳۹۲۰ 

نورنگ مد ولد میر قطب الدین 
مد غزئوی ۱۸۲ 

نوروز ی قوجی ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

ناز نوک مادر ۲۵2 


واصل مپتر ۱۸۲ ۸۱ ۵۳۱ 

وزیر خان جمیل ۳۲۹ ۳۲۱۰ ۲۸۹۰ 
۷۱ ۳۲۹۰ 

وطی تمد کلانتر فافستان ۱۸۳ 

وکیله مپتر (خزانچی) ۲ه ۰ 1 


۲ :7۸ 2۳۱۱ ۱ مه ۶ 


) ۸۲۲ ( 


و لد بیگ فورچی 1۵ ٩27۰‏ 

ول ات ۱۲۳ 

ول بیک نواقدر ٩۳‏ «بم۱ 
۱۹۰۰ 

ول جان ۲٩۳‏ 

ویس زرکش (استاد) ۹۹ 


هام حینی رادر شاه اوالعایی 
(داررغة کتابخانه) ۱72۱ 


۱/۳۰ 


هاش خان ۳۲۲ ۳۲۳۰ ۳۱۲۱ 


۳۳۸ 
73 خان نشاوری فقرات 
شباب خان ۳۱۵ 


هاشم (شاه) برادر شاه اوالعای 


۲۲۰۱ ۲۸۸۱ ۸۸-۰ ۲ 


هاشم (میر) برادر قرابت شهاب خان ‏ 


۱2-۹ 
هانسو سر عباد ۳۱۳ 


جری جای (خواجه) ۱ 


جویری ببینید عل ین عمان 
اجلانی 

هریه (هریا) آبدار (مت) ۲ه 
۲ ۱۱*۰ 


هیام کلانی (نواب - حکیم) ۳ 
همایون بادشاه (جنت آشیانی) ۱:۲ 
ی 


۲۱ ۰ ۱۰۰ ۰ 


۳۰۱ ۵2۰ ۳ ۷۱۷ ۰ 


۵ ۳۰ ۱۱7-۲ 
ا۵ ۵ ۵5۵ ۳ (۵5۵ ۷۹۸۵ 
م۳ 


هندال مبرزا 7۵ دم عم دهم 


۵۰۰ ۵۱۱ ۲۱ 7 
72+ ۲ ۳ ۰ 
-« . ۱ ۰ 
۱+2 5 5 
"۰-7-۱ ۷  ظ‎ ۰ 
"7-۰ ۵ 5 
۱۹۳ 

هیمون ۲۱۳ ۲۱۲۰ ۱۸۱۰ 
۲ ۷۲| ۲ 


) ۲۲۵ 


بادکار تاصر مبرزاأ ۵۱ ۲۵۹۱ ۲۶۱ 


٩۰۰ ۷۶ ۱۲۰ ۳ ۰۶ 


۳" 

بار حاحی رادر مد سیم ۱۸۹ 

بار مد برادر جان مد ۱۸۲ 

باری ۲۶26۵ 

باری تواچی باشی ۲۰۰ :۲۱۰ 
۸ ۲2۰ 

باری توش تواچی باشهی میرزا 
کامران ۱۸۲ 


باری سلطان تواچی باشی ۲۹ 


۳ 
بحی (خواجه) از فرزندان 
حضرت خواجه احرار ۳۵ 

یسل خان ۱2۲ 


عقوب خواجه رشیدی 
عقوب میرزا تفای سلطان مد 


خر | نده ۳۸۵ 


عقّوب ولد وسف خان ۳۹۵۹۰۱۳2۰ 

مقوب مدای ۱۸ 

وسفب ۱۵۹ 

بوسف تنوره (استاد) ۱۸۱ 

پوسف چولی (شیخ) ۱۸۰ :4 

پوسف خان زمین دار کشمید ۳۹۹ 

وف خان مرزا ۳۳۸ 

بوسف خان مشپدی (نواب مرزا) 
۳۹۹ 

بوسف خزینه دار (مپتت) ۲۲ «1 

بوسف غلام تری ۳۱6۵ 

بوسف مد ۳۲۰ ۳۰۲۱ 

پوسف مد سلطان پسر سلمان 
سلطان اوزبک ۳۱ 

بوسف مد قرتی ۱۵۸ 

و مد کو که خان ۱۸۳ 

بوسف تمد ولد سلمان آوزیک ۳۱۵ 


بوسف (مولانا) ۹ 
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اساء مواضع و آپا وغیره 


آب ارغنداب ۱ 

آب اندراب ۱۲2 

آب باران ۲۸۲ ۱۳۳۰ ۱۳۲۰ 

آب بنگی ٩‏ 

آب بت م۲ ۲۹۹۱ 

آب بن‌ن ۳2۸ ۳۳۰۱ 

آب پنجپر ۱۰٩‏ 

آب تالیقان ۸٩‏ 

آبت ججمه ٩۰‏ 

آب جون ۳۳۲ ۳۲۱۱ «۵ه 

آب چناب ۳۵۳ 

آب دهر بور ۳۲۲ :۳۲۲ 

آب رایری ۳۱۶ ۳۱۹۰ 

آب سرواد ۳۳۲ 

آب سلوار ۲۹۰ ۲۸۰۰ 

آب سورج گژه ۳۳۹ 

آب سون ۳۱۳ ۳۰۰۰ ۲۸۲۰ ۲۳۹۰ 
۳۳ ۳۳۹۱ ۳۳۵۰ ۳۳۱۰ 


29898 


آب سیاه ۳۲ 

آب شیرگزه ۲۸۵ 

آب عمو ۱۱۳ 

آب قنوج ۲۸۵ 

آب قوربند + 

آب کشم ۱۳۸ 

آب ککچه ۱۲۱ «عع «هع «عه 
۰ ۱۳۹۶ 

آب گنگ ه(۳ ۲۹۱۰۱ ۵۰۲۱2۱ 
۲ ۲۷۱ ۳۱۹۰ 

آب ماچهی‌واره ۲۲۰ ۱۹۱۰ 

آب ماران ۵+ 

آب نیی ٩1‏ 

آب لاب ۱۵۳ 

آب هلمند ۳۵ ۳2۰۱ ٩۱‏ ۸۱ 


آب هیر مد ۸ 


آدینه ود ۱۹2 ۱۹۳۰ 


) ۲۲2 ( 


آذ ربجان ۳ 
آق زارت +س 


آگره ۱۵۲ «بدا هر دنه 


۰۵ ۷ ۰ ۱۷۱۰-7-۰2 
۱ ا ۱ ۵5 ۱۳۱ 
9 
۵ ۶ ۲-۰ 
ا "۱-27۰۵ 
۷(۷(۸۹ ۹ ۷(۷(۷(۸۷۸/ ۷/۷۸/۸۰ ۷ ۱۳-۳۱-۱۸۵53(/۷ 
۳۳۸ 

ابهر ۳ 

اتالیق ۱۰۹ 


اتاوه ۲2۰ ۲۵۳۱ ۲۲۱۱ ۱۵.۱ 

اتگ ۳2۶2 ۳۲۷۰ ۳۲۲۰ :۳۲۲ 
۹ :۳۹ 

اجورستان ۱27 

اجین ۳۵۳ 

اچنه ۳۱۵ 

احدآباد ۳۵۳ ۳۳2۰ ۳۳۳۰ ۲۸۱۰ 


۳۵۹۰ ۳۰۱۱ ۳۸۵ 


ادیسه ۳2۵ ۳۲۲۰۱ ۳2۱۰ 
ارتهه باغ هه بو ۲ مد وم 
۳۳ 


۱۰۱۲۰۱ ۱۵ 


۱۳۰ ۶۰ ۱۲۵۱ 
ارغنداب 7۱ 

ارفندی ده «مه 

ارگ ۲۰۰۱ ۱۱۲۱ ٩۲۱‏ دج 
ارک غزنی ۱1٩‏ 

اه خانه زاد ۱۱ 


اسپ 


اسپ وز ۳2۲ ۲۸۳۱ ۲7۵۰ 


بوز کدا ارغون ۱2۵ :۱4۲ 


- 


اسپ شرغه ۲۸۸ 
اسپ طرق خانه زاد ۲۲۳ 
تن 


استا لاف ۱۳۰ ۹ 
از ۳4۰۵۳ 


فراطاق ۱۱ 


اشترکرام ۱۳۳۰ ۱۳۲۱ ۱۰۹۱۱ 
۸ ۱۳۸۵۰ 


اشترگردن ۲۱۰ ۲۰۹۰ ۱۹۸۰ 


اشترگیران ۱۳۲ 


) ۲۲۸ ( 


اشحین. تم دم 

الکار ۳۱۹ 

افاباس (افاباد) ۲۹۸ ۲۱۲۰ 

اه پاچه (نام اسپ) ۲۲۳ 

دراب .۱ ۵۱ ۳۱ع «۰- «ه۹ 
۳ ۱۳2۰ ۱۳۱۰ 

ان در فاصله چبل کروه از پتنه 
۳۳۵ 

اودهه ۳۱۸ :۲۸ ۲۳۵۹۰ 

اوزک کلتی مم 

ایک ۱۱۸ 

ابلایحق ۱۱۸ 

ابلاق (ئلاق) سورتق ۳ 

ابلانچقان ۱۳۱ 


(عان 2۹ 


ابا حابی (فلعه) 4 
ابا حسن ایدال ۳۰ 
بابا دشق ۱۹۸ «ع۱۹ ۸۱۱ 


بابا شش بر ٩‏ 


ابا شیر هم 

باریک آب ۲۱۸۰۲۲۱ ۲۱۰۱ ۱/۵۱ 

بازار با لول ۵ 

بازار گوسفند ۲.۲ 

باغ بابا حسن ابدال ۱۰ 

باغ بت ۲۱۳ 

باغ خواجه معین ولد خواجه مود خان 
۱۳۸ 

باغ داين ۸۳ 

باغ دبه افتانان ۲۱۱ 

باغ شهر آرا ۲۰۱ ۱۹۲۰ «۸۰ ۲۰ 
۰-(/ ۵( ۳۲۱۳۳۵۷ 

باغ صورت خانه ۱۳۲ 

باع غلچ ۱۰ 

باغ مير تولک ٩‏ 

باغ وف ۱۱۳ 


باغچهٌ شاهی ۲۷٩+‏ 


بامیان ۱۲٩‏ «دع «هه 
بتخا ک ۱۱۶ ۱۸۵۱ ۱۸۸ ۱۸۰ 


۳۳۲ 


) ۲۲٩ ( 


جود ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۱۸ ۱۵۲۰ 

بخارا ۲۲۵ ۱۲۰۱ ۱۱۳۰ ۱۰۹۱ 

بداژن 7+ 

بدخشان ۱۳ ٩۱۱‏ «راه ۸ ره 
هم ۸ 1۱ 

4۱ ۰۱ ۸۰۱ ۸۵ ۰ 

٩۱-۹۵ 6 ( 
۱۰27۰۱ ۱۳۲۵۵۰۱ ۱۳۲۳۲۱۰۱ ۱۳۵۰ ۸۰ 
۱۳۹: ۱۳/۲: ۰ 
۲۰۱ ۲۰2۰۱۲۰۹۰ ۲۱۱: ۳۰ 
۲۲-۰۱ ۲۵۹۰ ۲۸۲۰ ۵ 

,۳ قاس پرلاس ۶ ۱6۵۳۶۰ 
را و ۱۳ 

بردوان ۳۲۱ 

برکس ۱۰۳ 

روج ۳۹۸ ۳۵۸۵۹۰ 

تروده ۳۹۸ ۳۵۹۰۱ ۳۵۸۱ ۳۳2۲۰ 

بر ۲۱ ۵۸۱ ۲2۱ ۰« ۲۱ 
۲۳ ۰ 2۸۶ 


بکسر ۳ ۲۹۱۰ 


بخ ۱۰۲ ۱۰۱۱ ۸۰ ۸۲۰ «ع 
۰ ۱۱۰ ۱۰۱۱۰۸۰۱۰۹۰ 
۱۷۱۹۱۱۰ ۱۱۳۰ ۱۱۲۰ 
۰ ۱۱۳۶ ۱۳۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۱۰ 
۲۳۶ 

لد خیل ۱۵۰ 

له ۳۱۹ ۳۱۲۰ ۳۰۱۰ 

پنارس ۲۲۲ ۲۳۹۰ ۲۱2۰ ۱۳۸۱ 

۳۹۳۹۰ 

۲۹۰ ۲۹۸۰ ۹۹۰ ۰ ۰ 


۱7۱-2۰ ۰ ۳۹۵۰ 


۰ ۳۰۹/۰۱۱ ۳۰۲ 
۲ :۳۲۲ :۳۲۱ 
سدر دمن ۳۵۵۸ ۳۵۵۵۵۰۱ 
بندر سورت ۲2۱ ۳۲۱۲۰ ۳۵۲۰۱ 
ندر گووه ۳۹۱ 
بندر مکلا ۳۵۸ 


ندر وزفار ۳۵۸ 


نگل ۲۳۵ بهع۱ ۱2 «- 
ب۲۵ ۲۵۱۱ ۲۵ ۲۳۰۵ 
۸ ۲۸ ۷ 
۰ ۳۱۳۰ ۳۰۵۰۱ ۳.۳ 


) ۳۳۰ ۱ 


۳۱۵۰ ۳۳۲۰ ۳۳2۰ ۸۰ 


۳2۰ ۳۵۱ ۳۸/۷۱ ۳۳۰۱ 
۸۹ ۳۵۰۰ ۳۳۹۰ ۳۲۸۱ 
نگش ۱ ۱۵۰۱ ۱۳۵۵۱ 6۵7۰۱ 
7۲۰« ۱ 

بوئگ زی ۱۵۲ 

بورنی جیق (نام اسپ) ۲ «۲۳ 

وئو فیل ۱۵۰ 

بپار ۳2۸2 ۲2۲۲۰ ۳۱۵۰ ۳۱۳۱ «ع 
۳۸ ۳۸ 

ها گلپور ۳۰2 

بهننیر ۲۲۸۵ 

بهتوهانه ۲۷ 

راخ ۳۱۸ 

روج ۳۳۲ 

بهپره ۲2۰ ۲۰۹۰۰ ۱6۳۰ 

بپزادی ۱۳۰ 


هسودی ۳۲۰ 


هی ۲۷ 


۲۱٩ هوجور‎ 

بهه ۳۱۹ 

بباگ ۲۱۲ 

ی ی ماه روی ۲2۱ ۱۹۰۱ :4 
ببر مستوره ۳۵2 

بیکایر ۲۲۵ 

بلاق سورلق ۳ 


پاقغاد تحنه ۱7۹ 

بای دولت خان ۲۲۹ ۲۲۵۰ 

بای مناره ۲۲۳ ۲۱۱۱ ۲۹۰۱ ۲۸۱ 

بان ۳۳۲ 

پشنه ۳۰۰۰۱۳۰۱۱۳۰۲۱۳۱۳ ۲۹۸۱ 
۳۳۳ ۳۳۰۳۰۵ 


۱۳۱۷/۵5/۸۹ 


۱۲۳۰۵5 5 


۸ ۳۳2۰ ۳۲۲۰ ۳۳۹۰ 
بتباره ۲۲۰ ۲۲۵۰ 
پرانه ز مین دار ۱۵۳ 


برگنه اول ۳-۲ 


) 6۲۳۱ ( 


ره ,جو اره ۳۳۹ 


ف‌ 


برگنه بویا ۲۸ 


ر 


رنه بو نباله ۸ ۳ 


پرگنة تومانه ۲۸۳ 

پرگنة جهونجهون ۲۸۲ ۲۸۰ 

برگنة چلو باره ۲۵۹۰ 

برگنة رورو ۲۲,۸2 

پرگنة سرام ۳۰ 

پرگنة سکری ۳۱ 

پرگنهة سکیت ۹۵ 

پرگنة سنام ۳۲ 

پرگنة سنحمولی ۳۱۲ 

برواله ۳ 

پرهاله ۱۵7 

پشته سیاه سنگ 4 

شور ۲۹۰ ۲۵2۰۱ ۲۵۲۱۱ ۲۵۵۵۱ 
۹ ۵ ۵5 ۱۳-۱ 
۸ ۲۶۲۰ ۲۸۹۰ 

غان مه 

پل آب چکان ۲۰۲ 


پل جونبور ۱۰۱ 

پل سیر ۳ 

پل طالی ۳۲۹ ۳۲۵۰ ۳۲2۲۰ ۳۲۳۰ 
۳۳ 

پل غوربند ۲۲۲ ۸۱ 

پل کشم ۱۳۱ 

بل ککچه دم 

بل مستان ۲۰۰ 

نجاب ۳۰۸7 ۲2۰۰ ۲۲۵۰ 

پنجهر ۱۰۵ ۸۸۱ 

بو نا ۲-۸ 

بوناله ۲2۸ 

مپرحاله ۸۰ ۳۹۱۸۱ 


ره ۳۵۳ 


ناج ور ۳۵۱ 
تازی ۱2۲ ۱۰ 
تاسان ۱۱۸ 
تالیقان ۸٩‏ 


۱۰۳۰ ۲۹ 


( 2 و ۰ _م 


۷۳ 


۲۳۲ ( 


تانده ۳2/۳ ۳2۲۱ ۳۳۱۰ ۳۲۰۶ 
۷۲۳ ۳۲۸۶۰ ۳۲-۶ 

تاره ۸۸ 

بت ۱6۲ 


ریز ۱۸ ۱۳۲۰ ۳2۰۱ :۳۹۰ ۲۰ 
کم 

تبس کلی ۱۰ 

پرنده ۲۳ ۲۲۵۱ 

تبچاق ۲۱۲ 

نته ۱۲۰ 

تخت سلمان هع ۳۹۱ ۳۲۱ «۳۳ 
۱-۹ 

نخت شاه ۸۳ 

نختمل ۳۱2 ۲۲۹۰ 

خته پل ۱۱۲ 

تردی گو ۲۲۲ 

ترشیز ۳۱ 

ترکستان مه «د 

رهت ۳۲۱ 

تسرالناظرین (نام اسپ) ۱۱۲ 


۲۲٩ تلواره‎ 

مان اللکار ۲۱۸ 

مان اوکی ۱۳۹ 

عان مندراول ۲۵۸ ۲۱۹ 

عان نیک نار ع۱۸ ۱۱۳۰ ۱۵۱۱ 
۲ ۲۲۱ ۲۰۰۰ 

عغاچی توخته ۲۲2 

تنگی کاو ۲۱۸ 

تویچاق ۱ 

تبرگران ۰ 

ثره ۱۵۱ 


تبری 6۵۰ 


جاله ۸ 

جام فرهاد ۳۱ 
جچکتو ۱۰2 
۹ ۳۵ 
جلال آاد ۱۱۳ 


۳۹ 


۱۲ ۰ ۰ 


۲۳6۵۱ ۸ ۸۰ ۷ 


۳۹/۸ 


۳۳۳ ( 


جلک ۸۱ 

جلکهة جلمنی ۲۱۹ 

جلکه خو اجه ربواس ۸۵ 
جلکةٌ مصاحب بیک ۸۲ 
جلندر ۲22 ۲2۰۱ 

جنگل حصار ۲۳۸ 
جوزون ۱۳۹ ۱۳۸۰ 

جون ۲۸۲ 


جوپور ۲۵۰ ۲۳۲۰ ۲۳۹۰ ۱۸۰ 


۲۸۵۰ ۲۸۲۰ ۲۸۱ ۸۰ 
۱1" ۱ ۸ ۳ 
۲۹۲۰ ۲۹۵۰ ۷ ۰ 
۱-۰۳۵۴۷۹۸۹ (۸/5۵/۰۰ 
۳۰۳۶ ۳۰۵۵۱ ۳۰۲۱: 
۳۰۸۰ ۳۱۰۰ ۳۱۱۰ ۰ 
۳۱۲۰ ۳۱2۰ ۳۱۸۰ ۰ 
۳۲۱۰ ۳۳2۱ ۳۳۰۰ ۸ 

۳۵۱۰ ۲ 

جوی خواجه رستم ۲۰۲ ۲۵۹۰ 


جوی شاهی ۱7۳ 


جوی موری ۸۶ 
جهو نجهون ۲2۸ 


۳۰۱: ۳۱۲۰ ۳۱٩ جیت‎ 


چار باغ ۲۰ ۲۲۰ ۲۸۰ 

چار باغ صفا ۲۵۹ ۲۵۸۰ 

چار باغ علِقل اندرای ۱۳۲۳ 12۰ 
چار با ۱۰۸ 

چار چشمه ۱۲۲ 

چاریگ کار ۱۲2۲ ۸۲۰ ۹۰ 
چانپه یر ۳۰۱ ۳۵۹۰ 

چرخ ۱1۲۵ 

چشمهً دست رود ۱۲۲ 

چشمهة بند کشا ۱۰۲ 

چلکة سیاه سنگ ۲۲۲ ۲۰۰۰ ۱۹۰ 
چلکة ساول ۲+۵ 

چلوباره ۲۵۹۲ 

چمپایر 1۱ 


چناب ۲۷۲۰ ۲۵۵۰ 


(ر. ۳۳۳ ) 


چنار ۳۲۲ ۳۱۳۰ ۳۱۲۰ ۲۱۹۰ 
۳۳۰ 


۳۲۸۱ ۳۲۹۰ ۳۵۱۰ ۷۲ 


۳۳۳۰ ۱۳۱۳/۱0۰۵ ۳ 


چنار سوخته ۱۲2۲ ۱۲۰ 
چوچل ور ۳۳۲ ۳۲۳۱ 
چوسا ۲٩۱‏ :۲۸۹۰ ۵۰ 


چپار کند ۲۲۰ 


چیربار ۱8۵ 


یی ور ۳۱۲ ۳۱۳۰ ۲۸۷۰ 
۵ 5 ۱۳۱۰۰ 
۰ ۷ ۳۳۸۰ ۳۳۱ 
۸ ۳۲۸۰ 

حجاز ۱۳۰ 


حرمین شریفین ۲۳۳ ۱۸۳۰ «۰ع۱ 
۲ :۳۰۸ ۲۶۱۸۰ 

حصار ۲۸۳ ۲۵۰۱ ۲۲۰۰ ۱۱۱۰ 
۹ :۲۸ ۲۸۵۰ ۲۸۲۰ 

حصار شادمان ۰ 61۱ 


حصار فروزه ۲۳۸ ۲۳۲۰ ۲۳۳۰ 
۳7۹ 


۲۶ ۸۷ ۰ 
۲۸۱۰ ۲۸۸۱ ۹ 

حصرموت ۳۲۰ 

۸٩۱ ٩۱۰ ٩۲ حلق ناق‎ 

جام تردی گاو ۲۳ ۶2٩‏ ۶۰ 


حوض سلمان ۳۳ 


خحاف ۳۱ 

خراسان ۳۲۱ :۱۲۰ :۱۱ ۸۱ ۳۶ 
۸۰ 

ین 

خروار ۱۵ 

خلم ۱۱۰ ۱۰۹۰ 

ک لنگان ۱7۲۰ ۱۳۸۰۱ «هع 

خنجان ۱۸۳ 

خواجه بسته ۵ 

خواجه ند کشا ۱۶۳ 

خواجه خضر ۱۹۸ ۱۹۰ ۸۱۱ 


) 
خواجه ربواس 17 ٩۳۰‏ 
خواجه سیاران ۱۲7 4۰ «. 
خو اجه و ۳ 
خحوجه ۲+۱ 
خورند دمن ۳۵۵ 
حوست ۱۰۵ ۶۱۰۱ 
خوست لورسک ۱۳2 
حیبر ۲۵ 


خیرآیاد ۲۵۳ ۲-۰۱ 


دامن سضد کوه ۷+۳ 
دروازه آب ۲۳۹ 
دروازه تالیقان ده 
دروازه دهل ۳۳۳ 
دروازة کافران ۲۲۹ 
دروازة اگور ۰ب 
درةٌ اریاب ۱۵۲ 

دره سرخاب ۳۹۹ 
دره سند ها .م۱ 


درة صوف ۱۱۲ 


۳(۹۵(ح۸ح.ح(( 


درة عللکار ۱۳7 

درهة عل سئلف ۱۳۳ 

درة غوربند (قوربند) ۱72۲ ۱۲۹۰۱ 
درهةٌ فبچاق ۱۳2۲ ۱۲2۰ ۱۲۵۰ 
دره فوربند ۱۲۲ ۱۲۱۱ 

در 6 مرد ۱۲۳ ۱۲۲۰ 

درة کر ۱۳۳ 

درةٌ عک آب ۱۳ 

دروازهٌ دهل ۲2۵ 

د ریا باد ۳۰ 

دربای جون ۲۱ 

دریای سند ۱۹۰ 

دریای شور ۳2۵ 

و 

دمغان ۳۲ 

دمکوت ۲2۳ ۱۵۳۰ ۱۵۱۰۱ 
دمیک ۳۳ 

دور ۱6۱ ۱6۵۰۰۱ 

دوشین ۱۲۰ 


دهر بور ۳۲۲ ۱۸۹۰ 


) ۳۳۰ ( 


دهل ۱۹۲ ۸۸ ۸۰۱ ۸۳ ۸۱۱ 


۱۱ ( 5 
۲۰۲۶ ۲۰۹۱ ۲۱۲۰ ۰ 
۲۳۳۰ ۲۷۳۳۰ ۲۷۳2۶۰ ۰ 
۲۵۰۰ ۲2۱ ۲۸۲۱ ۳۰ 
۲۷۸۰ ۵ ۵ 

۳2۹ 


دیبال بور ۳۵۳ ۲۳2۰ ۲۲۲۱ ۱۹۰۰ 
دبری ۲۱۸ 

دیگدان ۱22 

دو ۳۵۸ ۳۵۵۸۵۰۱ 

دبودهی ۳ 

دیه افغانان ۲۱۶ 

دیه النکار ۲۱۹ 

دیه غلامان ۲٩2‏ ۲۵۰ 

دیه معموره ۲۱۱ 


دبه نو ۳۰۰ ۱۳۳ 


ذ ۳۸ ۳2۰۱ 


رام ۱/۸ 


راه و ۱۲ 

رای برو ۳۲۲ 

رز داسون ۱۶۳ 

رستاخ ۳ 

رسید ور ۲۰۱ 

روبر ۳۳۳ 

روضهٌ خلد با روضهة رضوان ۲۸ 
۱۳ 

روم ۳۰/۸ 

رونگر ور ۲۵۸۵۳ 


رهتاس ۳۳۵ ۱۵۳۱ 
رکک آ کر 


زاوه ۳۱ 

زمانه (نام قلعه بنارس) ۲۱2 
۲ :۲۹۹۰۳۰۰ :۲۹ 

زمین‌ داور ۱ه «.ه ۲۹۱ ۲۱۱ 
۱2۱۶۰ 


زنکان بدع «۳ج ۳۲۰ ۳۱ ۲۱ 


سات گام ۳2۱ :۳۲۰ 


‌ 
سار باغ ۱۰2 
سارنگْور ۳۹۱ ۳۵۳۰ 
سارو اولنک ۱۳۹ 
سال زمستان ‏ 
سال و هستان ‏ 
ساوق بلاق ۳۲ 
سایه غنچه ۱۱۸ 
سبزوار ۳۲ 
سپهنده ۳۱۸ 
سرآب ۱.۵ 
سرام ۳۰2 
سرای تردی کاو ۱۹۸ 
سرای کراکت ۳.۳ 
۳ 
سرکار اتاوه ۲۸2 
سرکار چنار .م۲ 
سرکار حصار ۲۵۳ «.۲ وهم۷ 
سرکار کالی ۲2 
سرکار مندون ۷2۲۳ 


سروار ۳4۵( ( ۵( ۳۹۰۵5۵ 


(۸(«(۳چآصثأ(‌( 


من و ی ی ۲ 

سرهند ۲۲2 ۱۵۹۳۲۰ ۱۵4۲۰ 

سسرام ۳۲۸ ۳۱۲۰ 

سفید کوه ۱/۵ 

سفیدون ۲۸۲ 

سلطان پور ۳۰۰ ۲۸۸۰ ۲٩۹۱‏ و٩۲۲‏ 
۳۳۳ 

سلطانه ۳ 

عرفند ۱ سع۱ مه ۱.۲ 
۲ ۲۳۵۰ ۱۸۹۱ ۱۸۸۱ 

نان ۳۲ 

سوات ۱۵۲ ۱۵۳۱ 

سواد ۳۰۹ :۳۹۸ ود 

سوج بلاق ۳۳ 

سورت ۲۵۸۵۲ ۳۸۵۵۱ ۳۲۵۱ ۳۲۳۲۰۱ 
۲ ۳۹۱۳۰ ۳۹۲۰ 

سوق الیل ۳۰۸ 

سنارگام ۳۳ 

سنام ۳2۳ ۳2۲۱ ۳۹۳۱ «وعع۲ 
۳2 


سنله ۱۵۱ :۱۵۰ 

سنجد دره ۸۳ 

سنحموی ۳۱۲ 

۱٩۰ سند‎ 

سیالکوث ۲۸۲ ۱۵۳۰ 
سیاه آب ۳۲۸ ۳۲۵۱ ۳۲۱۱ 
ساه آب گندمگ هم۱ 
سیاه سنگ ۷۱ 7-۱ 

سید بور ۳۲۱ ۳۱۹۶ ۳۰۱۶ 
سیستان ۳۱ ۱۱۰ ٩۱‏ ۸۱ 
سبلاب ۱۰۱۰ 


 لاش‎ 

شال مشانکگ م 

شام ۱۳ 

شاه پور ۲-۰ ۲۲۲۰ 
شنیر ۱۵ 2۱ 
شیرازاد م۳ 


شیرتو ۵ 


خاک ۱۲۱ مد «همه 


) 


۸(۸ىچكثأ( 


عراق 7۸ 1۲۰ ۳۱۰ ۱۰۱ م بو وس 
۱ ۱۸۰۲ 

عدن ۳۸۵۵ 

عقابین ۸۱ 

علی مسجد ۲+۰۱ 

عمر کوث ٩‏ 


عنفد ۳۲۲ 


غازی بود ۲۸۹ ۲۸2۰ ۲۳۹۰۱ ۲۲۳۰ 


»(حأصىچآغى«"«/۱ 1 اخ۵ ۳ 1/1 ت۵ ۱۳/۵ 


۳ (۰5 (5 6 


۱ ۳ ۳۷۳ 
غزنين با غزی هم «ءه «۳م وم 


۵۸۱ 2٩۱ ۸۲۱۰ ۳۸ 


۱۳۹۰۱ ۱۳ ۱۱۵ 
۱ 
۱۵۶ ۲۱ 


غورند +۲ ۱۹۲۱ «صمم 


عوری ۸۲ ۳۱۶۱ 


فتح آباد ۲۸۳ 


) 7۳۹ ( 


فتح بورد ۳۵۲ ۳۳۲۰ ۳۳۳۰ ۳۰۶۰ 


۳۵۳۰ ۳۵۲۱ ۳۹۲۰ ۰ 
۳۲ ۳۲ 

۳۳۰۰ 

فرخ ۳۸ 


فرخار ۱7۳ ۱۳۰ ۱۱ 
فره ۳۵ 


فوشنج ۳۱ 
فپروز ود ۲۸۲ 


قاشغر ۱۵2 

مچاق ۱۳۳ 

قببله هزار مشی ۲۱۸ 

قرا با .۱ هم عم «هه 
۹ ۱۲۶۶ 

فرة باغ بیینید قرا باغ 

فرغه مه 

زوین ۲۲ ۳۲۰ 

قصبه الور ۲۲۸ 


فلات ۱2۲ 


قلغا ج ۱ 

قلعهٌ اتک ۳۸۹ ۳۹۵۰ ۳۲۰ 
قلعٌ اوک ۱۱ 

قلعهٌ ایب ۱۱۰ ۱۰۸۱ 

قلعه بابا حابی ٩‏ 

قلعة بروح ۲۲۲ 

قلعهٌ بست ۲۹ ۱۰۰ 

قلعهٌ بکام هو۳ :۲۹۲ ۱۱۱۰ 
قلع بکسر ۲۹۳ ۲۸۵۰ 

قلعه بنارس ۲۹۲ 

قلعةٌ بندانی ۲۱۰ ۲۰۸۰ ۱۹۹۰ ۱۹۲۰ 


۲۱۱۶ 2 


ج 


سس ها 


ج 


پریان ۱۰۵ ۸۸۱ 


ب 


7۲۳۲۶ ٩۱۰: ٩۳۰ ۲ تالمان‎ 


جع 


جلال آباد ۲۵۸ ۲۵۵۰ ۲۱۸۱ 


جع 


جو شاهی ۲۱۹ ۲۱۸۰ ۱۱۰ 


3 


جو یور ۳۰۵ 
فلعه چار باغ صفا ۲۲۲ 


فلع چتور ۳۰۱ 


) ۲۲۰ ( 


قلعةٌ چشمه ۱۳ قلعهٌ لاهور ۳ 
قلعهٌ چلوباره ۲۹۹ قلعهٌ مانکود ۲۹۸ ۲۸۰ 
قلعة چنار ۲۹۲ ۲۵۰۰ ۱۸۲۱ قلمهٌ مانکوت ۲۱۲ :۱۹۵ ۱۹۲۰ 
۲ ۳۱۰۰ قلعهٌ مدن نارس ۲۵2 
قلعةٌ حصار ۳۵ قلعهٌ ارئول ۲2۸ 
قلعهٌ رهتاس ‏ ۳۳۲ ۲۸۸۱ ۲۱۹۰ فقلعة نم‌کار ۲ ۲۸۵۶۰ 
۸۰ ۳۱۸ ۲۳۵۶ قلعهٌ قلات ۱27 
نلعه زمانه ۳۱۸ قندوز ۱۰2 «ه.۱ و۸ ۸ 
مه نی : ۳۲۲ ۲ :۱۳۸ ۱۳۱ ۱۲۱۰ ۱۲۰۶ 
قلعة سروهی ۳۳۳ قندهار ۳۵ ٩۰۱۳۰۱‏ ۸۱ «ع ۳۱ :۲ 
فلع سرهند ۱٩۳‏ ۰ 7۱ ۱ ۳۲۱ ۱۱ (۴۰ 
قلعهً سفدگاو ۱۵۲ ۰ 2 2۲ ۵۱۱ 
قلعهٌ سنگین ۱2۱ ۱۹۹۶ ۳ ۲ و هو ۲ 
قلعه سورت ۳۳۲ ۳۱۸۰ ۲۱۲۶۰ ۱۱۳۰ ۱1۱۳۰ ۱۳۹۶۰ 
قلعه ظفر ‏ ۳ ۲ 1 + _ ۱ ۱۱۲ 
۲۱ ۰ :۱۳۹۶ ۶۹ ۸۱- ۵۰ ۱۲۰ ۱۳ :۱۶۱ 
قلعه کابل ۲۵۳ ۲۱۰ ۳۸ 
قلعه کافران ۲۳۲ ۲۳۰۰ ۲۲۹۰۱ :۲۲۸ _ فنوج ۲۸۵ 
قلعهٌ گوالیر ۲۵۲ فور ۳٩‏ 


تلع گورک ور ۳۱2 :۳۱۰۸ قور بند ۰ ۱۲۳۶ ۸۸۰ 2*۶ 


رز ۳۳ .۲ 


فبر فلات ۱2۳ 
قلش گنک هه 


کابل ه ف ۳ تا ۲ ۶ ۳ 
و( 4۹ ۸ ۳۶ 


6۵0۲۱ 2۵۲۱ ۵۵۵۱ ۵2۱ ( 


۰۶ 


1۱۱ ۲۱ ۳ ۵ ۱ 
اس‎  ص‎ 
+ ۲ ۲ 
۸۱ ۸۸ ۸ ٩۱ ۰ 
۱"#- ۰ ۵ ۶ 
۱۱۰۶ ۱۱۳۰ 1۱۳۶۰ ۷۱2۰ ۷۶ 
۲ ۱ ۱۳۱۱ 
۱۲۵۶ ۱۳۷۲ ۱۳۸ ۹ 
"۰۱7۲5۵ ۲ 
"۰-7 ۲ 
۱۳۳۲ ۰. ۵ 
7۱) ۲ ۰ 
"-7- ۲ ۰۶ 
۱-2 ۱ ۶ 
۱« +-+( ۶ ۲ ۶ 
۱۷ > ۹ 


۰ ۰ ۲۰ ۲۰۹۰ ۲۰۸۰ 
ظ(/(6 /,( ۷ ۷۱۷۷۷5 ۷( ۱۲۳۵۱۷۲۱5 
۰ ۱ ۸ ۵ ۲۳۲۱ 
۱ ۳۲ ۲۲۳۶ 
۰ ۲۵۶۱ ۲۵ ۲۵۵۱ 
۱ ۱5 ۱۳۵-۱۱۷۱۳۱۵5 
۵۸ ۲2۷ ۲2۵۰۱ ۲2۷۰ 
1 
۰ ۳۹۸ 
کاروان سرا ۲۱۸ 


وان ما ی سا ۵ 
۳۰۰ 

کاروان سرای مبتر دوست ۲۱2 

کاشان ۱۳ 

کاشغر ۲۲۲ 

که مردو دک اولنگ ٩‏ 

کتک ۳2۲۱ ۳۳۲۰ 

کتور بو ۱۰۵۰ ۸۸۱ 

وه ۱۵۳ 

کشو ۳۱ 


که ۳۱۸ ۲۹۵۱ ۲۵۹۸ ۲۹۰۱ ۲۸ 


20 


) ۲۲ ( 


که سو ۲۰۲ «۱2۵ کوتل چار چشمه ۱۱۸ 
هی ۲۹۸ کوتل درنق ۲۵۸ 
کشتیی محدی ۳۵۲ کوتل سارو اولنگ ۸ 
کش ۹ ۸۹ ۸۸۷ 2۲۶ :۶1۶ کوتل جاوند ۸۲ 

۳۰۶ ۳ ۱۰2۱ ۱۰۵۰۱ کوتل سناره هه۲ 
کشم شاخ‌دان ۲ کوتل سه پنج ۱۲۳ 
کشمیر ۳2۰ ۳۹۵۹ ۱۵۳۱ ۱۵۲ کوتل سیاه ۲۲۱ 
کلال کی ۱4۸ کوتل قبچاق ۱۲2 
کلائور ۲22 ۱۵۹6۵۱ کوتل کون ۲۱۸ 
کلاوکان ۱۸۳ و۱۳2 «۱- کوتل گردیز ۱0۰ 
کلکنه ۱۵۵ «ها کوتل منار ۵ج 
کلی ۱۲۰ کوتل‌نو ۱۶۳ 
کنات ۳٩۱‏ کوتل هندوکش ۱۳۲ ۱۳۸۶ 
کندا بر کوتل هندو کوه ۲۰۵ ۱۲۹۰ 
کندلان .۳ کوت مت زخی ۱۵۲ 
کندنه ۲۵۵ «۲۵۱ ۲۵۰ کوره گهات ۳۲۱۶ 
کنکهر ۲7۵ کوسو ۳۱ 
کوتل باد.ج ۱۳۲ کوکنبلنیر ۳۵۳ 


کوتل بنچهر ۳۵ ۱۲2 مهم ومع کول ۲۸۳ ۸2۰ ۲۶ 
کوتل نگ کاو ۲۲۲ ۲۱۸۰ کول جلال ۲۸۵ 
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۲ ۲۲۳ ( 


کولاب ۱۲۵ .+ ٩۲:۱۰‏ گنید سرواز ۳ع۱ 


۴ ۱۳۱۰ کنل ۳۳۲ ۳۱۲۰ :۳۱۰ ۲۸۲۰ 
کوملیز ,۳2۵ گرالیر حهجب 
کوه دامن ۲۲٩‏ ون ور ۳۱۲ ۳۱۵۰ ۳۱۲۰ 
کوه سوالک +۲۲ 


۱ لاهور ۱۹۲ ۱۹۱۰۱ ۱۹۰۰ «ع1 ۲۱ 
کوه عقابین ۱۳۱ ۸۱ ۸۳ .۸ 
و ۲ ۲ ۲۲۸۵ ۱۹۲۰ 
۱۹2 
ِِثِ" ( ۸ ۲( ۵( 
ه حچی ۱۲۹٩‏ 
:۱ ۳ ۰ ۰ +( 


تفت نی ۵ 5 ۳ 
کهل گام ۳۳۱ ۳۳۰9 ۳-۳ 
6 مرد 2٩‏ لغلغو ۲۱۰ 


لهمان ۲۱۲ ۲۱۱۰ 


کح ار 
جرات ۲۸۸۲۳۱۸۳۳۲ ۱۳۲ ۲۳ لکهنو م۳ ۷۸۱۳۰۰ 


۳۵۲۰ ۳۵۸ ۹ 

‌ز لنگر ۳ ۳۱۰ 
در دویر ۲۳۲۸ ۱ 
ِ« لودیانه ۲22 
گردیز ۱۳۸ ۵0 ده ٩‏ «عم 
پر ۲۸۸ 

2 ۲۶ ۱۳۲2۶ 
کرکابه ۱-۳ ماچهی‌واره ۲۲۸ ۲۲۶۹۰ 
گرهی ۳ مارکوه ۳۹۸ 


گزیو ۳۹( ماشور ۰ 


) 
مالستان ۱27 
مالیز ۲2 
مامکان ۲۸۸ ۲۸۱ 
مانکور ۳۰2 ۲۳۹۰ 
ماوراء النیر ۳۹۰ ۱۰۵۹۰« 
ماهی بر ۱۳2 
ماهی بروژاله ۱۳۳ 
مره ۲۲۲ 
مد آباد ۳۰۲ ۲۹۵۰ ۲۸۹۰ 
محله آوا ۲۲۲ 
له چرم کران ۲۲۲ 
محو لات ۳۱ 
مدینهُ شریفه ۳۵ ۳۲۰۰ 
مشاشال:, خر 
مشهد ۳۲ ۳۱۰۱ ۱۸۱ ۱۰۰ 
۳2۰۸ 
معلا م۳ 
معموره ۱۲۲ ۱ ۱۳۲۲ 


مقام ابراهم ۳۵ 


۳ 


مک معظمه ۱۰۲ سوه ٩۳۱‏ ره 


۱۲۱۱ ۰ ۰ 
۱7۰ 5 (1۰ ۰ 
2 


۱۳,۶2 ۲ ۰ 

۱7۰2/۰۵ 5 ۱ ۱ 

۳ ۰ ۲ ۰ ۳۲۲ 
منا ۱۰ 


مناره کو ۳۹۸ 


ممیر ۱۵۳ 


۱۰ ۳ 


۱2۹ 


۳۳۸۰ 


و ۳۶۳ 


۳۱۸۹۰ 


مندراول ۲۲۲ ۲۲۱۰ ۲۲۰۱ ۲۱۸۰۱ 


ی 

منکیر ۲۳ 

منگیر ۳۳۰ 

نک * ۱۱۱ 
موضع دوری ۵1 
میدان ۲۲ 

میدان رستم ۱۵۲ 
میدان بت ۸۲ 


ممه ۱۰2 


هع2 ) 


مس ۳۰۲ ۲۵۹۲۱۶ 


تارن ‏ ۱۰ ۱۰۳۶ ۱۰۲۶ وه 
۱۳۳ 

نارئول ۲۸۲ ۲۸۱۱ ۲۱ 

۲-۸ 0 

مخاس ۱۹۵۹ ۱۹۸۰ «ع۱۹ ۸۳۱ 

۳۳2  رابردن‎ 

دوهی ۳۱۲ 

نذر التاظرن ه۱| 

نراين ود ۲۸۹ 

رهن ۳۵۱ ۳۱۸۱ ۳۱۳۰ ۲۹۵۰۱ 

نز ۱۱ ۱۶ ۱۵۰۰۱ ۵۲۱ 

ور ۱۵ 

توسح ۳۱ 

نشابور ۳۸ ۳۲۰ 

تک هار ۲۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۳۰ ۲۱۱۶ 

نلاب (دریای سند) ۱۰ ۱۵۳۶ 
۲ :۲۵۹ 


۲۱۳۱۱۰۵ ۷۵۰ 


۳5۲۰ ۳۱۵۰ ۳۱۶ ۵۹ 


نبول (قصبه) ۳ 


ودق ۱۵۲ 


ورسک ۱ 


وزفار ۳۹۰ 


٩ وسی‎ 


هرات (با) هری ۱۱ ۱۰۶ «- ۳۶ 
۰ ۲ :۲۹ ۲۱۰ ۱۹۰ ۱۲۰ 
۵ ۶ ۱۰2۰ 

هربالا ۲2۸ 

هزاره لاغری ۱۵۲ 

هلمند ۳۸ 

هندال پود ۲۲۱ ۲۲۰۱ ۱۲۵۶ 

هندوستان (ب) هند 72 و۰ <ه 


0۳۶ ۵۹۰ ۳۱ ۶ ۰۶ 


۵۵۰ ۱۵۲۱ ۱۳۹۰ ۱۳۲۱ 
مدع معا ۱5۱۶ ۱1۰۶ 
ا ۱-۰ 
۱ ۱۸-۲ 
و ها ۰۱ ۱۷۲۳ 


) ۳2 ( 


۵۹ ۱ ۶ ۲۰۵۶۰ 
و ا// ۱۳۱۷/۴ 
 /  5 ۰ ۳‏ ۴( 1۳۲۳۱۷۳۷۳۸۵5 
ودمم۲ ۲۵۳۱ ۲۲۸۲۶ ۲۳۲۶ 
۰۶ ۱ ۱۳*۰ 
و ۲ ۲۵ ۲۲۲ ۲۳۲۵۵۶ 
و۳ ۳۳۸۶ ۳۰۸۱ ۳۰۶ 

۲۵۹۶ ۳۲۱۱۰ ۳۲۱۲۰ ۵ 


هندو کوه ۸ ۱ ۳۰ ۰« 
۳۹۹ 


هودل ۲۸۲ 


باوی وز قرغری ولاق ۱۰ 


بارگ ۲۰۹ ۲۰۹۰ ۲۰۳۰ ۲۰۲۱ 

رم ۱۳۳ 

بزد ۱2۳ 

بساول دیه غلامان ۲۰۰ ۲۵۱ 
۲۶ ۲۰۶۶ 

سل ۵ 

بکن عم | 

بورت شیخ عل مه «هه ۵۲۶ 

وتان ۱۱۸ 

یبلاق سدلق +۳ 


یبلاق سلق ۳۰ ۳۲۰ 


برخی از کتابهای انتشارات اساطیر 


تألیف محمود بن محمد آقسرایی/ تصحیح پرفسور عثمان توران/ وزبری ۰ صفحه | 
جاپ دوم ۱۳۳۰ 

3 سمط العلی للحضرة العلیا: تاریخ قراختائیان کرمان 
تألیف ناصرالدین منشی / تصحیح و تحشيةٌ استاد عباس اقبال آشتیانی / ۱۷۲ صفحه | چاپ دوم 
۱۳۶۲ 

3 تاریخ اسماعیلیه (هدایة‌المومنین الطالبین) 
تالیف محمدین زین‌العابدین خراسانی/ تصحیح آلکساندر سیمیونوف/ وزیری ۲ صفحه | 
چاپ دوم ۱۳۷۴ /گالینگور 

9 چنگیزخان 
تالیف ولادیمیرتسف | ترجمه و تحشيه دکتر شیرین‌بیانی | وزیری ۶ صفحه / جاپ 
دوم ۶ الینگور 

۵ زندگی‌شاه عباس 
۵ گالینگور 

۵ ناسخ‌التواریخ / تاریخ قاجاریه (جلد اول و دوم) 
تالیف لسان‌الملک سپهر/ تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر | وربری ۴ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۷۷ /گالینگور 

۵ ناسخ‌التواریخ/ تاریخ قاجاریه (جلد سوم و نماية عام) 
تالیف لسان‌الملک سپهر/ تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وریری ۴ صفحه | چاپ 


2 ناسخ‌التواریخ / زندگانی پیامبر دوره ۵ حلدی 

2 چهل سال تاریخ ایران جلد اول: المثر والاثار 
تالیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه | به اهتمام ایرج افشار/ وزیری ۴۳۲ صفحه / جاب 
دوم ۱۳۷۵ /گالینگور 





خاطرات وسفرنامه‌ها 
3 مارکو پولو در ایران 


تألیف آلفونس گابریل | ترجمه و تحشيهٌ دکتر پرویز رجبی / وزیری ۴۹۶ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۸۲ / گالینگور 

2 سلسلةالتواریخ یا اخبار الصین و الهند 
اثر سلیمان تاجر سیرافی / با گردآوری و اضافات ابوزید حسن سیرافی 7 ترجمه دکتر حسین 
فرچانلو / وزیری ۱۹۲ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۱ /گالینگور 

2 روزنامه خاطرات عین‌السلطنه دوره ۰ حلدی 
چاپ اول ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰ / گالینگور 

[3] روزنامه خاطرات عین‌السلطنه حلد اول (روزگار بادشاهی ناصرالدین شاه) 
تألیف قهرمان میرزا سالور/ به کوشش ایرج افشار و مسعود سالور/ وزیری ٩۹۷۶‏ صفحه | 
چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

0 روزنامه خاطرات عین‌السلطنه حلد و (روزگار بادشاهی مظفرالدین شاه) 
چاپ اول ۱۳۷۶/ گالینگور 


۳111 ۳۸ 7 


-تصرنا ماه روتتلس متصعاعا ۵۶ «معوع]مظ طومنمومش لا رتم1001 
۲ ,۳۳0۶ ۲0 0صع محصقط م۳ ۳۵۵۵۱۲۵0 1 ولفط فطنا تم ر ۲۵۲9 
#۲حظ بانج مها ۲ص و۳ م۲ ,ععملام) معممعصلن مطا ۵۶ ر.ش,1 وتف 
طعنط۳ ,۷۲۵ طفتععوظ معق فنص فطتا ۵۶ تمه امتععصوعتا فطتا اعوم‌موونل 
ه عصلنان0ع ح امن فطل . ,قفته اهصممعوور فط دجم 0وعو۳۵ه موه 0بقظ 
)تمصع مطا معط نومروه رتامتهعناصفمظ مزمصته و ۵۶ فتصمعوا فطی 0 ۱۷0۵1 
مطن الظ ,2۵4تفقطموججه و بامط 460 رمتقطه فصو تاصق وو وتو ماو 8۳20 
1۰ فطل مب تقو ص فعمل‌هم۳ عمط ۵۶ ممججمهلمالصا مطا ۲۵ هه ] ر 891016 

۰ ۲1۸ 0۶ عاز۷۵ 2 ص ایوتنا هط باطا وق طمنط۳ وناعع1ع0 م1حاهل[2۲0 


بیوش اکر مخطانی رسی و طعنه مزن 
که نفس هیچ بشر خالی از خطا نبود 


,۲,0171۲۸ه) 
۰ ۳110۸۷۸۳ .1۷ ۰ ,17 ۵۵0۱76۲ 2۷ 


۳ 3 ۷11 


سس ومام‌مدام چم جوم مگ میاصر 0علزتل فد ۷۵۲ 1" 


63 .۸.۳۲۲ ۲0 (1642 ۸۰۱(۰) 949 ۸.۳۲۰ منوج ما از جاعها معط مط۲" 
.(540 1 ۸.](۰) 

0 (۱540 ۸.۱۰) 3 ,۸۲۲ توص مدا ناه داعم اصمععو مد[ 
۰( 1661 ,(۸۰۲) 999 .۸.۲1 

01 ,۸.۰۳۲ 10 (۱65۱ ۸۰۱(۰) 60 ,۸۰۳۲ )۱6۱۵ وه ره ماععل ند مرا 
(1663 .([.۸) 

0 (۱663 ۸:1(۰) 061 .۸.۲۲ منمص مدا دز قاوعل اب10 مح ]" 
1600(۰ ۸.](۰) 909 .۸.۲1 


«مط وطا اه تصجممعم صبق بقع و۲ موایع آمویاتت توهرعم عنط ید ملتته7 م13 
0 فصتا عمط امه مه ۵ فاصم مط مه 0و فصو 
ادنه لن مهف مط اهطا ماج مگ ر(297 ۵ معا عمجم و مدوب ما ۵ ماه 
انامه مصجم ها درم محرمتام‌ها(م»ع۲ فدهطا وتععتل م6 هد قح تاه 0صع 1۱۵11 
0 ۶ ماو زان مجصم‌هز ما عجرم توتعععفد عصناناصهد متفه رز 
۲ امه حمدمصمصا ملمافناو مضه صتهاجمم وتتمصوماا م1 ,قممجه مه 
و نبا هرا ان ویافزز مشودمجاماه تم مه مایت مهن 

مه ز«تنوونصا 0ححاحطمللم فطل ۶و وجهمججم لحفحیظ رعتقصوظ!. ,۳0۶ 
۳ 0001 ولا له تمطموه فطع ۵ اصجامعمع صصع 0مطفتامآنار مقاه 
واممه مان فنطه چا عمط صمزتاهمدمگصد ۵۶ مسلوب فط[؟ رر43 .۵) 
حصنظ زرا ل۵0ونا ممهعناع‌صقا فجن مسدمن 6۶ ...۰ . ۷۲ات0۵ ره مصصیتان0 ۷ 11۱ 
,ماممورصجمم ماگنه هبو ممم‌جم‌جموع فا مق رمتتافند مصعق فده تم نهر و1 
همعط بامص 0 مط قطن عظ مه ها مب رفعقای اعتق فطع صز رود فطع بان 
,6601017 ز جح تودمجنج مع حصقط 0میاهیاعتل0 حاها رقامصرماا من شام ما۱7 
0۲ 0۵0 باه قفا لح مناع‌وب دنز حقط موه ود ۵۶ تعاصمط ام مدید فظ 
,تن امصق : مدیم ها 0مصفتامنر عاممررو چن میات ون ملراع میا من 0وناصهنله 
۰ قفنطه لت مظ مد فتفوله هو گم مامتاه بح طمط دنه مه فط 

همه مطب ۵ حیمذمامصهه میج صق صقعودا مفله تفصم‌جمل .1۳۳۵۲ 
ب مت (۱۱۵0۱۲۵۷۲۵۲ ر۵۲۵ ممممیر اوه زاماهجنها مه ان جوز فنطه درا 
(شف۱ .0 ودملاهمج نامنال) 1۵00 حز مادنا مایت مضه فطع ه] 
که مااحاهیها مدا جطمجماز ما گن نج همه گن جمزامامجهدا فط 
ایس مدا ما شید [ازیاه ام میا له نموه وراه 

منونصا میا وم میدز وصزجملام مط ایا لهاتی ججوها فقطظ امه و 
تزاصانامنرصرن صتدایا مه ۱ .یتنا فمتال) شتلط میاه (2۱0 .۲۵ظ) ,۷۸۸ 
امن رتممجماط ماه یی ی ری نا وا ما چم همجن ون 
,۱۵۵ تحح بن وا رلیبو که دامتهمد متاجتده موم مه ۵۶ تهاه‌صود 
دای هصیجمطی ال تا ارجام مد مه ان موم موجه ما۱ 


۰ 9 ۱۱۱۰ وال | هشال وه | ها و۱۲ ,راما لوا له سول ۱۷۵۸/۵ ۱ 
۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ایا را ات و۱ هه اوه رای ۳/۵ 9 
٩۱۱۱:۱۱۱۱ 100: ۱۱۱۰ ۸] 1‏ 
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۶ هیا لانظ مه0عمد ۲۵۱ لحطظ عضو رعتمتمصمصورظ ود طامط ‏ مصت0 ۵8و 
قحتمتتحمم مه :ما4 فطل رعاعم۳ مححمصصع عقط ۵۶ حرمدعآتموومی عمط 11 1 
تاو مط م۲۳۲۵ 2 موی ,عاتم 0نقه مط ۵۶ ,188 .جر ؟ 11 .۷۵1 ظ1 ۳2792710 
,501۲06 16صایفتاع۲ فتط) مب وتقامطهوه صفمومنا مط گم صمتاصوااع عون ون 
۲٩۱۱۱8۱ 8‏ ۵۶ ماو مامافتاه» فنظط ص بز مامتان ۲صمناو م۳ 2۱0 
و و1 وتمط؟ رهام ام من حدم ملم2۳1 1۲۵حتتععمل فنط ظ ۶ مملزتم۳مر] 
و۳206 ومو) 216 0۰ .۲6 مع086 عتقصا مطه طا معتمصماا و 10و قظ ۵۶ تو60 
۲ص مملومم قطان تاقطع ورومط 1 , ...ی . . 229 ۸۵۰ 02۰ وم هن80] 
مصا تم مملهاتملصه مق مصم ۳۱ تحامطمه قمع فطل مقلع 0صنه روت باه 
مصمی ۲۵ ۳۵ 00 |۲۳۱۱ وظ رعاقها عط وممله]تملصه مصرم چصنه ۲۶ ...عون فطل 0۲ 
«اتومط بع ود فنط!. .. بش .صممعاا متاخ مطه ۵۶ 610 و26 اعصمتتتل۸0 .8 
اطعتمد حعتط۳ مصبه مصعاوم! ,تالا چا فتتمصوم مطیا ۵۶ صمزاماصعا متمآومومع 
8 از مه ۳1۵0 وه اومصطره 

۵۵۵-۰ فد وز عز۳۳۵۳ وطا 229 .۸0 .ناهن معط فنص و ۳۳۵ 1 
8 0۱۱7 م۴ . ,0۲ج فطع ۲ اي بامط 18 مصصفجد فطن مها موه 
له جع تماما م6 فه ۰ ۲۵۵۵/۵۵۲۵ ند 5 مموم۱۸/۵ ۷۵۳۵8 قطن 5 1 
۱۵۱1۵۳۵ مهد مط رتقداظ گنه وتو ما گم وتاجوم داز ماقهل »امد مظن 
۸۵۵۸۵۰ صفنا مامتومووه مصمحد مظ لت۵0 مر مه ]2 
مطا م1 نومه متقط ۲ طمنطا مصقد مطه._ ود فقط. مصع را 7 
1 


مسحرحظ گنه ماتا ما مقات تم 19۰-4 مرلع چا یمین دعایف مصیقط وتعفوظ 1 
روص و صصم یدام واظ وم ۵0ید نمیا که ول صهصطنمی بق مه صقصصا ۲۲۱۱ م۳ 
0 ۰ و(608۰ 280) 1 ,۷۵۱ 

مزا فا دص ۵ مه ۱/7۵ ۱۱ ایا صز مدا مهد مایا ما۷۷ 2 
زا 0 ره ۷۵ رف ۳ 6 وتماها ممد و ۱852 واسالا ۲ 28 مطا ص ات 
۷ 2 2 ر۵۵۸ ۵4 مه رت نز 0۵۵۵4 2۷ رارصا تنل 
امما ردان راو ما اد تالم ماو انا چا متا گم عادو مد ...287 ۰ 
۵( ما میرم ۵ اه وا ۵ ۷ 1۱ داز اافما موز نم وس بلط ۱84 ظ۱ 
6 ۱ تاو ممتامیتانه] طز امصاو ود ۳ لته رجونا له 2۵ نفد مظ عملصنتا دنا 
۹ 0 

مرا با ۳۵/۲ ۲ ,)۱ 2۱ ,دزن ۱898 ,۷۱۱ دا همست .رو .ع .موزل 3 
مارجباجب ماه ری مرا وم را ری وزرردی ‏ قاط ای زمر و ۲)۱مه راخ 
مر صداا 4 نها رما رم ون و ۸4۵۵ ه صداجماججتا فا صز مامد؟ 
و احمعححظ هن ونر ماد یرما وت صت امصجوا موه ماه رال ما6 حلاص( 
نا ۵ رین با با ادا راصح صرتاتصا رد مورا امه یوت ماه و 
باحصا به ۵۳ ومتووع 9 افدآعزن 

دا ادا مرا ان میاه رای امظ مق 1 مج بر را .0۸ واماعا ۷20 ۶ 
بر دز مااجاتوسه سمد چا بااصا ان وی ار وصاو بخ رجو اجه منط ابجومی 
ما آن امممند مزشدتم ادخ ما ۵۶ ره ردنا 

ب7 م11 مزا رفن ولا وااله م0ا۵ :27 مت9ط و18 و68 ولا و2 .0 1۲۵ وم ۵ 
۰ ۸ ۵/4 
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۶ صهلع۳ فطل ۵۶ 1 وصتمممه وتمم‌مصمناجمع . ]وتو مه و10۲ 
نج فطه مصع ر(1690-1666 ,۸.1 :997-963 ,۸.۳) صتا مهن هر 
ماماولع۲ و ما مت مصصدمص طمتط موصنلممم۳ مماعمبا محفطه که واوتتهفتصفط ۵ 
۲۵0۵۵۸ وا اط0ق۸۶ تعطصول که جمتان‌ممده مطن ۲۷۷10 ,11000 بوتو۳ و1 
قمنع‌ملهناعی فطع ص 0منافنا وه فاوتمعحصفد سم چ طمنط۳ ۵۴ را 0۲۰۲۷۵2۵۵ 
8 19۳ 80 رواواماتوه وته فماتم مطناه مط ۵۶ منامدر رقمتصولماشنل صفتل‌ص ۶ 
فط صز متمملامی ,۷8۵8 جم توواتا مق درز رصیعتاتمعمه وتا ملوایه صووا و۲ 1 
جع حموم فقط تمنافنا! اوممعتهماا صفتفصا صن طم‌تفقفمظ . ,۲تاصنامع 
دمص گه مممعنامع اهصتمنجن وععطا ۵۶ وتجموواه مدا صد ۵0هرم,0108صنهه 
اومزجماوئط 0۶ معسعع مطنا وتا 89۲۷16 اقع۲ بو 0101 ۵۲۵۳02 .8 .۸ ,و۷۳ اقا م1 
سل گم صمذاعاعصعتا طوتامص 0صع بو مطلا 0مطفتامانام فطه صمطا فونل‌بایاه 
تاعونا 16 1927۰ ما61 ۱902 ظ ۱۵۵/۵۵۵۰۵۵۸۵ 9" صیقعفظ صهل‌وو 
امه متمصد ملحمطه با مه ۵۲ م0 و تتصفل‌صوسط 01 
۲صراشا مطه صا امتهعحصفدد وعد هه جن مومع رس 00 0مآزیاه 
صو 20 رلمصملوتم0جیت فطل ۶ 0وان0ع رجم0‌صم رصتععن۷ا طفل1عظ فطل 01 
مط ۲و0 0مصوتاماناصر وعم۳ 0فصفودط تصتوط. ,ترا وه با ۵۶ صمذاهامصودا صمنام‌ 
مزاع و1 اجه ما «مد وق 1 ۰ ۱940۰ طا افع‌حوظ ۶ه تامهم متناعتفظ آع۳0 
فنص فطل گم فملنازتمطناج عمط ۵۶ ۲«موتسمی فطل همعط رماواه عصنوها 0۶ 
0اعلفظ اعومظ فطا ۶ه امن فطع گ۶ه فعوصل‌صنا مط) مصنق رتعتواتر معظ08 
-10۵71۷0 0۳3006 فطل ۵۶ باعوتا فظ) طفتاطادم 60 ملاع هط من رععصهظ که ۷ب امزه 0 
چلده مط1 ...مس 70۳۱۵۵۰0-۳ و اقودظ 10سبوقظ گم (216 .0۵0 باز۳د 
طمنط 0۶ اهنا مطا رجهزم۲ و صتارقصا دنه مصتاممه ام موجن 
مصمتاصمط 2 ۷۵۲ و تعطصول قز روحمتعمطن رتفا مه 0مطفتاطنم صهوو ام فقط 
وی 10۲ ممصوه ۱۳۱ ب«نامتممد وطه که اتعجیومن فطت شعط عممد ۲ 0ظه رورا 
,واحل اوه بو باه جمزناهمناص۳0 
۰ ۵ ۱ ,رقصت ۱ مور ۵ ۲ تمتاونط بع ود اجه و لوط 10معرخظ 
,963-1014 .۸.۲1) ۲عاعلظ ۲متوم‌حصیط فط مفومممد فتط 20 1642 .۸.1 ,049 
دوواد فط قح ر27920ظ ‏ .1690 .۸.۲ ,999 ,۸.۴ 0 دا (1666-16056 .(].۸ 
کتاحصاق اه 0و۲ ارام 0 عاهاه بو وه مدوب فتطع مومت رجمزت6امن0ماصز مط 
ما مصصمگص مامعصاعه طممد معجمم ۲6 ,(1691 ,0۸:1 999 ۸.۲۲۰ طة 


یرای م۵9 .ل) و0۲ ووع ر.عناه رقع۷۵۲ فطل عه وانونام0 ۲0 1 
1939(۰ مطم0جص) 630-699 .0 و3 .1880 رل صمنناه6 سومان 13:0-39 

۲ 0مصفاداتاص مق ارم وسمطصول عم حومتافامصوتن دامتعا منطو وه 2 
جملنناتله مص با ر‌صتا۲ صمتنامامصو1۳ لمتاجمزد0 فطل «م۶ 1892 صد اعوومند معلععطن ع«وزع/ 
۰ 80 4وناصات وه رق07ج۵ 0نام قق وقصقط ناما وطن عن 
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9 ۸.۲.۰ ۳۳01 0۲ 1111]2۷ 11۳۳8058 ۳5 0۲ 111810۳۲۷ ۸ 
1۳08 ۲۳۳ 50008850 1115 02۲ ۸ (1۵42 ۰ظ۲.ه) 
(1690 ۸.8۰ 999 ,۸.11 1۲0 18 ده 
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